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در سال ۶۰ هنگامی قدم به زندان گذاشتم که با اشاعه و بسط شیوه‌های گوناگون سرکوب، 
چهره‌ی ایران دگرگون گشته و آداب و سنن مذهبی، چونان پرده‌ و روپوشی سیاه، کشوری را 
که روزگاری چند از شادی و سرورش نگذشته بود، در اندوه و ماتمی بزرگ فرو برده و کوچه‌ها 
و خیابان‌ها را س��کوت و حزنی عمیق فرا گرفته بود. فضای س��نگین و تلخ، نفس کشیدن را 
دشوار و دشوارتر می‌کرد. اخبار تکان‌دهنده و گاه غیرقابل تصور اعدام‌های دسته‌جمعی جوانان 
و نوجوانان و عبور گاه و بی‌گاه کارناوال‌ جنازه‌‌ی قربانیان جنگ در شهرها، شوق زیستن و امید 

را در آدمی می‌کُشت.
لباس‌های رنگارنگ با زور س��رنیزه و چماق و تکفیر از فضای جامعه رخت بر بسته و رنگ‌ها 
خاموشی گزیده و تیرگی و کدورت مسلط شده بود. دیگر ترانه‌ای در خیابان‌ها زمزمه نمی‌شد. 
نوحه‌های گوش‌خراش و ش��یون‌های عزاداری، چهره‌ی شهرهای میهن را درهم‌ کشیده بود. 
اجتماع مردم تنها در آیین‌های مذهبی و عزاداری دیده می‌ش��د، آن هم به ش��کلی بس��یار 
حزن‌انگیز و غم‌آلود، شیون‌‌کنان و بر سر زنان، در حالی که بر مرگ عزیزان‌شان مویه می‌کردند. 
این تنها تصویر شناخته‌شده از مردم و شهرهای ایرانِ آن روزها بود. نگاه‌ها دیگر گرما و طراوتی 
در خود نداش��ت. باور نکردنی می‌نمود، اما گاه جنازه‌ی اعدام ش��دگان را نیز از خاک بیرون 

کشیده و در شهرها به نمایش می‌گذاشتند و یا در پشت خانه‌ی والدین‌شان رها می‌کردند. 
مردم دیگر‌ هوای سخن گفتن به سر نداشتند، پایداری و بردباری‌شان سرانجام در نبردی نابرابر 

درهم شکسته بود. 
***

حالا هفت سال از روزی که پا به زندان گذاشته بودم می‌‌گذشت. جنگ ایران و عراق با شدت 
ادامه داشت و از هر دو طرف قربانی می‌‌گرفت. تازه دور آخر جنگ شهرها را پشت سر گذاشته 
بودیم. وضعیت اقتصادی کشور نگران‌کننده بود و شکست‌های پی‌درپی در جبهه‌های جنگ، 

وضعیت رژیم را به مرحله‌ی بحرانی رسانده بود. 
س��رکوب اجتماعی با ش��دت و حدت ادامه داشت. کوچک‌ترین نغمه‌ی مخالفی در گلو خفه 
می‌شد. شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی هم‌چنان قربانی می‌گرفت. مردم خسته از جنگ و 

بیزار از سرکوب و اختناق به دنبال ناجی‌ای بودند تا مرهمی بر زخم‌هاشان نهد.

روزشمارِ کشتارِ ۶۷ در زندانِ گوهردشت
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۱- دیوار اصلی زندان 
که از بیرون دیده می‌شود.
۲- در اصلی زندان
۳- بلواری که به ساختمان ملاقات زندان
 منتهی می‌شود.
۴- محل زندگی کسانی که در کارگاه کار می‌کردند.
۵- بند یک کنار جهاد
۶- کارگاه نجاری زندان
۷-  موتورخانه‌ی برق و...
۸- سوله و انبار

نمای کل زندان گوهردشت از بالا



3

در طول این هفت س��ال فجایع دردناکی را در زندان‌های اوین، گوهردش��ت و قزل‌حصار به 
چشم دیده و پشت سر گذاشته بودم. هیچ‌گاه باور نمی‌کردم که چنین جان‌سخت باشم. دو 
س��وم دوران محکومیت ده‌ساله‌ام را س��پری کرده بودم و دو سالی می‌شد که دوباره به زندان 
گوهردشت منتقل شده بودم. زندانی در نزدیکی شهرستان کرج که به سلول‌های انفرادی‌اش 

شناخته می‌شد و من دوباره می‌رفتم که اسیر یکی از همان سلول‌ها شوم. 

برماست که  واقعه را بازگو کنیم
خرداد ۶۷. کشان‌کش��ان در حالی که یک دس��تم را به دیوار گرفته و دولادولا راه می‌رفتم 
به س��ختی مس��یر رفتن تا سلول انفرادی را همراه با پاس��داری که همراه‌مان بود طی کردم. 
با ش��نیدن صدای بسته شدن در س��لول و چرخیدن کلید در قفل در، روی زمین ولو شدم. 
هنوز از شوک واقعه در نیامده بودم. همه‌جای بدنم درد می‌کرد. نمی‌دانستم دقیقاً چه بر من 
گذشته است. تازه وضع من بهتر از بقیه بود و کم‌تر کتک خورده بودم. دستی به سرم کشیدم 
مثل برق‌گرفته‌ها دچار تشنج شدم. احساس می‌کردم کله‌ام‌ داغ شده است. برآمدگی ناشی از 
ضربه‌های کابل را به صورت خطی روی سرم احساس می‌کردم. انگار سرم را هاشور زده بودند. 
کبودی و خون‌مردگی پشت، پاها و سینه‌ام را پوشانده بود. دست چپم نیز گویی آسیب دیده 

بود و درد می‌کرد. 
بی‌اختیار به یاد روزهای اول دستگیری‌ام در سال ۶۰ افتادم. در راهرویی که به شکنجه‌گاه اوین 
منتهی می‌شد نشسته بودم و شاهد بیرون آوردن بدن‌های لت و پاره شده‌ی شکنجه‌شدگان 

بودم و نوبت خود را انتظار می‌کشیدم. دیری نپایید که نوبت به من هم رسید. 
ش��کنجه در طول دوران زندانم منحصر به دوران بازجویی‌ نبود. در سال‌های بعد و در دوران 
تحم��ل کیفر نیز بارها مورد ش��کنجه و آزار و اذیت قرار گرفته ب��ودم. و حالا از این موهبت 
برخوردار بودم که می‌دانستم همه چیز تمام شده است و از من اطلاعاتی نمی‌خواهند که برای 
حف��ظ آن‌ها بجنگم. این بار تنها مورد تنبیه قرار گرفت��ه بودم که در طول دوران زندان برایم 

عادی شده بود.  

من یکی از هشت نفری1 بودم که حاضر نشده بودیم در یک مراسم اجباری مرسوم در زندان 
شرکت کنیم. موضوع از این قرار بود که مسئولان زندان یک زندانی را شدیداً تحت شکنجه 
ق��رار داده و وی را مجب��ور کرده بودند که در مقابل دوربین متنی را علیه مجاهدین خوانده و 

نسبت به آن‌ها ابراز انزجار کند.
 داوود لشگری معاون امنیتی زندان، ما را که حدوداً بیست و پنج‌نفر می‌شدیم برای تماشای 
این صحنه انتخاب کرده‌ بود. ما پس از برداشتن چشم‌بندهای‌مان در اتاقی که قرار بود برنامه‌‌ی 
مزبور در آن‌جا اجرا ش��ود از تصمیم مقامات زندان آگاه ش��دیم و تنها کاری که ما هش��ت 
نفر کردیم این بودکه به مس��ئولان زندان اعلام کردیم تمایلی به شرکت در چنین مراسمی 
نداریم. ما از میزان فشار زیادی که به لحاظ روانی روی زندانی مزبور وارد می‌شد آگاه بودیم و 

۱-  این افراد عبارت بودند از: طاهر بزازحقیقت‌طلب،  علی‌رضا سپاس��ی، حیدر صادقی‌تیرآبادی، ش��هریار فیضی،  فرامرز 
جمشیدی،  اکبر صمدی، مجتبی اخگر،  ایرج مصداقی. 	
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نمی‌خواستیم با حضور خود در آن صحنه، رنج و عذاب او را تشدید کنیم. همین باعث‌ شد که 
مورد کینه‌جویی مسئولان زندان قرار گیریم. پاسداران در حالی که هر یک کابل برق و یا چوبی 
به دست داشتند با ایستادن در دو طرف راهرو، تونلی را تشکیل داده و به جان‌مان افتادند. هیچ 
پروایی نداش��تند که ضربه‌های‌شان به کدام نقطه از بدن ما می‌خورد. در این میان ضربه‌های 

مشت و لگد نیز از همه سو می‌بارید. ظاهراً دست‌شان را باز گذاشته بودند.

در حالی‌ک��ه نیمه‌جان باچش��م‌بند روی زمین افتاده بودیم و نال��ه می‌‌‌کردیم زندانی مزبور را 
واداش��تند یک بار دیگر انزجارنامه‌اش را بالای سر ما بخواند. بعد از پایان مراسم، عرب دادیار 
ناظر زندان که خود ضرب و شتم بر ما را هدایت می‌کرد، دستور داد که به سلول انفرادی منتقل 
شویم و ملاقات‌ با خانواده‌های‌مان نیز قطع شود. برای چندمین بار بود که به سلول انفرادی 
منتقل شده بودم. این‌بار در طبقه‌ی دوم اولین بلوک زندان گوهردشت در یک سلول به ابعاد 
تقریبی دو متر در سه متر بدون هیچ‌ ‌امکانی به سر می‌بردم. نیمی از کف سلول را موکتی سبز 
رنگ پوشانده بود. یک پتو، یک بشقاب و قاشق، یک لیوان پلاستیکی قرمز رنگ و یک آفتابه، 
دارایی من در سلول‌ بودند. از وسایل شخصی‌ام به جز لباسی که به تن داشتم و یک دست حوله 
و مسواک چیزی همراهم نبود. حوله و مسواک را فردای شبی که به سلول انفرادی منتقل شدم 

از بند سابق‌مان گرفته‌ بودند. 
در طبقه‌ی سوم زندانیانی که مدت‌ها از پایان محکومیت‌شان می‌گذشت و مقامات قضایی از 
آزاد کردن آن‌ها سرباز می‌زدند، محبوس بودند. آن‌ها در زندان به »ملی‌کش« که از دوران شاه 
برای توصیف چنین کسانی به کار می‌رفت، معروف بودند. دو هفته قبل از اوین به گوهردشت 

منتقل شده بودند و تعدادی از دوستان من نیز در میان آن‌ها بودند. 

۱- طبقه‌ی سوم سالن سه
۲- طبقه‌ی دوم سالن چهار
۳- بهداری

نمای سالن‌های سه و چهار و بهداری در سال ۶۷
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دوش�نبه ۲۷ تیرماه. بیش از یک ماه بود که در سلول انفرادی به سر می‌بردم و ماجرا‌های 
متفاوتی را از سر گذرانده بودم. در طی این مدت به همه چیز فکر کرده بودم الا به واقعه‌ای که 

می‌رفت سرنوشت‌مان را رقم زند. 
شب هنگام جسته و گریخته خبری را از طریق تلویزیون بند طبقه‌ی بالا شنیدم که باورش برایم 
سخت بود: خمینی قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد را پذیرفته است. اطلاعیه‌های 
خمینی و ستاد فرماندهی کل قوا و دیگر‌ نهادهای حکومتی را به صورت منقطع می‌شنیدم. 
تمام حواسم را جمع کرده بودم تا کلمات را بهتر بشنوم. با دوستانم که در سلول‌های دیگر به 

سر می‌بردند شنیده‌های‌مان را روی هم گذاشته و سعی ‌کردیم آن‌ها را کامل کنیم. 
ما اطلاع دقیقی نسبت به این که چرا رژیم قطع‌نامه را پذیرفته و یا شرایط جامعه چگونه است، 
نداشتیم. با در نظر گرفتن این که ملاقات‌‌مان نیز با انتقال به سلول انفرادی در حساس‌ترین 

شرایط قطع شده بود، بیش‌تر از بقیه‌ی زندانیان در بی‌خبری بودیم. 

سه‌ش�نبه ۲۸ تیرماه. در روزهای بعد از پذیرش قطع‌نامه، تقریباً تمامی کس��انی را که در 
طبقه‌ی پایین و یا در بندهای دیگر به صورت انفرادی نگهداری می‌شدند، به بند ما آوردند و 
در سلول‌های آن که اکثراً خالی بود، انداختند. احتمالاً به تصمیم‌گیری نهایی در مورد زندانیان 
سیاسی نزدیک می‌شدند و می‌خواستند حتی‌الامکان کسانی را که به صورت تنبیهی در سلول 
انفرادی بودند در یک‌جا جمع کنند. با پرشدن سلول‌های دیگر بند، دائم در تلاش برای ارتباط 

با یک‌دیگر و آگاهی یافتن از موقعیت‌ هم بودیم. 
برخلاف گذش��ته نگهبانان زندان تلاش��ی برای به دام انداختن ما به خرج نمی‌دادند. آن قدر 
دامنه‌ی تماس‌های ما زیاد بود که اگر قصد‌شان به دام انداختن ما بود، به طور قطع و یقین در 
این کار موفق می‌شدند. حتا یک ‌بار یکی از پاسداران هنگامی که مرا به حمام می‌برد، گفت: 
خوب وقت را اعلام می‌کنی! راست می‌گفت من تنها کسی بودم که در سلول انفرادی ساعت 

داشتم و روزی چند بار از زیر در با صدای بلند وقت را اعلام می‌کردم. 

نمای یک بند انفرادی از بالا

۱- در ورودی به راهروهای اصلی زندان
۲-زیر هشت

۳- فرعی
۴- نوزده سلول دو در سه متر در هر طرف سالن

۵- سه دستگاه دوش حمام در هر طرف سالن
۶- در ورودی به راه پله‌ای که به هواخوری ختم می‌شود.

۷-در ورودی به حسینیه‌ی بند
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در تماس با زندانیان جدید‌الورود متوجه ش��دم س��ه نفر از زندانیان مجاهد به نام‌های نصرالله 
بخشایی، حسن فارسی و اسدالله بنی‌هاشمی از سلول‌های انفرادی موسوم به آسایشگاه اوین 
در نیمه‌ی خرداد ماه مبادرت به فرار کرده‌اند که متأسفانه با شکست مواجه شده بودند. آن‌ها از 
طریق یکی از زندانیان به نام محمدرضا نعیم، به یک تکه شکسته از یک تیغ‌اره دسترسی پیدا 
کرده بودند و با بریدن کرکره‌های جلوی پنجره، خود را به سختی به بالای پنجره که در زیر 
سقف قرار دارد رسانده بودند. پتوهای خود را از قبل به شکل طناب در آورده و در نیمه‌های 
شب، با آویزان کردن طناب‌ها سعی کرده بودند خود را از طبقه‌ی سوم آسایشگاه به پایین دیوار 
برسانند. متأسفانه طناب کوتاه بود و به سطح زمین نمی‌رسد، آن‌ها مجبور می‌شوند بقیه‌ی 
ارتفاع را بپرند. در اثر پریدن از بلندی، پای نصرالله بخش��ایی می‌ش��کند. آن‌ها برای رد کردن 
دیوارهای زندان، به خاطر شکس��ته شدن پای نصرالله با مشکل مواجه می‌شوند. بالاخره او را 
در گوشه‌ای گذاشته و خود را ابتدا به ده درکه و از آن‌جا به دِه اوین رسانده و سپس به اتوبان 
می‌رسند. نگهبانان که دائماً سلول آن‌ها را بازرسی می‌کردند، متوجه‌ی فرارشان می‌شوند و با 
بسیج نیرو به محاصره‌ی منطقه می‌پردازند. در لحظه‌های اولیه نصرالله را پیدا می‌کنند و حسن 

و اسدالله نیز در اتوبان پارک وی، به هنگام تلاش برای فرار از منطقه، دستگیر می‌شوند. 
ش��ب، از زیر در مدتی را به درد دل با محمد اردکانی گذراندم. مدتی بود محکومیتش تمام 
شده بود ولی از آزاد کردن او سر باز می‌زدند و حالا در بند ما به سر می‌برد. بیش از دو سال از 
آخرین باری که دیده بودمش، می‌گذشت. دلم برایش تنگ شده بود. نمی‌دانستم این آخرین 

تماس‌ها و صحبت‌های ما خواهد بود.

چهارشنبه ۲۹ تیرماه. پیام جدید خمینی مبنی بر دلایل پذیرش قطع‌نامه را از رادیو شنیدم. 
وی در پیامش تأکیدکرده بود که »قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‌تر است«. 

با پذیرش قطع‌نامه‌ی ش��ورای امنیت، اعدام گس��ترده‌ی زندانیان سیاسی در دستور کار قرار 
گرفته بود. مدتی پیش در اخبار ش��نیده بودم که ش��ورای‌عالی قضایی حکم اعدام ده تن از 
»مفس��دین« را تنفیذ کرده‌اس��ت و حالا به سرعت آن را اجرا می‌کردند. به عنوان اولین قدم، 
رژیم شروع به اعدام زندانیان سیاسی که زیر حکم قرار داشتند کرده بود. هشت تن از هواداران 
مجاهدین از جمله غلامرضا کاشانی در این روز در اوین اعدام شدند. بعدها قبرهای تعدادی از 
آن‌ها را در گورستان بهشت‌زهرا در کنار هم دیدم. در میان اعدام شدگان نام دو زن نیز به چشم 
می‌خورد. هم‌چنین هفت تن دیگر از جمله رحیم هاتفی  از اعضای حزب کمونیس��ت ایران،  
فرامرز صوفی از اعضای سازمان فداییان خلق اکثریت. سعید آذرنگ  و کیومرث زرشناس1 دبیر 
اول س��ازمان جوانان حزب توده نیز در همین روز به جوخه‌ی اعدام‌ س��پرده شدند. در خرداد 
۶۷ نیز انوش��یروان لطفی، یکی از اعضای مرکزیت سازمان فدائیان خلق )اکثریت(، به همراه 
یک عضو اتحادیه‌ی کمونیست‌ها و چند تن از هواداران مجاهدین  از جمله حجت‌الله معبودی 

اعدام شده‌ بودند. 

اعدام مجاهدین از ابتدای سال ۶۰ بی‌وقفه ادامه داشت، ولی اعدام اعضای سازمان فدائیان خلق 
1- بعدها شنیدم لهراسب صلواتی نیز در همین ایام به شهادت رسیده بود. وی یکی از کادرهای ارزنده راه کارگر و زندانیان مقاوم 

دوران شاه بود که پس از دستگیری به سختی شکنجه شده بود.
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اکثریت و حزب توده را باید نشانه‌ی مهمی از وخامت اوضاع می‌گرفتیم و نسبت به فاجعه‌ای که 
در راه بود، هشیار می‌شدیم. تا آن موقع کم‌تر سابقه داشت که اعضای این دو گروه به جوخه‌ی 
اعدام سپرده شوند. سال‌ها بود که از اعلام علنی اعدام‌های سیاسی جز موارد خاص خودداری 
می‌کردند. می‌دانستم که هرگاه موج اعدامی به راه می‌افتد، نشانگر وجود بحران در رژیم است، 

درست مانند بروز تب در بیمار. 

یک‌ش�نبه ۲ مرداد. روز ملاقات بند یک بود، اما بر خلاف انتظار، ملاقات‌ها را قطع کرده و 
زندانیان را از دیدار با خانواده‌ها‌ی‌ش��ان محروم کرده بودند. عصر همان روز ناصریان دادیار و 
سرپرست زندان و داوود لشگری معاون امنیتی زندان،  در میان زندانیان سالن یک حاضر شده 
و از آن‌ها خواستند تا برای انتقال به ساختمانی درکنار کارگاه و جهاد زندان، کلیه‌ی وسایل‌شان 

را سریعاً جمع‌آوری کنند.
زندانیان بند یک تشکیل یافته از هواداران مجاهدینی بودند که در تقسیم‌بندی مسئولان زندان 
که چندان واقع‌بینانه نبود، در مقایسه‌ی با دیگر زندانیان مجاهد، »معاند« محسوب نمی‌شدند 
و به همین علت به بهانه‌ی خرابی فاضلاب بندشان، به خارج از محوطه‌ی بندهای زندان منتقل 
شدند. مطابق برنامه‌ی مسئولان رژیم، زندانیان این بند نباید در شمار قتل‌عام شوندگان قرار 
می‌گرفتند. پس باید آن‌ها را به بهانه‌ای دور می‌کردند. س��اختمان کنار کارگاه بهترین مکان 

برای نیل به چنین مقصودی بود. 
یکی از ویژ‌گی‌های بخشی از افراد بند یک این بود که در طول سال‌های قبل با تقلیل حکم1 
مواجه شده بودند و یا مصاحبه‌ی ویدئویی2 جهت آزادی را پذیرفته بودند. خمینی در همین 
روز در حکمی به رازینی جهت تشکیل دادگاه ویژه‌ی تخلفات جنگ، حکم به اعدام سربازان، 

نظامیان و افراد درگیر در صحنه‌ی جنگ داده بود. 
بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب حجت‌الاسلام آقای علی رازینی ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
جنابعالی موظف می‌باشید: 

1- دادگاه ویژه‌ی تخلفات جنگ را در كلیه‌ی مناطق جنگی تشكیل و طبق موازین 
شرع بدون رعایت هیچ یك از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی 

نمایید. 
2- هر عملی كه به تش��خیص دادگاه موجب شكس��ت جبهه اس�الم و یا موجب 

خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است . والسلام. 
67/5/2- روح‌الله الموسوی‌الخمینی 3    

دوشنبه ۳ مرداد. عید قربان بود. در ذهنم به مفهوم فدا و قربانی و تأثیرات آن می‌اندیشیدم. 
به فکر بچه‌هایی بودم‌که از کنارمان به جوخه‌های اعدام برده ش��دند و من هر شب ردشان را 
1-در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ افرادی که زنده می‌ماندند با احکام سنگینی مواجه می‌شدند. این احکام حتا طبق موازین رژیم 

نیز غیرقابل دفاع بود. به همین خاطر بین سال‌های ۶۴ تا ۶۶ تعدادی از این احکام شکسته شد.	
2-  افراد پس از اتمام دوران محکومیت‌شان برای آزادی از زندان می‌بایستی با نوشتن انزجارنامه‌ و یا مصاحبه ویدئویی عقاید 

سیاسی و ایدئولوژیک سابق خود را انکار کرده و گروه‌های سیاسی را محکوم می‌کردند. 	
3-  صحیفه‌ی نور، مجموعه سخنرانی‌ها و پیام‌های خمینی، جلد بیست و یکم - صفحه 102. 
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در آسمان دنبال می‌کردم. آن‌ها را چون راز نهفته در دانه‌ی انگور و انجیر و انار می‌دیدم، چون 
سنبل و گندم.  

منطق��اً و مطابق آن‌چه که معمول بود، باید هفته‌ی قبل با اتم��ام دوران انفرادی‌مان، به بند 
عمومی منتقل می‌شدیم، ولی خبری از انتقال نشده بود. آن را به حساب درهم‌ریختگی اوضاع 

پس از پذیرش قطع‌نامه گذاشته بودم. 
حوالی ظهر در سلولم باز شد و پاسدار بند مرا نزد عرب، دادیار ناظر زندان برد. به محض این‌ 
که وارد شدم، وی سلام کرده و با احترام گفت: چشم‌بندت را بردار و بنشین! از تعجب داشتم 
شاخ در می‌آوردم. آخرین بار او را در حالی که همراه با لشگری و پاسداران با کابل و مشت و 
لگد به جان‌مان افتاده بودند، دیده‌ بودم. آن روز عرب در حالی‌که کابل را در هوا می‌چرخاند 
فریاد می‌زد: فکر می‌کنید موضوع به همین جا ختم می‌شود، بگذار امام فتوا دهد آن وقت به 
خدمت‌تان خواهیم رسید. منظورش این بود که این شکنجه‌ها و رفتن به سلول انفرادی و... 

مجازات درخوری برای شما نیست و ما منتظر حکم »امام« هستیم. 
عرب با لحن ملایم و رویی گشاده و در عین حال چشمانی که از آن شرارت می‌بارید، گفت: 
می‌خواهم ش��ما را به بندتان بازگردانم، خواس��تم از قبل به شما اطلاع داده باشم. هیچ وقت 
چنین کاری نمی‌کردند. من با اعتراض نسبت به برخوردی که با ما شده بود، گفتم: در کجای 
قانون و ضوابط آمده است که زندانی مجبور به تحمل دیدن مصاحبه‌ی اجباری دیگران شود؟ 
وی گفت: حالا دیگر آن مسئله تمام شده و قرار است شما به بندتان برگردید. گفتم: به همین 
راحتی؟ من دو ماه است که خانواده‌ام را ملاقات نکرده‌ام. به چه حقی ملاقاتم را قطع کرده‌اید؟ 
ملاقات حق خانواده‌ی من است. اگر من خلافی کرده‌ام، چرا باید خانواده‌ام مجازات شوند؟ وی 
که سعی می‌کرد از راه ملایمت درآید، گفت: حتماً هفته‌ی آینده ملاقات خواهی داشت و الان 
هم من فرصت کافی ندارم و باید با دیگر دوستانت صحبت کنم تا هر چه زودتر به بند سابق‌تان 
برگردید. گفت‌وگو با او نیمه‌تمام مانده و نگهبان من را به سلولم بازگرداند. بعد از نیم ساعت 

متوجه شدم با همه برخوردی مشابه داشته است.
بلافاصله ما را به سلول‌های جلوی بند منتقل کردند و نگهبان گفت: منتظر باشید تا به بندتان 
منتقل شوید! تردید از همین‌جا در من آغاز شد. اگر می‌خواهند ما را به بند سابق‌مان انتقال 
دهند، پس چرا سلول‌های‌مان را عوض کردند؟ مگر نمی‌توانستند از همان سلول‌های سابق ما را 
به بندمان منتقل کنند؟ با این همه و با توجه به تحلیل‌های‌مان در آن دوران، دلیلی نمی‌دیدیم 

که این اتفاق‌ها را به فال بد بگیریم. 
خام‌خیالانه به خاطر شکس��ت رژیم در جنگ و پذیرش قطع‌نامه تصور می‌کردم که اراده‌‌مان 
را به عرب تحمیل، ‌ و وی را مجبور به عقب‌نش��ینی کرده‌ایم. باورم این بود که او از موضعی 
خفت‌بار از در مصالحه با ما برآمده اس��ت و می‌خواهد مسائل را به نوعی رفع و رجوع کرده و 
برخ��ورد آن‌روز را نی��ز از دل‌مان در آورد! بعدها وقتی که با زندانیان اوینی که از قتل‌عام جان 
به در برده بودند هم‌بند شدم فهمیدم که همین برخورد را در روز ۲ یا ۳ مردادماه در اوین با 
بخشی از زندانیانی که در انفرادی به سر می‌بردند، انجام داده بودند. در این روز به آن‌ها ابلاغ 
ش��ده بود که وسایل‌ش��ان را برای انتقال جمع‌آوری کنند ولی بعدازظهر متوجه می‌شوند که 
از انتقال خبری نیس��ت و فردای آن روز، فرم‌هایی حاوی بیس��ت و پنج پرسش را به زندانیان 
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داده بودند. در این فرم‌ها علاوه بر مشخصات فردی و وابستگی گروهی، نظر زندانیان راجع به 
بعضی مسائل سیاسی و اعتقادی نیز پرسیده شده بود و از آن‌ها در مورد آمادگی برای انجام 

مصاحبه‌ی ویدئویی و نوشتن انزجارنامه نیز سئوال شده بود. 
در این روز قصد بازگرداندن بخش��ی از زندانیان »دوبار دس��تگیری«1 را که در اوایل تیرماه به 
انفرادی منتقل شده بودند، به بندهای عمومی داشتند، در میانه‌ی راه با تغییر تصمیم مقامات 

زندان روبه‌رو شده و دوباره به سلول‌های انفرادی برگردانده شدند. 
علاوه بر این، نقل و انتقال زندانیان به آسایش��گاه اوین، آغاز ش��ده بود. ظاهراً مسئولان رژیم 
درحال تدارک آخرین مراحل آغاز قتل‌عام بودند. برخورد پاسداران و مسئولان زندان به یک‌باره 
تغییر کرده و در مقابل پرسش اتهام، وقتی با پاسخ مجاهدین روبه‌رو می‌شدند، واکنش حادی 
نشان نداده و لبخند رضایت‌بخشی نیز بر لبان‌شان پدیدار می‌شد! آن‌چه که مسلم بود، تلاش

1-  تعدادی از هواداران مجاهدین پس از آزادی از زندان در تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور دوباره دستگیر و به زندان آورده شده 
بودند.	

نمای یک سلول انفرادی دو متر در سه متر

۱- در ورودی سلول
۲- دستشویی استیل

۳- توالت فرنگی استیل
۴- لوله‌ی آب گرم )شوفاژ(

۵- پنجره‌ی روبه حیاط و  نرده‌ی جلوی آن
۶- موکت
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 وافر و غیرمستقیم آن‌ها برای تشویق افراد به اتخاذ چنین مواضعی بود.1

سه‌شنبه ۴ مرداد. شب از طریق مورس فهمیدم که در سلول کناری‌ام »محمود- آ« به سر می‌برد. 
به خاطر این که نزدیک در ورودی سالن بودیم، ترجیح می‌دادیم از ضربات مورس استفاده کنیم، ولی 
با این حال بعضی وقت‌ها نیز از زیر در آهسته با هم صحبت می‌کردیم. دل‌مان می‌خواست صدای

هم‌دیگر را نیز بش��نویم. محمود دو ماه قبل به انفرادی منتقل شده بود. پرسید: به چه دلیل 
به انفرادی منتقل ش��دی؟ گفتم: از یک نفرکه ش��دیداً تحت فشار و شکنجه قرار گرفته بود 
می‌خواستند انزجارنامه بگیرند و بر آن بودند ما را به تماشای آن ببرند که با اعتراض ما روبه‌رو 
ش��دند. لحظه‌ای خاموش شد. سپس پیامش را به شکل منقطع دریافت کردم: آن فردی که 

متن انزجارنامه را خواند، من بودم.
یک لحظه فرو ریختم. از حماقتی که کرده بودم، خشکم زده بود. دست و پایم را گم کرده بودم. 
من، آن‌روز از فاصله‌ی دور و به خاطر هیجانی که داشتم او را نشناخته بودم و حالا در سلول 
کناری‌ام بود و من به شکل بدی موضوع را طرح کرده بودم. احساس کردم باعث ناراحتی‌اش 
ش��ده‌ام، چیزی که اصلاً قصدش را نداش��تم. ش��اید فکر می‌کرد من او را مسبب به انفرادی 
افتادن و کتک خوردن آن روزمان می‌دانم. از شدت ناراحتی مثل مار به خودم می‌پیچیدم و 
نمی‌دانستم چطوری اشتباهم را جمع و جور کنم و حماقتی را که کرده بودم تصحیح کنم. او 
از بند انفرادی دیگری به آن‌جا منتقل شده بود، قبلاً فکر می‌کردم او پس از خواندن انزجارنامه 
ً‌ مقبول نظر ناصریان و عرب دادیارهای زندان  لابد به بند عمومی منتقل شده است ولی ظاهرا
قرار نگرفته بود. دوباره تلاش کردم با او گپ بزنم تا بلکه ناراحتی احتمالی را از دلش در بیاورم. 

به همین دلیل به رد و بدل کردن اخبار پرداختم. 
کم و بیش خبر حمله‌ی نیروهای عراقی به مناطق غرب کش��ور و اعتراض ولایتی وزیر امور 
خارجه رژیم را از طریق رادیوی پاس��دار بند که زیر هش��ت مشغول گوش کردن به آن بود، 
شنیدم. ظاهراً حمله از روز قبل شروع شده بود. بسیار تعجب کردم. چرا چنین حمله‌ای دوباره 
بعد از پذیرش قطع‌نامه، از طرف عراق انجام گرفته است. اخباری را که شنیده بودم، با محمود 
و فرامرز جمشیدی که در دو طرف سلولم قرار داشتند، مطرح کردم. آن‌ها هم چیز بیش‌تری 

نشنیده بودند و این اخبار برای آنان نیز عجیب بود. 

امروز روز ملاقات بچه‌های بند دو، )بند س��ابق خودمان( بود. به یک گروه از زندانیان ملاقات 
می‌دهند و بلافاصله ملاقات را متوقف کرده و بقیه‌ی خانواده‌ها موفق به دیدار فرزندان‌ش��ان 
نمی‌شوند. بعدها متوجه شدم زندانیان بند چهار اوین، یعنی کسانی که از گوهردشت به اوین 
منتقل ش��ده بودند، در این روز با خانواده‌های خود ملاقات داش��ته و از طریق آنان در جریان 
عملیات »فروغ جاویدان«2 و پیش‌روی اولیه‌ی نیروهای مجاهدین قرار می‌گیرند. در پی انتشار 
1- زندانیانی که در ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر شده بودند، مجبور بودند که به جای کلمه‌ی »مجاهدین« از کلمه‌ی 
»منافقین« که دارای بار منفی است استفاده کنند. در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ اگر کسی نام این سازمان را مجاهد معرفی 
می‌کرد با مجازات ش��کنجه و اعدام روبه‌رو می‌ش��د. از سال ۶۵ به بعد زندانیان مجاهد تلاش زیادی به خرج دادند تا بلکه نام 

سازمان خود را مجاهدین معرفی کنند و هر بار با شکنجه‌‌ و آزار زیادی مواجه می‌شدند.	
2- این بزرگ‌ترین عملیات ارتش آزادی‌بخش ملی در سوم مردادماه ۱۳۶۷ و یک هفته پس از قبول قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ از سوی 
جمهوری‌اسلامی ایران بود. در این عملیات نیروهای مجاهدین تا بیست کیلومتری کرمانشاه پیش‌روی کردند. و نزدیک به هزار 
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این اخبار، بند را ش��ور و شوق زایدالوصفی فرا گرفته و زندانیان تلاش می‌کنند از طریق‌های 
گوناگون اخبار فوق را به گوش دیگر زندانیان نیز برسانند. 

در اوین به مناس��بت عید قربان به خانواده‌‌‌ی زندانیانی که در سالن‌های دو و چهار آموزشگاه 
به س��ر می‌بردند ملاقات حضوری داده بودند. به جز تعدادی زندانی که به صورت تنبیهی در 
این سالن‌ها بودند بقیه زندانیان درکارگاه اوین کار می‌‌کردند و از نظر رژیم زندانیانِ بی‌خطر 

محسوب می‌شدند. 
تعدادی از خانواده‌هایی که آن‌روز نتوانسته بودند فرزندان‌شان را ملاقات کنند، در روزهای بعد 
تک و توک مراجعه می‌کنند. صبح ۵ مرداد آن‌ها مش��اهده می‌کنند که اطلاعیه‌ای روی در 

زندان زده شده است مبنی بر آن‌که ملاقات‌ زندانیان به مدت دو ماه تعطیل است. 

چهارش�نبه ۵ مرداد. از صبح صدای بلندگوی مس��جدهای اطراف زندان به خوبی شنیده 
می‌ش��د. از همه جا صدای مارش معروف جنگ به گوش می‌رس��ید و گوینده‌ی رادیو سعی 
در تهییج عمومی برای عزیمت به جبهه‌های غرب کشور داشت. در خلال خبرها شنیدم که 
نیروهای »منافقین« به کمک نیروهای ارتش عراق به مرزهای غربی حمله کرده‌اند. از صبح 
چند بار رادیو س��رودهای ملی و میهنی و از جمله س��رود »ایران مرز پرگهر« را پخش کرده 
بود. این امر بیش از هر چیز موجب‌ تعجبم ش��ده بود. رژیم س��رودی را که تا دیروز نشانه‌ی 
»ملی‌گرایی« تلقی کرده و لاجرم خلاف اس�الم ارزیابی‌اش می‌کرد، با یک چرخش آنی، طی 

یک روز چندین بار به پخش آن مبادرت کرده بود!‌
اطلاعیه‌های مختلف از س��وی نهادهای رژیم مبن��ی بر تعطیلی مجلس و نهادهای دولتی و 
عزیمت اعضای آن‌ها به جبهه‌‌های غرب کش��ور، دیگر تردیدی برایم باقی نگذاش��ته بود که 
حمله‌ی وسیعی از سوی ارتش آزادیبخش مجاهدین انجام گرفته است. چرا که تا آن موقع، 
سابقه نداشت رژیم مجلس و دانشگاه‌ها را، حتا در بدترین شرایط جنگی نیز تعطیل کند و از 

بلندگوی مسجدها سعی در بسیج نیرو داشته باشد. 
امروز دیگر خبری مبنی بر حمله‌ی نیروهای عراقی به خاک میهن نبود، بلکه هر چه بود سخن 

از »منافقین« و »عمال استکبار جهانی« و... بود. 
به خاطر جنگی بودن منطقه، حدود هفتاد زندانی اس��تان مرزی کرمانش��اه را سرآسیمه به 

گوهردشت منتقل کردند. 
دادگاه زندانیان مجاهد از ساعت پنج بعد از ظهر در زندان اوین آغاز به کار کرده و برخورد با 
زندانیان و دسته‌بندی آن‌ها شروع شده بود. امیر عبداللهی یکی از زندانیان مجاهد که در اولین 
گروه به نزد هیأت برده شده بود نیمه‌شب به همراه یک پاسدار برای برداشتن وسایل شخصی 
به س��لولش مراجعه می‌کند و به دو هم‌س��لولی‌اش می‌گوید در دادگاهی که تشکیل شده او و 
تعدادی دیگر به اعدام محکوم شده‌اند؛ چیزی‌که شنیدنش هم برای دوستانش غیرقابل هضم بود. 

پنج‌ش�نبه ۶ مرداد. مسئولان اطلاعاتی و امنیتی رژیم، از آن‌جایی که در اجرای طرح‌های 
خود برای حل معضل زندانیان سیاس��ی با شکست مواجه ش��ده بودند، از سال قبل در حال 

و چهارصد تن از آنان در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند و با به اسارت رژیم درآمدند.
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یک‌دس��ت کردن دیدگاه و نظر مسئولان نظام و رساندن آنان به یک »موضع‌گیری اجماع« 
در رابطه با تصفیه‌ی زندانیان بودند و حالا در پرتو پذیرش قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ و عملیات »فروغ 
جاویدان« از فرصت به دس��ت ‌آمده که می‌توانس��ت آخرین فرصت هم باش��د به نحو احسن 
استفاده می‌کردند. تلاش‌های مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم به همراه فشارهای سیاسی قوی 

به نتیجه رسیده و فرمان قتل‌عام زندانیان مجاهد در این روز توسط خمینی صادر می‌شود. 
آیت‌الله منتظری قائم‌مقام رهبری وقت می‌گوید:‌

در هم��ان زمان بعضی تصمیم گرفتند ک��ه یک‌باره کلک مجاهدین را بکنند و به 
اصطلاح از دست آن‌ها راحت شوند، به‌همین خاطر نامه‌ای از امام گرفتند که افرادی 
از منافقین که از س��ابق در زندان‌ها هس��تند طبق تش��خیص دادستان و قاضی و 
نماینده‌ی اطلاعات هر منطقه، با رأی اکثریت آنان اگر تش��خیص دادند که آن‌ها 
س��رموضع هستد اعدام شوند، یعنی این س��ه نفر اگر دو نفر از آن‌ها نظرشان این 
بود که فلان فرد سر موضع است ولو این‌که به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا 
بیش‌تر محکوم شده باید اعدام می‌شد، این نامه‌ی منسوب به امام تاریخ ندارد، اما 
این نامه روز پنج‌شنبه ]۶ مرداد[ نوشته شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات 

به دست من رسید. 1
مقامات قضایی و امنیتی رژیم که از قبل در جریان صدور حکم بودند از پیش مقدمات کار را 
فراهم کرده بودند تا فرصت را از دست ندهند. متن فرمان و دست‌خط خمینی که بعدها توسط 

آیت‌الله منتظری افشا شد چنین بود: 
بسم الله الرحمن الرحیم

از آن‌جا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از 
روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با 
توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب 
کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت 
مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه‌ی آنان 
از ابتدای تشکیل نظام جمهوری‌اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر 
کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام 
می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری 
دامت افاضاته )قاضی شرع( و جناب آقای اشراقی )دادستان تهران( و نماینده‌ای از 
وزارت اطلاعات می‌باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های 
مراکز اس��تان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و 
نماینده اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت 
اسلام در برابر دش��منان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با 
خشم و کینه‌ی انقلابی خود نس��بت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را 
جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده‌ی آنان است، وسوسه و شک و 
تردید نکنند و سعی کنند»اشداً علی‌الکفار« باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، 

1-  متن کامل خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم، ژانویه ۲۰۰۱، صفحه‌ی ۳۴۵. 
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نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام. روح‌الله الموسوی‌الخمینی.1
سبعیت نهفته در این حکم چنان بودکه تعجب موسوی‌اردبیلی رئیس شورای‌عالی قضایی رژیم 
را که در جنایات بس��یاری دست داشت نیز برانگیخته و تلفنی سئوالاتی را مطرح کرده بود. 
احمد خمینی در پشت این حکم، سؤالات مطرح شده از سوی موسوی‌اردبیلی و پاسخ خمینی 

را نیز به این شرح می‌نویسد:
پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله‌العالی، پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی 
در مورد حکم اخیر حضرتعالی در باره‌ی منافقین ابهاماتی داشته‌اند که تلفنی در 

سه سئوال مطرح کردند:
۱- آیا این حکم مربوط به آن‌هاس��ت که در زندان‌ها بوده‌اند و محاکمه ش��ده‌اند و 
محکوم به اعدام شده‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آن‌ها 

اجرا نشده است، یا آن‌هایی که حتا محاکمه هم نشده‌اند، محکوم به اعدامند؟
۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندان‌شان را هم 

کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند، محکوم به اعدام می‌باشند؟
۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی 
که اس��تقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند، باید به مرکز استان ارسال 

گردد، یا خود می‌توانند مستقلاً عمل کنند؟ فرزند شما احمد.2
خمینی در پاس��خ به س��ؤال فرزندش احمد، ضمن تأکید بر فرمان قتل‌عام زندانیان مجاهد 

خواهان تعجیل در صدور و اجرای احکام اعدام می‌شود:
بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش 
اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها، 

در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گیرد، همان مورد نظر است.3
امروز متوجه شدم که جیره‌ی نان با روزهای گذشته فرق کرده است و نان ارائه شده نانی نیست 

که در زندان پخته می‌شد، بلکه از بیرون زندان تهیه شده است. 

جمع�ه ۷ م�رداد. از بند طبقه‌ی بالا چند روزی بود که صدایی نمی‌آم��د. ظاهراً آن‌ها را به 
جای دیگری منتقل کرده بودند. مهم‌ترین دل‌مش��غولی من گ��وش دادن به اخباری بود که 
از رادیو پخش می‌ش��د و بلندگوهای مس��جد و محل‌‌های عمومی اطراف، آن‌ها را به گوش 
ما می‌رس��اندند. از خلال خبرها احساس کردم عملیات با شکست مواجه شده‌است و نیروها 
عقب‌نش��ینی کرده‌اند. روزهای گذشته هیچ پاسداری به جز برای دادن غذا، به بند ما نیامده 
بود. کسی را نیز برای حمام نبرده بودند. در موقع دادن غذا هم سرآسیمه به نظر می‌رسیدند. 
جیره‌ی نان روز را برخلاف قبل، در یک وعده می‌دادند. صبحانه‌ی روز بعد را نیز با شام یک‌جا 
می‌دادند. دوباره متوجه شدم که نان از بیرون تهیه شده است و نان زندان نیست. فکر کردم 

شاید نانوایی خراب شده است و نیاز به تعمیر دارد. 
کم‌ترکسی در این روزها تماس می‌گرفت. مشخص بود همه به دنبال شنیدن اخباری هستند 

1- متن کامل خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، صفحه‌ی ۵۲۰. 
2-پیشین.	
3-پیشین.	
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که از رادیو به گوش می‌رس��ید. فکر می‌کردم با ش��نیدن خطبه‌های نماز جمعه که توس��ط 
رفسنجانی ایراد می‌شد خیلی چیزها دستگیرم شود. اما متأسفانه آن را  پخش نکردند. ولی در 
خلال پخش اخبار بعدازظهر که صدای آن به طور ضعیف از طریق رادیوی نگهبان بند می‌آمد 
متوجه‌ شعار»مرگ بر منافقین زندان« نمازگزاران شدم. این شعار پس از آن داده شده بود که 

رفسنجانی با اشاره به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین گفته‌ بود: 
این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این 
فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب‌خورده‌ای که 
این همه به این‌ها در زندان‌ها محبت شد، توبه‌شان را پذیرفتیم به عنوان »تائب« 
بیرون آمدند و دوباره به آن‌جا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای 

عراق جاسوسی کنند. 1
رفسنجانی درحال زمینه‌سازی برای کشتار زندانیان سیاسی بی‌خبر از همه جا در افکارعمومی 
بود. ساده‌لوحانه تصور می‌‌کردم خطر اعدام ممکن است بچه‌های تازه دستگیرشده و زیر حکم 

را تهدید کند و نگران‌شان بودم.  
بعدازظهر بودکه به فکر دیلم‌ها افتادم. چند روز پیش‌ در خلال یکی از گفت‌وگوهایم با فرامرز 
جمش��یدی، از گرسنگی دائمی به علت ورزش و صرف انرژی زیاد شکوه کردم. او گفت چند 
روزی اس��ت که به‌خاطر روزه گرفتن جیره‌ی نانش زیاد می‌آید و نیازی به آن ندارد. قرار شد 
جی��ره‌ی اضافی نان��ش را به من دهد. این کار را از طریق هواکش انجام می‌دادیم. روی توالت 
فرنگی رفته درب هواکش را برداش��ته و دس��ت‌مان را دراز می‌کردیم تا به هم برسد. یکی از 
دفعه‌هایی که می‌خواستم دستم را داخل هواکش کنم، متوجه شدم دو تا دیلم یکی به اندازه‌ی 
تقریبی هفتاد و پنج سانتی‌متر و دیگری پنجاه سانتی‌متر ولی کمی کلفت‌تر، در هواکش از 
قبل و هنگامی که بند به شکل عمومی اداره می‌شد توسط زندانیان جاسازی شده‌اند. یکی را 
که کوتاه‌تر بود، برداشتم و لای کرکره‌های جلوی پنجره که تیغه‌ای نیز روی آن‌ها جوش داده 
بودند، گذاش��تم و دیلم را به سمت بالا فشار دادم. لب کرکره کمی کج شد و توانستم از لای 
آن محوطه‌ی زندان و گل‌کاری جلوی سلولم را ببینم. رفت و آمد‌های به بیرون از زندان را نیز 
می‌توانستم به سختی ببینم. احساس می‌کردم که تسلط بیش‌تری نسبت به پیرامونم دارم و 

همین روزنه‌ی کوچک، احساس آرامش زیادی در من به وجود می‌آورد. 
عصر همان روز، پاسداران به شکلی همآهنگ، به بندهای عمومی یورش آورده و تلویزیون‌ها را 
جمع‌آوری کردند. تا ماه‌ها بعد، دیگر روزنامه‌ای در بندها فروخته نمی‌شد و زندان در بایکوت 
خبری مطلق قرار داش��ت. با ش��روع پروژه‌ی قتل‌عام در اوین در روز ۵ مرداد، گوهردشت نیز 
مش��مول مقررات قرنطینه‌ای شد و زندانبانان و کادرهای مختلف زندان امکان رفت و آمد به 

بیرون از زندان را نداشتند. 
کاره��ای روزان��ه‌ی زندان، نظافت راهروها و حمل غذا تا پش��ت در بندها، در ابتدا به عهده‌ی 
پاس��داران بود. بعده��ا زندانیان عادیِ افغانی را به منظور بهره‌کش��ی از نیروی کارش��ان، به 
گوهردش��ت منتقل کرده و یک بند به آنان اختصاص داده بودند. از روز ۵ مرداد رفت و آمد 
زندانیان افغانی ممنوع ش��ده بود و آنان در بندش��ان محبوس بودند و انجام کارهایی را که به 

1-  مشروح خطبه‌ی رفسنجانی در نماز جمعه‌ی ۷ مرداد ۶۷، کیهان هوایی ۱۲ مرداد ۶۷ شماره‌ی ۷۹۸.



15

عهده‌ی آنان بود، به پاسداران محول کرده بودند. 
در یکی از همین روزها سید حسین مرتضوی1 رئیس زندان اوین، زندانیان سالن‌های دو و چهار 
اوین را در حسینیه جمع کرده و از حضور خود در منطقه‌‌ی عملیاتی »فروغ جاویدان« خبر 
داده بود و با لحنی تهدید‌آمیزگفته بود من هم اکنون از کنار جنازه‌هایی که از آن‌ها پشته ساخته 

بودیم، آمده‌ام و...
بعدها متوجه شدم در همین روزها در حدود سی نفر از فعال‌ترین توابان اوین در قالب پانزده 
تیم دو نفره برای کنترل گلوگاه‌ها و پس��ت‌های بازرس��ی و به منظور شناسایی و دستگیری 
احتمالی رزمندگانی که به هنگام عقب‌نشینی از منطقه‌ی‌ عملیاتی به داخل کشور می‌آمدند و 

یا کسانی که قصد داشتند به آن‌ها بپیوندند، اعزام شده بودند.

ش�نبه ۸ مرداد. ساعت هفت صبح، بعد از خوردن صبحانه متوجه شدیم تعدادی از بچه‌ها 
که تازه به بند ما آمده بودند اخبار زیادی داشته و قصد دارند آن‌ها را به دیگران منتقل کنند. 
زندانیان قدیمی گوهردشت که مدت زیادی را نیز در سال‌های گذشته در سلول‌های انفرادی به 
سر برده بودند، مدت‌ها بود با دست‌کاری تلویزیونی که در بند داشتند، از آن مانند رادیو استفاده 
می‌کردند. از طریق تلویزیون فوق به اخبار رادیو مجاهد گوش داده و سپس بخشی از اخبار آن‌را 
در زندان پخش می‌کردند. از این رادیو تا آخرین روزهای قبل از شروع قتل‌عام استفاده می‌شد. 
من در یکی از سلول‌های جلوی سالن بودم و به همین دلیل نقش نگهبان را به عهده گرفتم. 
روبه‌روی سلولم چند شیشه‌ی مربع‌مستطیل که متعلق به پنجره‌های سلول‌های انفرادی بود، 
روی زمین، تکیه به دیوار قرار داشتند. اگر کسی در بند را باز می‌کرد، عکسش در آن شیشه‌ها 
می‌افتاد. من با درازکش شدن روی زمین، از زیر در چهارچشمی شیشه‌ها را نگاه می‌کردم تا 
اگر خطری احساس شد، با کشیدن سیفون توالت، دیگر بچه‌ها را از ورود پاسدار به بند مطلع 
کنم. بعد از شروع تبادل اخبار، کسی به جز من حق استفاده از دست‌شویی و کشیدن سیفون 

توالت را نداشت.
آن روز از س��اعت هف��ت و نیم صبح تا دو دقیقه به نه تبادل اخب��ار عملیات چلچراغ ارتش 
آزادیبخ��ش، در منطقه‌ی مهران انجام گرفت. این عملیات در خردادماه انجام گرفته بود و به 
لحاظ روانی ضربه‌ی س��ختی به نیروهای رژیم در غرب کش��ور وارد کرده بود. خبرها تمامی 
نداشتند و به خاطر حساس بودن شرایط، همراه با جزئیات رد و بدل می‌شدند. ناخودآگاه به 
ساعتم نگاه کردم، بدون هیچ دلیل خاصی دچار دل‌شوره و دلواپسی شدم. نمی‌دانم منشأ آن 
چه بود، ولی مانند هشدار و یا آژیر خطری عمل کرد. سیفون توالت را چند بار کشیدم. بند به 

یک‌باره در سکوت فرو رفت. 
دقیقه‌ای نگذشته بود که در سلولم باز شد و نگهبان‌های بند به همراه شیفت روز قبل و چند 
نفر دیگر سرآسیمه در آستانه‌ی در ظاهر شدند و از من خواستند چشم‌بند زده و سلول را ترک 
کنم. یک لحظه مانند آدم برق‌گرفته‌ ش��دم. فکر کردم متوجه‌‌ی تماس امروز صبح شده‌اند و 
شیفت روز گذشته نیز زندان را ترک نکرده تا در مورد چیزهایی که شنیده‌اند، شهادت دهند. 
1- مرتضوی پیش از آن‌که مسئول زندان گوهردشت و سپس اوین شود، مسئول فرهنگی زندان اوین بود. وی پس از پایان 
کشتار به معاونت محمدعلی زم در سازمان تبلیغات اسلامی رسید. او بعدها همراه زم، مسئولیت فرهنگ‌سراهای شهرداری تهران 

را به عهده گرفت. هم‌اکنون دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است. 
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احساس می‌کردم همه‌ی اخبار را شنیده‌اند و چون به این نتیجه رسیده‌اند که صحبت‌ها‌ی‌مان 
تمام شده‌است، اقدام کرده‌اند. خودم را سرزنش می‌کردم که چرا متوجه‌ی حضور آن‌ها در بند 
نش��دم. از این که مسئولیتم را به خوبی انجام نداده بودم غمگین و عصبی بودم. فکر تهیه‌ی 
یک سناریو برای پاسخ‌گویی بودم که دیدم درِ سلول‌ها را باز کرده و همه‌ی زندانیان را بیرون 
آورده‌اند. از برخورد اولیه‌ و اضطرابی که در چهره‌ش��ان دیده بودم حدس زدم که تماس و رد 
و بدل ش��دن اخبار لو نرفته است چرا که در غیر این صورت بایستی به صورت جداگانه با ما 
برخورد می‌‌کردند تا نتوانیم در فرصت به دس��ت آم��ده با یک‌دیگر هم‌آهنگی و خود را برای 

پاسخ‌گویی آماده کنیم. 
در یک لحظه همه چیز در ذهنم تغییر یافت و دوباره آرامشم را به دست آوردم. از این که خطر 
را از س��ر گذرانده بودیم، از خوشحالی سرازپا نمی‌شناختم. به خودم گفتم: هر چه می‌خواهد 
پیش بیاید، بگذار بیاید، باکی نیست. بدون کوچک‌ترین دلهره و نگرانی، از سلول بیرون آمدم. 
دلخوشی ناشی از لو نرفتن تماس‌مان باعث شده بود در یک حالت خلسه‌ی روانی، از حساسیت 
لازم برای درک محیط پیرامون برخوردار نباشم و متوجه تغییر و تحولات اطرافم نشوم. هیچ‌گاه 
در طول دوران زندانم دچار این‌همه آس��ایش خیال نبودم. احساس می‌کردم پاسداران سراپا 

هیجان هستند اما آن را جدی نمی‌گرفتم. 
ما را به سرعت به طبقه‌ی هم‌کف بردند و بعد از طی مسافتی، کنار دیوار ایستادیم. هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذش��ته بود که سروکله‌ی داوود لشگری از دور پیدا شد. من سرم را به دیوار تکیه 
داده بودم و از زیر چشم‌بند و گوشه‌ی چشم وی را در حالی‌که به ما نزدیک می‌شد، می‌دیدم. با 
اشاره به ما از پاسدارانی که نزدیک ما ایستاده و مواظب بودند با یکدیگر تماس نگیریم پرسید: 
این‌ها چرا این‌جا هستند؟ وقتی کمی نزدیک‌تر شد گفت: کی گفته این‌ها را به این‌جا بیاورید؟ 
یکی از پاسداران پاسخ داد: »سید«. منظورش یکی از افسر نگهبان‌ها بود. لشگری با عصبانیت 
گفت: این‌ها را به سلول‌ها‌ی‌شان برگردانید. هر کس را که من می‌گویم، بیاورید و بعد با لحن 

آمرانه‌ای اضافه کرد: تفهیم شد؟
بلافاصله ما را سرآس��یمه به بندمان بازگرداندند و در همان س��لول‌های سابق‌مان انداختند. 
احساس کردم اتفاقی در شرف وقوع است اما موضوع را در حد نقل‌ و انتقال در داخل زندان و 
یا برخورد با زندانیان می‌دیدم. بعد از این‌که مطمئن شدم پاسدار بند را ترک کرده به پنجره‌ی 
س��لول نزدیک شدم. یک مرس��دس‌بنز زرد نخودی‌رنگ مقابل درب ورودی ساختمان زندان 

پارک شده بود. 
در همین موقع فرامرز جمشیدی از طریق هواکش سلول که بالای توالت قرار داشت پرسید: 
فکر می‌کنی چرا ما را به طبقه‌ی پایین بردند؟ داشتم به همین موضوع فکر می‌کردم. هر چه را 
که از زیر چشم‌بند دیده بودم، برای او توضیح دادم و اضافه کردم گویا غیر از ما افراد دیگری را 
نیز قرار بود به آن‌جا بیاورند و به همین خاطر ما را به سلول بازگرداندند. در خاتمه افزودم: یک 
مرسدس‌بنز هم روبه‌روی در ورودی ساختمان زندان پارک شده است که قبلاً نبود. مشخص 
اس��ت افراد جدیدی برای بازدید از زندان آمده‌اند. فرامرز پرس��ید: مگر تو می‌توانی بیرون را 
ببینی؟ توضیح دادم که چگونه موفق به انجام این کار شدم. کنجکاوی‌ فرامرز برانگیخته شده 
بود، از من خواس��ت که دیلم‌ها را به او بدهم تا او هم روزنی ایجاد کند. و بعد از مدتی گفت 
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موفق شده و او هم می‌تواند بیرون را ببیند. 
هم‌زمان وقتی از روی توالت پایین آمدم، در سلولم باز شد. دوباره یک لحظه احساس کردم که 
همه چیز را دیده‌اند و نفسم به شمارش افتاد ولی باز هم حدسم اشتباه بود. دوباره شانس آورده 
بودم. لشگری به همراه تعدادی پاسدار به داخل سلولم آمدند. مدتی طول کشید تا به خودم 
آمدم و به حالت عادی بازگش��تم. لشگری با لحنی تمسخرآمیز گفت: آقا ایرج اتهامت چیه؟ 
گفت��م:  مجاهدین. و خ��ودم را جمع کردم و منتظر واکنش وی ماندم، ولی برخلاف انتظارم، 
هیچ واکنش منفی نشان نداد. سرش را تکان داد و گفت: چشم‌بند بزن، بیا بیرون! بلافاصله 
درِ سلول هر هشت نفر ما را که با هم به انفرادی منتقل شده بودیم گشودند و ما را چشم‌بند 
زده، پشت سر هم ردیف کردند. بعد از چند دقیقه خود را در بند سابق‌مان یافتیم. چیزی که 
غیرعادی به نظر می‌رسید، این بود که برای اولین بار پاسداران و لشگری نسبت به پاسخ ما در 
رابطه با اتهام‌مان که »مجاهدین« اعلام کرده بودیم، از خود واکنش منفی نشان ندادند. در راه 
پاسدار بند از اکبر صمدی پرسید: اتهام؟ او گفت: هوادار مجاهدین. پاسدار تنها سرش را تکان 
داد. ما آن‌را با خوش‌خیالی زاید‌الوصفی به نوعی کوتاه‌ آمدن آن‌ها و تحمیل اراده‌مان در شرایط 

جدید تلقی کردیم. 
پاس��داران همین برخورد را در زندان اوین و در روزهای منتهی به قتل‌عام به هنگام مواجه با 
پاسخ زندانیان مجاهد در رابطه با اتهام داشتند. آن‌ها برای اولین بار از شنیدن نام »مجاهدین« 
در پاسخ به سئوال»اتهام؟« خوشحال می‌شدند. پس از انتقال ما به بند دو، دیگر زندانیانی را 

که در انفرادی به سر می‌بردند نیز به یکی از فرعی‌ها منتقل کردند. 

۱- نمای دوبلوک از بالا       ۲- طبقه‌ی سوم سالن یک       ۳- طبقه‌ی سوم سالن دو      
۴- هواکش سلول‌های انفرادی        ۵- چیلر )تهویه مطبوع حسینیه(       

۶- پله‌ی فلزی که هر سه طبقه را  به هواخوردی می‌رساند.          ۷-باغچه          
 ۸- توالت و دوش آب سرد در هواخوری         ۹- حسینیه‌ی بند ) در هر طبقه یک حسینیه(

نمای بند‌های یک و دو در سال ۶۷
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ورود ما با بهت و سئوال دوستان‌مان همراه بود. همه از ما سراغ گروهی از بچه‌ها را می‌گرفتند 
که صبح از بند برده بودند و خبری از آن‌ها نبود. اول فکر کردیم شاید آن‌ها را به جای ما به 
انفرادی برده‌اند. تازه ما را مدتی بیش‌تر از حد معمول آن روزها، در انفرادی نگه‌داشته بودند. 
بلافاصله به حسینیه که در انتهای بند قرار داشت، رفتیم. آن جا همه‌ی مواردی را که در طول 
دوماه بر ما گذشته بود، برای دوستان‌مان شرح دادیم و آنان نیز پرسش‌ها و برخوردی را که با 

ما در صبح همان روز شده بود جویا شدند. 

فضای ذهنی افرادی که در بند بودند نس��بت به ما که مدتی را در سلول انفرادی به سر برده 
بودیم، واقعی‌تر بود و در نتیجه خطر را بیش‌تر احساس کرده و دلهره‌ و اضطراب‌شان بیش‌تر 
بود. حضور در سلول انفرادی و برخورد با زندانیان بندهای دیگر موضع مرا در برخورد با مقامات 
زندان بالاتر برده بود. هم‌چنین در سلول انفرادی تلاش کرده بودم تا انگیزه‌هایم را برای ادامه 
راه صیقل بزنم و به این ترتیب با روحیه بهتری به مبارزه ادامه دهم. همه‌ی این‌ها دس��ت به 
دست هم داده بود تا درک درستی از اوضاع نداشته باشم و بر خلاف قبل، بیش‌تر در یک فضای 

احساسی و غیرواقعی سیر کنم. 
شب‌هنگام پاسدار بند از بچه‌ها می‌پرسد: نام پدر منصور قهرمانی چه بود؟ سؤال این پاسدار 
خیلی بحث‌انگیز می‌شود. منصور جزو بچه‌هایی بود که صبح از بند منتقل شده بود. اگر منصور 
قهرمانی زنده است، چرا فعل بود برایش به کار برد و یا این که چرا از خود منصور نمی‌پرسند و... 
با آن‌که موضوع مهمی بود ولی به نتیجه‌ی روشنی نرسیدیم. در واقع پذیرش موضوع برای‌مان 

سخت و باورنکردنی بود. 
پروسه‌ی قتل‌عام‌ها از صبح شنبه، ۸ مرداد، ساعت نه صبح در گوهردشت آغاز شد. ما اولین 
گروهی بودیم که به نزد هیأت تعیین‌شده از سوی خمینی برده شده و با اقبالی بلند از اعدام 

جسته بودیم. روال کارشان بر این اساس قرار گرفته شده بود: 
کسانی که از نظر مسئولان زندان بر مواضع سیاسی‌شان محکم‌تر و استوارتر بوده‌اند، زودتر از 
دم تیغ گذرانده شوند تا اگر در جریان پیش‌برد پروژه‌ی قتل‌عام، به هر دلیلی توقفی حاصل 
شد، دست‌کم ثابت‌قدم‌ترین‌ها را اعدام کرده باشند تا از این حیث با افسوس و پشیمانی مواجه 
نشوند. از آن‌جایی که ما به عنوان زندانیان تنبیهی بندها در انفرادی به سر می‌بردیم، به عنوان 
»معاندترین« افراد، برای اولین گروه انتخاب‌مان کرده و به مسلخ‌مان برده بودند. ما نسبت به 

این مسئله هیچ‌گونه آگاهی و اطلاعی نداشتیم. 

آن‌روز صبح لشگری به درستی، یازده زندانی انتقالی از مشهد را که چند ماه قبل به گوهردشت 
منتقل شده بودند و از مواضع بالاتری نسبت به ما برخوردار بودند، به عنوان اولین گروه جهت 
قتل‌ع��ام انتخ��اب کرده بود. امکانش بود که هر دو گروه، یعنی ما و آنان را در آن‌روز به عنوان 
اولین دس��ته‌ی زندانیان با هم اعدام کنند، ولی چون ظاهراً ما را بدون اجازه‌ی لش��گری و به 
دستور افس��رنگهبان به دادگاه برده بودند، نمی‌خواست اتوریته‌اش در اولین مرحله از کشتار 
مخدوش شود. به همین دلیل دستور داد ما را به سلول‌های‌مان بازگردانند تا مهار اوضاع در 
ابتدای کار از دس��تش در نرود. بدین صورت م��ا در تضاد و درگیری پیش‌آمده بین مجریان 
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قتل‌عام، جان به در برده بودیم. با مواضعی که داش��تیم، اگر آن‌روز صبح به دادگاه می‌رفتیم، 
هیچ‌‌کدام زنده باز نمی‌گشتیم.

بر اساس طرح اولیه‌ای که در وزارت اطلاعات ریخته شده بود، قرار بود قتل‌عام در غافل‌گیریِ 
مطلق صورت گیرد و تا جایی که امکان دارد، زندانیان از روند اعدام و چگونگی کم وکیف آن، تا 
مشخص شدن وضعیت خودشان، آگاه نشوند. با این کار می‌توانستند هر چه بیش‌تر به مواضع 
اصلی و نهانی زندانیان پی‌ برده و زندانیانِ مقاوم را سریع‌تر شناسایی و حکم اعدام را در مورد 
آنان صادر کنند. بی‌اطلاع نگاه داش��تن زندانیان نسبت به موقعیت و پروژه‌ی در دست اجرا، 

زمانی امکان‌پذیر می‌شد که زندانیان به‌هیچ ‌وجهی نتوانند از موقعیت یک‌دیگر مطلع شوند. 
برای به فرجام رساندن این مقصود، نیازمند سلول‌هایی بودند تا کسانی را که از بند خارج شده 
و در پروس��ه‌ی برخورد و قتل‌عام قرار می‌گیرند، به آن‌جا منتقل و کاملاً ایزوله‌ش��ان کنند. از 
این‌رو، به سلول‌های بلوکی که ما در آن‌ها به سر می‌بردیم، نیاز داشتند. در واقع از این سلول‌ها 
می‌توانستند به عنوان ترمینال جهت انتقال افراد به دادگاه و انجام کارهای حقوقی قبل از اعدام 

استفاده کنند.
 برتری این بلوک ساختمانی این بود که اولین بلوک زندان محسوب می‌شد و به هیچ یک از 
بندها مشرف نبود. در یک طرف آن محوطه‌ی فضای سبز بیرون زندان، و در طرف دیگرش نیز 
ساختمان بهداری زندان قرار داشت. زندانیانی که به این بندها آورده می‌شدند، عملاً ارتباط‌شان 
با بندهای دیگر قطع می‌شد و نمی‌توانستند وضعیت خود را با سایر زندانیان در میان بگذارند. 
س��لول‌های انفرادی ما در طبقه‌ی دوم و نیز بند بالای سرمان را که زندانیان ملی‌کش در آن 

بودند، به این منظور خالی کردند و ما را به بند سابق‌مان انتقال دادند. 
انتقال ما از س��لول انفرادی به بند عمومی، اقدامی هش��یارانه از س��وی مقامات زندان بود و 

می‌توانست افراد بند را نسبت به شرایط خوش‌بین‌کرده و حساسیت‌ آن‌ها را کاهش دهد. 

۱- بهداری
۲-طبقه‌ی سوم بند سه نامیده می‌شد و دارای سلول‌های بزرگ بود 

۳- طبقه‌ی دوم بند چهار نامیده می‌شد و شامل سلول‌های انفرادی بود
۴- طبقه‌ی اول خالی بود

بلوکی‌که زندانیان آورده شده به پروسه‌ی دادگاه و اعدام 
در آن‌جا نگاهداری می‌شدند
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از اول صبح داوود لش��گری ضمن حضور در بندهای مختلف به جست‌وجو و شکار قربانیانی 
می‌پرداخت که به زعم وی باید هدف اول قتل‌عام قرار می‌گرفتند. 

از میان زندانیان مشهدی، جعفر هاشمی اولین نفری بود که به دادگاه برده شد. چند روز بعد 
وقتی در خلال قتل‌عام‌ها به بندی که قبلاً ملی‌کش‌ها در آن به سر می‌بردند، منتقل شدم، 
روی دیوار یادداشتی به تاریخ ۸ مرداد از جعفرهاشمی یافتم که اشاره داشت در دادگاهی به 
نام »عفو« شرکت کرده و ضمن دفاع از مواضع مجاهدین به مرگ محکوم شده است و منتظر 

اجرای حکم است. 
در این‌روز، از بند ما )بند دو( مس��عود کباری، رامین قاس��می، حس��ین سبحانی، غلامرضا 
اسکندری، رضا زند، منصور قهرمانی، مهران هویدا، احمد گرجی و اصغر مسجدی جزو اولین 
دسته‌ی قتل‌عام شدگان بودند. آنان کسانی بودند که در چند روز گذشته با نگهبان‌های بند 
طی روز و یا موقع گرفتن آمار،  درگیری لفظی و یا بگو مگو داشتند. پاسداران ضمن یادداشت 
نام آن‌ها، وعده‌ی برخورد داده بودند. به غیر از آن‌ها علی‌اوسط اوسطی و موسی کریم‌خواه را 
که جزو زندانیان کرجی بند ما بودند نیز امروز از بند خارج کرده بودند و کسی از سرنوشت 

آن‌ها اطلاعی نداشت. 

»محم��د. ش- ن« ، در روز ۸ م��رداد به دادگاه رفته بود. وی از نادر کس��انی بود که آن روز 
جان س��الم به در برده بود. او هوادار مجاهدین ب��ود، ولی در پرونده‌اش او را به عنوان هوادار 
بنی‌صدرثب��ت کرده بودند. او در دادگاه، روی همان اتهام بنی‌صدر تأکید کرده بود و اعضای 
دادگاه با تناقض روبه‌رو شده بودند، چون حکم خمینی صرفاً مختص به مجاهدین بود و نه 

دیگر گروه‌های مذهبی.1
وی بعد از دادگاه، به س��لول‌های مجاور زندانیان ملی‌‌کش مجاهد منتقل شد. بعدها تعریف 
می‌ک��رد که بچه‌های ملی‌کش بع��د از دادگاه، از طریق مورس با هم در تماس بودند و هیچ 
‌یک از آنان از برنامه‌ی رژیم برای قتل‌عام زندانیان مطلع نبودند. تصورشان همان بود که رژیم 
تبلیغ می‌کرد. پذیرفته بودند که هیأتی برای بررسی وضعیت آنان جهت آزادی به زندان آمده 
است و گویا قرار است با همه‌ی آن‌ها برخورد کنند. این تماس‌ها قبل از ابلاغ حکم اعدام به 

آنان بود. ساعتی بعد تمامی ‌آن‌ها به دار آویخته‌ می‌شوند. 

حسین حقیقت‌گو و مهشید)حسین( رزاقی از بند ملی‌کش‌ها، از دیگر شهدای این روز بودند 
که همراه با تعداد دیگری از زندانیان به دادگاه برده ش��دند. هر دو را لش��گری از سال ۶۱ به 
خوبی می‌ش��ناخت و خودش آن‌ها را راهی دادگاه کرده بود. مهشید از سال ۶۲ و حسین از 

سال ۶۴ ملی‌کش بودند. 

در روزهای ۸ و ۹ مرداد اعدام‌ها در محوطه‌ی بیرون از ساختمان زندان و در یک سوله انجام 
می‌گرفت. این سوله در پشتِ دیواری که به دور محوطه‌ی بندها کشیده شده بود، قرارداشت. از 
1-هواداران شریعتی، فرقان، بنی صدر، آرمان مستضعفین و دیگر‌ گروه‌های مذهبی مشمول حکم قتل‌عام صادر شده از سوی 

خمینی نمی‌شدند.
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حسینیه‌ی بند ما که به آن قسمت مشرف بود، حوالی آن‌جا را می‌شد دید. از آن‌جایی که سوله در 
پشت محوطه‌ی بندها قرار داشت، دیواری که آن‌را از قسمت بندها جدا می‌کرد امکان دیدن داخل 
آن را از ما سلب می‌کرد. برای رسیدن به آن‌جا باید دری بزرگ پشت سر گذاشته می‌شد. بچه‌ها

پیش‌ت��ر نرده‌های کرکره مانندِ جلوی پنجره را کج کرده بودند و از این طریق می‌توانس��تند 
آن‌چه را که اتفاق می‌افتاد، شاهد باشند. غروب همان روز »ه- خ« از طریق پنجره‌ی بند، داوود 

لشگری را با یک فرغون که در آن طناب بود، دیده بود. 
در طول روزهای ۸ و ۹ مرداد، پاسداران زیادی را می‌دیدیم که با اشتیاق هر چه تمام‌تر تلاش 
می‌کردند داخل سوله را ببینند. گاه تلاش می‌کردند از در بالا رفته و از بالای آن داخل سوله‌ای 
را که در پش��ت آن قرار داش��ت، ببینند. در مجموع نقل و انتقال‌های زیادی نیز در آن‌جا به 
چشم می‌خورد که در روزهای قبل سابقه نداشت. همه‌ی امور حاکی از این بود که اتفاق‌های 
ناگواری در حال وقوع است، ولی پذیرش آن سنگین بود. هیچ کس در بند به قضایا خوش‌بینانه 
نمی‌نگریست و همه در دلهره و اضطراب به سر می‌بردند و تمام بحث و گفت‌وگوها پیرامون این 
نقل‌وانتقال‌ها و دیگر اتفاق‌های مشکوک بود. از صبح بچه‌ها یک فولکس‌استیشن سفیدرنگ را 
دیده بودند که به طور متناوب وارد زندان شده و پاسداران تعدادی جوان را که لباس سربازی 
به تن داشتند، با چشم‌های بسته به زندان منتقل می‌کردند. حدس ما بر این پایه بود که این 
جوانان شاید رزمندگان ارتش ‌آزادی‌بخش هستند که به اسارت در آمده‌اند و یا شاید سربازانی‌ 
هس��تند که در جریان نبردها، تمرد کرده‌ و اینک برای مجازات به زندان آورده شده‌اند. آن‌ها 
هیچ‌گاه در خلال قتل‌عام‌ها و یا پس از آن، دیگر دیده نشدند و کسی از سرنوشت‌شان اطلاعی 

۱- سوله‌ای که در آن زندانیان را به دار می‌آویختند.
۲-موتورخانه‌ی زندان

۳- حسینیه‌ی سالن دو گوهردشت
۴- آشپزخانه‌ی زندان

۵- سالن یک که دردوران قتل‌عام
 خالی از زندانی بود.

محل اعدام در زندان گوهردشت در روزهای ۸ و ۹ مرداد
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به دست نیاورد. 
در بند »آسایشگاه« اوین نیز تعدادی زندانی ارتشی دیده شده بودند که بعدها کسی اطلاعی 
از سرنوشت‌ آن‌ها به دست نیاورد. گفته می‌شد آن‌ها از زندان »جمشیدیه« که به دادگاه ارتش 
و نیروهای مسلح تعلق داشت به آن‌جا منتقل شده بودند. آن‌ها می‌توانستند کسانی باشند که 

خمینی در حکم‌اش به رازینی به آن‌ها اشاره کرده بود. 
زنان مجاهدکه از استان کرمانشاه به تهران منتقل شده بودند، در همین روز و حداکثر روز ۹ 
مرداد به شهادت رسیدند. زهرا خسروی از زندانیان زن کرج و آذر سلیمانی زندانی کرمانشاهی 
که چندی قبل لشگری و پاسدارانش پیکر او را در هم کوبیده بودند ولی نتوانسته بودند او را 
مجبور به انجام مصاحبه‌ی اجباری کنند، جزو اولین کسانی بودند که در این روز جاودانه شدند. 
زهرا خس��روی را ظهر ۸ مرداد برای نوشتن وصیت‌نامه، به بندی که مشرف به فرعی هشت 
بود، برده بودند. وی از فرصت به دست آمده استفاده کرده و با زندانیان فرعی هشت، از طریق 
مورس تماس برقرار کرده بود. بعد از معرفی خود، خبر داده بود که در دادگاهی به ریاس��ت 
نیری به اعدام محکوم شده است. به این ترتیب اولین دسته‌ی زندانیانی که متوجه‌ی قتل‌عام‌ها 
شدند، زندانیان مجاهد فرعی هشت بودند. هیچ‌کس به درستی خبر نداشت که چه فاجعه‌ای 

در راه است!
اعضای هیأت کش��تار، حساسیت ویژه‌ای روی زندانیان مجاهد اوین داشتند. علی‌رغم این‌که 
تعداد زیادی زندانی مجاهد در گوهردش��ت در دسترس‌شان بودند، ترجیح می‌دادند روزهای 
اول بیش‌تر وقت‌ش��ان را صرف قتل‌عام زندانیان اوین کنند. چرا که زندانیان محکوم به ابد و 
زیر حکمِ اعدام، دوبار دستگیرشده‌ها و پیک‌های اعزامی مجاهدین1 در اوین به سر می‌بردند. 

نمی‌خواستند هیچ‌ یک از آن‌ها »قسر« در بروند.

یک‌شنبه ۹ مرداد. حوالی ساعت نه صبح، نام احمد نورامین، مهرداد اردبیلی و حسین بحری 
جهت خروج از بند خوانده ش��د. بهت و ناباوری همه را در بر گرفته بود. حکم حسین بحری 
رو به اتمام بود و این باعث به هم ریختن تصورمان راجع به آن‌چه که در جریان بود، می‌شد. 
هنوز عده‌ای در بند بودند که احکام بالا داش��تند و خبری از بردن آن‌ها نبود. تصور می‌رفت 
همه را به یک منظور از بند خارج نمی‌کنند. گاه فکر می‌کردیم شاید همه چیز بر اساس یک 
ذهنیت شکل گرفته است. رژیم از سال‌ها قبل تبلیغ کرده بود که در صورت وقوع خطری برای 
رژیم، همه‌ را از دم تیغ خواهند گذراند. گاه تصور می‌کردیم شاید قصدشان از انجام این نقل 
و انتقال‌ها در سطح زندان، برای این است که جمع زندانیان را کوچک‌تر و محدودتر کنندتا 
کنترل و برخورد و سرکوب‌شان راحت‌تر باشد. ولی بلافاصله با این سوال رو‌به‌رو می‌شدیم که 
پس چرا مانند دفعه‌های قبل به یک‌باره اس��امی افراد انتقالی را نمی‌خوانند؟ چرا افراد را در 
دسته‌های چند نفری از بند خارج می‌کنند؟ یکی از احتمال‌های خوش‌بینانه‌ای که می‌دادیم، 
این بود که شاید با توجه به شرایط پیش آمده، تصور می‌کنند قصد شورش یا... داشته باشیم، 

به این ترتیب با محدود‌ترکردن جمع‌ها می‌خواهند از وقوع هر حرکتی جلوگیری کنند!
دیری نگذش��ته بود که مهران صمدزاده را نیز صدا کردند. جثه‌ی کوچکی داش��ت. بچه‌ها به 
1- مجاهدین افرادی را که غالباً زندانیان آزاد شده بودند از پاکستان و عراق برای اعزام زندانیان ‌آزاد شده و نیروهای خواهان 

ارتباط با مجاهدین به ایران می‌فرستادند. به این افراد پیک گفته می‌شد.
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شوخی می‌گفتند: لشگری با طناب خفه‌ات نخواهد کرد، بلکه تو را می‌گذارد کنار دیوار و در 
حالی که گلویت را فش��ار می‌دهد، از روی زمین بلندت می‌کند. در پاس��خ می‌گفت: من هم 
می‌گویم ما گیلاس��یم! ما گیلاسیم! اش��اره‌اش به جوکی بود که می‌گفتند: چند خرس‌ برای 
دزدی به باغی می‌روند، هنگام دزدی، با صاحب باغ روبه‌رو می‌شوند. خرس‌ها در حالی که از 

درخت‌های گیلاس آویزان شده بودند، می‌گفتند:‌  ما گیلاسیم!  ما گیلاسیم!
هرچند به منظور عدم دسترس��ی زندانیان به اطلاعات، تلویزیون بند را برده بودند و فروش 
روزنامه نیز متوقف ش��ده بود ولی با این حال مقامات زندان تلاش می‌کردند شرایط را عادی 
جلوه دهند؛ برای همین هواخوری بند هم‌چنان برقرار بود. در حال خوش و بش و شوخی با 
منوچهر بزرگ‌بشر بودم که نامش را خواندند و از بند خارج شد. پانزده سال محکومیت داشت، 

تا روز ۲۱ مرداد که جاودانه شد، دیگر او را ندیدم. 
در گوشه‌ای با مهدی مهرمحمدی به قدم زدن مشغول شدم. از سال ۴۹ دانشجوی دانشکده‌ی 
کش��اورزی کرج بود و به خاطر فعالیت‌های سیاسی و... هنوز فارغ‌التحصیل نشده بود! همسر 
برادرش که حزب‌اللهی بود او را لو داده بود. نزدیک به چهار س��ال زیر حکم بود و به تحمل 
هشت سال زندان از تاریخ صدور حکم، محکوم شده بود. مدتی در تشکیلات، در یک بخش 
مشغول کار بودیم. تا فرصتی به دست می‌آوردیم، با هم به درد دل و چاره‌جویی می‌پرداختیم. 
ش��ب‌هنگام حیدر صادقی که در انفرادی نیز مدتی در س��لول مجاور من بود، دستی به سرم 
کشیده، خندید و گفت: مثل این که به اندازه‌ی کافی چاق و چله شده‌ایم و می‌خواهند مثل 

بره سرمان را گوش تا گوش ببرند.
عبدالله بهرنگی عقیده داشت بچه‌های حکم بالا را اعدام می‌کنند. گفتم: خود رژیم بهتر می‌داند 
حکم‌‌های صادر شده بیش‌تر تابع موقعیت‌های رژیم در دوران‌های متفاوت بوده‌اند. در ثانی با 
وجود این همه پیک‌های مجاهدین و دوبار دستگیرشده‌ها و افرادی که در اوین زیر حکم قرار 
دارند، رژیم چرا برای اعدام یک دس��ته افراد حکم بالا، به گوهردش��ت آمده است؟ بعد اضافه 
کردم: البته ما از اوین و آن‌چه که در آن‌جا می‌گذرد، خبری نداریم. استدلال من در آن موقع 
بر این پایه استوار بود که اگر رژیم تصمیم کشتار زندانیان را اتخاذ کند، دیگر حکم‌های زندانیان 
ملاک نخواهد بود. تصمیم بر قتل‌عام همه‌ی زندانیان، با توجه به عقب‌نشینی مجاهدین نیز به 
نظرم منطقی نمی‌رسید. هنوز میزان سبعیت رژیم را با آن که هفت سال از دوران زندانی بودنم 
سپری شده بود، نمی‌دانستم و علی‌رغم این که جنایت‌های بی‌شماری را به چشم دیده بودم، 
این یکی را نمی‌توانستم حدس بزنم. تصور این که کسانی بالای دار رفته‌اند که تا لحظه‌ی پیش 

در کنارم بودند، برایم بسیار دشوار بود. 
امشب بچه‌های یکی از فرعی‌ها را بیرون کشیده و از آن‌ها اتهام‌ها‌ی‌شان را می‌پرسند. تنها یکی 
از زندانیان به نام محمد هدایتی، اتهام خود را »منافقین«  اعلام می‌‌کند و به شدت مورد ضرب 

و شتم پاسداران قرار می‌‌گیرد که چرا اتهامش را »مجاهدین« نمی‌گوید! 
در دو روز گذش��ته و هم‌چنین روزهای بعد، پاسداران و اعضای هیأتِ کشتار زندانیان تلاش 
می‌کردند فضای دادگاه و اعدام و قتل‌عام، بر زندانیان چیره نش��ود. در دادگاه سعی‌ش��ان بر 
این بود که تا حد ممکن با ملایمت رفتار کنند تا زندانیان هر چه بیش‌تر به مواضع واقعی‌ و 

درونی‌شان نزدیک شوند و دست آنان درکشتنِ هر چه بیش‌تر زندانیان، بازتر باشد. 
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س��عید امامی، عبدالناصر امجدی، بهنام تابانی،1 خیرالله جلال��ی، محمدرضا حجازی، بهروز 
شاهی‌مغنی، فرزین نصرتی، احمد نورامین، حسین بحری، مهرداد اردبیلی، حجت جزع‌‌سرکرده، 

و... امروز جاودانه شدند. 
چنان‌چه‌ بعدها ش��نیدم مجید معروف‌خانی، مهدی مبینی، قدرت نوری، عبدالجبار شبانی، 
سیدمحمد مروج، علی سعیدی،  کاظم صنعت‌فر، ابراهیم چوبدار، اردشیرکلانتری و... نیز در 

روز ۹ و شاید هم۱۲مرداد به شهادت رسیدند. 

دوش�نبه ۱۰ مرداد. حوالی س��اعت ده بامداد، لشگری و پاس��داران بند ضمن سرکشی به 
اتاق‌ه��ای بند، نام کلیه‌ی زندانیان محکوم به ده س��ال زندان یا بیش‌تر را یادداش��ت کردند. 
ظاهراً می‌خواستند بر اساس حکم، زندانیان را برای بردن به دادگاه طبقه‌بندی کنند. در اتاق 
ما لشگری از همه‌ی افرادِ محکوم به بیش از ده سال زندان، خواست در کنار من بنشینند و 
به پاسدار همراهش گفت که نام همه را بنویسد. من آخرین نفر بودم. قبل از رسیدن به من، 
به پاسدار بند گفت: تمام شد. برویم اتاق بعدی. من ضمن اعتراض، از جای برخاستم و رو به 
لشگری گفتم‌: من هم ده سال محکومیت دارم، چرا نام مرا ننوشتی؟ دستم را گرفت و با شدت 
به ته اتاق پرتابم کرد، گفت: خفه! لازم نکرده و به سرعت سلول‌مان را ترک کردند. بلافاصله 
پس از آن‌که لشگری بند را ترک کرد، کلیه‌ی کسانی که نام‌شان توسط پاسدار بند یادداشت 
شده بود، به بیرون از بند منتقل شدند. لشگری در حضور پاسداران با یکایک آنان برخورد کرد. 
پرسش‌ها مانند همیشه حول محورِ »اتهام« و آمادگی فرد جهت انجام مصاحبه‌ی ویدئویی، 
مصاحبه در جمع زندانیان، نوش��تن انزجارنامه و ... بود. از جمعی که لشگری با آن‌ها برخورد 
کرده بود، چهل و اندی به بند باز نگشتند. آن‌ها را به دو فرعی هفده و سیزده منتقل کردند. 

مهدی مهرمحمدی با احتساب چهار سالی که زیر حکم بود، محکومیتش را دوازده سال عنوان 
کرده بود تا بلکه همراه بچه‌هایی که بیش از ده سال محکومیت داشتند، از بند خارج شود. 

بند ما مشرف به فرعی هفده بود و ما از بدو ورود بچه‌ها به آن‌جا، با آنان از طریق مورس تماس 
برق��رار کردیم و به رد و بدل کردن آخرین اطلاعات و اخبار و برخوردهایی که با لش��گری و 
پاسداران داشتند، پرداختیم. ما در طبقه‌ی سوم و آن‌ها در طبقه‌ی اول بودند. اگر یک زاویه‌ی 

قائمه را در نظر بگیریم، ما و آن‌ها در دو طرف این زاویه قرار داشتیم. 
در طبقه‌ی سوم ساختمانی که طبقه‌ی اول آن فرعی هفده بود، تعدادی از بچه‌های بند سه 
اوین، از سه روز پیش مستقر شده بودند و ما با آن‌ها نیز پیوسته ارتباط داشتیم. آنان نیز چند 
روز پس از شروع قتل‌عام به این نتیجه رسیده بودند که به احتمال زیاد، رژیم در تدارک کشتار 
زندانیان است و تعدادی از بچه‌ها نیز به شهادت رسیده‌اند. کسی دلیل مستندی مبنی بر انجام 

قتل‌عام نداشت. همه چیز بر حدس و گمان استوار بود. 
یک س��ئوال اساس��ی که ذهن بسیاری را اش��غال کرده بود این بود علیرغم دشمنی ویژه‌ای 
که لش��گری با من داش��ت چرا نام مرا یادداشت نکرد؟‌ من تنها نفری بودم که محکومیت ده 
س��اله داشتم و لشگری اس��مم را برای برخورد اولیه نیز یادداشت نکرده بود. ارزیابی تعدادی 
از بچه‌هایی که بند را ترک کرده بودند و کس��انی که در بند مانده بودند، این بود که احتمالاً 
مسئله‌ی چندان مهمی در بین نیست و به همین دلیل نخواسته بعد از دو بار انفرادی رفتن در 

1- او سال‌ها با نام مستعار مصطفی بابایی در زندان بود و با همین نام نیز جاودانه شد. 
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دو ماه گذشته، با من برخورد کند.
شب بعد از شام، بچه‌ها در اتاق پانزده، یکی از دو اتاق بزرگ‌تر بند، جمع شدند و به خواندن 
ترانه‌ه��ای قدیمی و خاطره‌انگیز و ش��عر و س��رود پرداختند. جای خال��ی بچه‌هایی که برده 
بودندش��ان، به شدت احس��اس می‌شد. با خواندن ترانه و س��رود و شعر سعی داشتیم که از 
سنگینی آن فضای غم‌بار و دلهره‌آور بکاهیم و آرامش را به میان‌مان بازگردانیم. هیچ چشم‌انداز 

روشنی نسبت به آینده نبود، ولی روحیه‌ی بچه‌ها هم‌چنان بالا به نظر می‌رسید. 
روز بع��د عید غدیر بود و بچه‌ها در تدارک برگزاری جش��ن عید غدیر بودند. حتا در بدترین 
ش��رایط هیچ‌گاه حاضر نبودیم از برگزاری جش��ن و سرور پرهیز کنیم. این احساس به شکل 
گسترده‌ای در بند جریان داشت که تعدادی از بچه‌ها شهید شده‌اند. از سوی دیگر با خبر بودیم 
که در عملیات فروغ جاویدان نیز تعداد زیادی از بچه‌ها به شهادت رسیده‌اند. حالا دیگر تنها 
جشن عید غدیر نبود، هم بزرگ‌داشت شهدا بود و هم اعلام آمادگی خودمان برای آن‌چه که 
در چشم‌انداز بود. گروه سرود در حال تمرین سرود جدیدی بود که شعر و آهنگش در زندان 
نوش��ته و تنظیم ش��ده بود. من قرار بود مجری مراسم باشم و به همین دلیل مجبور بودم در 

همه‌ی کارها و برنامه‌ریزی‌های مراسم مشارکت داشته باشم.  

ً‌ مورد  سه‌شنبه۱۱مرداد. هنوز برخوردی با بچه‌هایی که از بند برده بودند، نشده بود و ظاهرا
تنبیه نیز قرار نگرفته بودند. همه در انتظار به سر می‌بردند و کسی نمی‌دانست چرا در دو روز 

گذشته همه چیز در گوهر‌دشت ساکن شده است. 
از صبح تمامی دست‌اندرکاران مراسم در تب و تاب فراهم کردن ملزومات جشن بودند. در طول 
روز با افراد مختلفی سر و کله می‌زدم. ذهنم فقط معطوف شده بود به برگزاری جشن؛ جشنی 
که می‌توانست آخرین بزرگ‌داشت برگزار شده از سوی زندانیان باشد. هیچ کس از آن‌چه که 

در چشم‌انداز بود، به درستی خبر نداشت. 
اشعار و ترانه‌‌ها و سرودهای خوانده شده هیچ‌یک تناسبی با عیدغدیر نداشت و بیش‌تر حال 
و هوای آن روزهای زندان را که با مرگ و ش��کنجه و اعدام عجین شده بود می‌رساند. پس از 
پایان مراسم، تا  پاسی از شب مشغول نوشتن شعر »مادر« رضا رضایی بودم. وی این شعر را 
در س��ال ۵۰ خطاب به مادرش س��روده بود و من در مراسم آن‌ را خوانده بودم. گویی همه در 

صدد وداع با مادران‌شان بودند. 

چهارش�نبه ۱۲ مرداد. از طریق تماس با فرعی هفده متوجه ش��دیم از س��اعت نه صبح، با 
خواندن نام بچه‌ها شروع به بردن آن‌ها به مکان نامعلومی کرده‌اند. کسی نمی‌دانست کجا و به 
چه دلیل. هیأت مرگ برای ستاندن جان‌های شیفته، از صبح به تکاپو افتاده بود. بعدازظهر، 
زین‌العابدین افشون یکی از زندانیان کرج، به نزد هیأت برده شد و دیری نگذشت که دوباره به 
بند بازگشت. او توضیح داد که وی را به طبقه‌ی هم‌کف، جایی که ساختمان اداری و دادیاری 
زندان قرار داش��ت، برده و در آن‌جا متوجه‌ی حضور هیأتی مرکب از نیری  و اش��راقی و چند 
نفری که آنان را نمی‌شناخت، شده بود. کسی نمی‌دانست چرا وی را به بند بازگردانده بودند. 
می‌دانستیم هیأت بلندپایه‌ای از اوین، برای برخورد با زندانیان به گوهردشت آمده است. کم‌کم 
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داشتم قطعه‌های پازل را در ذهنم کنار هم می‌چیدم. یاد صبح روز ۸ مرداد افتادم. به عنوان 
اولین دسته، به همان‌جایی که افشون می‌گفت، برده شده بودیم. سپس به یاد بنزی افتادم که 
جلوی زندان متوقف بود. حتماً ماشین آن‌ها بوده است. تهدیداتی را که ماه‌های قبل شنیده بودم 
و سوله‌ی پشت بند که در دو روز گذشته دیگر فعال نبود و فرغون پر از طناب را به یاد آوردم. 

از طریق مورس می‌شنیدیم هرکسی‌که از فرعی رفته، دیگر بازنگشته است. تعدادی از بندها و 
فرعی‌های گوهردشت از قبل خالی بودند. گاهی به خودمان دلداری می‌دادیم که چه بسا بعد از 
برخورد بچه‌ها را به بندهای دیگری منتقل می‌کنند. هرچند احساس بدی داشتیم ولی تصور 

عمومی این نبودکه هرکس رفته دیگر زنده نیست. 
ظهر غذایی که به بند داده ش��د، بیش‌تر از همیش��ه بود. شب دوباره تکرار شد. به چند نفر از 
بچه‌ها گفتم: شاید ما غذای کسانی را می‌گیریم که دیگر به آن نیازی ندارند. جیره‌ی غذایی 
زندان زیاد نش��ده بود و آشپزخانه بر اساس آمار قبل غذا تهیه می‌کرد و تعداد زندانیان کم‌تر 
از آمار آش��پزخانه بود. به این ترتیب غذای ما بیش‌تر ش��ده بود. برای اولین بار بود که دچار 

بی‌اشتهایی می‌شدم. دلیلش را خودم می‌دانستم. 
فرهاد اتراک، امیر صفوی، محسن سیداحمدی، سیدمحسن روزبهانی، حسین عبدالوهاب، حمید‌ 
اردستانی، علی‌رضا مهدی‌زاده، محمدمهدی وثوقیان، حمیدرضا طاهریان، بهزاد فتح‌زنجانی، 
عب��اس افغان، اصغر محمدی‌خبازان، محمود آرمین، بهروز بهنام‌زاده، مجید پوررمضان، ایرج 
جعف��رزاده، هادی جلال‌الدین‌فراهانی، منصور حریری، فرامرز دلکش، ش��اهرخ رضایی، ناصر 
برزگر، س��عید رمضان‌لو، ناصر زرین‌قلمی، مهدی مهرمحمدی، علی‌رضا سپاسی، محمدرضا 
ش��هیرافتخار، مسعود دلیری، شهریار فیضی، س��یدمحمد اخلاقی، منوچهر ناظری و روح‌الله 
هداوند‌میرزایی از بند ما، درخشیدن‌ آغاز کرده بودند. از دیگر بندها نیز تا آن‌جایی که می‌دانم 
امیرحس��ین کریمی، رضا فلانیک، ایرج لشگری، جلال لایقی، محمدرضا دلجوی‌ثابت‌رفتار، 
اکبر شاکری، بیژن ترکمن‌نژاد، مسعود ناصری، زیدالله نورمحمدی، حمیدرضا همتی، محسن 

صادق‌زاده‌اردبیلی، مسعود خستو، جعفر خسروی، جعفر مسیب‌پور و... به شهادت رسیدند.

پنج‌شنبه ۱۳ مرداد. تنها چند نفر در فرعی هفده باقی مانده بودند، یکی از آن‌ها مصطفی 
مردفرد بود. آخرین خوش و بش‌ها را از طریق مورس چشمی با وی کردم. نگران بچه‌ها بود و 
می‌گفت که دلش می‌خواهد هر چه زودتر او را نیز صدا کنند. در این شرایط بلاتکلیفی بدترین 

چیز بود و این که کسی نمی‌دانست چه سرنوشتی در انتظار او و دیگران است. 
ات��اق پانزده، مانند ش��ب‌های قبل کانونی برای تجمع‌مان ش��ده بود. بچه‌ه��ا هم‌چنان آواز 
می‌خواندند و سرود حفظ می‌کردند. هر کس هنری داشت، عرضه می‌کرد. صدای ما به فرعی 
هفده می‌رسید. یک‌باره در سکوت شب، صدای سوت مصطفی مردفرد به گوش رسید. آهنگ 
»قایقرانان رود ولگا« را به زیبایی می‌نواخت. این آهنگ همیشه برایم خاطره‌انگیز بود ولی حالا 
بیش از پیش برایم دلنشین شده بود. آهنگ آن‌را روی شعر »اشک‌هایت را پاک کن«1 گذاشته 
1- اشک‌هایت را پاک کن/ امید فرداها با ماست/ ما باهم راهی پر از گل می‌سازیم/ برکوه و بردشت و بر صحراها/ برادرهایت در 
میدان شهر می‌جنگند/ دختران در راه‌شان گل می‌ریزند/ مادران آرام آرام می‌گریند/ ای گل‌برگ تازه، به چه می‌اندیشی تنها/ ما 

با هم راهی پر ازگل می‌سازیم/ بر کوه و بردشت و بر صحراها/ لای لای لای لای، لای لای لا لا لا لا لای لای لای...
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بود و حالا ورد زبان بچه‌ها بود. در آن‌ لحظه دلم می‌خواست کنار مصطفی ‌بودم و »اشک‌هایت« 
را برایم زمزمه می‌کرد. 

در این روز آیت‌الله منتظری نامه‌ای به خمینی نوش��ته و ضمن اعتراض دوباره به روند کشتارها 
تأکید کرده و می‌نویسد: نقش اساسی را همه جا ]در همه‌ی هیأت‌های تشکیل شده[ مسئول 
اطلاعات دارد و دیگران عملاً تحت تأثیر می‌باشند. و به خمینی هشدار می‌دهد: حضرتعالی ملاحظه 
می‌فرمایید که چه کسانی با چه دیدی مسئول اجرای فرمان مهم حضرتعالی که به دماء هزاران نفر 

مربوط است می‌باشند.1 
و احمد خمینی که نقش اساسی در گرفتن حکم قتل‌عام زندانیان سیاسی از خمینی را داشت 
در پاسخ به آیت‌‌الله منتظری از قول پدرش می‌نویسد: مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من 

است. جنابعالی نگران نباشید. خداوند شر منافقین را از سر همه کوتاه کند.2

جمعه ۱۴ مرداد.  بچه‌ها رفته بودند بدون این که وسایل‌شان را با خود برده باشند. اگر تغییر 
بند است چرا بدون وسایل؟ حدس می‌زدیم که دیر یا زود ما را نیز از بند منتقل خواهند کرد. 
نمی‌خواستیم وسایل‌مان به دست پاسداران بیافتد. تصمیم گرفتیم آن‌ها را جمع‌آوری کرده 
و منتظر حوادث بعدی شویم. افراد هر اتاق موظف شدند وسایل کسانی را که به هر دلیل از 
بند منتقل ش��ده‌اند، نیز جمع‌آوری کرده و به حسینیه‌ی بند ببرند. مسئول صنفی و نظافت 
بند نیز اموال عمومی را اعم از خوراکی و بهداشتی تقسیم کنند. به تعداد افراد هر اتاق، خرما، 
انجیرخشکِ ‌پاک‌کرده، کنسرو، مربا، پودر لباسشویی، صابون و... داده شد. افراد اتاق جنس‌های 
مزب��ور را در س��اک‌های بچه‌هایی که در بند حاضر بودند و یا از بن��د بیرون رفته بودند، قرار 
می‌دادند. در کنار هر س��اک، پتوهای شخصی بچه‌ها را که خانواده‌های‌شان در طول سالیان 
گذشته فرستاده بودند، قرار دادیم. شناسایی آن‌ها از پتوهای زندان که تیره‌رنگ بودند، به سادگی 
ممکن بود. دیگر کسی به بازگشت نمی‌اندیشید. همه‌ی ما در انتظاری مرگ‌بار به سر می‌بردیم.

 
ظهر باز هم غذا مثل روزهای گذشته، زیاد بود و حتا می‌شود گفت زیاد‌تر. برای شام، غذا تخم‌مرغ 
بود. جیره‌ی هر فرد دو عدد تخم‌مرغ بود. همیش��ه به تعداد نفرات بند تخم‌مرغ می‌دادند. اما 
حالا جیره‌ی تخم‌مرغ نیز بیش‌تر از آمار بند بود. یعنی بچه‌ها نیازی به تخم‌مرغ‌ها‌شان ندارند. 
آیا گرسنه می‌خوابند؟ دیگر تردیدمان به یقین تبدیل شده بود. بچه‌ها دیگر نبودند که تخم‌مرغ 
بخواهند. چه دردناک بود دیدن آن همه تخم‌مرغ اضافی که روزی، اضافه بودن حتا یک عدد 
آن می‌توانست در بند مشکل‌گشا باشد، اما حالا جز تنفر ایجاد کردن، معنی دیگری نداشتند. 
فاجعه آن‌قدر بزرگ بود که کسی نمی‌‌خواست باور کند. همه حتا بدبین‌ترین افراد در تلاش 
بودند تا یک جوری خود را توجیه کنند و نتیجه‌ای غیر از آن که به ذهن‌شان می‌رسید، بگیرند. 
ضمن صحبت‌ها به این نتیجه رسیدیم در صورتی که ما را نیز بخواهند از بند خارج کنند، از 
آن‌جایی که افراد را بدون وسایل از بند می‌بردند، به جای چشم‌بند از لنُگ استفاده کنیم. به 

چند دلیل ساده :
11  اگر ما را به مجرد و یا انفرادی بردند، بتوانیم از آن به عنوان حوله استفاده کنیم؛.

1- متن کامل خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحاد ناشران اروپا، چاپ دوم ژانویه ۲۰۰۱، صفحه‌ی ۵۲۱.
2- پیشین.
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22  در صورتی که با ضرب وشتم مواجه شدیم، برای تسکین درد، عضو آسیب‌دیده را با آن .
بسته و گرم نگاه داریم؛ 

33  از لا به لای بافت‌های لنگ به خوبی می‌‌توان همه جا را دید. گویی که اصلاً چشم‌بندی .
به چشم ندارید.

اس��تفاده از لنگ به جای چش��م‌بند بعدها به خوبی کارگر افتاد و کمک‌های شایانی به من و 
دیگران کرد. 

روزهای۱۳و۱۴مرداد هیأت تحرکی نداشت و مشخص بود که در گوهردشت به سر نمی‌برند و 
ظاهراً هم‌چنان  در اوین  مشغول به کار هستند. 

چند روزی بود که افغانی‌ها دوباره پیدای‌ش��ان شده بود. تعدادی از آن‌ها که کارهای عمومی 
زندان را انجام می‌دادند، ظاهراً نسبت به انجام قتل‌عام نیز آگاهی داشتند. چرا که یکی از آن‌ها 
برای آن‌که بچه‌ها را در جریان آن‌چه که در زندان می‌گذش��ت قرار دهد، در اولین فرصت به 

یکی از حیاط‌ها رفته و فریاد زده بود که در حال اعدام کردن زندانیان هستند! 

ش�نبه ۱۵ مرداد. صبح س��اعت هشت، آماده و حاضر به یراق ایستاده بودیم. گویی به انتظار 
نوبت خویش بودیم. سرانجام انتظار به سر آمد. لشگری و پاسدارانش از راه رسیدند. اولین نفر، 
من را صدا زدند. لشگری مدت زیادی با من کلنجار رفت تا چیزی را بپذیرم. این‌گونه برخورد 
از جانب او، لااقل در رابطه با من بی‌سابقه بود. حتا پاسدارانش نیز با بهت و حیرت به مجادله‌ی 
بین ما گوش می‌دادند. نمی‌دانم چرا؟ ولی برخوردش با من متفاوت شده بود. نمی‌دانم چرا دلش 

نمی‌خواست من اعدام شوم.
سرانجام لشگری وقتی بعد از تلاش بسیار نتیجه‌ای نگرفت، گفت: برو بدبخت بیچاره! و مرا به 
همراه چند نفر دیگر به یک اتاق در بند دو سابق انداخت. از این بند که در طبقه‌ی سوم قرار 

داشت، به عنوان ترمینال برای بردن افراد به دادگاه استفاده می‌شد. 
بعد از نهارکه قیمه‌پلو بود، دراز کشیده بودم. محمدرضا مهاجری )علی مهاجر( سرش را روی 
سینه‌ام گذاشته بود و درد دل می‌کرد. حکمش شهریورماه تمام می‌شد. تصور این‌را که تنها چند 

قدم با اعدام فاصله دارد، نداشت و نداشتیم. لااقل در رابطه با او، کسی چنین تصوری نداشت. 
در س��لول باز ش��د و نام من به همراه علی مهاجر خوانده شد. همراه با علی و تعدادی دیگر از 
بچه‌هایی که در اتاق‌های دیگر به سر می‌بردند، به طبقه‌ی پایین، جایی که هفته‌ی قبل مرا 
برده بودند، برده شدیم. کنار دیوار نشستم. تعدادمان نسبتاً‌ زیاد بود. علی‌ حق‌وردی هم آن‌جا 
بود. علی به خاطر سرپا ایستادن زیاد در دوران حاج داوود و فشارهای بیش از حدی که تحمل 
کرده بود، دچار نوع خاصی از سردرد شده بود که منجر به فریاد زدن و تشنج عصبی در خواب 
می‌ش��د. نزدیک به شش ماه، دو نفر از بچه‌ها به هنگام خواب مواظب او بودند تا دچار حمله 
نشود. آرام‌آرام حالش بهتر شده بود. ظاهراً می‌رفت که دچار یکی از همان تشنج‌‌های عصبی‌ 
شود. برای کم‌کردن التهاب، سیگاری را روشن کرد و مشغول کشیدن آن شد. یکی از پاسداران 
متوجه‌ شد و علی‌رغم این‌که نسبت به بیماری او آگاه بود، به سویش حمله کرد و سیگارش 
را به زیر پا انداخت و له کرد. همین باعث ش��د که خارج از نوبت به کارش رس��یدگی کنند. 
از زمانی که پایم را به محوطه‌ی راهروی کنار دادگاه گذاشتم، تقریباً مطمئن بودم قتل‌عامی 
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در کار اس��ت. چگونگی و ش��کل اجرای آن را نمی‌دانستم. در این بین متوجه شدم اسم ناصر 
منصوری را می‌خوانند. دلم ریخت پایین. باور نمی‌کردم او را نیز به میان ما آورده باش��ند. او 
از اواخر اردیبهش��ت‌ماه ۶۷ در انفرادی به ش��کل تنبیهی به سر می‌برد. ناصر ظاهراً به شدت 
زیر فش��ار رفته بود و برای حفظ اطلاعات و یا امتناع از انجام کاری و یا خواس��ته‌ای از سوی 
زندانبانان و بازجویان، مبادرت به خودکشی کرده بود. در آن شرایط در گوهردشت، زندانبانان 
به دنبال این بودند که زندانیان مقاوم را با بهانه‌ای به زیر فشار طاقت‌فرسا برده و برای درهم 
شکستن‌‌شان، آن‌ها را مجبور به خواندن انزجارنامه‌ای در جمع کنند. شاید ناصر نیز به چنین 

بلیه‌ای دچار شده بود.
در خردادماه یک ش��ب ناصرکرکره‌ی جلوی س��لولش را شکسته و با باز کردن و درآوردن‌کل 
پنجره، خود را از طبقه‌ی س��وم به پایین پرتاب می‌کند. شکس��تن کر‌کره‌ی جلوی سلول و 
درآوردن پنجره کاری بودکه انجام آن، دس��ت تنها و بدون ابزار، در سلول انفرادی فوق‌العاده 
سخت و ناممکن می‌نمود. ناصر به مقصودش نرسید و زنده ‌ماند در حالی‌که نخاعش قطع و 
منجر به فلج کامل او شد. زندانیان فرعی سیزده دیده بودند که پیکر وی تا ساعتی پس از اقدام 
به خودکشی، هم‌چنان روی زمین بود و پاسداران نیز از اقدام او به خودکشی مطلع نشده بودند. 
کسی قادر به گفت‌وگو با ناصر نشده بود و از کم و کیف قضایا اطلاعی نداشت. زندانیان فرعی 
سیزده دیده بودند وقتی پاسداران به بالای پیکر در هم شکسته‌ی ناصر آمده بودند، بی‌رحمانه 
با پای‌شان او را این‌طرف و آن‌طرف می‌کردند. ناصر از آن روز تا ۱۵مرداد که با برانکارد به محل 
قتل‌عام آورده شد، در بهداری گوهردشت به شکل رقت‌انگیزی بدون رعایت حداقل استانداردها 

و مراقبت‌های پزشکی برای بیماران قطع‌ نخاعی، بستری بود.

ناصریان به پاس��داری که نام او را صدا می‌زد گفت: در بهداری بس��تری است. چند دقیقه‌ای 
نگذش��ته بود که بیات مس��ئول بهداری به همراه پاسداری که وی را نمی‌شناختم، ناصر را با 
برانکارد آوردند. از پش��ت لنگی که به عنوان چش��م‌بند از آن استفاده می‌کردم، همه جا را به 
خوبی می‌دیدم. انگار اصلاً چشم‌بندی به چشم نداشتم. ظاهرِ لنگ این‌گونه نشان نمی‌دهد. 
می‌دانستم ناصر فلج قطع‌نخاعی است و هیچ حرکتی نمی‌تواند بکند. از روی کنجکاوی تلاش 
داشتم صورتش را ببینم. از آن‌جایی که روی برانکارد خوابیده بود و چشم‌بندی بر چشم داشت، 
با همه‌ی کوششی که کردم، باز موفق به دیدن صورتش نشدم. وی را به سرعت به اتاقی برده 
و بی��رون آوردند و به راهرو بغلی منتقلش کردند. تلاش��م این بود بفهمم در راهرو بغلی چه 
می‌گذرد؟ مصطفی محمدی‌محب، قاسم سیفان، محمدرضا مهاجری و محمود زکی، قبل از 
من به داخل اتاق رفته و خیلی سریع بیرون آمدند. مصطفی در سال ۶۰ شقاوت را به شکل 
دردناکی تجربه کرده بود. بازجویش او را صدا کرده و بدون آن‌که به دادگاه برده ش��ده باشد، 
رهس��پار جوخه‌ی اعدامش می‌‌کند. در راهِ رفتن به جوخه‌ی اعدام، بی‌آن‌که بداند، مجبورش 
کرده بودند برادرش را که از فرط شکنجه توانایی راه رفتن نداشت، بر دوش خود حمل کند. 
او در میانه‌ی راه از صدای ناله‌های فردی که به دوش می‌کشید، متوجه می‌شود که او برادرش 
اس��ت. سپس شاهد تیرباران برادرش می‌شود و پاسداران او و دیگر زندانیانی را که به صحنه 
برده بودند، مجبور می‌کنند که جنازه‌‌ها را سوار ماشین مخصوص حمل گوشت که به این کار 
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اختصاص داده شده بود، کنند. 
پس از خروج محمود زکی، به داخل اتاق برده شدم. صدایی گفت: چشم‌بندت را بردار. لنگ 
را بازکردم. اتاق پر از افراد گوناگونی بود که به من خیره ش��ده بودند. هول ش��دم سلام کردم. 
در نگاه اول نیری، اشراقی و رئیسی را شناختم. ناصریان سمت کارچاق‌کنی و جوسازی کردن 
داشت. پورمحمدی نماینده‌ی وزارت اطلاعات نیز در جمع حضور داشت که آن موقع وی را 
نمی‌ش��ناختم. چرا که مقامات اطلاعاتی غالباً برای ما ناشناخته بودند. چندین نفر محافظ و 
پاسدار با هیکل‌های درشت نیز پشت نیری و اشراقی ایستاده بودند تا مبادا در دادگاه کسی به 

آنان حمله‌ور شود. فکر همه چیز را از قبل کرده‌ بودند. 

هنوز روی صندلی روبه‌روی هیأت ننشس��ته بودم که ناصریان وارد اتاق شد و گفت: حاج آقا 
آن خبیث می‌گوید نمی‌نویس��د. نیری با بهت و تعجب گفت: در این‌جا که پذیرفت بنویسد. 
ناصریان ادامه داد: مثل این که نظرش عوض شده و می‌گوید نمی‌نویسد. نیری گفت: خوب اگر 
نمی‌نویسد، ببریدش به بندش. در آن‌روزها، »فریب«، حرف اول را می‌زد و همه چیز بر تزویر 
و ریا شکل گرفته بود، حتا لبخندشان. هنگامی که می‌خواستم به دادگاه وارد شوم، جر و بحث 
محمود زکی و ناصریان را شنیدم. ولی هنوز متوجه‌ی معنا و مفهوم گفت‌وگوی ناصریان و نیری 
نشده بودم. با دیدن ترکیب هیأت، دیگر شکی نداشتم که برای قتل‌عام و تقسیم مرگ آمده‌اند 
و این به اصطلاح دادگاه نیز تنها برای توجیه جنایت‌شان است تا نشان دهند که دادرسی‌ای 

نیز در کار بوده است و حقوق محکومان را تمام و کمال رعایت کرده‌اند!

۱- اتاق افسر نگهبانی
۲-اتاق بایگانی )پرونده‌ی کسانی که به دادگاه برده می‌شدند، در این اتاق توسط 

بازجویان تنظیم می‌شد.
۳- توالت

۴-محل برگزاری دادگاه
۵- محوطه‌ی پشت دادگاه. احتمالاً این اتاق برای خوابگاه یا استراحت نگهبانان و 

پاسداران، یا به‌عنوان انبار و... مورداستفاده قرار می‌گرفت.

نمای بخش اداری زندان
)محل تشکیل دادگاه در کشتار ۶۷(
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احساس می‌‌کردم مرگ در برابرم نشسته و مرا می‌پاید. تصمیم گرفتم کوتاه نیایم، تصورم این 
بود که بالاخره مرا اعدام خواهند کرد. در همان ابتدا سعی کردم مرزهایی را برای خودم قائل 
شوم تا در صورتی که حکم به اعدامم دادند، چیزی به دست‌شان نداده باشم. اعضای هیأت با 
»وجدان‌های بی‌رونق و خاموش« چشم در چشمانم انداخته بودند و سراپایم را به شکلی که 
خباثت از آن می‌بارید، ورانداز می‌کردند. گویی به بازار برده‌فروشان آمده‌اند و برده‌های ورزیده 
و قبراق و سرحال را سوا می‌کنند. در پاسخ به پرسش در باره‌ی اتهام، گفتم: سازمان1. نیری، 
س��رد و خشک پرسید: کدام سازمان؟ پاسخ دادم همان که خودتان می‌شناسید. تأکید کرد: 
خوب اسمش را بگو. با بی‌حوصلگی گفتم: نسبت به اسمش تأکیدی ندارم. دوباره پرسید: دقیق 
بگو بدانم کدام سازمان منظور نظرت هست؟ گفتم سازمانِ رجوی. نیری پرسید آیا تقاضای 
عفو می‌کنی؟ گفتم: خیر، ده سال حکم دارم، هفت سال آن را کشیده‌ام، اگر می‌خواستم چنین 
تقاضایی بکنم، سال‌های اول می‌کردم که صرف داشته باشد نه حالایی که  دو سوم حبسم را 
کشیده‌ام. از آن‌جایی که نیری ریاست هیأت را به عهده داشت، کلیه‌ی پرس و جو‌ها توسط او 
انجام می‌گرفت. بقیه برای آن‌که تصمیم نهایی‌شان را اعلام کنند نیز پرسشی را مطرح می‌کردند.

نیری گفت: نظرت راجع به سازمان چیست؟ گفتم: من هفت سال است که در زندانم، ارتباطی 
هم نداشته‌ام که حالا بتوانم نظری راجع به آن‌ها بدهم. رئیسی گفت: ما می‌خواهیم تو اقدامات 
»منافقین« را محکوم کنی. با تحکم و به شکلی معترض گفتم: محکومیت آن‌ها هیچ ربطی 
ب��ه من ندارد و چنین کاری نمی‌کنم. اش��راقی با عصبانیت گفت: مگر نمی‌دانی »منافقین« 
به مرزهای کش��ور حمله کرده‌اند؟ با س��ردی گفتم: یک چیزهایی ش��نیده‌ام. پرسید: اعلام 
موضع نمی‌کنی؟ گفتم: خیر! به من ربطی ندارد. مگر من چه کاره‌ام که سر هر موضوعی باید 
موضع‌گیری کرده و نظر دهم؟ با عصبانیت گفت: این‌همه جنایت می‌کنند و تو می‌بینی ولی 
دم فرو می‌بندی؟ گفتم: در اجتماع نیز خیلی‌ها مثل من هس��تند. وقتی اتفاقی می‌افتد، به 

خانه‌هاشان می‌روند و سکوت می‌کنند. آب‌ها که از آسیاب افتاد، می‌آیند بیرون.
نیری گفت: برو دو کلمه بنویس که منافقین به مرزها حمله کرده‌اند و من اعلام برائت می‌کنم! 
گفتم: این وارد شدن در مناقشه‌ای است که ربطی به من ندارد. اعضای هیأت و اطرافیان‌شان 
چنان نگاهم می‌کردند که گویی »در ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند.«  در آن بین‌، فردی 
که شناختی از او نداشتم و دارای موهای روشنی بود، با اشاره به نیری گفت: ببین حاج‌آقا چه 
می‌گویند، همان را انجام بده! من هم با عصبانیت گفتم: نظرم نیست، چنین کاری نمی‌کنم. 
ترسم این بود که انزجارنامه را از من بگیرند و بعد اعدامم کنند. نمی‌دانم چرا با من به چانه‌زنی 
پرداختند. شاید به خاطر »سلام«  اولی بود. شاید از آن‌جایی که چهار نفر پیش از من یعنی 
محمود زکی، قاس��م سیفان، مصطفی محمدی‌محب، و محمدرضا مهاجری به اعدام محکوم 
ش��ده بودند، می‌خواستند از سرعت ماشین اعدام بکاهند. در واقع آن‌ها پیش مرگ من شده 
بودند. یک لحظه به ذهنم زد چرا این‌همه اصرار می‌کنند؟ شاید همه را اعدام نکنند. فکر کردم 
1- از آن‌جایی که گفتن کلمه‌ی مجاهدین بلافاصله واکنش پاسداران و بازجویان را برمی‌انگیخت و موجب ضرب و شتم شدید 
زندانی می‌شد، در سطح زندانیان مجاهد تصمیم گرفته شده بود برای آن که حساسیت مقامات قضایی و امنیتی را کم کنیم ابتدا 
بدون تأکید روی نام مجاهدین و یا منافقین از نام »سازمان« استفاده کنیم و در صورت اصرار مقامات به ذکر نام، بسته به موقعیت 
موضع‌گیری کنیم. البته این موضع‌گیری اجباری نبود و بسیاری از زندانیان مجاهد همچنان اتهام خود را »منافقین« می‌گفتند. 
اما آن‌هایی‌که اتهام خود را مجاهدین و یا سازمان می‌گفتند، در این گونه شرایط غالباً می‌گفتند: من می‌گویم "مجاهدین" شما 

هر چه می‌خواهید  بنویسید. 
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بهتر اس��ت امتحان کنم و روزنه‌ای را باز بگذارم. رو به نیری گفتم: حاضرم در صورت آزادی 
تعهد بدهم دیگر فعالیت سیاسی نکنم. نیری گفت: چرا عناد می‌ورزی؟ برو دو کلمه روی کاغذ 
بنویس و بیار که از اعمال سازمان اعلام برائت می‌کنی. من بازهم روی گفته‌ی قبلی‌‌ام محکم 

ایستادم. حرف آخر را نیری می‌زد. گفت: پاشو برو بیرون! هرچه می‌خواهی بنویس!
وقتی آمدم بیرون، ناصریان برگه‌ای را که رویش متن یک انزجارنامه با دس��ت‌خطی ابتدایی 
نوش��ته شده بود، به دس��تم داد و گفت: باید این را بنویسی! گفتم: حاجی گفته هر چه دلت 
خواس��ت بنویس! گفت: نه! هرچه را که من می‌گویم، باید بنویس��ی. حالا متوجه‌ی محتوای 
گفتگوی چند دقیقه‌ی قبل ناصریان و محمود و هم چنین ناصریان و نیری می‌شدم. ناصریان 
در بیرون از اتاق محمود را مجبورکرده بود تا متن انزجارنامه‌ی مطلوب‌ او را بنویسد و محمود 
نیز از این کار سر باز زده بود و برای همین ناصریان به داخل دادگاه آمده و مدعی شده بود که 

محمود گفته هیچ چیزی نمی‌نویسد و حکم اعدام محمود را بدین گونه از هیأت گرفته بود. 
با تجربه‌ای که پیدا کرده بودم، گفتم: می‌خواهم با خود حاجی صحبت کنم. ناصریان سرآسیمه 
شد. ترسید متوجه‌ی ترفند او در گرفتن حکم اعدام محمود زکی بشوند، گفت: نه لازم نیست، 
هرچه خودت می‌خواهی بنویس! متوجه ش��دم حتا در بین خودشان هم مسابقه‌ی رذالت و 
پستی است و برای اعدامِ هر چه بیش‌ترِ بچه‌ها، به خودشان هم رو دست می‌زنند. فکر کردم 
به محض این ‌که در بندِ منتظران اجرای حکم اعدام، محمود زکی را دیدم، موضوع را با او در 

میان بگذارم. 
روی برگه‌ای با معرفی خود به عنوان هوادار س��ازمان مجاهدین خلق ایران، نوش��تم: قبل از 
دستگیری ارتباطم با مجاهدین قطع بوده و در طول زندان نیز با مجاهدین ارتباطی نداشته 
و در صورت آزادی از زندان تعهد می‌نمایم فعالیت سیاسی نکنم. ناصریان متن را خواند و با 
عصبانیت آن را برای نیری برد و من را به راهروی مجاور دادگاه که در واقع راهروی مرگ بود، 

منتقل کرده و کنار دیواری نشاند. 
در خود فرو رفته بودم. فکر می‌کردم حتماً به اعدام محکوم خواهم شد. ولی چگونگی و زمان 
اجرای آن را نمی‌دانستم. اطراف را با کنجکاوی ورانداز می‌کردم. می‌خواستم بفهمم کدام یک 
از بچه‌ها در راهرو هستند. به دنبال مصطفی مردفرد و ناصر منصوری می‌گشتم. خودم دیده 
بودم ناصر را با برانکارد به راهرو آورده بودند و حالا هیچ کدام نبودند. به ناگاه متوجه شدم نام 
تعدادی از بچه‌ها را خواندند و همه به صف شده و ناصریان  رو به عادل مسئول فروشگاه زندان 
گفت: آن‌ها را به بندشان ببر. خوشحال شدم فکر کردم کارشان تمام شده است و آن‌ها را به 
بندی منتقل می‌کنند تا موقع اجرای حکم‌شان برسد. شاید آن‌ها را بعدها ببینم. فکر می‌کردم 
دیر یا زود به آن‌ها خواهم پیوست، کجا؟ نمی‌دانستم. آن‌ها را به سمت ته راهروی بزرگی که 
در انتها به حس��ینیه و یا س��الن آمفی‌تئاتر زندان ختم می‌شد، بردند. راهروی مزبور، راهروی 
اصلی زندان و بسیار طولانی بود. چراغ‌های قسمت انتهایی راهرو را خاموش کرده بودند و دیگر 
چیزی پیدا نبود. غرق در افکارم بودم. می‌خواستم بدانم آن‌ها را به کدام بند منتقل می‌کنند. 
ولی چیزی دستگیرم نشد. در میان راه بچه‌ها را گم کردم. وقتی آن‌ها را بردند، متوجه شدم که 
آمد و شدِ پاسداران و افراد زیادی که آن‌ها را نمی‌شناختم و چهره‌های‌شان جدید می‌نمود، به 
سمت حسینیه زندان زیاد شد. همه در رفت و آمد بودند و اوضاع غیر معمول به نظر می‌رسید. 
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س��اعتی گذشته بود. پاسدار خاکی مسئول سالن ملاقات زندان، عرق‌کرده از سمت حسینیه 
می‌آمد. کیس��ه‌ای در دستش بود که تعدادی س��اعت و چشم‌بند و مقادیری پول در آن قرار 
داشت. بلافاصله پاسدار دیگری را دیدم. در حالی که پاهایش را روی زمین می‌کشید، با چند 
عدد لنگ در دست که متعلق به بچه‌ها بود، از سوی حسینیه می‌آمد. مثل برق‌گرفته‌ها شده 
بودم. فریادم در گلو خفه شد. بچه‌ها همان لحظه اعدام شده بودند. دیگر نیازی به چشم‌بند که 
همیشه همراه‌مان بود و گاه افراد چون وسیله‌ای شخصی آن را نگهداری می‌کردند، نداشتند. 
از همه مهم‌تر این‌ که این چش��م‌بندها، همان لنگ‌هایی بود که به بچه‌ها اختصاص داشت و 
دقایقی پیش برای همیشه خاموش‌شان کرده بودند. نمی‌توانستم باورکنم. گویی کسی دست 
در دلم کرده بود. اشک در چشمانم حلقه زد. چرا با آنان خداحافظی نکردم؟ چرا، چرا، چرا...؟ 

ای کاش می‌توانستم به محمود زکی بگویم که ناصریان چه ترفندی زده بود. 
ناگهان پاسداری که چند بار او را در حال رفت و آمد به دادگاه دیده بودم، در میان‌مان ظاهر 
شد و فریاد زد: »بچه‌ها به دروازه‌های همدان رسیده‌اند.« هنوز چیزی نگذشته بود که داریوش 
حنیفه‌پورکه ساده و در عین حال با انگیزه بود، از جای برخاست و در حالتی غیرعادی، با صدای 
بلند گفته‌های او را تکرار کرد. با عصبانیت رو به او کرده و گفتم: بنشین! می‌دانی او چه کسی 
بود؟ گفت: نه! در پاسخ با خشم گفتم: پاسدار دادگاه بود. سکوت کرد و در حالی که ناباورانه از 

زیر چشم‌بند نگاهم می‌کرد، آرام گرفت. 
چند لحظه‌ بعد محسن محمدباقر عصازنان به سمتم آمد و در کنارم نشست. او از دو پا به طور 
م��ادرزادی فلج بود و پیش‌تر نقش کودکی فلج را در فیلم »غریبه و مه« بهرام بیضایی بازی 
کرده بود. پرسیدم: محسن چه کار کردی؟ لحن قاطعانه‌ای به صدایش داده و با برافروختگی 
گفت: مرگ حق است و اضافه کرد: چیزی را قبول نکردم. دستش را به آرامی در دستم گرفتم. 

گرمای عجیبی داشت. دلم می‌خواست ببوسمش اما فرصتی نبود. 
لشگری از آن‌جا می‌گذشت. تعدادی از بچه‌ها هنوز نهار نخورده بودند. لشگری در جواب آن‌ها 
که تقاضای غذا می‌کردند، با لحن تمس��خرآمیزی می‌گفت: به روی چشم! برای‌تان سفارش 

کباب داغ داده‌ایم، چند لحظه‌ای تأمل کنید، میل خواهید کرد! 
در همین لحظه حمید عباسی همراه با یک جعبه نان‌خامه‌ای به میان ما که در راهرو مرگ 
نشس��ته بودیم آمد. بعد از اعدام یک گروه از بچه‌ها، به میمنت فتح عظیمی‌که کرده بودند، 
جشن گرفته و بین خودشان نان‌خامه‌ای و شیرینی تقسیم می‌کردند و حالا برای خرد کردن 
روحیه‌ها، به ما نیز تعارف می‌کردند. هیچ‌ یک از بچه‌ها حاضر به برداشتن نان‌خامه‌ای نشد و او با 
سرافکندگی مجبور به عقب‌نشینی شد. یکی از بچه‌ها که نمی‌دانست بند کجاست، از ناصریان 
پرسید ما را کی به بند منتقل می‌کنید؟ وی در حالی که مستانه می‌خندید و سعی می‌کرد به 
سان بالرین‌ها برقصد و در حالی که دستانش را در هوا تکان می‌داد، با لحنی کشدار و صدایی 

آهنگین گفت: من چه می‌دانم، من چه می‌دانم... 
لشگری از مقابلم رد شد. سرم پایین بود. مرا شناخت، برگشت و با انگشت چند بار روی سرم 
زد و گفت: ایرج! بدبخت بیچاره! تو هم آمدی این‌جا؟ شاید فکر می‌کرد بعد از شش سال، این 

آخرین برخورد و دیدار ما خواهد بود. ساعت درست پنج عصر بود. 
دیگ��ر چهره‌ی ناصر منصوری از جلوی نظرم دور نمی‌ش��د. آخر چگون��ه او را به دار زده‌اند؟‌ 
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می‌دانستم بچه‌ها را حلق‌آویز می‌کنند. صدای رگبار و تیراندازی نبود. 

همه‌ی آن چیزهایی را که در پشت بند و در سوله‌ی کذایی دیده بودیم، در جلوی نظرم رژه 
می‌رفتند. حالا می‌فهمیدم چرا پاسداران از در و دیوار بالا می‌رفتند تا داخل سوله را ببینند. 
می‌خواستند نظاره ‌گر جان دادن بچه‌ها باشند. حالا متوجه‌ می‌شدم چرا دیگر در سوله خبری 
نبود. اعدام‌ها را به داخل حسینیه منتقل کرده بودند. یواش‌‌یواش همه چیز دستگیرم می‌شد. 
ناگهان تعداد دیگری از بچه‌ها را صدا زدند. محسن مانند تیری که از چله رها شود، از جا پرید. 
دس��تم را به نشانه‌ی خداحافظی لگد کرد و به شکل شیطنت‌آمیزی خندید. به صف شدند. 
محسن عصازنان می‌رفت و چه پرصلابت می‌رفت. دل من نیز همراه‌شان می‌رفت. می‌خواستم 
یک دل سیر نگاه‌شان کنم. می‌دانستم دیگر بار از این راه باز نمی‌آیند. می‌خواستم جبران گروه 

قبلی را هم کرده باشم. 
نمی‌دانستم چه کنم. تمام وجودم گر گرفته بود. دلتنگی عجیبی داشتم. بچه‌ها در یک صف 
و غریبانه می‌رفتند. نام‌ها مثل پتکی بر سرم فرود می‌آمدند. پژواک‌ صدای‌شان در سرم تمامی 

نداشت. در گام‌های‌شان خستگی احساس نمی‌شد. سبکبال می‌رفتند. 
صحنه‌ی به دار کشیدن ناصر منصوری را در ذهنم تصویر می‌کردم. لابد دو نفر او را سرپا نگاه 
داش��ته‌اند و طناب را به گردنش انداخته‌اند تا مراسم اعدام اجرا شود. او قدرت ایستادن سرپا 
را نداشت. بعدها شنیدم پاسداران گاه برای این که زودتر مراسم اعدام پایان یابد و به دسته‌ی 

بعدی برسند، با همه‌ی سنگینی بدن‌شان از پاهای قربانیان آویزان می‌شدند. 
امیر برج‌خانی در روز ۱۲ مرداد به دادگاه رفته بود و امروز از صبح در آن‌جا به سر می‌برد و به 
خوبی در جریان ماوقع بود. تلاش می‌کرد آن‌چه را که دیده بود و از آن آگاه شده بود، به دیگران 
منتقل کند. فرامرز فراهانی گفت: اتهامش را »منافقین« گفته، ولی چیزی را نپذیرفته است. 
جایم را عوض کردم و کنار داوود حسین‌خانی نشستم. بی‌صبرانه منتظر بود. چند روز قبل شعر 
»مادر«  رضا رضایی را حفظ و چند بار با من مرور کرده بود که آیا درست و کامل می‌خواند یا 
نه؟ پرسیدم: شعر را به کجا رساندی؟ خندید و گفت: کامل از حفظ شده‌ام و بی‌غلط می‌خوانم!

غروب، بیات مسئول بهداری، سرآسمیه نام داوود حسین‌خانی را چند بار تکرار کرد. صدایی 
بر نخاست. متوجه شد در بین ما نیست. گویا قبلاً وی را دیده بود که در راهرو نشسته بود. با 
شتاب به سمت حسینیه رفت. وقتی بازگشت پاهایش را روی زمین می‌کشید و با سنگینی 
قدم بر می‌داش��ت. چند ماه قبل با خواه��ر داوود ازدواج کرده بود. او خ��ود را کارمند وزارت 
بهداری معرفی کرده بود نه جلاد گوهردشت. داوود بعد از ازدواج متوجه شده بود و به شدت 
باخانواده‌اش برخورد کرده بود و حاضر به گفت‌وگو با بیات نشده بود. بیات بعد از فارغ شدن از 
اعدام ناصر منصوری روی برانکارد که وی یکی از مجریان آن بود، به یاد برادرزنش داوود افتاده 
بود و این که چه جوابی به خانواده‌اش بدهد؟ از راه رفتن بیات مطمئن بودم تمامی بچه‌هایی 
که داوود نیز در میان‌شان بود، اعدام شده‌اند و وی داوود را زنده نیافته است. دیگر می‌دانستم 

وقتی می‌گویند ببریدشان به بندشان، یعنی آن‌ها را به محل اعدام ببرید. 
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اسدالله طیبی در مقابلم رو به دیوار نشسته بود. پرسیدم: آیا به دادگاه رفته‌ای و اطلاع داری چه 
می‌گذرد؟ گفت به نزد هیأت رفته است. ولی از برخوردش مشخص بود که نمی‌داند موضوع 
چیست. بنابراین ادامه دادم: میدانی این هیأت برای اعدام است؟ گفت: از سؤال‌های‌شان چیزی 
دستگیرم نش��د، ولی پاس��خ‌های لازم را دادم. وی اتهامش را »منافقین« گفته، ولی نوشتن 
انزجارنامه را که اعلام برائت از مجاهدین بود، نپذیرفته بود. پرسیدم: می‌دانی قصدشان اعدام 
بچه‌هاست؟ به آرامی گفت: به چه دلیل و به کدام جرم؟ او را در جریان ماوقع قرار دادم و تأکید 
کردم تو نیز در واقع به دادگاه رفته‌ای. با تعجب گفت: جدی می‌گویی؟ گفتم: هر کس را که 
در کنارت نمی‌بینی، یعنی اعدام شده است. با آرامش و طمأنینه‌ی خاصی گفت: خب پس با 
این تفاسیر از ما که گذشت، فکرش را هم نکن! بعد خنده‌ی تلخی کرد، گویی که می‌گوید: 
انشاالله دفعه‌ی بعد! حوالی ساعت هفت بعدازظهر آخرین دسته‌ی اعدام‌های روز ۱۵ مرداد بود. 
اسدالله نیز در میان آن دسته بود. من هنوز هم‌چنان به ته راهرو نگاه می‌کردم، جایی که بچه‌ها 

را برای آخرین بار دیده بودم. 
گه‌گاه صدایی ش��بیه به تاپ و توپ از ته س��الن می‌آمد. گویی عده‌ای را می‌زدند. صدای داد 
و فریاد هم می‌آمد، ولی گویا و رسا نبود. شاید بچه‌ها را می‌زدند، شاید آن‌ها شعار می‌دادند، 

نمی‌دانم. اما هر گاه که عده‌ای از آن سمت می‌آمدند، عرق کرده و هن‌و‌هن‌کنان می‌آمدند.
محسن وزین را دیدم و بعد هم عادل نوری را. هر دو در راهروی مرگ بودند. گفتند: متنی را به 
عنوان انزجارنامه نوشته‌اند. عادل می‌گفت: بسیار سخت است، ولی باید تا حد امکان مانور داد تا 
بچه‌های بیش‌تری زنده بمانند. وی از ثابت‌قدم‌ترین بچه‌های زندان بود. سال‌ها ماندن در سلول 
انفرادی نتوانسته بود خللی در اراده‌اش ایجاد کند. یادم می‌آید در انفرادیِ آخری، در تیرماه ۶۷ 
چقدر او را با میل‌گرد زده بودند تا تعهد دهد برخلاف مقررات زندان عملی مرتکب نمی‌شود 
و به بند عمومی بازگردد و او هم‌چنان از نوش��تن چنان متنی س��ر باز می‌زد. چرا که مرتکب 
خلاقی نشده بود. حالا هم روحیه‌ی بالایی داشت و از موضع ضعف و زبونی نظر نمی‌داد. روزی 
که اعدام شد، هنوز انگشتانش از ضربات میل‌گردی که ماه پیش برای ندادن تعهد خورده بود، 

متورم بود.

ایرج جعف��رزاده، کیومرث میرهادی، عبدالرحمان رحمتی، مصطف��ی مرد‌فرد، عباس یگانه، 
محمدرضا )علی( مهاجری، رضا ازلی، مهرداد اشتری، علیرضا اللهیاری، زین‌العابدین افشون، 
محمدعلی‌ الهی، عبدالله بهرنگی، داوود حسین‌خانی، حسین‌علی خطیبی، کریم خوش‌افکار، 
هادی دهناد، عباس رضایی، محمود زکی، رحیم سیاردوست، مجید شاه‌حسینی، حیدر صادقی، 
محمد نوع‌پرور، اس��دالله طیبی، مصطفی محمدی‌محب، قاسم سیفان، هادی عزیزی، فرامرز 
فراهانی، مهرداد فنایی، غلامحس��ین مشهدی‌ابراهیم، رشید دروی‌اشکیکی، علی حق‌وردی، 
ناصر منصوری، محمدحسن خالقی، حسین قزوینی، سیدعلی وصلی، یوسف آذین‌پور، طاهر 
بزازحقیقت‌طلب... بچه‌های بند ما درو می‌ش��دند... محسن سیداحمدی، محسن محمدباقر... 

گویی اسامی تمامی نداشتند... 
محمدرضا مهاجری قرار بود در شهریورماه آزاد شود. افرادی مانند او اصلاً نمی‌توانستند حدس 
بزنند که این اعدام ش��امل آن‌ها نیز می‌شود. تصور اولیه‌ این بود که احتمالاً همه‌ی بچه‌ها را 
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دادگاهی می‌کنند. شاید در ارتباط با عده‌ای این‌گونه حکم کنند که »صلاحیت آزادی« ندارند 
و یا این‌که حکم سابق‌ش��ان کم بوده و... کم‌تر کس��ی، به خصوص کس��انی که زمان کمی از 
محکومیت‌شان باقی مانده بود، فکر می‌کردند که جدال بین مرگ و زندگی در میان است و تا 

چند دقیقه‌ی دیگر همه چیز تمام خواهد شد. 
 

ساعت حوالی هفت و نیم شب بود. دوباره من را به دادگاه بردند. جز نیری و ناصریان که مرا به 
دادگاه برده بود، کسی در دادگاه نبود. ظاهراً نیری به عنوان حسن ختام مرا انتخاب کرده بود. 
نیری گفت: این مزخرفات چیست که نوشتی؟ گفتم: شما گفتید برو تعهد بده فعالیت سیاسی 
نکنی، من هم تعهد دادم. گفت: برو انزجار بنویس! این‌ها مورد قبول نیست. پاسخی ندادم و 
از دادگاه آمدم بیرون. پاسداری کاغذی به دستم داد. من هم یک خط نوشتم: »اینجانب ایرج 
مصداقی هوادار سازمان منافقین انزجار خود را از کلیه‌ی گروه‌های سیاسی به ویژه منافقین 
اعلام می‌کنم.« پاس��دار گفت: همین! گفتم: آری و به دس��تش دادم. چیزی نگفت. آن‌شب 
از اعدام رهیده بودم. امروز چند بار حمید عباس��ی معاون ناصریان را دیده بودم. درحالی که 
خودکاری در دس��تش بود، به میله‌های ش��وفاژ کنار راهرو می‌کشید و به تمسخر می‌گفت: 
عاشورای مکرر مجاهدین! ناصریان پرُکارتر از همه بود. گاه و بی‌گاه می‌آمد و از افراد می‌پرسید: 

آیا هیأت با تو برخورد کرده است یا نه؟
حوالی س��اعت هشت شب، نام من و تعداد دیگری را خواندند و ما را به فرعی هفده بردند. تا 
امروز صبح تعدادی از بچه‌های بند ما در آن‌جا بودند و تعدادی نیز اعدام شده بودند. من هنوز 
خودم را در راهروی مرگ احساس می‌کردم. نمی‌توانستم از آن‌جا فاصله بگیرم. به محض ورود 
به فرعی، متوجه‌ی حضور چهار زندانی کرمانشاهی شدیم که سه نفر از آنان ریش داشتند و 

قیافه‌های‌شان بیش‌تر به اعضای القاعده می‌رفت. 

»م-ش«که از بند یک آمده بود، در حال بازگویی اخباری بود که طی یک هفته‌ی گذشته از 
طریق تلویزیون پخش شده بود. وی هم‌چنین به تشریح تصاویری که تلویزیون از صحنه‌های 
عملیات فروغ جاویدان و... پخش کرده بود، مشغول بود. بند آنان تنها بندی بود که هم‌چنان 
تلویزیون داشت. آرام مقابلش نشستم و گفتم: ظاهراً سه نفر نخاله در بین ما هستند، برنگرد 
فقط صدایت را بیاور پایین و ادامه بده. ظاهر زندانیان کرمانشاهی نشان می‌داد که تواب هستند 
و نیاز به بحث و جدل نداشت. »م-ش« به آرامی مصاحبه‌ی علی شمخانی جانشین فرمانده 
سپاه و هم‌چنین خطبه‌های نمازجمعه‌ی موسوی‌اردبیلی رئیس شورای‌عالی قضایی را برای ما 
توضیح داد. اردبیلی مدعی ش��ده بود: »قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا این‌ها 
اعدام نمی‌ش��وند. باید از دم اعدام ش��وند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین 
خبری نخواهد بود.« بچه‌ها ش��روع کردند به جمع و جور کردن اطلاعاتی که به دست آورده 
بودیم و رساندن آن به بچه‌هایی که در بند سابق‌مان باقی مانده بودند. در این بین صحبت ما 
حول این مسئله بود که با سه نفر کرمانشاهی چه‌ کنیم؟ یکی از بچه‌های کرمانشاهی به نام 
مسعود در میان‌مان بود. او آن‌ها را می‌شناخت و اطلاعاتی در مورد سوابق‌شان داشت که در 
اختیار ما گذاشت. طبق اطلاعات مسعود، آن‌ها از مزدوران رژیم بودند و در ایست‌های بازرسی 
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به شکار مخالفین می‌پرداختند و در زندان کرمانشاه نیز با نگهبان‌ها پست می‌دادند. نمی‌دانم بر 
چه پایه‌ای، داریوش حنیفه‌پور تأکید می‌کرد که چیز مهمی نیست و به آن‌ها نزدیک شد! او با 
سادگی اعتقاد داشت آن‌ها عناصر منفعل و به لحاظ روانی در خود فرورفته‌ای هستند که نیاز 
به کمک ما دارند! در حالی که آن‌ها ما را زیر نظر داشتند و اطلاعات‌شان را تکمیل می‌کردند. 
همه‌ی ما به دادگاه ‌رفته بودیم و از مرگ جسته بودیم. ناصریان به دنبال راهی می‌گشت که 

ما را نیز به کام مرگ کشد. 
حسین فیض‌آبادی سه ماه بود در انفرادی به سر می‌برد و موی سر و ریشش حسابی بلند شده 
بود. چیزی نگذشته بود که سر شوخی را با او باز کردم. به او گفتم: اگر فردا تو را با این ریش 
اع��دام کنند و در قب��ر بگذارند، چه جوابی داری بدهی؟ تا بخواهی ثابت کنی که حزب‌اللهی 
نیستی، ترتیب‌ات با کُنده نیم‌سوز داده شده است. شوخی‌ام اثر کرد. حسین تصمیم گرفت هر 
طور شده، ریشش را اصلاح کند. نمی‌خواست با آن ریخت و قیافه اعدام شود. تنها راه، استفاده 

از ناخن‌گیری بود که محمد درویش‌نوری همراه داشت. 
محمد چند روزی بود حکمش تمام شده بود و بعد از کش و قوس بسیار، مانند تعداد دیگری 
از زندانیان کرجی حکم زندان جدیدی گرفته بود، بدون این که جرمی مرتکب ش��ود و یا به 
دادگاهی برده شده باشد. ساعت‌ها طول کشید تا محمد با حوصله هر چه تمام‌تر ریش وی را 

از ته با ناخن‌گیر بزند. 
فرع��ی از دو اتاق، و یک توالت و حمام تش��کیل ش��ده بود. یکی از اتاق‌ه��ا بزرگ‌تر بود. اتاق 
کوچک‌تر در واقع محل زدن مورس با بند طبقه‌ی بالا که باقی‌مانده‌ی بچه‌های بند در آن به 

سر می‌بردند، بود. 

۱- اتاق مورد استفاده‌ی پاسداران
۲-در ورودی به فرعی
۳ و ۴ - توالت و حمام
۵- انباری )از این قسمت تحت عنوان »سلول تاریک«  برای تنبیه زندانیان استفاده می‌شد(
۶- اتاق کوچک سه متر در چهار متر
۷-اتاق بزرگ چهار متر در پنج متر
۸- پنجره‌ی رو به حیاط

نمای یک فرعی از بالا
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یکی از بچه‌ها نگهبان بود و من به اتفاق »م- پ« با بیرون آوردن دست‌مان از لای کرکره‌های 
آهنی جلوی پنجره و با تکان دادن آن مش��غول مورس زدن بودیم و هر ازگاهی جای‌مان را 
عوض می‌کردیم. برای بچه‌هایی که در بند مانده بودند، تحمل شرایط و شنیدن نام بچه‌هایی 
که اعدام شده بودند، به مراتب سخت‌تر بود. چند بار به محسن زادشیرکه مورس ما را دریافت 
می‌کرد، تاکید کردیم: حتماً اخبار حاصله را به زندانیان مارکسیست نیز برساند. بند سابق ما 
تنها مکانی بود که از طریق آن می‌شد به بند زندانیان چپ اخبار کشتار را رساند. وی قول داد 

این‌کار را در اسرع وقت انجام دهد. 
ش��ب موقع خواب متوجه شدیم آن س��ه نفر دور از ما در راهروی فرعی، کنار در ورودی بند 
خوابیده‌اند. داریوش حنیفه‌پور ساده‌لوحانه می‌گفت: از آن‌جایی که منفعل هستند، می‌خواهند 
حساب‌شان را از ما جدا کنند! به وی گفتم: آخر بر چه مبنایی این حرف را می‌زنی؟ مسعود 
که از نزدیک آن‌ها را می‌شناسد می‌گوید آن‌ها تواب‌های خطرناکی هستند. در ثانی آن‌ها از 
ترس این که مبادا در این شرایط که همه خود را در خطر اعدام می‌بینند نیمه‌های شب آن‌ها 
را بکش��ند، در کنار در ورودی می‌خوابند. اتفاقاً این ارزیابی خطرناک آن‌ها از ما را می‌رس��اند 
که با شواهد کافی به مقامات زندان منتقل خواهند کرد. داریوش گفت: این برداشت »ذهنیت‌ 
پلیسی« است. بحثی بود که آن‌روزها از سوی مجاهدین در رابطه با زندانیانِ مجاهدِ آزاد شده 
مطرح بود. مجاهدین معتقد بودند که زندانیان آزاد ش��ده به خاطر این که سال‌ها در شرایط 
سخت زندان بوده‌اند تصور و برداشتی غیرواقعی از رژیم و »قدرت پوشالی«‌اش دارند. هرچند 
رگه‌هایی از واقعیت در این تحلیل بود ولی تأثیر ناگوار آن از جمله غلبه س��اده‌انگاری، تفوق 
احساس��ات بر منطق، عدم رعایت اصول امنیتی توس��ط زندانیان آزاد شده و کسانی که این 
تحلیل را شنیده بودند، بیش از جنبه‌های مثبت آن بود و موجب بروز فجایع زیادی در داخل 

و خارج از زندان شد.

۱- سالن اداری و محل برپایی دادگاه
۲- راهروی مرگ

۳- حسینیه‌ی محل اعدام
۴- سلول‌هایی که در آن حکم اعدام را به زندانی ابلاغ می‌کردند و از او می‌خواستند که وصیت خود را بنویسد.

نمای طبقه‌ی هم‌کف زندان
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یک‌ش�نبه ۱۶ مرداد. صبح زود از خواب برخاستم. داریوش و »م- پ« در حال مورس زدن 
با بند س��ابق‌مان بودند. تواب‌های کرمانش��اهی نیز بیدار بودند و دم در بند، منتظر و نگران 
نشس��ته بودند. با عصبانیت خودم را به اتاق رساندم و گفتم: این بی‌شرف‌ها آن‌جا نشسته‌اند 
و کوچک‌ترین گزارش��ی از س��وی آنان مبنی بر تماس ما با بند بالا، جدا از به خطرانداختن 
جان بچه‌های فرعی، می‌تواند جان بچه‌های بند سابق‌مان را نیز به خطر بیاندازد. زیرا در آن 
روزها پاس��داران به دنبال به دس��ت آوردن بهانه‌ای برای قربانی کردن هر چه بیش‌تر بچه‌ها 
بودند. استدلال داریوش این بود که اگر این‌ها تواب بودند تا حالا برای گزارش دادن به بیرون 
رفته بودند! هرچند قضیه بسیار مهم و حیاتی بود ولی در آن شرایط نمی‌شد همه‌ی وقت‌ و 

انرژی‌مان را به آن اختصاص دهیم. 
در طول روز داریوش و محمد درویش‌نوری، علی‌رغم تأکیدهای مس��عود که نس��بت به هر 
برخوردی با توابین کرمانشاهی حساس بود با آن‌ها به گفت‌وگو پرداختند و حتا به آن‌ها توصیه 
کردند در صورت روبه‌رو شدن با اعضای هیأت مرگ، چه برخوردی کنند. حوالی غروب دیدم 
روشن بلبلیان نیز با آن‌ها در حال قدم‌زدن و گفت‌وگو است. بعد که دلیل برخوردش را جویا 
ش��دم، گفت: آن‌ها گناه دارند و در اتاق منزوی هستند. گفتم: از کی دل ما برای تواب‌ها، آن 
هم از کثیف‌ترین نوع‌شان که در گلوگاه‌ها و پست‌های بازرسی مشغول به کار بوده‌اند، سوخته؟ 
دلس��وزی برای توابانی از این دس��ت، آن هم در ش��رایطی که بچه‌ها را دسته‌دسته قتل‌عام 
می‌کنند بی‌معنا بود. روشن با حُسن‌نیتی که داشت گفت: زیاد سخت نگیر، امیدوارم مشکل 

خاصی پیش نیاید! 
مس��عود سوژه‌ی اصلیِ فرعی هفده بود. یک‌سال و چند ماه از دستگیری‌اش می‌گذشت و به 
نسل جدید تعلق داشت و نگاهش به مسائل می‌توانست متفاوت از ما باشد. حافظه‌ی خوبی 
داشت و به علت زندگی در منطقه‌ی مرزی غرب کشور برنامه‌‌های تلویزیونی مجاهدین را دیده 
بود و با دقت به توضیح آن می‌پرداخت. او معتقد بود اکثر بچه‌های کرمانشاهی اعدام شده‌اند. 
حس��ین فیض‌آبادی که سه ماه گذش��ته را در سلول انفرادی گذرانده بود با اشتیاق به دنبال 
کسب خبرهای جدید بود و لحظه‌ای مسعود را تنها نمی‌گذاشت. او می‌گفت: می‌خواهم اگر 

امروز اعدام شدم، از نظر خبری عقب نباشم. 
در طول روز با محس��ن وزین صحبت می‌کردم و از هر دری سخنی به میان می‌آمد. محسن 
گفت: به خاطر پرونده‌اش که در آن متهم به داشتن رابطه با یکی از اعضای مرکزیت سازمان 
مجاهدین شده بود، روی او حساس هستند و در صورتی که دوباره وی را به دادگاه ببرند حتماً 
چیزه��ای بیش‌ت��ری از وی طلب خواهند کرد. بر این باور بود ک��ه در هر صورت وی را اعدام 
خواهند کرد و گریزی نخواهد داش��ت. روحیه‌اش بالا بود و اثری از اضطراب و دل‌ش��وره در او 
نب��ود. ب��ه او گفتم: اگر زنده بمانم، فکر نمی‌کنم بتوانم از تأثی��ر آن‌چه که بر ما در این دوران 
گذش��ته، خلاصی یابم. چند بار با تکان دادن سرگفته‌هایم را تأییدکرد و در آغوشم فشرد. او 

معتقد بود بهتر است بچه‌ها با حفظ  »خط سرخ« تلاش کنند زنده بمانند. 
وظیفه‌ی خود می‌دانستیم که شرایط را برای بچه‌های بند خودمان و از طریق آنان، زندانیان 
مارکسیست توضیح دهیم و آن‌ها را نسبت به خطرات آگاه کنیم. داریوش، نگهبان ایستاد تا 
من با محسن زادشیر از طریق مورس تماس گرفتم و از او پرسیدم آیا اخباری را که به او منتقل 
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کردیم، به بندهای دیگر رسانده است یا نه؟ تاکید کرد چند بار با زندانیان مارکسیست از طریق 
مورس نوری تماس گرفته و کل ماوقع را تا حد امکان توضیح داده اس��ت. احس��اس کردم به 
لحاظ روحی شدیداً تحت فشار است. کرمانشاهی‌ها آمدوشد‌های ما به اتاق فوق را که در نزد 
ما اتاق »مخابرات« نام گرفته بود، زیرنظر داشتند. هرچند من با محمل خوابیدن و استراحت به 
آن اتاق می‌رفتم، ولی می‌دانستم که محملم بی‌فایده است زیرا آن‌ها بچه‌ها را در حال مورس 

زدن در آن اتاق دیده بودند. 

دوشنبه ۱۷ مرداد. اول وقت ناصریان به بند ما آمد. با دیدن سه کرمانشاهی خیالش راحت 
شد که از میان ما قربانیانی برایش پیدا خواهند کرد. وی قبل از بیرون رفتن متوجه‌ی حسین 
فیض‌آبادی ش��د که ریش��ش را زده بود. از خشم می‌خواست منفجر شود. به او گفت: خبیث 
ریش‌ات را زدی؟ منتظر جواب او نش��د و با خشمی وصف ناشدنی، در حالی که دندان‌هایش 
را روی هم می‌فشرد، سرش را چند باری تکان داد. مطمئن بودم از حسین نخواهد گذشت. 
ناصریان به خوبی می‌دانس��ت کس��انی که در یک قدمی مرگ، هم‌چنان به دنبال طراوت و 
شادابی هستند و با کم‌ترینِ امکانات به فکر اصلاح صورت خود می‌افتند تا کجا برای حیات 
رژیمی که مرگ و نیستی را تبلیغ می‌کند خطرناکند. او به خوبی می‌دانست که این یک اصلاح 

صورت معمولی نیست و به روشنی پیامی را همراه دارد. 
با محمد درویش‌نوری، حسین فیض‌آبادی، محسن وزین و »د- ص« صحبت کردم و پرسیدم 
اگر خواستند اعدام‌مان کنند، نوشتن وصیت‌نامه کار درستی هست یا نه؟ می‌دانستیم قبل از 
اعدام، زندانیان را برای نوش��تن وصیت‌نامه، به سلول‌های انفرادی بندی که در نزدیکی محل 
قتل‌عام‌ها قرار داش��ت، می‌بردند. جواد یکی از پاس��داران قدیمی گوهردشت و اجرای احکام 
که ش��ش انگشت داش��ت و در نزد بچه‌ها به »جواد شش‌انگش��تی« معروف بود، کارهای به 
اصطلاح حقوقیِ قبل از اعدام را انجام می‌داد. یکی از این کارها نیز دادن برگه‌ای جهت نوشتن 
وصیت‌نامه، به زندانیان بود. هرگاه گروهی از بچه‌ها برای اعدام به سمت حسینیه برده می‌شدند، 

جواد نیز با یک پوشه‌ی آبی‌رنگ به همان‌ سمت می‌رفت.

۱- حسینیه یا سالن آمفی‌تئاتر زندان
۲-آخرین بلوک زندان که در دوران کشتار، طبقه‌‌های دوم و سوم آن به ترتیب سالن هشت و هفت نامیده می‌شدند.

۳- زندانیان به سلول‌های طبقه‌ی اول انتقال می‌یافتند و حکم اعدام به آن‌ها ابلاغ می‌شد، وصیت‌نامه‌ی خود را 
می‌نوشتند و برای دار زدن به حسینیه که در مجاورت آن قرار داشت منتقل می‌شدند.

حسینیه و سلول‌هایی که در آن وصیت‌نامه نوشته می‌شد
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تنها »م – ل« این پروس��ه را طی کرده بود. وی زندانی اهل کرج بود و از قرار معلوم به اعدام 
محکوم ش��ده بود و جهت انجام »کارهای حقوقی قبل از اعدام« به سلول انفرادی برده شده 
بود. در آن‌جا ظاهراً راضی می‌شود که همکاری کند. از قرار معلوم مقداری اخبار سوخته و یا 

نسوخته در رابطه با متهمان کرج می‌دهد و اعدام نمی‌شود. 
در مورد این ‌که آیا وصیت بنویسیم یا نه و نوشتن آن چه تبعاتی خواهد داشت، دو نظر وجود 

داشت:
الف- این یک قتل‌عام اس��ت و رژیم تلاش می‌کند نش��ان دهد که افراد اعدام‌شده پروسه‌ی 
دادرسی‌ را طی کرده‌اند. از همین رو اگر وصیت‌نامه بنویسم، در واقع به گونه‌ای غیرمستقیم به 

این قتل‌عام مشروعیت داده‌ایم؛
ب- قتل‌عامِ زندانیانِ حکم‌دار، مشخص و از پیش محکوم و از نظر افکارعمومی کاملاً غیرقابل 
توجیه است. پس نوشتن یا ننوشتنِ وصیت‌نامه، تأثیری در این رابطه نخواهد داشت. به همین 
دلیل، اگر فرصت و امکان این کار داده شود، نباید آن را از دست بدهیم. هر وصیت‌نامه می‌تواند 

پیامی باشد به کسانی که روزی آن‌ها را خواهند خواند.
من هر دو استدلال را قبول داشتم و در آن شرایط نمی‌توانستم هیچ یک را انتخاب کنم. 

از جمع بچه‌هایی‌که چندی پیش با هم در انفرادی تنبیهی به س��ر می‌بردیم، من و مجتبی 
اخگردر فرعی با هم بودیم. به مجتبی گفتم مواظب باش��د که قضیه‌ی انفرادی لو نرود. عرب 
دادیار زندان، چند و چونِ ماجرای به انفرادی رفتن‌مان را می‌دانست و مستقیماً در جریان کار 
بود. خوشبختانه وی در خلال قتل‌عام‌ها، در گوهردشت حضور نداشت. لشگری نیز از ماجرای 
انفرادی رفتن‌مان آگاه بود و بودن او در دادگاه به ش��انس ما بستگی داشت. اما ناصریان فقط 

گزارش ماجرا را شنیده بود و نمی‌دانست چه کسانی به انفرادی رفته‌اند.

سه‌شنبه ۱۸ مرداد. بعد از صبحانه، یکی از سه زندانی کرمانشاهی به بهانه‌ی بیماری با پاسدار 
بند صحبت کرده و به سرعت از بند خارج شد. همه چیز حکایت از این داشت که زندانی مزبور 
برای دادن گزارش از بند بیرون رفته است. بعد از چند دقیقه دو نفر باقی‌مانده نیز به بیرون فرا 
خوانده شدند. مأموریت‌شان به پایان رسیده بود. همه‌ی بچه‌ها دیگر مطمئن شده بودند که 
آن‌ها برای ارائه‌ی‌گزارش به پاسداران رفته‌اند. اضطراب و دلشوره در چهره‌ی کسانی که با آن‌ها 
صحبت کرده بودند، موج می‌زد. به جای سرکوفت زدن به این و آن، باید مشکل پیش آمده را 
به گونه‌ای جمع و جور می‌کردیم. من از این که در هر صورت آن‌ها بند را ترک می‌کردند و از 

شرشان خلاص می‌شدیم، خوشحال بودم. دیدن چهره‌شان نیز عذاب‌آور بود. 
چند لحظه بعد نام »د-ص« و محس��ن وزین خوانده ش��د. هر دو را به س��رعت از بند خارج 
کردند. بعد نام ما را خوانده و به بند س��ابق ملی‌کش‌ها بردند. احس��اس می‌کردم از مهلکه‌ی 

کرمانشاهی‌ها گریخته‌ام. 
به محض این که وارد س��لول ش��دیم، به اتفاق »م- پ« شروع به زدن مورس کردیم. او از زیر 
در مش��غول مورس زدن با زندانیان دو اتاقی که در ردیف روبه‌رو‌مان قرار داشت، شد. سایه‌ی 
دس��ت‌مان از زیر در، روی زمین دیده می‌شد. آن‌ها پانزده نفر، و از زندانیان ملی‌کش مجاهد 
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بودند. ده روز از آغاز قتل‌عام در گوهردشت می‌گذشت و این زندانیان هنوز بر این باور بودند که 
نزد »هیأت عفو« برده شده‌اند و اعضای هیأت از آن‌ها خواسته‌اند برای آزادی از زندان، ضوابط 
دادستانی را بپذیرند! متأسفانه هنوز در جریان ماوقع نبودند؛ برخورد پاسداران و زندانبانان با 
آنان نیز نس��بتاً خوب بود. برای‌شان توضیح دادیم که همه از سوی خمینی به اعدام محکوم 
ش��ده‌ایم و این هیأت قرار اس��ت فقط تعدادی از ما را عفو کند. از هم‌بندان‌تان هر کس را که 
نمی‌بینید، یا خبری از او ندارید، بدانید که اعدام ش��ده اس��ت. از جمع هفتاد و چهار نفره‌ی 
ملی‌کش‌های مجاهدین هفتاد نفر اعدام شدند. از آن جمعی که آن روز مورد خطاب ما بودند، 

تنها دو نفر زنده ماندند. 

در س��لول شماره‌ی شش، سیامک طوبایی و چند نفر دیگر به سر می‌بردند. مدتی را به رد و 
بدل کردن اخبار با سیامک گذراندیم. او را از نزدیک نمی‌شناختم، ولی بعدها صمیمیت زیادی 

بین ما به وجود آمد.
حوالی ظهر بود که ش��نیدیم در س��لول جانبی ما صدای نقل و انتقال می‌آید. متوجه شدیم 
چند نفر از زندانیان مارکسیست را که به عنوان اعتراض، غذای زندان را تحریم کرده‌اند، جهت 
تنبیه به میان ما آورده‌اند. در شرایطی‌که هر روز ده‌ها تن از بچه‌ها درگوهردشت به دار آویخته 
می‌ش��دند، تحریم غذا به عنوان اعتراض نسبت به فشارها و محدودیت‌هایی‌که رژیم تحمیل 
می‌‌کرد، تنها نشان‌دهنده‌ی این بود که این زندانیان تحلیل درستی از شرایط ندارند. به غلط 
می‌پنداشتند رژیم در وضعیتی قرار دارد که می‌توان از آن امتیاز گرفت! ابتدا خود را به آن‌ها 
معرفی کردم. بلافاصله مرا شناختند. سپس بدون فوت وقت شروع به دادن اخبار و اطلاعات 
کردم. اخبار ما به قدری برای‌شان غیرقابل‌ قبول بود که حتا کلمه‌هایی را که مورس می‌زدم، 
به دشواری تشخیص می‌دادند و دائم درخواست می‌کردند که پیام را دوباره تکرار کنم. از نوع 
و حالت ضربه‌های مورسی که به دیوار زده می‌شد، به راحتی می‌شد اضطراب را در آنان حس 
کرد. بلافاصله صحنه‌هایی را که دیده بودند و تحرکاتی را که روزهای قبل شاهدش بودند، برای 
ما توضیح دادند. آن‌ها شاهد رفتن زندانیان مجاهد مشهدی به سمت محل اعدام در سوله‌‌ای 
که پشت محوطه بندها قرار داشت، بودند. از اشتیاق و در عین حال صلابت آن‌ها، وقتی که به 
سوی مرگ می‌رفتند، گفتند. مدت زیادی بود که درِ سنگینِ حیاط مورد استفاده قرار نگرفته 
بود و ظاهراً پاسداران قادر به گشودن آن نشده بودند.  بچه‌ها خودشان تلاش کرده بودند که 
در را باز کنند. آنان بدین‌س��ان در آخرین نبردشان، پاسداران را به لحاظ روانی زیر فشار قرار 
می‌دادند. من آثار این ضربه‌ها را در روزهای بعد شاهد بودم که به بی‌انگیزگی و فرار پاسداران 

از زیر بار مسئولیت‌های محوله منجر شده بود.

هیجده روز بعد قتل‌عامِ زندانیانِ مارکسیست شروع شد، خوشبختانه هیچ یک از بچه‌هایی که 
تنبیهی به میان ما آورده شده بودند، اعدام نشدند. آن‌ها برخلاف بقیه‌ی رفقای‌شان، در آخرین 
لحظه‌ها به موقعیت و ش��رایط اشراف پیدا کرده بودند. در واقع با خوش‌شانسی بزرگی مواجه 

شده بودند.
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بعدها یکی از زندانیان مجاهد به نام »حس��ین-ح« برایم تعریف کرد که در سلول انفرادی با 
یکی از زندانیان مارکسیست از طریق لوله‌ی هواکش صحبت می‌کند و او را در جریان اخبار 
هیأت ویژه قرار داده و تأکید می‌کند که اکثر بچه‌ها را اعدام کرده‌اند. اما وی تصور می‌کند که 
حسین در انفرادی دچار مالیخولیا شده است و از همین رو در صدد کمک به حسین برآمده و 
با مهربانی او را خطاب قرار داده و می‌گوید: نگران نباش! سعی کن به چیزهای خوب فکر کنی! 
حسین دوباره تأکید می‌کند: اگر فکر می‌کنی دیوانه شده‌ام و یا ... میل خودت است. ولی من 
حالم خوب است و این‌هایی که برایت گفتم، تصوراتِ مالیخولیاییِ ناشی از حضور در انفرادی 
نیست. با توضیح بعدی حسین، متوجه می‌شود که او از سلامت عقلی برخوردار است و آن‌چه 

را که گفته‌ است، حقیقت دارد و از کم و کیف آن مطلع است. 

بعد از نهار، دوباره مرا برای رفتن به دادگاه صدا زدند. وقتی به طبقه‌ی پایین رسیدم، ناصریان‌که 
منتظرم بود مرا به دادگاه برد. نیری‌گفت: این چیست که نوشته‌ای؟ و برگه را با عصبانیت پاره 
کرد. گفتم: همان چیزی است که خودتان خواستید. گفت: من همین یک جمله را خواستم؟ 
گفتم: نمی‌دانم از چی صحبت می‌کنید. شما گفتید دو کلمه بنویس، حتا با انگشتان دست‌تان 
عدد دو را نشان دادید؛ من تازه بیش‌تر هم نوشتم. انتظار چنین پاسخی را نداشت. به جای او 
ناصریان مثل مار به خودش می‌پیچید. نیری گفت: حالا برو درستش را بنویس! ناصریان با اکراه 
مرا از دادگاه بیرون برد و برگه‌ای دیگر به دستم داد. این‌هم چند خط بیش‌تر نبود و نمی‌دانم 
انشای چه کسی بود. متن آن از نظر محتوا با آن‌چه ‌که من نوشته بودم، فرقی نمی‌کرد. همان 
را رونویسی کردم. از دستشویی که بیرون می‌آمدم محسن وزین را دیدم. گفت به دادگاه رفته 
و از او خواس��ته‌اند با آن‌ها همکاری کند. در حالی که ش��انه‌ام را مالش می‌داد، گفت: مواظب 
خودت باش! لبخندی به نشانه‌ی موفقیت و خداحافظی زد. گرمی دستانش را احساس کردم. 
به راهروی مرگ آمدم. منوچهر بزرگ‌بشر نیز آن‌جا بود. از سال ۶۲ او را می‌شناختم. چهره‌ا‌ی 
دوست‌داشتنی داشت. از این که هنوز زنده بود، دچار شادی وشعف بی‌وصفی شدم. انتظار زنده 

۱- در ورودی به راهروهای اصلی زندان
۲- زیر هشت  ۳- فرعی  ۴- در ورودی به بند
۵- حمام و ظرف‌شویی )چهار دوش حمام(
۶- توالت و دست‌شویی )چهار دستگاه(
۷- هفت سلول کوچک چهار متر در سه متر در هرطرف راهرو
۸- یک سلول بزرگ سه متر در شش متر در هر طرف سالن
۹- در ورودی به راه‌پله‌ای که به هواخوری ختم می‌شود
۱۰- در ورودی به حسینیه‌ی بند
۱۱- حسینیه‌ی بند

نمای یک بند عمومی از بالا
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بودنِ هیچ کس را نداشتیم. 
س��عی کردم بفهمم از صبح تا حالا در آن‌جا چه اتفاق‌هایی افتاده اس��ت. قنبر نعمتی گفت: 
بچه‌های بند یک سابق را امروز دادگاهی و اعدام کرده‌اند. آن‌ها متوجه‌ی وخامت اوضاع نشده 
بودند و خطر را احس��اس نمی‌کردند. پیش از انتقال از بند یک به محل جدید در کنار واحد 
جهاد و کارگاه زندان، تعدادی از بچه‌های اوین را به بند آن‌ها منتقل کرده بودند. بچه‌های اوینی 
در صدد برآمده بودند که موضع سیاسی بچه‌های بند یک را در برخورد با مشکلات و مقامات 
زندان بالا برده و مواضع آن‌ها را به سطح زندانیان مجاهد در بندهای دیگر برسانند. برای همین 

بحث‌های زیادی در بند دامن زده شده بود. 
بچه‌های بند یک احساس می‌کردند از شرایط عقب مانده‌اند و فرصت‌های زیادی را از دست 
داده‌اند. در یک فضای احساسی و فارغ از دوراندیشی، تلاش می‌کردند که جبران مافات کنند. 
تصور اولیه‌ی آن‌ها این بود که در اثر راست‌روی و عدم اتخاذ موضع اصولی، رژیم حساب خاصی 
روی آن‌ها باز کرده است، بنابراین باید به رژیم بفهمانند که چنین نیست و از هویت خود دفاع 
کنند. آن‌ها در بدترین شرایط دچار چپ‌روی شده و در شرایطی که از تلویزیون بهره‌‌مند بودند 
و شعار »منافق مسلح اعدام باید گردد« و »محارب زندانی اعدام باید گردد« در نماز جمعه را 
می‌شنیدند، وضعیت را جدی نگرفته و همچنان بر روی خواسته‌های خود پافشاری می‌کردند. 

با شروع شرایط جدید، بچه‌های اوینی متوجه‌ی وخامت اوضاع شده بودند ولی هرچه تلاش 
می‌کردند چگونگی شرایط و لزوم اتخاذ مواضع میانه‌روانه‌تری را گوش‌زدکنند، به خرج کسی 
نمی‌رفت و کم‌ترکس��ی در ش��رایط ملتهب روزهای اول مرداد ۶۷ توصیه‌های آن‌ها را جدی 
می‌گرفت. به خاطر همین دوراندیش��ی از بچه‌های قدیمی اوین که به بند یک منتقل ش��ده 

بودند، هیچ ‌یک اعدام نشدند. 
در اوین نیز زندانیان سالن ۶ آموزشگاه که نسبت به دیگر زندانیان، تازه دستگیری محسوب 
می‌ش��دند، با ش��یندن خبر اعتصاب‌ غذا و دیگر اقدام‌های اعتراض��ی زندانیان قدیمی، دچار 
درگیری روحی مش��ابهی ش��ده و به هنگام حضور در دادگاه برخلاف مواضع قبلی‌شان، هیچ 

موردی را نمی‌پذیرفتند. به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق آنان اعدام شدند. 
از زمانی‌که بچه‌ها را به ساختمانِ کنار جهادِ زندان منتقل کرده بودند، بچه‌های بند در اعتراض 
و اعتصاب به سر می‌بردند. زندانیان حاضر به بردن وسایل‌شان به داخل بند و اتاق‌ها نشده بودند 
و از دادن آمار خودداری می‌کردند. حیاط زندان را نیز به دو نیم تقسیم کرده و به این ترتیب 
خرج‌شان را از زندانیان عادی که در کارگاه کار می‌کردند، جدا کرده بودند. همه چیز در آن بند 
در بلاتکلیفی وسردرگمی بود. طی این مدت لشگری و حمید عباسی معاون ناصریان به بند 

رجوع کرده و خواستار عقب‌نشینی بچه‌ها شده بودند. 

روز ۱۶ مرداد، ناصریان که برای انجام کاری به کارگاه گوهردشت مراجعه کرده بود به هنگام 
خ��روج با برخ��ورد »ش-ر« یکی از زندانیان رو‌به‌رو می‌ش��ودکه بی‌خبر از همه‌جا از ناصریان 
می‌خواهد او را به بند دیگری منتقل کند. ناصریان بلافاصله دستور انتقال را می‌دهد. »ش- ر« 
می‌گوید او تنها نیست و همه‌ی بچه‌های بند خواهان چنین انتقالی هستند. به این ترتیب بند 
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وارد یک بحران جدی می‌ش��ود. ناصریان اعلام می‌کند، کلیه‌ی کسانی که خواهان ماندن در 
بند مزبور نیستند، به نزد او بروند. و از میان آن‌ها شصت نفر را جدا کرده و به دو فرعی چهار 

و فرعی زیر آن که پیش‌تر زندانیان ملی‌کش مجاهد در آن به سر می‌بردند، انتقال می‌دهد. 

روز ۱۸ مرداد، اول صبح، قبل از این که زندانیان دیگر را به محوطه‌ی دادگاه بیاورند، آن‌ها را 
به دادگاه برده بودند تا در بی‌خبری مطلق به کشتارشان دست زنند. کسانی که از ۱۵ مرداد به 
بعد زنده مانده بودند، همگی نسبت به شرایط و آن‌چه که در جریان بود، اشراف کامل داشتند. 
بچه‌های بند یک سابق را با ترفند این که می‌خواهند بندشان را عوض کنند، به دادگاه برده بودند. 
برخی افراد خیال می‌کردند که اگر کوچک‌ترین غفلتی کنند و یا در دادن پاسخ تعللی به خرج 
دهند ممکن است به بند سابق‌شان بازگردانده شوند. از همین‌رو هیچ چیزی را نپذیرفته بودند. 

بالغ بر س��ی نفر از آن‌ها بدین ش��کل اعدام ش��ده بودند. بچه‌ها زمانی آن‌ها را دیده بودند که 
دادگاه‌‌شان تمام شده و منتظر اجرای حکم بودند. حتا در این لحظه نیز خیلی‌ها نمی‌دانستند 
چه سرنوش��ت شومی در انتظارش��ان است. وقتی  ناصریان خطاب به عادل مسئول فروشگاه 
زندان گفته بود: این‌ها را به بندشان ببر،  فکرکرده بودند به بند جدیدی منتقل خواهند کرد. 
قنبر می‌گفت: غلام‌حس��ین عبدالحس��ینی در جلوی صف بود و بقیه نیز پشت سر او شاد و 
سرخوش به کام مرگ می‌رفتند. حالا دوباره نام‌ها برایم تکرار می‌شدند، تقریباً با همه‌ی آن‌ها 

از نزدیک آشنا بودم: 
علی‌ بک‌علی، علی حاجی، علی ش��اکری، احمد نعلبندی، محمد جنگ‌زاده، رحمان چراغی، 
محمدرضا گشایی، حسن رحیمی‌مطعم، نعمت اقبالی، جعفر تجدد، مهدی فریدونی، محمود 
عباسی، منوچهر رضایی‌جهرمی، علیرضا حسینی، افشین علوی‌تفرشی، مجید مشرف، محمد 
کرامتی، سیدمس��یح قریش��ی، ناصر صابربچه‌میر، نورالله خلیل‌پور‌گرگری، علیرضا رضوانی، 
صادق عزیزی، محمدرضا آزادمنش، اصغر رضاخانی، محمد میرزاده، عباس پورساحلی، قاسم 
محب‌علی و قاسم حاج‌آقایی، همگی از بند یک سابق بودند که به همراه تقی داوودی  و اسدالله 
س��تارنژاد از بند ما، در این روز به ش��هادت رس��یدند. عباس پورساحلی به تازگی از مرخصی 
استعلاجی برگشته بود و دوران نقاهت بعد از عمل جراحی روی گلویش را می‌گذراند که طناب 
دار برگردنش انداختند. بقیه‌ی بچه‌های بند یک پس از بازگشت از دادگاه، عصر همان روز به 

بند سابق‌شان منتقل شدند.

در همان روز »م-ش« در موقعیت خطیری قرار گرفته بود. اگر تیزبینی و سرعت عملش نبود، 
حتماً باید غزل خداحافظی را می‌خواند. پس از دس��تگیری و در جریان بازجویی‌ها، اعصاب 
دس��ت وی بر اثر شکنجه با دس��تبند قپانی، پاره شده و به عضلات آن نیز آسیب جدی وارد 
شده بود. در اثر عوارض ناشی از این آسیب‌ها، دستش به صورت نیمه‌فلج در آمده بود. موضوع 
فوق از نظر دادگاه می‌توانست دلیل موجهی برای اعدام وی باشد. وقتی که در دادگاه در مورد 
آسیب‌دیدگی دستش سئوال می‌کنند، خیلی خونسرد دست سالمش را جلو آورده و به آن‌ها 
نش��ان می‌دهد و مدعی می‌شود که دستش بهبود یافته است. اعضای هیأت در صدد از بین 
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بردن اسناد جنایت‌های رژیم نیز بودند. هر نشانه‌‌ای از شکنجه روی بدن قربانی می‌توانست به 
اعدام او منجر شود. 

بعدازظهر رئیس��ی معاون دادس��تان را دیدم که در اتاق روبه‌روی دادگاه نشس��ته و مقداری 
اسکناس روی میز جلوی او ریز ریز شده بود. وی از روی غیظ آن‌ها را ریزتر می‌کرد. متوجه 
شدم که بچه‌ها قبل از اعدام، پول‌هایی را که همراه خود داشتند، پاره می‌کردند و در مواردی 

نیز ساعت‌های‌شان را شکسته بودند که مبادا پاسداران از آن‌ها استفاده کنند. 
همان موقع یکی از هم‌بندی‌هایم، فکور1 یکی از شکنجه‌گران و رئیس سابق زندان اوین را از 
پشت نشانم داد که در اتاقی، مقابل اتاق هیأت قتل‌عام، به پرونده‌‌های افراد رسیدگی می‌کرد. با 

دیدن فکور احساس کردم مسئله‌ی کار روی پرونده‌‌های بچه‌ها جدی است.

ناصریان خود مسئولیت انتخاب و بردن افراد به دادگاه را به عهده داشت. در اندیشه بودم که 
مبادا دوباره مرا به دادگاه ببرد. فکر کردم هر چه زودتر محل را ترک کنم. چشم‌هایم به خوبی 
همه جا را از زیر چشم‌بند می‌دید و تسلط کامل نسبت به محیط داشتم. چند نفری را برای 
انتقال به بند به صف کرده بودند. یک لحظه غفلت پاسدارکافی بود تا نقشه‌ام را عملی کنم. 
خودم را به آخرین نفر نزدیک کردم و بلافاصله پش��ت او ایس��تادم. کارها هیچ نظم و ترتیبی 
نداشتند. به همان راحتی که امکان داشت به اعدام محکوم شوی، اگر شانس یاری‌ات می‌کرد و 
مجالی مناسب پیش می‌آمد، شاید جان سالم به در می‌بردی. در حالی که دستم روی شانه‌ی 
آخرین نفر بود، سرم را روی دستم گذاشتم و فقط زیر پایم را نگاه می‌کردم. با خودم فکر کردم 
اگر پاسدار متوجه شد، می‌گویم: تو خودت گفتی هرکی‌کارش تمام شده، برود در صف! من هم 
کارم تمام شده است، چون چیزی را که حاجی می‌خواست انجام دادم... محمل چندان مناسبی 
نبود، ولی تنها چیزی بودکه در آن شرایط به فکرم رسید. تا صف به حرکت درآید، دل تو دلم 
نبود. نمی‌دانستم به کجا می‌رود. ولی می‌دانستم لااقل اعدام نیست. به بند خودمان رفتیم و 

من شماره‌ی اتاقم را که هشت بود، گفتم و به همان اتاق فرستاده شدم.
امروز رفتار پاس��داران و هیأت به کلی متفاوت بود. دیگر نقش بازی‌کردن تمام ش��ده بود و 
ه��ر دو گ��روه به ایفای نقش واقعی خود می‌پرداختند. اعض��ای دادگاه که تا کنون در هیأت 
»فرشته‌ی عدالت و عفو« ظاهر می‌شدند، به جلد واقعی خود که همانا عفریت مرگ بود، در 
آمده بودند. دیگر به پرده‌پوشی نیازی نبود. همه به ماهیت قضیه پی برده بودند و مخفی کردن 
چنگال خونین‌شان ممکن نبود. اعضای هیأت، مسئله‌ی اعدام و حکم صریح خمینی مبنی بر 

»پاکسازی زندان« را بارها اعلام می‌داشتند. 

چهارش�نبه ۱۹مرداد. صبح که به دستش��ویی رفتیم، یک قابلمه پیدا کردم. آن‌را با آب و 
صابون شستم و به اتاق آوردم. امکان مناسبی بود، هم می‌توانستیم در آن غذا بگیریم و هم در 
صورت نیاز برای رفع حاجت از آن استفاده کنیم. بچه‌ها با اکراه برخورد کردند ولی می‌دانستم 
به وقت نیاز می‌تواند مددکارمان باشد. قبلاً یکی از دوستان تعریف کرده بود که که چگونه در 

1- نام اصلی او اکبر کبیری‌آرانی است. وی در تروریسم بین‌الملل فعال بوده است. عطاءالله بای‌احمدی یکی از کسانی است که 
در دبی و در هتل محل اقامتش به دست او به قتل‌ رسید.
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بخش ۳۲۵  قدیم،1 مجبور بودند از ظرفی که در آن خورش��ت می‌گرفتند، برای رفع حاجت 
نیز استفاده کنند. 

روشن بلبلیان وضعیت بحرانی‌ای داشت؛ به خاطر نشستن‌های زیاد در سلول‌های دربسته‌ی 
قزل‌حصار در دوران حاج داوود، به کلیت روده و دیگر بیماری‌های گوارشی دچار شده بود. در 
جریان یک عمل جراحی در زندان، یکی از عصب‌های غیرارادی وی قطع شده و نمی‌توانست 
عمل دفع را به طور طبیعی انجام دهد. وقتی که در بند بودیم، روزانه چند ساعت به سرعت 
قدم می‌زد و شب‌ها پس از خاموشی، به مدت یک ساعت شلنگ آب را به مقعدش وصل کرده 
و با فشار آب سعی می‌کرد به طور مکانیکی عمل دفع را ذره‌‌ذره انجام دهد. نمی‌توانست در 
س��لول س��ریع قدم بزند و اضطراب و دلهره کارش را سخت‌تر می‌کرد. عدم امکان استفاده از 
دستشویی برای مدت طولانی، وی را به سرحد انفجار رسانده بود. نفخ شدید تاب و تحملش 
را از بین برده بود. بچه‌ها به نوبت به در س��لول می‌کوبیدند بلکه پاس��دار وی را خارج از نوبت 
به دستشویی ببرد. کسی نبود و یا بود و جواب نمی‌داد. آخرشب پاسدار آمد و در پاسخ ما که 
‌گفتیم وی مریض اس��ت و نمی‌تواند تحمل کند، گفت: کاری می‌کنیم که دیگر نیاز به دوا و 
درمان نداشته باشید. می‌خواهیم مشکل را اساسی حل کنیم! بالاخره بعد از کلنجار رفتن زیاد، 
راضی شد وی را به دستشویی ببرد. روشن نیم‌ساعت بعد به سلول بازگشت. ولی مشکل وی 

هم‌چنان باقی بود.

روحیه‌ی افراد اتاق، جز»ش - الف« که خود را باخته بود، بالا بود. روش��ن می‌گفت: خیلی از 
جاهای دیدنی دنیا را دیده‌ام و بالا و پایین‌های روزگار را نیز تجربه کرده‌ام؛ باکی از رفتن ندارم. 
به شدت برانگیخته شده بود و با بغضی در گلو و چشمانی به اشک نشسته ادامه داد: همه‌ی 
ناراحتی من بچه‌هایی هس��تند که از زندگی هیچ ندیده و جز رنج و حرمان تجربه‌ی دیگری 
نداش��ته‌اند. من بی‌اختیار به یاد سهیل دانیالی، محمدرضا علی‌رضانیا، احمد غلامی، مسعود 

افتخاری و... افتادم که در زندان بالغ شده بودند. 

تمام بعدازظهر و روزهای بعد بحث می‌کردیم. برای‌ ما درک ش��رایط جدید س��خت و ناگوار 
بود. بالاخره تصمیم گرفتم که متن وصیتی را در ذهنم آماده کنم تا در صورتی که تصمیم به 
نوشتن گرفتم، مشکل تهیه‌ی متن و تفکر در این مورد را نداشته باشم. تصمیم‌گیری درباره‌‌ی 
نوشتن و یا ننوشتن وصیت‌نامه را هم گذاشتم برای لحظه‌ای که با ابلاغ حکم اعدام مواجه شدم. 
حالا یکی از درگیری‌های ذهنی‌ام متن وصیت‌نامه‌ای بود که می‌خواستم تنظیم کنم. جمله‌ها 
و عبارت‌های مختلفی را در نظر می‌گرفتم ولی هیچ‌کدام قانع‌کننده نبودند. مثل کسی بودم که 
می‌خواهد برای سنگ گورش نوشته‌ای تهیه کند، هم محدود است و هم وسواس دارد که چه 

بنویسد. نوشته‌ام بایستی هم گویا می‌بود و هم کوتاه و موجز.

پنج‌ش�نبه ۲۰ مرداد. بعد از خوردن صبحانه حال سیدحس��ن عس��گری دگرگون ش��د و 
دل‌پیچه‌ی ش��دیدی گرفت و به عنوان اولین نفر از قابلمه اس��تفاده کرد. با گرفتن یک لنگ 
1-  قسمتی از اوین که در آن بخشی از سلول‌های انفرادی قرار دارد. بعد از سرکوب خونین سال ۶۰ در هر سلول انفرادی چند 

زندانی به سر می‌بردند. این‌ سلول‌ها دارای توالت نیستند. 
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در کنار اتاق، دستشوییِ متحرک آغاز به کار کرد. بچه‌ها سر شوخی را باز کرده بودند و دائم 
سر به سر حسن می‌گذاشتند. یکی می‌گفت: حسن قبل از اعدام چه خوش‌بو شده است و... 
در واقع همه چیز را به سخره گرفته بودیم. این تنها راه برون‌رفت از بحران و دلهره بود. ظهر 
همان روز، قابلمه را با آب و صابون شسته و در آن خورشت گرفتیم. همه می‌خوردند با به‌به و 
چه‌چه می‌گفتند: حسن جان از چه عطر و ادکلنی استفاده می‌کنی؟ بگو سفارش دهیم برای 

ما هم بیاورند! 
آشپزخانه‌ی زندان مشغول به کار بود و طبق معمولِ هر روز، غذا به بندها و مجردها و انفرادی‌ها 
داده می‌ش��د و تنها کس��انی که به دادگاه می‌رفتند از غذای معمولی زندان محروم بودند. در 

آن‌جا، غذا تنها نان و پنیر بود که بعضی‌ها به همان‌ هم نمی‌رسیدند. 
بعد از غذا در حال مورس زدن با سیامک طوبایی در اتاق مجاورمان بودیم که ناگاه در باز شد 
و ناصریان و چند پاس��دار وارد اتاق ش��دند. ابتدا تصور کردیم که متوجه‌ی تماس ما شده‌اند 
ولی این‌گونه نبود. در هراس بودیم که مبادا افراد اتاق مجاور متوجه‌ی حضور ناصریان نشوند 
و به مورس زدن ادامه دهند و باعث دردسر همه شوند. اما خوشبختانه آن‌ها متوجه‌ی حضور 
ناصریان در اتاق ما شده و سکوت اختیار کرده بودند. ناصریان از تک‌تک بچه‌ها در مورد اتهام 
و این که چند بار به دادگاه رفته‌اند و آیا حاضر به دادن انزجار و مصاحبه هس��تند، پرس��ید.   
دفتر یادداش��تش را خط‌کش��ی کرده بود و در دو ستون نام فرد و هم‌چنین نظر خود را راجع 
به او می‌نوشت و ابایی نداشت ما نوشته را ببینیم. دفترش را وسط اتاق باز گذارده بود و همه 
چیزعلنی بود. در کنار نام حسین فیض‌آبادی نوشت: »خبیث، اعدام«  از او کینه به دل داشت 
و می‌دانست که تنبیهی انفرادی بوده است و به مجرد آمدن به فرعی، در بحبوحه‌ی قتل‌عام 
به عنوان اولین کار ریش��ش را اصلاح کرده اس��ت! از نظر ناصریان، حسین تا حالا هم زیادی 
زنده مانده بود. وقتی نظرش را در کنار نامش نوشت، گفت: بلند شو خبیث! ویزایت صادر شد! 
در مقابل نام من هم نوش��ت: »اعدام«. با همه‌ی اتاق برخورد کرد. مس��عود هم به جرگه‌ی ما 
پیوست. ناصریان چند بار در حالی که دهانش کف کرده بود گفت: کاری می‌کنیم که درگُه 

غرق شوید. 1

ناصریان و لشگری در گوهردشت و مجتبی حلوایی در اوین، با توجه به شناختی که از زندانیان 
داشتند مسئولیت دسته‌بندی زندانیان و ترتیب اعزام آنان به دادگاه را عهده‌دار بودند. اعضای 
هیأت شناختی از زندانی نداشتند و ممکن بود زندانی با توجه به آگاهی که نسبت به شرایط 
می‌یافت، مواضعی متفاوت از مواضع اصلی‌اش اتخاذ کند. آن‌ها وظیفه داشتند که اعضای هیأت 
را نسبت به مواضع واقعی زندانی آگاه کنند. در واقع آن‌ها نقش شاخک‌های اطلاعاتی اعضای 

هیآت را داشتند. 
ما هر س��ه به انفرادی منتقل ش��دیم. بعد از ش��ام متوجه‌ ش��دم باید در هر وعده‌‌ای که غذا 
می‌دهند، خود را معرفی کرده و س��پس مسلسل‌وار بگویم: »اتهام: منافق، مرگ بر منافقین، 
مرگ بر رجوی و...«. در آن ش��رایط بر زبان راندن چنین الفاظی برایم به ش��دت دردناک بود. 
به این ترتیب می‌خواستند افراد را له کنند. در صورت امتناع و یا تعلل فرد، پاسداران او را به 
1- اشاره‌اش به حلق‌آویز کردن بچه‌ها بود. به‌ خاطر ضربه‌ای که به نخاع و سیستم عصبی وارد می‌شود محتویات روده‌ خالی 

می‌شود.	
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ش��دت زیر ضربه‌های مشت و لگد می‌گرفتند. هنوز دومین مشت و لگد را درست و حسابی 
نخورده بودم که خودم را به غش و بیهوشی زدم. هر دو پاسدار شیفت ترسیده، هرکدام دیگری 
را متهم می‌کرد که در اثر ضربه‌ی آن دیگری، بیهوش شده‌ام. خلاصه مقداری آب به صورتم 
زدند. بعد از چند ثانیه چشم‌هایم را باز کردم و با حالت بهت به آن‌ها خیره شدم. گویی نمی‌دانم 
چه اتفاقی افتاده است. وقتی خیال‌شان راحت شد که حالم سرجایش است، رفتند و تنهایم 

گذاشتند.
 غذا را به کناری گذاش��تم و وانمود کردم که میلی به خوردن غذا ندارم. چند باری س��لولم را 
چک کردند و مطمئن شدند حالم خوب است. صدای کتک از سلول‌های مجاور می‌آمد. بی 
‌سروصدا غذا را برداشتم و خوردم. آن شب به سلامت جسته بودم. سکوت همه جا را فرا گرفته 
بود. صدایی از کسی بر نمی‌خاست. از لحظه‌ای که متوجه شدم بچه‌ها رفته‌اند، گرفتار شدم در 
لقلقه میان رفتن و ماندن. آیا در این شرایط ماندنم صحیح است؟ از مرگ نمی‌ترسیدم، ولی 
خواهانش نیز نبودم. آیا تفاوتی بین مرگ و شهادت است؟ آیا تفاوتی است بین مرگ ناگزیر و 

استقبال از مرگ؟ مرز بین این دو کجاست؟

جمعه ۲۱ مرداد. اولِ صبح برای دادن صبحانه آمدند. همان نگهبانان ش��یفت شب گذشته 
بودند. گویا ترس��یدند که اتفاق دیش��ب باز تکرار ش��ود. خودم را به بی‌حالی زده بودم. دنبال 
دردس��ر نمی‌گشتند و از من گذشتند. تا ظهر گویی یک دنیا به من گذشت. پاسدار شیفت، 
هنگام پخش نهار اصراری بر تکرار شعارهای مذکور نکرد. بعد از نهار برای دادگاه فرا خوانده 
شدم. به محض این‌که به قسمت دادگاه رفتم، مرا در نزدیکی درِ دادگاه نشاندند. مدتی از شروع 
کار دادگاه نگذش��ته بود که بلند شدم و به دستشویی رفتم. بعد از برگشت از دستشویی، به 
سمت راهروی مرگ رفتم و در آن‌جا نشستم. گاهی ناصریان نام کسانی را که نزدیک دادگاه 
بودند، می‌پرسید و آن‌ها را به دادگاه می‌برد. برای کسی که نوشتن انزجار را پذیرفته بود، رفتن 
به دادگاه می‌توانست خطرناک باشد. چرا که ممکن بود مسئله‌ی همکاری اطلاعاتی را پیش 
کشند و این به منزله‌ی پایان کار بود. عادل نوری برای بار دوم به دادگاه رفته بود و به سلامت 
جسته بود. از این ‌که در این شرایط در انفرادی نبودم، از خوشحالی در پوستم نمی‌گنجیدم! 
گاه تصور این که چه چیزهایی مایه‌ی دل‌خوشی‌ام بوده است، خودم را نیز به تعجب وا می‌دارد. 
احساس می‌کردم در راهروی مرگ و در میان بچه‌ها، حتا اگر با ریسک مرگ نیز همراه باشد، 
بهتر از بودن در سلول و بی‌خبری مطلق است. این‌جا در کانون تحولات بودی و تحملش به 

مراتب ساده‌‌تر بود!
محمد فرمانی به دادگاه رفته و بازگش��ته بود. صدایش زدم: هی »ش��وزب«‌ )نام پدرش بود( 
متوجه‌ام شد. پرسیدم: چه کار‌کردی؟ گفت: از سازمان دفاع کردم و انزجارنامه‌ای را که امضا 
کرده بودم، نیز پس گرفتم. عقیده داشت: همه‌ی ما را اعدام می‌کنند. با ما موش ‌وگربه‌بازی 
می‌کنند و سرانجام همه‌ی ما را خواهند کشت. چرا اجازه دهیم این بازی ادامه یابد؟ عادل اما 
به شدت با این نظر مخالف بود. عادل می‌گفت: نباید احساساتی شد و عجولانه تصمیم‌گیری 
کرد. عادل تأکید می‌کرد: من هم می‌دانم زنده ‌‌ماندن‌ بدون ‌بچه‌ها، بس��یار س��خت است. در 
واقع، گاه هراس بچه‌ها از مرگ نبود بلکه از ماندن بود! در دادگاه، نیری از محمد می‌پرسد که 



50

مصاحبه می‌کند یا نه؟ محمد هم پاسخ می‌دهد همان انزجارنامه‌ای را که امضا کرده است نیز 
قبول ندارد و هوادار مجاهدین است و مواضع سازمان را نیز تأیید می‌کند. نیری می‌گوید: قبلًا 

موضع متفاوتی داشتی؟ محمد هم پاسخ می‌دهد: اشتباه کردم و حالا آن را تصحیح می‌کنم!
س��پس منوچهر )علی‌اکبر( بزرگ‌بش��ر را دیدم. وی نیز به همین صورت برخورد کرده بود. 
منوچهر می‌گفت: این‌ها می‌خواهند عده‌ای را اعدام کنند. من می‌خواهم خودم انتخاب کنم نه 
این که آن‌ها من را انتخاب کنند. حسام‌الدین ثوابی نیز همین‌گونه برخورد کرده بود. خواهرش 
نیز به گونه‌ای حماس��ی در س��ال ۶۰ به شهادت رسیده بود. نیری و اعضای هیأت با پدیده‌ی 
جدیدی روبه‌رو می‌ش��دند. ابتدا بچه‌ها بر سر موضع هواداری از سازمان پافشاری می‌کردند و 
بعد یواش‌یواش کوتاه آمدند. فکر می‌کردند بچه‌ها را تا همکاری اطلاعاتی عقب می‌نشانند. کور 
خوانده بودند. حالا می‌دیدند بر خلاف تصورشان، بچه‌ها دست به پیش‌رَوی زده‌اند و آنان‌را به 

عقب می‌رانند. 

روز سختی بود. مانند روزهای قبل در هر دسته از اعدام‌ها، یکی از افراد هیأت به عنوان شاهد 
و برای کس��ب اطمینان از این که جلادان کارشان را به خوبی انجام می‌دهند، به محل اعدام 
می‌رفتند. رفتن به راهروی مرگ، برایم کمک بزرگی ش��د. هم در جریان مستقیم آن‌چه که 
اتفاق می‌افتاد، بودم و هم بچه‌ها را در آخرین لحظه‌ها بدرقه می‌کردم و هم از ش��ر ناصریان 
تقریباً خلاص بودم. این راهرو متعلق به کسانی بود که به دادگاه رفته بودند و کارشان تمام شده 
بود. این افراد را یا برای اعدام می‌بردند و یا این‌که به بندها وسلول‌ها‌ی‌شان منتقل می‌کردند. 
تا وقتی که در آن‌جا نشسته بودم، فکر می‌کردند به دادگاه رفته‌ام و منتظر سرنوشتم هستم. 
اگر متوجه می‌شدند نیز خطری مرا تهدید نمی‌کرد، بلکه مدعی می‌شدم پاسداری مرا به آن‌جا 

راهنمایی کرده است. 
عصر ما را به صف کردند تا به سلول‌ها‌ی‌مان منتقل کنند. پاسدار در راه گفت: کسانی که انفرادی 
هستند، دست‌های‌شان را بلند کنند! من چنین کاری نکردم. چند نفری دست‌های‌شان را بلند 
کردن��د. پیش خودم گفتم: اگر نگهبان فهمید، می‌گویم نش��نیدم! فوق‌اش دو تا چک و لگد 
است و نه بیش‌تر. آن‌روزها نه آماری در میان بود و نه پاسداران و مسئولان زندان لیست دقیق 
اسامی افراد بندها را در اختیار داشتند. ممکن بود هر شب را در جایی به سر برید. کافی بود 
دستم را به نشانه‌ی انفرادی بلند می‌کردم و دوباره به همان مصیبت دچار می‌شدم. از همه‌ی 
این‌ها گذشته، بودن در انفرادی، شرایط را برایم سخت‌تر می‌کرد. ناصریان  روی کسانی که در 
انفرادی به سر می‌بردند، حساسیت بیش‌تری داشت و حداکثر تلاشش را برای به دادگاه بردن 

آن‌ها به خرج می‌داد.
من همراه سه نفر دیگر به سالنی که اتاق‌های مجرد و در بسته در آن قرار داشتند، برده شدیم. 
در راهرو لش��گری ایس��تاده بود و مرا به اتاق سه فرس��تاد. همگی در آن اتاق، جدید بودیم و 
اتاق ساعتی پیش‌تر شکل گرفته بود. به محض آشنایی با بچه‌ها، به کنار پنجره رفتم. از لای 
کرکره‌ی پنجره، محوطه‌ی بیرون را می‌دیدم. از این جا اشراف بیش‌تری به محوطه‌ی جلوی 

زندان داشتیم. 



51

ماش��ین بی‌. ام. و. انگوری‌رنگ نیری دیدم که منتظرش ایس��تاده بود. راننده‌اش سیدعباس 
ابطحی پاس��دار قدیمی اوین و از محافظان قدیمی لاجوردی بود. س��مت راست ما گلخانه‌ی 
زندان قرار داش��ت. نیری کنار ماش��ین ایس��تاده بود و راننده‌اش به گلخانه رفته و گلدان گل 
انتخاب می‌کرد و برای او می‌آورد. وی مشکل‌پس��ند بود و به راحتی راضی نمی‌ش��د. بعد از 
ورانداز کردن چند باره‌ی گلدان، آن‌را باز می‌گرداند یا در صندوق عقب ماش��ین می‌گذاشت. 
بالاخره خودش نیز همراه سیدعباس به داخل گلخانه رفت و بعد از مدتی هر یک با یک گلدان 
بازگش��تند. باورنکردنی بود، ساعتی قبل ش��اداب‌ترین گل‌ها‌ را پرپرکرده بود و حالا در کمال 

آرامش به انتخاب گلدان گل برای بردن به خانه‌اش می‌پرداخت. 
از غلام‌رضا حسن‌علی‌خانی در مورد امیرحسین کریمی پرسیدم. نظرش این بود که امیر در 
روز ۱۲مرداد جاودانه شده است. با شنیدن این خبر دلم هری ریخت پایین. در میان دوستان 
قدیمی‌ام تنها او بود که از اسفند۶۰ به بعد ندیده بودمش. در روزهای گذشته در راهرو مرگ 
دائم به دنبال او می‌گشتم. مثل این بود که آب سرد بر سرم ریخته باشند، خشکم زد. گوشه‌ای 
کز کردم. ای‌کاش اشتباه می‌کرد. چیزی که آن روزها خواستارش بودم و کم‌تر نصیبم می‌شد. 

امیر هم رفته بود. یک آن خنده‌هایش از نظرم دور نمی‌شد.

بعد از ش��ام، بچه‌ها از تجربه‌های خود در روزهای گذش��ته سخن گفتند. هر شام می‌توانست 
»ش��ام آخر« باشد و هر وداعی آخرین وداع. در گیرودار تعریف خاطرات‌مان بودیم که پاسدار 
بند، در راهرو با صدای بلند اعلام کرد: هر سلولی که سیگار می‌خواهد، آماده باشد! مثل گذشته 
نیازی به پرس و جو در باره‌ی نوع سیگار نداشتیم. در آن شرایط از هر نوع سیگاری استقبال 
می‌کردیم. تمام پول‌مان را برای خرید س��یگار روی هم گذاشتیم. فکر می‌کردیم این آخرین 

۱- پنجره‌های شش و هفت.

۲- اتومبیل نیری و دیگر اعضای هیأت در این محل می‌ایستادند.
۳- گلخانه. راننده‌ی نیری پس از اتمام کشتار روزانه و به هنگام ترک زندان، 
از محلی در این حوالی برای نیری گلدان گل می‌آورد. 

 من از پنجره‌ی هفت که در طبقه‌ی سوم قرار دارد،‌ 
تردد اعضای هیأت قتل‌عام را می‌دیدم. 
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خرید‌مان اس��ت و دیگر نیازی به پول نخواهیم داش��ت. در ثانی، آن روزها سیگار مهم‌ترین و 
کارسازترین کالایی بود که می‌توانستیم بخریم. سیگاری که فروخته شد، »تیر« بود. سیگار 
مورد علاقه‌ی ما در زندان، سیگار»زر« بود که دیرتر تمام می‌شد. قرار شد هر نخ سیگار را پنج 
نفری کش��یده و بقیه را ذخیره کنیم. جیره‌بندی سیگار و جمعی کشیدن آن را با این هدف 
انجام دادیم که مازادِ آن را به بچه‌هایی که در انفرادی به سر می‌بردند، برسانیم. مطمئن بودیم 
که نیاز آن‌ها به کشیدن سیگار بسیار بیش‌تر از ما است و احتمال عدم فروش سیگار به آن‌ها 
نیز می‌رفت. حدس ما درست بود. در انفرادی‌ها سیگار فروخته نشده بود. از آن‌روز به بعد هر 
یک از ما که به دادگاه می‌رفت، چند بسته سیگار در جیب‌هایش قرار می‌داد تا آن‌ها را میان 

بچه‌هایی که از انفرادی می‌آمدند، تقسیم کند. 

به ماه محرم نزدیک می‌ش��دیم، هر ش��ب صدای بوق ممتد ماشین‌های حامل عروس که در 
گوهردشت تردد می‌کردند، به گوش می‌رسید. مردم برای ساعتی هم که شده فارغ از همه‌ی 
ناراحتی‌ها و بدبختی‌های‌شان، خوشحال بودند. از صمیم قلب خود را در شادکامی آن‌ها سهیم 
می‌دیدیم. مگر نه این که برای آوردن لبخند به لب‌های‌ش��ان، این همه مصیبت را در طول 
س��الیان تحمل کرده بودیم؟ حالا چه باک! بگذار ش��ادی کنند. ما نیز همراه‌شان می‌خندیم 
و برای‌ش��ان آرزوی خوشبختی می‌کنیم. کاشکی امشب نفهمند که در این‌جا چه می‌گذرد. 
در بیرون، زندگی هم‌چنان در پش��ت درها و دیوارهای زندان و قتل‌گاه جاری بود. از صمیم 
قل��ب راضی بودم و در دلم قهقهه می‌زدم. احمق‌ها را ببین! فکر می‌کنند راه زندگی را س��د 
می‌کنند. امروز چند نفر را از ما گرفتید؟ گوش کنید. صدای بوق‌ها‌ی‌شان را که نوید زندگی 
می‌دهد! پیوندهای جدید ش��کل می‌گیرند. امش��ب نطفه‌های جدیدی بسته خواهند شد، با 
آنان چه خواهید کرد؟ ش��نیدن بوق ماش��ین عروس اعتماد عجیبی به من می‌داد. احساس 
می‌کردم زندگی ادامه خواهد یافت و به این ترتیب بچه‌ها ادامه خواهند یافت. در تلاش بودم 
عشق به زندگی را هر طور شده با مرگ آشتی دهم. در افکارم غوطه‌ور بودم که ناگهان متن 
وصیت‌نامه‌ای که به دنبالش بودم، در ذهنم نقش بست. پیش‌تر چیزی شبیه به آن را جایی 
خوانده بودم. به سرعت آن را سر و شکل دادم. در روزهای قبل فکر کرده بودم متنی بنویسم که 
بلافاصله پاره‌اش نکنند. اگر به خانواده‌ام نمی‌دهند، لااقل در پرونده‌ای نگاه دارند. شاید روزی 
کسی آن را بخواند و بفهمد که در این‌روزها در ذهن ما چه می‌گذشته است، به چه چیزهایی 

می‌اندیشیدیم و به دنیا و مبارزه از چه منظری می‌نگریستیم. در ذهنم متن را مرور کردم: 
خانم بزرگ، مادر و پدرعزیزم! 

وقتی که آمدم، همه می‌خندیدید در حالی که من می‌گریستم. حالا که می‌روم، با تمام وجود 
می‌خندم. امیدوارم شما این بار، همراه من بخندید. شاد و سرخوش باشید. همه را از قول من 

سلام برسانید! از صمیم قلب دوست‌تان و دوست‌شان دارم. 
فکر کردم کوتاه است و گویا و حساسیت برانگیز هم نیست و همه‌ی آن چیزی را که می‌خواهم 
بیان کنم، در خود دارد. هر چند که گاهی وقت‌ها »س��کوت از هزار پنجره فریاد نیز رس��اتر 
است«. من انتخاب کرده‌ بودم که خوشحال از دنیا بروم و دوست داشتم این خوشحالی را با 

دیگران تقسیم کنم. 
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ش�نبه ۲۲ مرداد. ساعت هش��ت بامداد، ماشین بی. ‌ام. ‌و. ۵۱۸ س��بز انگوری‌رنگ نیری را 
دیدم‌که جلوی ساختمان توقف کرد و او به سرعت به ساختمان زندان وارد شد. حوالی ساعت 
ده صبح مرا صدا زدند. شتاب‌زده و با اضطراب و دلهره آماده شدم و به دادگاه رفتم. چون در 
سلول جدید، در میان بچه‌ها بودم، تمایلی به دادگاه رفتن نداشتم. به مجرد این که به محوطه‌ی 
دادگاه رسیدم، به فکر این افتادم که مانند روز گذشته به راهروی مرگ بروم تا شاید آن‌جا از 
امنیت بیش‌تری برخوردار باشم. باز هم به بهانه‌ی رفتن به دستشویی، جایم را ترک کردم و بعد 
از بازگشت از دستشویی به سرعت به راهروی مرگ رفتم. چیزی نگذشته بود که ناصریان را 
دیدم که به دنبال شکار می‌گشت. سعی کردم خودم را از نظرش مخفی کنم. با تناقض عجیبی 
دس��ت به گریبان بودم. درگیری روحی ناشی از آن، چنان شدید بود که گاه همه‌ی عضلات 
بدنم را منقبض می‌کرد، ضربان قلبم را افزایش می‌داد و فشار زیادی را در شقیقه‌هایم احساس 
می‌کردم. هر گونه تلاشم برای مخفی شدن از پیش نظر ناصریان و بقیه‌ی جلادان، به منزله‌ی 
این بود که یکی از دوستانم در تیررس او قرار خواهد گرفت. در واقع من او را در پی طعمه‌ی 
دیگری روانه می‌کردم. قرعه به نام ابراهیم اکبری‌صفت افتاد. او را آن‌روز دو بار به دادگاه برد. 
ناصریان در سال ۶۰ بازجوی ابراهیم بود. کسانی را که می‌شناخت تا به قربانگاه نمی‌فرستاد، 
دست از سرشان بر نمی‌داشت. چند روزی بیش‌تر به اتمام حکم ابراهیم نمانده بود. خانواده‌ای 

بسیار فقیر در شمال داشت. از آن‌هایی که به وصف نمی‌توان آورد. حوالی ظهر بود. 
کنارم حسین فیض‌آبادی نشسته بود و آن طرف‌تر نصرالله مرندی. نهار نان و پنیر بود. حسین 
با ولع زیادی می‌خورد. گفتم: حسین بپا خفه نشی! نصرالله گفت: این قدر می‌خوری سنگین 
می‌شوی؛ بروی بالای دار طناب پاره می‌شود و می‌افتی پایین! من اضافه کردم: آن وقت پایت 
می‌شکند! حسین خندید و گفت: بگذار آخر عمری یک طناب به آن‌ها ضرر بزنم! »د–ص« 
حال غذا خوردن نداش��ت. جیره‌ی نان و پنیرش را من‌ خوردم. در این میان یکی هم اضافه 
از پاسدار گرفتم. »د–ص« چشم‌بندش را بالا زد و با تعجب و خنده، به شوخی گفت: کوفت 

بخوری! حالا چه وقت خوردن است! 
بیش‌تر سیگارهایی را که همراه داشتم، به بچه‌هایی که از انفرادی آمده بودند، داده بودم. »د–
ص« نیز از انفرادی آمده بود. صدایش را شنیدم که تقاضای سیگار می‌کرد. پاسدار متوجه نشد. 
گفتم: ساکت باش! من دارم. سیگاری به او دادم. کبریتی نداشتم که سیگارش را روشن کنم. 
وی آتش می‌خواست و پی‌درپی نگهبان را صدا می‌کرد. از سیگارهایی که تقسیم کرده بودم، 
بچه‌ها جشنی به پا کرده بودند و حالا گوشه‌ی لب هر کسی یک سیگار بود. رشته‌ی افکارم با 
دیدن افغانی‌ها که به صف بودند ازهم گسست. روی سر هر یک از آنان، یک مجموعه‌ی بزرگ 
حاوی پلو و خورش��ت، مرغ بریان، س��الاد، نوشابه و میوه بود.  از اولین افغانی‌ای که از جلویم 
رد شد تا آخرین آن‌ها، تمام مدت همه‌ی تلاشم این بود که ببینم دقیقاً چه چیزهایی روی 
مجموعه‌ها قرار دارد. به یاد فیلم‌های عربی افتادم که در آن، تعدادی از کنیزکان با لباس‌های 
رنگی زیبا و با مجموعه‌هایی بر س��ر، به همراه آهنگی کشدار، اشربه و اطعمه برای سلطان و 
خلیفه می‌آوردند. ناصریان تلاش می‌کرد به بهترین نحو ممکن از هیأت کشتار پذیرایی کند تا 
آنان با انرژی بیش‌تری به سلاخی بپردازند. روزها، ساعت ده صبح و پنج بعدازظهر میوه سِرو 
می‌شد و در طول روز از آن‌ها با چای و شیرینی و نان‌خامه‌ای پذیرایی می‌‌کردند. این آخری 
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برای موفقیت‌هایی بود که در کشتار زندانیان بی‌دفاع کسب می‌کردند و باید کام‌شان شیرین 
می‌شد! چند پاسدار مسن با محاسن سفید نیز از طرف حسینیه به سمت ما می‌آمدند. برای 
تبرک و ثواب رفته بودند که لگدی به سینه‌ی بچه‌ها بزنند تا از روی صندلی پرت شوند و بدین 
طریق حکم حاکم شرع اجرا شود. در طلب بهشت بودند و رؤیای در بر کشیدن حورالعین را 
در سر داشتند. هر جنایتی را در این راه، با طیب خاطر انجام می‌دادند. وگرنه بعید بود با آن 
سن و سال تنها به خاطر شغلی که درآمد چندانی نیز نداشت به چنان جنایاتی دست بزنند. 

بعدازظهر بود، متوجه ش��دم زندانیانی را که در فرعی هف��ده با هم بودیم، به دادگاه می‌برند. 
تقریباً داس��تان کرمانش��اهی‌ها را فراموش کرده بودم. بردن بچه‌ها به دادگاه نیز حساس��یتم 
را برنیانگیخت. ناصریان»م-پ« را نیز صدا می‌زد. از دور می‌دیدمش ولی او واکنش��ی نش��ان 
نمی‌داد. بعد از مدتی شنیدم نام من را صدا می‌زنند. به تأسی از »م- پ«، واکنشی نشان ندادم. 
پیش خودم گفتم حلوا که خیر نمی‌کنند! اگر آمدند بالای سرم و صدایم کردند، پاسخ می‌دهم، 
در غیر این صورت می‌گویم که نفهمیدم؛ خواب بودم. بعداً متوجه شدم »م- پ« در آن لحظه 
واقعاً خواب بود و پاسخ‌ندادنش عمدی نبوده است. اگر بیدار بود و پاسخ داده بود، حتماً اعدام 
می‌ش��د. اگر کسی را صدا می‌کردند و پاسخی نمی‌شنیدند، به دنبال فرد به بندهای مختلف 
مراجعه می‌کردند. باید ش��انس می‌آوردی که تو را در محل شناسایی نمی‌کردند، وگرنه باید 

پاسخ‌گوی جواب‌ندادنت هم می‌شدی. 
یکی از اطلاعاتی‌ها که پرونده‌ای در دستش بود، از اتاق روبه‌روی دادگاه بیرون آمده و از داریوش 
حنیفه‌پور پرسید: برای چی می‌خواستی از کشور خارج شوی؟ داریوش گفت: می‌خواستم به 
دنبال تحصیل بروم. دو تا سیلی به او زد و گفت: خبیث چرا دروغ می‌گویی! این‌ها چیست؟ 
چند مورد از پرونده را با او در میان گذاشت. ناصریان با خوشحالی به آن دو نزدیک شد و زد 
پشت داریوش و در حالی که هلش می‌داد، با اشاره به حکم هیأت گفت: بدو خبیث! ویزایت 
صادر شد! داریوش در حالی که پوزخندی به او می‌زد، با بی‌اعتنایی گفت: من مدت‌ها بود در 
انتظار این لحظه بودم، ولی بدبخت چی به تو می‌دهند؟ ناصریان خشکش زد. مات و متحیر 
مانده بود. داریوش چنان سرش را بالا گرفته و با اطمینان صحبت می‌کرد که از پشت چشم‌بند 
هم نگاهش هراس را به دل ناصریان انداخته بود! او با انتخاب مرگ و با لبخند آخرینش، طعم 
تلخ شکست را به ناصریان می‌چشاند. نتوانستم با او صحبت کنم. پشت سرش روشن بلبلیان از 

دادگاه خارج شد. هنوز متوجه وخامت اوضاع نشده بودم. 

چیزی نگذشت که مجتبی اخگر به دادگاه برده شد و سپس جر و بحث‌کنان وی را از دادگاه 
بیرون آورده و به یکی از فرعی‌ها بردند. آنان از وی می‌خواستند که انزجارنامه بنویسد. مجتبی 
خیلی خونسرد می‌گفت: سواد ندارم، شما هر چه دل‌تان می‌خواهد بنویسید، من امضا می‌کنم! 
وقتی روی چیزی کلید می‌کرد، دیگر هیچ کسی نمی‌توانست او را از خر شیطان پایین بیاورد. 
در دوران بازجوی��ی نیز پاهایش را ب��ا کابل داغان کرده بودند. چند بار بین دادگاه و بازجویی 
پاس‌کاری ش��ده بود. دیگر از دست او ذله شده بودند. آن‌چه را که در بازجویی و زیر شکنجه 
می‌پذیرفت، در دادگاه منکرش می‌شد و دوباره او را به بازجویی می‌فرستادند. این بار نیری به 
علت دروغ‌گویی وی را محکوم به صد ضربه ش�الق کرده بود. حمید عباسی معاون ناصریان 
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برای زدن ضربه‌های کابل پیش‌قدم شده بود. صدای ضربه‌های کابل و نعره‌های مجتبی از دور 
به گوش می‌رسید. همراه او از درد به خودم می‌پیچیدم. 

ناصریان نگران بود که ضربات کابل به خوبی زده نش��ود و به قول او حرام ش��ود. در نگاه آن‌ها 
شکنجه و آزار و اذیت قربانی، انجام فریضه‌ی الهی تلقی گردیده، باعث تقرب به خدا می‌شد. 
هنوز از تش��نج حاصله در نیامده بودم که متوجه ش��دم مجتبی را که دیگر توانی نداش��ت، 
کشان‌‌کش��ان می‌آورند. در حالی که از درد ناله می‌کرد، کنار من رهایش کردند. دس��تش را 
گرفتم، گفتم: مجتبی! ایرج هستم. با ناله گفت: می‌دانم، چه خبر؟ از خنده نزدیک بود منفجر 
شوم. به هیچ چیز در آن لحظه‌ها به جز اخبار نمی‌اندیشید. حالش واقعاً خراب بود. ولی سرزنده 
بود و قبراق. گفتم: ساکت باش! تا برایت تعریف کنم. حواسم به مجتبی رفته بود و متوجه‌ی 

مسائلی که در پیرامونم جریان داشت، نبودم. 

هنگام عصر بود. کاوه نصاری را صدا کردند. کاوه بیمار بود و به سختی راه می‌رفت. درد سیاتیک 
تقریباً یک پایش را فلج کرده بود و از بیماری صرع پیش‌رفته‌ای رنج می‌برد. هفته‌ای یکی دو 
بار دچار حمله‌ی صرع شدید می‌شد. دندان‌هایش به خاطر فشاری که به آن‌ها می‌داد به شدت 
س��ائیده شده بودند. او در مرخصی  استعلاجی از زندان که با ضمانت خانواده‌اش و قراردادن 
وثیقه مالی سنگین امکان‌پذیر شده بود دچار حمله‌ی صرع شده و در اثر اصابت سرش به زمین 
حافظه‌اش را نیز از دست داده بود و گذشته را به یاد نمی‌آورد. هنگام بازگشت به زندان دادیار 
ناظر زندان به او تفهیم کرده بود که چرا در زندان است و چه اعمالی را انجام داده است. او به 
پنج سال زندان محکوم شده بود ولی پس از پایان محکومیت به او گفته بودند که اشتباهی در 

ابلاغ حکم او شده و می‌بایستی پنج سال دیگر در زندان بماند.
او را به دادگاه ‌می‌برند ولی ظاهراً به خیر می‌گذرد. از این که از خطر جس��ته بود خوش��حال 
بودم. خوشحالی‌ام اما دیری نپایید. گویا هیأت عفو بعد از مشورتی چند دقیقه‌ا‌ی تصمیم به 
ناب��ودی‌اش می‌‌گیرد. دوباره صدایش کردند. این ب��ار از او می‌خواهند که برای کار به کارگاه 
زن��دان برود ولی کاوه نمی‌پذیرد. وقتی از دادگاه بیرون آمد، حمله‌ی صرع ش��دیدی گرفت. 
تازه از حمله‌ی صرع فارغ شده بود و مثل گوشتی کنار راهرو، روی زمین بی‌حرکت ولو شده 
بود که نامش را برای اعدام صدا زدند. پاسداری در آن میان قدم می‌زد. نمی‌توانستم جایم را 
عوض کنم. ولی تمام هوش و حواس��م متوجه‌ی او بود. یکی از دردناک‌ترین و در عین حال 
شورانگیزترین صحنه‌هایی که در عمرم شاهدش بودم، در پیش نگاه نگرانم شکل می‌گرفت. 
هم‌زمان ظفر جعفری‌افشار را نیز صدا زدند. هر دو از زندانیان مجاهدکرج بودند و از هم‌بندانم. 
ظفر، کاوه را که توان راه رفتن نداش��ت، قلم‌دوش کرد. وقتی تلاش می‌‌کرد هر طور ش��ده او 
را بلند کرده و روی دوشش قرار دهد، داشتم منفجر می‌شدم. با‌ آن ‌که با‌ آن‌ها فاصله داشتم 
ولی کس��ی بهتر‌ از من نمی‌توانست شاهد این صحنه باشد. درد و خشم سراسر وجودم را در 
بر گرفته بود. دندان‌هایم را به‌هم می‌فشردم. ظفر می‌رفت و چه پرغرور می‌رفت. ظفر، کاوه بر 

دوش می‌رفت... 
تلاش کردم تا آن‌جا که ممکن بود آن‌ها را دنبال کنم. به سختی می‌توانستم از آن‌ها دل بکنم. 
دلم گرفته بود با این حال چیزی درونم نهیب می‌زد که بایستی زنده بمانم و در جنگ زندگی 
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پیروز شوم. 
از روز بیس��ت و یکم، یکی از سئوال‌های مهم‌شان از بچه‌های بند ما، چگونگی برگزاری عید 
غدیر در بند بود. آن‌ها به حداقل‌ها بسنده کرده بودند. می‌دانستند در بند، مراسمی به مناسبت 
عید غدیر برپا بوده اس��ت، ولی از کم و کیف آن مطلع نبودند. مراس��م علنی برگزار ش��ده و 
پنهان‌کاری‌ای در میان نبود. به دانستن این‌که آن‌روز چه کسی مبادرت به پخش شربت در بند 
کرده است نیز راضی شده بودند. هیچ کسی تا‌ آن لحظه با آن‌ها همکاری نکرده بود و تعداد 
زیادی جان بر سر آن باخته بودند. جلادان فکر می‌کردند بالاخره مقاومت ما خواهد شکست و 

به مقصود خواهند رسید. ولی هر چه می‌زدند، بر در بسته می‌زدند. 
ناصریان با دسته‌ای‌کاغذ در دست، در راهروی مرگ بالا و پایین می‌رفت و فریاد می‌زد: همه‌ی 
کارها را باید خودم انجام دهم. پس کجا هستند این‌ها؟ و سپس پاسداران را یکی‌یکی به اسم  

صدا می‌زد. 
پاسداران خسته و کوفته از جدال با بچه‌ها، به دنبال گریزگاه و محملی برای عدم ‌حضورشان 
در آن‌جا بودند. می‌خواستم با یکی از بچه‌ها صحبت کنم که پاسداری متوجه شد. بالای سرم 
آمد و با لگد به پایم کوبید. گفتم: کاری نکردم، از بغل‌دستی‌ام فندک می‌خواستم. گفت: آدم 
نمی‌ش��وی و مرا به کنار در دادگاه برد و روبه‌روی اتاق افس��ر نگهبانی نشاند تا به‌کارم زودتر 
رس��یدگی شود. صدای لش��گری از درون اتاق می‌آمد. نمی‌دانم با چه کسی صحبت می‌کرد 
ولی می‌گفت: موتوری، خدمات، بهداری، آشپزخانه همه و همه باید بیایند. بعد نگویید به ما 
نگفتید. مطمئن شوید کسی جا نماند. کسی بعداً گله نکند که من را در جریان نگذاشتید. سعی 

می‌کردند همه را درگیر جنایت کنند. 
خاکی مسئول ملاقات، شده بود مسئول اجرایی صحنه‌ی اعدام. عادل مسئول فروشگاه، شده 
بود مسئول بردن بچه‌ها به صحنه‌ی اعدام و... بقیه نیز در صحنه‌ی اعدام مسئولیتی به عهده 
می‌گرفتند. از ضرب و شتم عده‌ای از بچه‌ها قبل از اعدام گرفته تا انداختن طناب به گردن و 
زدن لگد به سینه به هنگام دار زدن‌شان؛ از گذاردن پیکرهای قربانیان در کیسه‌های برزنتی 
گرفته تا حمل آن‌ها به کامیون‌های بنز خاورِ حمل گوشت. پاسداران رو به کسانی که از قبل 
می‌ش��ناختند و یا کینه‌ای از آن‌ها به دل داش��تند، می‌گفتند: لگد آخر را خودم به سینه‌ات 
خواهم زد! از روز۲۱ مرداد چندین بار این تهدید را شنیده بودم. آن‌ها به این ترتیب در ثواب 
کشتن »دشمنان خدا« شریک می‌شدند و در اجرای حکم از انجام هیچ وحشی‌گری کوتاهی 

نمی‌کردند. 

سرم را بین پاهایم گذاشته بودم تا اگر لشگری از اتاق بیرون آمد، مرا نشناسد. کاری بود بی‌ثمر، 
ولی ش��اید همین نجات‌بخشم می‌شد. امیدم را از دست نمی‌دادم و در انتظار زندگی نشسته 
بودم. در همین اثنا ابوالقاسم )هوشنگ( ارژنگی در حالی که با ناصریان جر و بحث می‌کرد، از 
اتاق خارج شد. استاد موسیقی سنتی ایرانی بود و صدای زیبایی داشت. سنی از او گذشته بود. 
یکی از مواردی که روی آن دست گذاشته بودند، این بود که چرا تاکنون ازدواج نکرده است؟ از 
میان بچه‌های زندان، یک گروه موسیقی تشکیل داده و آموزش‌شان داده بود. بچه‌ها پیشرفت 
شایان توجهی کرده بودند و آهنگ‌های مختلفی را که بر اساس سروده‌های زندانیان تنظیم 



57

شده بود، به زیبایی اجرا می‌کردند. گاه این شعرها با آهنگ‌های قدیمی اجرا می‌شد وگاه توسط 
بچه‌ها، یا آقای ارژنگی برای‌شان آهنگ‌های جدیدی ساخته می‌شد. کارهای بسیار زیبایی تهیه 

و اجرا کرده بودند. از اعضای گروه موسیقی ارژنگی، فقط یک نفر به نام »ف- پ« باقی ماند.
شب ۲۱ مرداد، پاسدار »علی« که در پستی و دنائت نمونه نداشت و حاج محمود افسرنگهبان 
زن��دان را دی��دم. ت��ا آن روز خبری از آن‌ها نبود و همین باعث تعجبم ش��ده ب��ود. از خلال 
گفت‌وگوهای‌شان با دیگر پاسداران، متوجه شدم همراه با تعدادی از پاسداران زندان برای انجام 
مأموریت به منطقه‌ی عملیات »فروغ جاویدان« اعزام شده بودند و تازه به سر کار برگشته‌اند. 
این‌ها تازه نفس بودند و خون طلب می‌کردند، برخلاف بقیه که گویا تشنگی‌شان فروکش کرده 
بود. در همین حین، فرامرز جمشیدی  را که چند برگه کاغذ سفید در کنارش روی زمین پهن 
بود، نزدیک در دادگاه دیدم. گفتم: داداش سلام! در زندان به داداش معروف بود. سرش را بلند 
کرد، مرا دید، چشمانش برقی زد. چشم‌بندش روی پیشانی‌اش بود، آن را چند بار جا به جا کرد. 
از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجید. تمام پهنه‌ی صورتش شد خنده. گفت: شنیده بودم که 
اعدام شده‌ای، هنوز زنده‌ای؟ در ذهنش یک نفر به آمار زنده‌ها اضافه شده بود. از سال ۶۵ هم‌بند 
بودیم و هم‌سلول. ادامه داد: نمی‌دانی چقدر خوشحالم که زنده‌ات می‌بینم‌. رو کرد به کاغذهایی 
که جلویش بود و گفت: ببین چقدر کاغذ به من داده‌اند! از من همکاری اطلاعاتی خواسته‌اند. و 
در حالی که می‌خندید ادامه داد: فکر نمی‌کنم دیگر ببینم‌ات. چقدر دوست‌داشتنی‌تر از قبل شده 
بود. دلم آتش گرفت. می‌خواستم ببوسم‌اش. دل از او نمی‌کندم. یعنی این آخرین دیدارمان است؟ 
سوزش عجیبی درگلویم احساس می‌کردم. گویی ریسمان به گلوی من می‌کشند. بعداً متوجه 

شدم ساعتش در ساعت ده شب ۲۲مرداد از کار افتاده بود.

آخر ش��ب بود. من هن��وز زنده بودم یا ادای زنده‌ه��ا را در م��ی‌آوردم؟ نمی‌دانم چرا آن قدر 
جان‌س��خت شده بودم. دلم می‌خواس��ت تا زمانی که فرامرز در آن جا نشسته بود، همان‌جا 
می‌ماندم. یادم آمد انفرادی که بودیم او روزه بود و جیره‌ی نان اضافه‌اش را از طریق هواکش به 

من می‌داد. پشتم تیر می‌کشید و عرقی سرد روی پیشانی‌ام نشسته بود. 
با عده‌ای از بچه‌ها به بند مجرد بازگشتم و یک‌راست به سلول سابقم رفتم. بچه‌ها دوره‌ام کردند. 
رفتارش��ان عادی نبود. از این‌ که به سلامت بازگشته بودم، متعجب بودند. پاسداران به همراه 
زندانیان تواب کرمانش��اهی در به در دنبالم بودند و به اتاقی که در آن بودم نیز مراجعه کرده 
بودند. آن‌ها گویا همه جا را در پی‌ام گشته بودند. حتا در محوطه‌ی دادگاه صدایم کرده بودند و 
این همان زمانی بود که جواب نداده بودم. یک ‌بار نیز تقریباً همه‌ی زندانیانی را که پایین بودند، 
یک به یک نگاه کرده بودند. نمی‌دانم آن لحظه کجا بودم. شاید همان لحظه‌ای بود که از ترس 
دیده شدن توسط لشگری، لنگم را دور صورتم کشیده بودم و سرم را میان پاهایم پنهان کرده 
بودم یا زمانی که به توالت رفته بودم. بعدها فهمیدم به بند مارکسیست‌ها نیز برای پیدا کردنم 
مراجعه کرده بودند. شاید فکر کرده بودند که اعدام شده‌ام. تازه متوجه شدم چرا امروز هر کدام 

از بچه‌های فرعی که به دادگاه رفته بودند، اعدام شدند. 

هر یک از بچه‌های فرعی هفده را که به دادگاه می‌بردند، سه زندانی تواب کرمانشاهی، به عنوان 
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شاهد حاضر می‌شدند و بر علیه بچه‌ها شهادت می‌دادند. نفس حضور ما در آن جمع، جرم و 
گناهی نابخشودنی بود. اگر کسی گفته‌های آنان مبنی بر تماس با دیگر بندها از طریق مورس، 
دادن خط برخورد جهت فرار از اعدام در دادگاه، دادن فحش‌ به پاسداران و مسئولان زندان و 
اعضای هیأت و... را نفی می‌کرد، اعضای هیأت بلافاصله می‌گفتند: خیلی خوب، اشکالی ندارد، 
اگر راست می‌گویی باید همکاری اطلاعاتی کنی و سرموضعی‌های بندتان را معرفی کنی! تنها 
کسی‌که آن‌روز برعلیه او شهادت داده بودند و جان به در برده بود، »م–ش« بود. گفته بودند 
که وی اخبار عملیات فروغ را تشریح می‌کرده و مدعی بوده که مجاهدین به دروازه‌های همدان 
رسیده‌اند. »م–ش« در دفاع از خودش گفته بود: دروغ می‌گویند. من تنها آن‌چه را که تلویزیون 
نشان داده بود، برای بچه‌ها تعریف کردم. فکر نمی‌کردم انتقال اخبار تلویزیون جرم باشد. مگر 
امکان دارد من که آخرین صحنه‌ها را تا ۱۴ مرداد از تلویزیون تماش��ا کرده‌ام، این حرف‌ها را 
زده باشم! ظاهراً استدلالش مورد قبول قرارگرفته و اعدام نشده بود؛ ولی بقیه بچه‌ها از جمله 
سیدحس��ن عسگری، بیژن کشاورز، محمد درویش‌‌نوری، روشن بلبلیان، داریوش حنیفه‌پور، 
حس��ین فیض‌آبادی و... با شهادت همین‌ها اعدام ش��ده بودند. من و »م–پ« نیز معجزه‌آسا 
از م��رگ رهیده بودیم. امروز تکیه‌ی اصلی هیأت روی همکاری اطلاعاتی بود. تا آن‌جایی که 

می‌دانم همه‌ی کسانی که امروز اعدام شدند، در معرض این سئوال قرار گرفته بودند.
»م–و« هم‌چنان از پنجره بیرون را می‌پایید. می‌خواست مطمئن شود که نیری می‌رود یا خیر؟ 
در این‌روز نیز مانند روز قبل، برای تمدد اعصاب به گلخانه‌ی زندان تشریف‌فرما شدند و چند 

عدد گلدان به رسم یادبود با خود بردند. به راستی گل به چه کارشان می‌آید؟! 
امروز حسین نیاکان، ابراهیم اکبری‌صفت، ابوالقاسم ارژنگی، کاوه نصاری، ظفر جعفری‌افشار، 
داریوش حنیفه‌پور، روشن بلبلیان، فرامرز جمشیدی، محمد درویش‌نوری، سیدحسن عسگری، 

بیژن کشاورز، حسین فیض‌آبادی و... اعدام شدند.

یک‌ش�نبه ۲۳ و دوش�نبه ۲۴ مرداد ماه. بعد از خوردن صبحانه، هر یک از ما به تناوب 
از طریق پنجره، محوطه‌ی بیرون را زیر نظر داش��تیم. می‌خواس��تیم بدانیم ارابه‌ی مرگ به 
گوهردشت می‌آید یا نه؟ در صورت مشاهده‌ی اتومبیل نیری، باید خود را برای رفتن به مسلخ 
آماده می‌کردیم. بدون حضور هیأت و نیری، اعدامی صورت نمی‌گرفت و می‌ش��د نفس��ی به 
راحت کش��ید. از سوی دیگر، نیامدن آن‌ها بدان مفهوم بود که هیأت کشتار در اوین سرگرم 
خون‌ریزی اس��ت. از روز یک‌شنبه محرم شروع شده بود و این بدان مفهوم بود که دیگر بوق 
ماشین عروس را نخواهیم شنید. اما ارابه‌ی مرگ هم‌چنان به پیش می‌راند. با خود فکر می‌کردم 
اگر کرمانش��اهی‌ها مرا یافته و به سراغم آمدند، چه محملی برای پاسخ دادن به گزارش‌های 

آن‌ها بتراشم؟
از این که هیچ‌یک از بچه‌ها حاضر نش��ده بودند کوچک‌ترین همکاری با دژخیمان بکنند، به 
خ��ود می‌بالیدم. این، آن رازی بود که عناصر رژیم از درک آن عاجز بودند. بارها در طول این 
روزها ناصریان را دیده بودم که سراپا خشم و در عین حال کوفته و در هم‌ریخته، عجز خود را 

از مقاومت بچه‌ها اعلام می‌کرد. این درجه از ایستادگی و مقاومت سابقه نداشت. 
در این دو روز هیأت ظاهراً در اوین به جنایت مش��غول بود و در گوهردش��ت ناصریان برای 
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تهیه‌ی لیس��ت کذایی و اولویت‌بندی زندانیان جهت اعزام به دادگاه و متعاقباً جوخه‌ی اعدام 
تلاش می‌کرد. 

در روز ۲۴ مرداد نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی به دیدار آیت‌الله منتظری در قم می‌روند. 
نیری رئیس هیأت قتل‌عام به آیت‌الله منتظری می‌گوید: 

ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سرموضع 
از بقیه جدا کرده‌‌ایم. کلک این‌‌ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید.1 آیت‌الله منتظری بعد از 
شنیدن استدلال‌های اعضای هیأت‌ کشتار زندانیان سیاسی، از سر خیرخواهی برای رژیم تأکید 
می‌کند: این گونه قتل‌عام بدون محاکمه، آن‌هم نسبت به زندانی و اسیر،  قطعاً در درازمدت به 

نفع آن‌هاست و دنیا ما را محکوم می‌کند. ...
اعدام آنان ]زندانیان سیاس��ی[ بدون فعالیت جدید، زیر سئوال بردن همه‌ی قضات و همه‌ی 
قضاوت‌های س��ابق اس��ت. کس��ی را که به کم‌تر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام 
می‌‌کنید؟ حالا ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کرده‌اید. فردا در جواب خانواده‌ها چه خواهید گفت؟2

بچه‌ه��ای کرجی بندمان تقریباً به جز چند نفر، همگی اعدام ش��ده بودند. زندانیان کرج در 
طول س��الیان زندان، به شدت از سوی دادستانی کرج تحت فشار وکنترل بودند و در دادگاه 
نیز شرایط‌ش��ان ‌س��خت‌تر بود. نادری، دادستان و فاتح مس��ئول اطلاعات، از نزدیک همه را 
می‌شناختند زیرا تعدادشان اندک بود و در ثانی، رئیسی خیلی از بچه‌ها را از نزدیک می‌شناخت. 
رئیسی یکی از اعضای اصلی و فعال هیأت کشتار، پیش از انتصاب به سمت معاونت دادستان 
انقلاب اس�المی مرکز در س��ال ۶۳، توسط علی رازینی دوست و هم‌درس سابقش، دادستان 
انقلاب‌اس�المی و پیش از آن دادیار کرج بود. این‌همه دس��ت به دس��ت هم داده بود و کار را 
برای زندانیان کرجی مش��کل‌تر کرده‌ بود. اصولاً اگر اعضای هیأت و یا کارگزاران آن‌ها کسی 
را می‌شناختند تا رأی به اعدام او نمی‌گرفتند، آرام نمی‌نشستند. در رابطه با بچه‌های کرجی، 
نادری و فاتح  جزو نظردهندگان اصلی بودند و اضافه شدن آن‌ها به ترکیب هیأت، عمق فاجعه 

را می‌رساند. 

سه‌شنبه ۲۵ مرداد. اول وقت صدایم کردند و به محوطه‌ی دادگاه برده شدم. پاسداری که 
ما را به طبقه‌ی پایین برده بود، مرا مجبور به نشستن کنار در دادگاه کرد. منتظر فرصتی بودم 
که خودم را به راهروی مرگ برسانم تا بلکه مثل روزهای قبل کمی آسوده‌خاطر گردم. در این 
بین متوجه ش��دم که مجتبی اخگر را به دادگاه برده‌اند. از داخل دادگاه سر و صدای مجتبی 
به گوش می‌رسید. قضیه‌ به انفرادی رفتن او قبل از اعدام‌ها بر می‌گشت. از بیماری‌های شدید 
کلیوی، روده‌ای و معدوی رنج می‌برد. هیچ کاری برایش نمی‌کردند. قادر نبود غذای شب زندان 
را بخورد. به خاطر عدم رسید‌گی به نیازهای اولیه‌اش و دردی که می‌کشید، اعتصاب غذا کرده 
بود. مجبور شدند وی را برای مداوا به بهداری زندان قزل‌حصارکه مختص عادی‌ها بود، ببرند. 
او تأکید داشت به علت ناراحتی‌هایی که داشته، نمی‌توانسته غذا بخورد. چند بار لشگری، برای 
دادن شهادت علیه او به دادگاه رفت. سپس بیات مسئول بهداری برای دادن شهادت علیه او به 
1- متن کامل خاطرات آیت‌الله منتظری به همراه پیوست‌ها، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم ژانویه ۲۰۰۱، صفحه‌ی 

 .۳۴۷
2-  پیشین، صفحه‌ی ۵۲۱.	
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دادگاه فرا خوانده شد. مجتبی سه روز پیش نیز ضربه‌های کابل زیادی را تحمل کرده بود و به 
لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بود. آن‌قدر قضیه‌ی او پیچ در پیچ شده بود که یادشان رفته 
بود وی را در رابطه با خود انفرادی رفتن مورد مواخذه قرار دهند. احساس کردم مجتبی را نیز 
از دست داده‌ام. به هیچ‌وجه فکر نمی‌کردم از مهلکه جان سالم به در برد.  قیافه‌ی ظاهری او به 
همراه خونسردی ذاتی‌اش و سادگی رفتار و برخوردش، احساس همدردی با او را در هر کسی 

بر می‌انگیخت. شاید همین خصوصیات منحصر به فردش بود که به یاری‌اش آمد.
سپس عادل نوری به دادگاه رفت. متوجه شدم لشگری نیز به همراه او به دادگاه رفت. لشگری 
وی را به خوبی می‌شناخت و در دادگاه پایش را در یک کفش کرده بود که حکم اعدام عادل 

را بگیرد. صدای لشگری از داخل دادگاه می‌آمد. 
در این‌جا بود که متوجه شدم از افرادِ خودشان برای شهادت دادن علیه ما استفاده می‌کنند. 
عادل اگر کمی شانس آورده بود و سر و کله‌ی لشگری پیدا نشده بود، این خوان را نیز رد کرده 

بود. ولی در میان ما، او بد اقبال‌ترین بود. 

نوبت به سعید عطاریان‌نژاد رسید که به دادگاهش برَند. دوباره لشگری به دادگاه رفت. نفهمیدم 
درآن‌جا چه گذش��ت. لشگری س��عید را نیز از سال ۶۱ می‌شناخت، چرا که او نیز از زندانیان 
قدیمی‌ گوهردشت بود و متجاوز از دو سال سلول انفرادی را تحمل کرده بود. احساس می‌کردم 
به آخر خط رسیده‌ام و دیگر محل گریزی نیست. با این حال هم‌چنان هشیاری‌ام را حفظ کرده 
بودم. با این که لنُگ بر چشم داشتم، همه جا را به خوبی می‌دیدم. در این بین متوجه شدم 
لشگری اتاقش را برای انجام کاری ترک کرد. ناصریان از دادگاه بیرون آمده و به دنبال شکار 
قربانی جدیدی بود تا به مسلخ برد. وی از روی دفترچه‌اش و لیستی که هر روز تهیه می‌کرد، به 
دنبال قربانی می‌گشت. کار برای چند دقیقه‌ای به درازا کشیده بود. ناصریان هنوز بازنگشته بود. 
نیری چند بار با صدای بلند گفت: آقای ناصریان یک متهم جدید بیاورید! ظاهراً وی از این که 
وقفه‌ای در کارشان افتاده بود، ناراحت به نظر می‌رسید. بنا به دلایلی که بر ما پوشیده بود، عجله 
داشتند و می‌خواستند به سرعت تکلیف ما را یک‌سره کرده و گوهردشت را ترک کنند. درنگ 
را جایز ندانستم. شاید مجبور می‌شدم در موقعیت بدتری به دادگاه روم. دادگاه بدون حضور 
ناصریان و لشگری را ترجیح می‌دادم. دل به دریا زده، بلند شدم و خودم را به دادگاه رساندم. 
چشم‌بندم را که برداشتم، نیری فکر کرد کسی من را به دادگاه هدایت کرده است. برای او مهم 
فقط این بود که کس��ی در دادگاه حاضر ش��ود تا او و دیگران به کارشان برسند. پرسید: چند 
بار با تو برخورد ش��ده است؟ پاسخ دادم: یک ‌بار. می‌دانستم هرچه بیش‌تر بگویم، بدتر است 
و خواسته‌ش��ان بالاتر می‌رود و چه بسا بروند روی همکاری اطلاعاتی. پیش خودم گفتم: اگر 
متوجه شدکه با من سه بار برخورد شده، خودم را به نفهمی می‌زنم و می‌گویم نه! در واقع یک‌ 
بار با من برخورد شده و دو بار بعدی چون تفهیم و تفاهم نشده بود، مرا به نزد شما آوردند که 
خواسته‌تان را یک ‌بار دیگر روشن بگویید. خوشبختانه در آن میان کسی متوجه نشد. چون 
سرزده به دادگاه رفته بودم، پرونده‌ی زندانم پیش روی‌شان نبود. پرونده‌ای را که نامم روی آن 
بود، روی میزی در گوشه‌ی اتاق می‌دیدم. جدای از پرونده‌ی هر فرد، یک پرونده‌ی زندان نیز 
حاوی اطلاعاتی در رابطه با س��ابقه‌ی فرد در زندان، تهیه ش��ده بود. هر فرد همراه با پرونده و 
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کیفرخواستش و هم‌چنین پرونده‌ی زندانش به دادگاه می‌رفت. در پرونده‌ی زندانم برگه‌ای به 
امضای من مبنی بر عدم تمایلم به شرکت در انتخابات سومین دوره‌ی مجلس شورای‌اسلامی 

موجود بود. نباید کسی کارش به کش و قوس می‌کشید وگرنه بازنده‌ی میدان بود. 
از آن‌جایی که بدون تمهیدات قبلی به دادگاه رفته بودم، چیزی از من در اختیار نداش��تند. 
نیری گفت: انزجار نوشتی؟ گفتم: بله! و اجازه‌ی صحبت به او ندادم و به شکل ابلهانه‌ای گفتم: 
شما چند روز پیش به من گفتید می‌خواهید عفو داده و آزادم کنید و از من خواستید که در 
قبال آن نوشته‌ای بدهم و من نیز متنی را نوشتم، فکر می‌کردم همان نوشته کفایت می‌کند. 
نمی‌دانم چرا آزادی من این‌قدر کش پیدا کرده است! پوزخندی بر لبان اعضای دادگاه نشست. 
لابد پیش خود می‌گفتند: طرف را می‌خواهیم بکشیم، بیچاره فکر می‌کند قصد آزادی‌اش را 
داریم! همین مسئله باعث شد که تمرکزشان به هم بریزد و جو دادگاه عوض شود. نیری گفت: 
برو یک متن بنویس که به درد مصاحبه بخورد. کل توقفم در دادگاه یک دقیقه نشده بود و 
هنوز پاسخی نداده بودم که ناصریان سرآسیمه و کف بر دهان سر رسید. ترسیدم همه چیز 
خراب شود. همه‌ی اذهان متوجه‌ی او و حضور خشمگینانه‌اش در دادگاه شد. بی‌اعتنا به او و 
حضور نا به هنگام‌اش در دادگاه، به گونه‌ای نشان دادم که می‌خواهم لنگم را به چشمم بسته 
و از دادگاه خارج شوم. ناصریان از آن‌چه که بین ما گذشته بود، مطلع نبود و نمی‌توانست ادعا 
کند که چون حضور نداشته، پس دادگاه باید تکرار شود. در حالی که بر شانه و پشتم می‌زد و 
تقریباً نعره می‌کشید، رو به نیری کرده و گفت: حاج آقا این خبیث‌ها پدر ما را در آورده‌اند. هیچ 
کدام حاضر به همکاری نشده‌اند! احساس غرور عجیبی به من دست داد. حس می‌کردم مالک 
دنیایم و آن‌ها را چون موجودات حقیری پس��ت می‌شمردم. عجز و درماندگی او را می‌دیدم. 
گویی بار دنیا را از روی شانه‌ام برداشته‌اند. احساس سبکی عجیبی به من دست داد. از این ‌که 

بچه‌ها آن‌ها را به این فلاکت دچار کرده بودند، بر خود می‌بالیدم.‌
از اتاق آمدم بیرون و دوباره یک انزجارنامه‌ی دیگر نوش��تم. این بار با آرامش بیش‌تر و فش��ار 
کم‌تری به این کار دست زدم. به لحاظ محتوا با قبلی‌ها فرق چندانی نمی‌کرد، فقط چند خطی 
ش��رح و بسط‌‌ش داده بودم. اضافه کردم در طول زندان همیشه سعی کرده‌ام که قوانین را به 
رسمیت بشناسم و در هیچ حرکت جمعی نیز شرکت نداشته‌ام و بیش‌تر آدمی گوشه‌گیر و 
منزوی بوده‌ام. پیش خودم گفتم: اگر این نوش��ته را به لش��گری  دهند، حتماً از تعجب شاخ 
در خواهد آورد! تقریباً هیچ حرکت جمعی، جز یک مورد، در بندهایی که من در آن به س��ر 
می‌بردم، نبود که من در آن شرکت نداشته باشم و بهایش را پرداخت نکرده باشم. تقریباً در 

همه‌ی شرایط نیز یکی از مسئولیت‌های بند یا اتاق را نیز به عهده داشتم. 

از محوطه‌ی دادگاه که بیرون آمدم، متوجه شدم اکبر بندعلی و چند نفر دیگر از بچه‌هایی‌ را 
که به پروسه‌ی اعدام وارد نشده بودند، نیز از بند آورده‌ و در کنار راهرو نشانده‌اند. شهادت سه 
تواب کرمانشاهی‌‌ مبنی بر تماس ما از طریق مورس با‌ بند سابق‌مان، باعث شده بود تا ناصریان 
متوجه‌ شود که باید تعداد دیگری از بچه‌هایی را که در بند به سر می‌برند نیز به جمع اعدامی‌ها 
اضافه کند. با دیدن آن‌ها دلم‌ هری ریخت پایین. متوجه ش��دم که نگرانی آن روزم در فرعی 
هفده، بی‌جا نبوده است. اشتباه داریوش حنیفه‌پور می‌رفت که کار دست بچه‌های دیگری که 
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در بند مانده بودند نیز بدهد. با خودم فکر می‌‌کردم که برای پیش‌برُد مبارزه و مقاومت، تنها 
صداقت و حل‌شدگی لازم نیست. بلکه در کنار آن‌ها باید پختگی، تجربه، صلاحیت، آگاهی و 

بینش نیز وجود داشته باشد. 
»د- ص« کنارم نشس��ته بود. گفتم: چه کار کردی؟ گفت: نمی‌دانم چه پیش می‌آید. گفتم: 
»مرگ حق اس��ت« جمله‌ی محسن محمدباقر را تکرار کردم. می‌‌خواستم به نوعی مقصودم 
را به او برس��انم که من نخس��تین آدمی نیستم بر پهنه‌ی خاک که مرگش مقدر است، اما او 
چش��م‌بندش را بالا زد و چش��م در چش��مم انداخت و گفت: چی‌چی‌رو مرگ حق است! من 
زندگی را دوست دارم، نمی‌خواهم بمیرم. از روی عجز نمی‌گفت. نگاهش به زندگی را تشریح 
می‌کرد. سپس اضافه کرد: من عاشق بچه‌ها هستم. احساس کردم شاید هم‌دیگر را نبینیم، به 
او گفتم: چیزی به عنوان یادگاری به من می‌دهی؟ دوباره چشم‌بندش را بالا زد و در چشم‌هایم 
نگاه کرد و گفت: یعنی من را اعدام می‌کنند و تو زنده می‌مانی؟ بعد خندید و گفت: یعنی تو 
هم حکم اعدام ما را می‌دهی بی‌ریخت؟ خندیدم، گفتم: نه منظوری نداشتم! من هم به تو یک 
یادگاری خواهم داد. لحظه‌ای فکر کرد و س��پس حلقه‌ی ازدواجش را در آورد و دستش را به 
سوی من دراز کرد و گفت: فکر می‌کنم این با ارزش‌ترین چیزی است که دارم. شاید در فکر 
آن بود که نفیس‌ترین دارایی‌اش نباید به دست گرگان گرسنه افتد. نباید به تاراج دژخیمان 
رود و یا شاید از من می‌خواست که آن را به دست همسرش برسانم یا شاید می‌خواست مهر و 
عطوفتش را به من نشان دهد. گفتم: نه! آن را برای خودت نگاه دار. بیا ساعت‌ها‌مان را عوض 
کنیم. خندید و گفت: چیه چش��م‌ات س��اعتم را گرفته است؟ سپس ساعتش را به من داد و 
مشتاقانه گفت: یادت باشد این ساعت متعلق به قاسم خلدی است.1 قاسم در سال ۶۶ در اوین 
خودکشی کرده بود. من هم ساعتی را که احمدرضا محمدی‌مطهری از طریق بند دیگری برایم 
فرستاده بود، به او دادم. با بستن ساعت به دستم، قاسم از جلوی نظرم دور نمی‌شد. پیش خودم 
گفتم: ناقلا تو می‌دونستی چه اتفاقی قرار بیفته؟ برای همین بود که زودتر پیش‌قدم شدی؟ 
قاسم نیز در زمره‌ی‌کسانی بود که با جدیت نزدم انگلیسی می‌آموخت و از روابط نزدیکی با او 

برخوردار بودم.
ناصریان در حالی که دست‌هایش را از شدت خوشحالی به هم می‌مالید، به فرج مرتضی رؤیایی 
یکی از پاسداران قدیمی گوهردشت گفت: هیأت را به ماندن برای نهار راضی کردم. خوشحالی 
زایدالوصف او ناشی از آن بود که می‌دانست ماندن هیأت به معنای ادامه‌ی کشتارها است. به 
رؤیایی گفت: برو آشپزخانه و بگو کباب و مرغ درست کنند! حالا فهمیدم چرا نیری صبح عجله 
داش��ت. ‌‌‌آن‌‌ها از صبح، قصد ترک گوهردش��ت را داشتند. به همین دلیل می‌خواستند هر‌چه 

زودتر تا آن‌جا که امکان داشت به کارها رسیدگی کرده و احکام اعدام را صادر کنند. 
عادل نوری را در کنارم یافتم. گفت که به پایان راه رس��یده اس��ت و منتظر است هر لحظه او 
را برای اجرای حکم اعدام ببرند. روحیه‌اش بالا بود. گفت: به خاطر تعهدی که نسبت به زنده 
ماندن احساس می‌کردم، تمام تلاشم را کردم. حالا با خیال راحت به استقبال مرگ می‌روم. 
از قول من همه‌ی بچه‌ها را ببوس! خوشحالم که به دیدار شهدا می‌روم. گفتم: از قول من به 

موسی خیابانی سلام برسان! 
1-  در اوین خواهر کوچک‌ترش عفت را تحت عنوان ملاقات برده بودند و در سردخانه‌ی زندان، جنازه‌ی قاسم را به او نشان 

داده بودند. عفت نیز پس از پایان کشتار ۶۷ در اوین خودکشی کرد.



63

عادل دس��تم را فش��ار داد و گفت: ناصریان دست‌بردار نیست حتماً از تو راجع به مراسم عید 
غدیر و عید قربان سئوال خواهد کرد. محملی برای آن بتراش. دستش در دستم بود، گرمای 
عجیبی داشت. کنارم نشسته بود. می‌خواستم رویش را ببینم. به بهانه‌ی کمر درد و پا درد از 
جای برخاستم. پاسداری در آن میان نبود. آن طرف راهرو، روبه‌روی او نشستم تا صورتش را 
برای آخرین بار سیر تماشا کنم. نشستم بغل دست محمدرفیع نقدی ‌ وی نیز گفت که از جو 
دادگاه بر می‌آمد که به اعدام محکوم شده باشد. قنبر نعمتی  نیز کنارم بود. قنبر قبلاً با تقلیل 
حکم مواجه شده بود و قرار بود در ماه مرداد آزاد شود. خانواده‌اش همه چیز را برای آزادی او 
مهیا کرده بودند، حتا گوسفند قربانی را. به شوخی و طعنه به او گفتم:  قنبر، الان گوسفنده به 
عنوان اعتراض نسبت به وضعیت تو و خودش، طناب بر گردن از بالکن پریده و خود را پیش از 
تو دار زده است! خندید و گفت: فکر کنم همین‌طور است، بیچاره او هم از دست این‌ها به عذاب 
آمده است! سعید عطاریان‌نژاد چند روز قبل‌تر نوشتن انزجارنامه را پذیرفته بود. اما شب قبل 
تصمیمش را گرفته بود و می‌گفت: رفتن‌ام بیش از ماندن‌ام مؤثر است. چه بسا اعتقاد داشت با 

ریخته شدن خونش انسان‌ها به هم نزدیک‌تر خواهند شد. 
نهار طبق معمول باز هم نان و پنیر بود. عادل شروع کرد به خواندن نماز. محمدرفیع نقدی 
هم به نماز ایستاد. من محو تماشا‌ی‌شان بودم. ساعت یک و سی دقیقه بعدازظهر بود. آن‌ها را 
صدا زدند: عادل نوری، محمدرفیع نقدی، سعید عطاریان‌نژاد، قنبر نعمتی، غلامرضا کیاکجوری! 
قلبم می‌خواست از جا کنده شود. آخرین دیدارمان بود. غلامرضا کیاکجوری می‌خندید مثل 
همیشه. ناصریان زد به پشتش تا او را به صف کند. ‌روزهای اول نوشتن انزجارنامه را پذیرفته 
ب��ود و برای همین تا ح��الا زنده مانده بود. ولی بعد در دادگاه، همه چیز را پس گرفته بود. تا 

آن‌جایی که می‌شد با نگاهم بدرقه‌شان کردم. دیگر نمی‌دیدم‌شان. 
علی پاس��دار از کنارم رد ش��د و با غیظ گفت: لگد آخر را خودم می‌زنم توی سینه‌ات! احمق 
فکر می‌کرد اگر بروم روی س��کوی اعدام، برایم فرقی خواهد داشت که چه کسی این افتخار 
نصیبش شود. نوبت خود را انتظار می‌کشیدیم. به دستشویی که در نزدیکی دادگاه بود، رفته 
بودم. صدای زنگ تلفن را شنیدم. صدای نیری به گوشم خورد ولی بی‌توجه از آن رد شدم. از 
دستشویی که برگشتم، کنار »د- ص« نشستم. ساعت نزدیک به دو و نیم بود. متوجه شدم 
اعض��ای هیأت، دادگاه را ترک می‌کنند. این بدان معنی ب��ود که آن‌روز دیگر اعدام نخواهیم 
داشت. زیرا در هر یک از مراسم اعدام، یکی از افراد هیأت، باید چگونگی آن را از نزدیک می‌دید. 
ناصریان آن‌قدر عصبانی و به هم ریخته شده بود که هر کس را دم دستش می‌دید، بی‌نصیب 

نگذاشته و چک و لگدی نثارش می‌کرد.
با عزیمت هیأت قتل‌عام به اوین، دسته‌‌دس��ته افرادی را که در محوطه‌ی دادگاه باقی مانده 
بودند، به بندهای‌شان منتقل کردند. ما هنوز در راهروی مرگ نشسته بودیم. »د- ص« پرسید: 
چه خبر اس��ت؟ گفتم: فکر می‌کنم از بالا دستور توقف اعدام‌ها داده شده است. زیرا هنگامی 
که به دستشویی رفته بودم، صدای زنگ تلفنی را شنیدم و بعد از آن متوجه‌ی تعطیلی دادگاه 
ش��دم. شاید به دلیل فشارهای منتظری دستور توقف اعدام‌ها صادر شده بود. شاید به دلیل 
فرارسیدن دهه‌ی اول ماه محرم دست به چنین اقدامی زده بودند. چرا که بعدها و پس از پایان 
دهه‌ی عاشورا، وقتی که به سراغ زندانیان مارکسیست آمدند، تعدادی از زندانیان مجاهد را نیز 
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به همراه آنان اعدام کردند. 

این ماجراها درحالی به وقوع پیوست که قرار بود اعضای هیأت، آن‌روز را در گوهردشت باقی 
مانده و در باره‌ی سرنوشت افراد باقی‌مانده تصمیم‌گیری کنند. از نظر ناصریان کلیه‌ی کسانی 
که از س��وی او برای رفتن به دادگاه انتخاب شده بودند، مستحق اجرای حکم اعدام بودند. او 
به هیچ‌وجه مایل نبود حتا یکی از آن‌ها زنده بماند. ساعتی قبل به چشم خود دیده بودم که 
چگونه ناصریان از این که موفق شده بود اعضای هیأت را برای نهار نگاه دارد، از خوشحالی در 
پوست خود نمی‌گنجید. مطمئناً بعد از نهار اتفاق خاصی افتاده بود که همه چیز به یک‌باره 

تغییر کرده بود.
»د-ص« پرس��ید: پس ما چی؟ گفتم: برای ما آش ویژه‌ای پخته‌اند، کمی تأمل کن به زودی 
س��رو خواهند کرد! ما شش نفر بودیم که باقی مانده بودیم. چند بار با پاسدارانی که در رفت 
و آمد بودند، برخورد کردیم تا تکلیف ما را روش��ن کنند. گویا نمی‌دانستند با ما چه کنند. تا 
حوالی ساعت شش بعدازظهر، هم‌چنان آن‌جا نشسته بودیم. دل‌شان نمی‌آمد ما را راهی بند 
کنند و از طرفی دستور اعدام‌مان نیز نرسیده بود. میان زمین و هوا معلق بودیم، چون شمعی 
در رهگذار باد، سرگشته میان درنگ رفتن و ماندن. علی اصفهانی و سپس مصطفی مردانی را 
دیدم که زنده بودند و پاسداری آن‌ها را به بند انفرادی منتقل می‌کرد. علی اصفهانی با تکان 

دادن دستش به گونه‌ای که پاسدار همراهش متوجه نشود، با من خداحافظی کرد‌.

امروز در واقع آخرین روز اعدام زندانیان مجاهد در زندان گوهردش��ت بود. ماشین کشتار در 
روزهای ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و۲۵ مرداد، یعنی جمعاً هشت روز در گوهردشت مشغول 
قتل‌عام زندانیان مجاهد بود. به جز چند نفر که در شهریور به همراه زندانیان مارکسیست  به 

شهادت رسیدند، زندانیان مجاهد در گوهردشت تنها در این روزها به شهادت رسیدند. 

چهارشنبه۲۶ مرداد و پنج‌شنبه ۲۷ مرداد. ماه محرم بود. مانند هر سال کشور در غم و 
اندوه فرو می‌رفت. هر شب پاسداران به همراه زندانیان عادی بند جهاد، دسته‌ی سینه‌زنی راه 
انداخته و در محوطه‌ی زندان به سینه‌زنی و نوحه‌خوانی می‌پرداختند. از لای کرکره‌ی سلول 
می‌شد آن‌ها را دید. پرچم و علم و کتل نیز همراه داشتند. یک دسته‌ی سینه‌زنی تقریباً کامل 
تش��کیل داده بودند. ظاهراً برای مظلومیت حسین بر سر و سینه می‌زدند و بر شمر و خولی 
و یزید و ابن‌زیاد و... لعنت می‌فرس��تادند. اگر تنها ذره‌ای صداقت در کارش��ان بود، باید دچار 
روان‌پریشی شدید شده و سر به بیابان می‌گذاشتند. به قول خودشان امام زین‌العابدین فرزند 
امام و پیشوای عاشورا، به خاطر بیماری از مرگ جسته بود و سپس آزاد شده بود. آن هم در 
دورانی که بشر در جاهلیت و تاریکی به سر می‌برد. اما اینان ناصر منصوری را روی برانکارد، در 
حالی که فلج قطع نخاعی بود، حلق‌آویز کرده بودند! حتا به بیماران روانی چون عباس افغان و 
مسعود رشت‌چیان هم رحم نکرده بودند. کاوه نصاری که هیچ چیز از گذشته‌اش به یاد نداشت، 
در حالی که دچار حمله‌‌ی شدید صرع شده بود، قلم‌دوش ظفر افشاری به قربانگاه رفته بود و... 
خواهر، همسر و فرزندان حسین که رهبر عاشورا بود، علی‌رغم خطابه‌ی پرشورشان آزاد شده 
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بودند، بدون آن که به س��یاه‌چالی افتاده شوند و درد جان‌سوز شکنجه و شلاق و... را به جان 
بخرند. اما اینان منیره رجوی را بعد از تحمل شش سال زندان و رنج و شکنجه و سه سال پس 
از پایان محکومیتش اعدام می‌کنند. حتا ساده‌ ترین هواداران مجاهدین را نیز گریزی از اعدام 

نبود. می‌خواستم پنجره را باز کنم و فریاد بزنم از این‌همه نامردمی و سالوس و ریا. 

در تمام روز همه‌ی سعی‌مان این بود که بفهمیم چه کسانی زنده مانده‌اند.‌ »ف- پ« که تنها 
عضو باقی‌مانده از گروه موسیقی زندان بود، آهسته برای‌مان زمزمه می‌کرد و »محمد- و«  از 
خاطرات پدرش و ماشین معروفش صحبت می‌کرد. وقتی او داستان را تعریف می‌کرد، تقریباً 

همه از خنده ریسه می‌رفتیم و کف اتاق ولو می‌شدیم و اشک در چشمان‌مان حلقه می‌زد. 
همه چیزمان را به غارت برده بودند، اما هنوز نتوانسته بودند شادی را از ما بگیرند و راه خنده را 
بر ما ببندند. ما در میان غم و اندوه، شادی را پاس می‌داشتیم. رمز پیروزی ما این بود. ما موظف 
بودیم که از آن چون مردمک چش��م مراقبت کنیم. چیزی در نهان ما فریاد می‌زد: زندگی را 
از ما دریغ می‌کنید، ما را به وحشیانه‌ترین شکل می‌کشید، اما با شادی‌هایی که کرده‌ایم چه 
می‌کنید؟ صدای خنده‌هامان باقی خواهند ماند، با آن چه می‌کنید؟ به این شکل بود که زندگی 

بر مرگ و شادی بر غم چیره می‌شد. 
هرگاه کسی چیزی از پنجره می‌دید و به دیگران خبر می‌داد، همگی برای دیدن آن به پشت 
پنجره می‌رفتیم. غروب ناصریان را در حالی که روبه‌روی سلول ما کنار حوض آب نشسته بود، 
دیدم. بسیار ناراحت و افسرده به نظر می‌رسید. لشگری نزد او آمده و مشغول قدم زدن شدند. 
ناصریان به سلول‌های ما اشاره کرده و مواردی را با لشگری در میان می‌‌گذاشت. از آن فاصله 
نمی‌توانستیم حدس بزنیم بر سر چه صحبت می‌کنند. از بالا و پایین کردن دستانش، مشخص 
بود که به شدت عصبانی است و هنوز تشنه‌ی خون. شاید از این که هنوز عده‌ای زنده بودند، 
افس��رده و غمگین بود. او ناراحتی و مخالفتش به‌خاطر توقف اعدام‌ها را به ش��کل علنی و در 
حضور بچه‌ها اعلام داشته بود. برای اعدام بچه‌ها، حتا در میان اعضای هیأت نیز کسی پی‌گیرتر 
از ناصریان نبود. یک بار نیری در حضور من به وی تذکر داد که مسئولیت شرعی صدور حکم با 
اوست و می‌باید جوانب امر را در نظر داشته باشد! اما بچه‌ها در اوین  شنیده بودند که نیری به 
مجتبی حلوایی که در جنایت‌ و شقاوت دست همه را از پشت بسته بود، گفته بود: اگر خسته 
شدی یک نفر دیگر را به جایت بگذاریم؟ بعدها متوجه شدم در آن‌روز که مصادف بود با سقوط 
هواپیمای ضیاءالحق رئیس‌جمهور پاکستان، تعدادی از دوستانم در اوین به دادگاه رفته بودند. 

ظاهراً توقف اعدام تنها مشمول گوهردشت شده بود!

جمع�ه ۲۸ مرداد. طبق معمول، بع��د از صبحانه اولین کاری که کردیم، دیده‌بانی از طریق 
پنجره بود. هنوز مطمئن نبودیم ماش��ین کشتار از کار باز مانده باشد. چرا که هنوز وضعیت 
عادی نشده بود و ما در سلول‌های در بسته و انفرادی، با حداقل امکانات به سر می‌بردیم. پیش 
از ظهر ناگهان در سلول باز شد. ناصریان به همراه چندین پاسدار از جمله فرج مرتضی رؤیایی  
و علی جاسم از پاسداران قدیمی گوهردشت، به سلول وارد شدند. مجموعا هفت، هشت نفری 
می‌شدند. ناصریان به شدت خسته و فرسوده به نظر می‌رسید. دائم خمیازه می‌کشید. معلوم 
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بود مدت زیادی ‌اس��ت که نخوابیده و از س��ردرد شکایت داشت. به یکی از پاسداران گفت از 
بهداری برایش قرص بگیرد. می‌توان ‌گفت از خس��تگی و خواب، روی پایش بند نبود. ضمن 
پرسیدن اسم من، سئوال کرد: چند بار با تو برخورد شده است؟ طبق معمول گفتم: یک بار! 
پرسید: قبل از برخورد با هیأت، در کدام بند بودی؟ پاسخ دادم: بند دو. سئوال کرد: عید قربان 
در بند بودی؟ نمی‌توانستم بگویم در بند نبودم، چون در این صورت می‌فهمید که در انفرادی 
بوده‌ام و کار بدتر می‌شد. گفتم: در بند بودم. پرسید: چه کسی در مراسم جشن بند شربت داد؟ 
اندکی فکر کردم، با مکث و تأمل، در حالی که آب دهانم را قورت می‌دادم گفتم: قربان نبودم 
... غدیر بودم ... غدیر نبودم، قربان بودم ... آن قدر این دو را قاطی، پاطی و مکرر و با لکنت زبان 
و به صورت کشدار گفتم که نفهمید چه می‌گویم. خسته شد و گفت: صد بار هم با تو برخورد 
شود، کم است. خبیث ویزایت صادر شد! برو بیرون! گفتم: پس اجازه بدهید وسایلم را جمع 

کنم. موافقت کرد. 
پاسداران همراه او ساکت بودند و دخالتی نمی‌کردند. بعد از ترک اتاق ما، به سراغ سلول‌های 
دیگر رفتند. وس��ایلی نداشتم، می‌خواستم با بچه‌ها خداحافظی کنم. روبوسی گرمی با آن‌ها 
کردم. فکر می‌کردم دیگر نخواهم دیدشان. از سلول بیرون آمدم و روبه‌روی در اتاق، کنار دیوار 
ایستادم. به یاد بچه‌ها و مقاومت حماسی‌شان افتادم. اشک شوق در چشمانم حلقه زد. ناصریان 
مدت‌ها بود که به دنبال فرصتی می‌گشت تا مقاومت بچه‌ها را در هم بشکند. تمام سعی‌اش 
این بود که لااقل بفهمد در بند ما چه کسی به مناسبت عید غدیر شربت داده است. جشن و... 
پیش‌کش. ده‌ها نفر از بچه‌های بند ما را به دار آویخته بودند. با وجود این کوچک‌ترین اطلاعی 
به دست نیاورده بودند. روز۲۸ مرداد من هنوز زنده بودم و ناصریان می‌خواست از من در بیاورد 
که چه کسی در بند و هنگام برگزاری مراسم شربت داده است. در حالی که من مجری مراسم 
بودم، یعنی مشخص‌ترین فرد در ارتباط با برگزاری مراسم. تنها کسی که چهره و نامش در این 
رابطه از سوی کسی فراموش نمی‌شد، من بودم. آیا باعث افتخار نبود که با چنین انسان‌هایی 

زندگی می‌کردم؟ 

آن‌روز یک��ی از روزهای تاریخی میهن‌مان ب��ود. روزی که حکومت ملی دکتر محمد مصدق 
با دسیس��ه‌های دربار و به مدد روحانیون ارتجاعی و با حمایت و راهنمایی س��ازمان س��یا و 
اینتلیجنت س��رویس به وسیله‌ی کودتای سپهبد فضل‌الله زاهدی ساقط شده بود. در چنین 
روزی به س��وی سرنوش��ت می‌رفتم و لحظه‌هایی را پشت سر می‌گذاشتم‌که چه بسا آخرین 
برگ‌های دفتر ایام زندگی‌ام با آن‌ها رقم می‌‌خورد. در تنهایی و س��کوت، به یاد تنهایی دکتر 

محمد مصدق در روز۲۸ مرداد و پس از سقوط حکومتش به دست اجامر و اوباش افتادم. 
ناگهان ناصریان از ته سالن، در حالی که یک زندانی را می‌زد و با خود می‌آورد، به من نزدیک 
شد. بعدها فهمیدم نامش حسین صادق‌بیگی بود. ناصریان از او می‌خواست که تشکیلات فرعی 
هشت را بگوید و او کتمان می‌کرد. ناصریان به من رسید. آن قدر خسته و کلافه و درمانده بود 

که مرا یادش نبود، به من گفت: برای چی این‌جا ایستاده‌ای؟ 
با تمام مرارت‌هایی‌که آن‌روزها کشیده بودم، اما فکر و حواسم به خوبی کار می‌کرد و از حضور 
ذهن و س��رعت‌عمل کافی برخوردار بودم. به ویژه آن‌که نبرد میان مرگ و زندگی بود و اراده 
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کرده بودم تا آن‌جا که ممکن اس��ت تس��لیم شرایط نشوم. می‌دانستم مرگ با آهنگ زندگی 
همراه است و هر لحظه، با هر نفسم و با هر قدمم، به سوی او می‌روم ولی می‌خواستم دیدارم 
با فرشته‌ی مرگ را تا آن‌جا که ممکن بود به تعویق بیاندازم. در سال‌های گذشته و به ویژه در 
روزهای قبل بارها گرمای نفس‌نفس زدن او را در پش��ت سرم احساس کرده بودم. دیگر به او 
عادت کرده بودم و حالا او را در حالی که به من لبخند می‌زد و دستش را دراز کرده بود، دوباره 
می‌دیدم. این‌بار از روبه‌رو. احس��اس می‌‌کردم هرچه به مرگ نزدیک‌تر می‌شوم، زندگی برایم 
باارزش‌تر می‌شود. تلاش می‌کردم تا آن‌جا که ممکن است ارزشمندترین دارایی‌ام را پاس دارم، 

بدون آن ‌که دچار لغزشی شوم. 
یک لحظه به ذهنم زد که ش��اید مرا نش��ناخته است. گفتم: نمی‌دانم! آوردند و گفتند این‌جا 
بایستم. فقط »آوردند« را به آن‌چه اتفاق افتاده بود، اضافه کردم. مفهوم جمله کاملاً تغییر یافت. 
ناصریان تصور کرد که مرا از جای دیگری آورده‌اند. جمله‌ی فوق را به صراحت بیان نکردم تا 
اگر متوجه شد من کی هستم، بگویم آن طرف راهرو ایستاده بودم و یکی از پاسداران دستم را 
گرفت و آورد این طرف. حداقل چهار تن از پاسداران مرا به خوبی می‌شناختند ولی هیچ یک 
به او یادآوری نکردند این همانی است که خودت گفتی از سلول بیاید بیرون و این‌جا بایستد. 
شاید آن‌ها نیز از پاسخم گیج شدند. پاسداران تقریباً ذله شده بودند و گویی نیاز به استراحتی 
هر‌چند کوتاه برای از سرگیری کشتار داشتند. در آن شرایط تمایل چندانی برای ادامه‌ی نبرد 

نداشتند. رویارویی آن‌ها با بچه‌ها رمقی برای‌شان نگذاشته بود. 
ناصریان پرسید: چند بار با تو برخورد شده است؟ گفتم: یک بار. گفت: صدبار برخورد هم با 
ش��ما خبیث‌ها کم است و دستور داد: بیاندازیدش همین تو! و به سلول خودم اشاره کرد. در 
را باز کردند و با لگد مرا انداخت توی اتاق. بچه‌ها دوره‌ام کردند. »م- و« غرق بوسه‌ام کرد. به 
شدت احساساتی شده بود. همه خوشحال بودند و یک به یک در آغوشم می‌گرفتند. کسی به 
زنده ماندنم امید نداشت. در نظرشان از آن دنیا برگشته بودم. آن‌چه را که در چند لحظه بر من 

گذشته بود، نمی‌توانستم باور کنم. 

ش�نبه ۲۹ مرداد تا چهارش�نبه ۲ ش�هریور. صدای نوحه و عزا نیز از همه جا ش��نیده‌ 
می‌شد. دلم برای بوق‌های عروسی چند روز پیش تنگ شده بود. کاشکی به جای نوحه‌های 
گوش‌خراش، صدای بوق عروسی را می‌شنیدم. کاشکی اصلاً نوحه و عزایی نبود. کاش کسی 
پیدا می‌شد و هرچه غم بود از دل‌ها می‌زدود. کاش هیچ کس دیگر مرثیه‌ای نمی‌سرود. وای 
من! خدای من! این چه فرهنگی است که ما داریم که کارناوال‌مان هم عاشوراست و تاسوعا! 
پس ش��ادی‌ها‌ی‌مان را کجا قسمت کنیم؟ تنها وقتی به خیابان می‌ریزیم که اشک و ماتمی 
در کار باش��د و عزایی در راه. از کی لبخند را از لب‌های‌مان برچیده‌اند؟ روز عاش��ورا، در تمام 
مدت، جلادان برای تقرب به »ذات حق« به همراه کسانی که در جهاد و کارگاه کار می‌کردند، 
به جلوداری لشگری  به سینه‌زنی و سوگواری برای امام حسین و مظلومیتش مشغول بودند. 
همه‌ی جلادان لباس مشکی به تن داشتند. شب از همه مصیبت‌بارتر، مراسم »شام‌غریبان«  
بود و نوحه‌ی ش��ام‌غریبان می‌خواندند. دلم از همه چیز به‌هم می‌خورد. در کجای تاریخ از ما 
غریب‌تر و از ش��ام ما غریبانه‌تر هم وجود داشته است؟ دلم می‌خواست در آن لحظه تیرباری 
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می‌داشتم و همه‌شان را از همان بالا به رگبار می‌بستم تا زمین را از لوث وجودشان پاک کنم. 
ما را زنده به گور کرده بودند و حالا خودشان برای حسین شام غریبان گرفته بودند! 

چند روز بود که صدای هیاهو می‌شنیدیم. بچه‌ها معتقد بودند شاید خانواده‌های‌مان هستند که 
برای گرفتن ملاقات به در زندان مراجعه کرده‌اند. سلول‌های ما تقریباً مشرف به در زندان بود. 
البته این می‌توانست ناشی از ذهنیت ما باشد. »ف- پ« هرگاه که حال داشت، برای‌مان آواز 
می‌خواند. آواز او مرا به یاد بچه‌هایی می‌انداخت که دیگر در میان‌مان نبودند و گروه موسیقی 
که شاید در بهشت، در حال تمرین سرودی تازه بود. ابوالقاسم ارژنگی نیز جاودانه گشته بود و 

این، سوز صدای »ف- پ« را دو چندان می‌کرد. 
هنوز سیگار را پنج نفره می‌کشیدیم و تلاش می‌کردیم تا حد ممکن سیگار را برای روزهای 
مبادا و به ویژه کسانی که در سلول‌های انفرادی به سر می‌بردند، حفظ کنیم. تنها بودیم و با 
درد خویش خو کرده بودیم! هرچند می‌خندیدیم و خودمان را شاد جلوه می‌دادیم ولی وقتی 
با خودم خلوت می‌کردم، حس می‌کردم در جهنم به سر می‌برم. روزها به کندی می‌گذشتند 
و با خود می‌اندیش��دم اگر پیروز ش��ده بودیم، حالا این جانیان چه حالی داشتند؟ چگونه به 
دریوزگی و استغاثه می‌افتادند؟ اما حالا سرود پیروزی و فتح سر داده بودند. به فکر بچه‌ها بودم. 

نمی‌دانستم با پیکرهای پاک‌شان چه می‌کنند؟ 

پنج‌ش�نبه ۳ ش�هریور. تمام روز با هیجان، تمام نقل و انتقالات بیرون را زیر نظر داشتیم. 
دهه‌ی اول محرم به پایان رس��یده بود و به خاطر برگزاری مراس��م سنتی سوگواری عاشورا، 
اعضای هیأت به جای جان‌س��تاندن از زندانیان بی‌دفاع، مشغول عزاداری برای امام حسین و 
یارانش بودند! عدم تش��کیل دادگاه در گوهردش��ت پس از پایان دهه‌ی محرم را به فال نیک 
گرفت��ه و آن را ناش��ی از اتمام روند قتل‌عام ارزیابی می‌کردی��م. مجبور بودیم که به نوعی به 

خودمان دل‌خوشی دهیم و واقعیت‌ها را نیز بر اساس تمایلات‌مان ارزیابی کنیم. 
از آن‌چه در اوین می‌گذش��ت، بی‌خبر بودیم. بعدها متوجه ش��دم در این‌روز اعدام‌ها در اوین 
دوباره از سر گرفته شده بودند. بیش از بیست تن از زندانیان مجاهد سالن چهار آموزشگاه اوین 
را به دادگاه بردند که چهار تن از آنان اعدام شدند. با از سرگیری قتل‌عام، دوباره زندانیان مجاهد 
هدف قرار گرفته بودند. از آن‌جایی‌که امکان کش��تار تمامی زندانیان مجاهد فراهم شده بود، 
دل‌شان نمی‌آمد یکی از آن‌ها جان سالم به در برد. به همین خاطر تلاش می‌کردند به انحای 
مختلف به جان آن‌ها بیافتند. این دسته‌ی بیست نفری، آخرین کسانی بودند که در اوین نزد 

هیأت کشتار برده شدند. 
در این‌روزها رقابت بین دسته‌های مختلف جنایتکاران در سبقت‌ گرفتن از یک‌دیگر در کشتار 
زندانیان، مشهود بود. به دادگاه بردن چند باره‌ی زندانیان مجاهد و مطرح ساختن خواسته‌های 
جدید، ناشی از همین انگیزه بود. دلبستگی شدیدی به کشتار هرچه بیش‌تر زندانیان مجاهد 
داشتند. بعدها از این که تعدادی از ما جان به در برده بودیم، اظهار پشیمانی می‌کردند. حق با 
آن‌ها بود. با اعدام ما چیزی را از دست نمی‌دادند و فشار بیش‌تری را متحمل نمی‌شدند. طی 
س��ال‌های پس از قتل‌عام، تعدادی از زندانیان مجاهد که از قتل‌عام‌ها جان به در برده بودند، 
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دوباره دستگیر و اعدام، یا ربوده و سر به نیست شدند.
در این روز مس��عود رجوی رهبر س��ازمان مجاهدین با ارسال تلگرافی به خاویر پرز دکوئیلار 

دبیرکل سازمان ملل متحد خبر از حکم خمینی مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی داد.

طبق اطلاعات موثق، خمینی چند هفته‌ی پیش طی حکمی به خط خودش، دس��تور اعدام 
زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و متعاقباً هم‌زمان موج گسترده‌ی دستگیری‌های 
سیاس��ی در ش��هرهای مختلف، اعدام جمعی زندانیان سیاسی که بس��یاری از آنان دوره‌ی 
محکومیت‌ش��ان پایان یافته، آغاز گردیده است. به عنوان مثال فقط در روزهای ۲۳، ۲۴، ۲۵ 
مرداد، هشتصد و شصت جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده، از زندان اوین تهران به گورستان 

بهشت‌زهرا انتقال داده شده است.
اما اقدامی از سوی دبیرکل ملل متحد صورت نگرفت و دژخیمان با خیال راحت به کار خود 

ادامه دادند و دامنه‌ی کشتار را به زندانیان مارکسیست وسعت دادند.  
ظاهراً به واسطه‌ی مخالفت شدید آیت‌الله منتظری، اعدام زندانیان مجاهد در گوهردشت پایان 

یافت، یا می‌خواستند در فرصت باقی‌مانده زندانیان مارکسیست را نیز از دم تیغ بگذرانند. 

ش�نبه ۵ ش�هریور. یازده روز بود که از کشتار در گوهردشت خبری نبود. طبق محاسبه‌ی 
م��ا، امروز از اهمیت زیادی برخوردار ب��ود. از آن‌جایی که پایان دهه‌ی محرم و روزهای اصلی 
سوگواری با پنج‌شنبه مصادف شده بود، عدم تشکیل دادگاه را می‌شد ناشی از آخر هفته بودن 
ارزیابی کرد. اگر در آغاز هفته و بعد از تعطیلات مراس��م س��وگواری، کار هیأت از سر گرفته 
نمی‌شد، می‌توانستیم در انتظار تحولات جدیدی باشیم. طبق عادت روزهای گذشته، اول صبح 
از لای پنجره رفت و آمدهای  بیرون را زیر نظر گرفتم. ناگهان بی. ‌ام. ‌و قرمز رنگی توقف کرد و 
نیری پیاده شد. بی‌اختیار فریاد زدم: نیری آمد! بچه‌ها خشک‌شان زد. گفتند: شوخی نکن! و به 
سرعت، همگی پشت پنجره آمدند تا به نوبت، ماشین وی را نگاه کنند. خودش به داخل رفته 
بود. دوباره همه‌ی نظام ذهنی ما به هم ریخت. مثل این که دست‌بردار نبودند. سکوتی سنگین 
بر اتاق حاکم شد. نفس از کسی در نمی‌آمد. دلشوره‌ی عجیبی داشتم تا آن‌که در ساعت نهُ 
صبح تعدادی از بچه‌های اتاق ما و دیگر اتاق‌ها را به دادگاه بردند. هم‌چنان آمد‌وشد‌های بیرون 
را زیر نظر داشتم. ناصریان ساعت نه و پانزده دقیقه وارد زندان شد و به داخل ساختمان زندان 
رفت. طولی نکشید که پاسدار نام مرا خواند و گفت برای رفتن به دادگاه آماده شوم. در تک و 
تاب آماده‌‌سازی خود برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های احتمالی اعضای هیأت بودم که حوالی 
ساعت ده صبح بچه‌ها بازگشتند. نمی‌دانم دستور بردن زندانیان مجاهد به دادگاه را چه کسی 
داده بود. ولی با بازگشت بچه‌ها، ظاهراً رفتن من به دادگاه نیز منتفی شد. ظهر هنگام رفتن به 
دستشویی نیز تلاش می‌کردم کم‌تر در دید پاسدار بند قرار بگیرم تا اگر اهمال و یا اشتباهی 
صورت گرفته، متوجه‌ی آن نشوند و از رفتن به دادگاه باز بمانم. »م- و« یکی از کسانی بود که 
برای حضور دوباره در دادگاه برده شده بود. او گفت: ظاهراً امروز دادگاه اختصاص به زندانیان 
مارکسیس��ت دارد. جنایت‌پیشه‌گان این‌بار با دستورالعمل جدیدی از سوی خمینی بازگشته 
بودند. گویی که نیمه‌ی دوم مسابقه‌ی مرگ را آغاز می‌کردند. شاداب و تازه‌نفس از استراحتی 
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که بین دو نیمه کرده بودند، به بندهای زندانیان مارکسیست هجوم آوردند. 
اولین زندانیان مارکسیس��تی که به دادگاه برده ش��دند، افرادی بودند که در فرعی بیست به 
س��ر می‌بردند و دارای اتهام توده‌ای و اکثریتی بودند که بیش‌تر‌ش��ان اعدام ش��دند. ده‌ها نفر 
از زندانیان س��الن هفت و هش��ت نیز که در اولین روزها به دادگاه برده ش��دند، به ش��هادت 
رس��یدند. تنها زمانی‌‌که زندانیان مارکسیست باور کردند‌که اعدامی در کار هست و شروع به 

عقب‌نشینی‌کردند، ماشین اعدام از حرکت ایستاد! 

مهرداد نش��اطی یکی از زندانیان سالن ۸ که در ارتباط با فدائیان اقلیت دستگیر شده بود در 
ارتباط با چگونگی آغاز کشتار زندانیان چپ می‌‌گوید:‌

پنجم ش��هریورماه چهار زندانی‌ دو اتهامه1 و متهم دادس��تانی کرج را صدا زده و از 
بند خارج کردند. یکی از دو اتهامی‌ها را بعد از چند س��اعت به بند بازگرداندند. از 
وی پرس��یده بودند  اتهامت چیست؟ آن را قبول داری یا نه؟ آیا حاضر به پذیرش 
مصاحبه‌ی تلویزیونی هس��تی یا نه؟ و به وی گفت��ه بودند برای تفکیک زندانیان 
آمده‌اند. این سؤال‌ها در طول دوران زندان بارها از ما پرسیده شده بود و غیرعادی 

نبود. سه نفر دیگر به بند بازنگشتند و ما دلیل آن را متوجه نشدیم.

مهدی اصلانی که در ارتباط با فداییان اکثریت )کنگره‌ی شانزده آذر( دستگیر شده و در سالن 
هشت به سر می‌برد، درباره‌ی چگونگی شروع کشتار زندانیان چپ در ۵ شهریور می‌نویسد:‌ 

ساعتی از صبحانه گذشته بود و هم چون روزهای دیگر در انتظار و آشفته‌‌حالی سر 
می‌کردیم. به ناگاه درب بند باز شد و نگهبان نامِ دو نفر از افراد بند را خواند: فرامرز 
زمان‌زاده و سیاوش سلطانی، با چشم‌بند بیرون. تصور‌کردیم می‌خواهند به این دو 
ملاقات بدهند. بهانه‌ی توقف ملاقات‌ها، خرابی سالن ملاقات و تعمیرِ گوشی‌های 
تلفنِ سالنِ ملاقات بود. سیاوش سلطانی موقعِ بیرون رفتن گفت: تنها در صورتی تن 
به ملاقات می‌دم که ملاقات، دیداری باشد نه شنیداری. اگه خواستن ملاقات تلفنی 
بدَِن قبول نمی‌کنم. فرامرز جز آن دس��ته از زندانیانی محسوب می‌شد که بیش‌ترِ 
مواقع اصلاح‌کرده و شیک بودند. آن روز صورت‌اش ته‌ریشی داشت و فرصت نکرد 
پیراهنِ تازه‌ای که در آخرین ملاقات از خانواده‌اش دریافت کرده بود بر تن‌ کند. از 
آغ��ازِ ای��ن‌روز در اکثرِ بند‌ها تعدادی را به نام خوانده بودند و همه در انتظار بودیم. 

بی‌خبر از آن‌که هیأت‌مرگ از صبح زود در گوهردشت مستقر شده است.2
از قرار معلوم پروس��ه‌ی اعدام زندانیان مجاهد رو به اتمام بود. شب‌هنگام پاسداران به همه‌ی 
اتاق‌ها مراجعه کردند و دستور دادند هرچه سریع‌تر جهت انتقال به بند دیگری آماده شویم. 
هیچ کسی از شنیدن انتقال به بند دیگر، دچار اضطراب نشد و کسی  تصور شومی به خود راه 
نداد. این روزها، بارها عبارت »این‌ها را به بندشان منتقل کنید« را از زبان‌شان شنیده بودیم و 
می‌دانستیم که مقصودشان از آن، »دیار عدم«  است. ولی این بار لحن‌شان متفاوت بود. گویی 

زبان هم‌دیگر را فهمیده بودیم. طولی نکشید به یکی از بندهای فرعی منتقل شدیم. 
1-فردی که هم‌زمان متهم به هواداری از سازمان مجاهدین و یکی از گروه‌های چپ باشد.

2-کلاغ و گل‌سرخ، مهدی اصلانی، صفحه‌ی ۳۰۳، چاپ نخست، تابستان ۱۳۸۸. 
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همه‌ی بچه‌های بند را بوسیدم. فکر می‌کنم این‌کار را همه‌ی بچه‌ها انجام دادند. آنان در نظرم 
گوهرهای از دست رفته‌ای بودند که دوباره به دست‌شان آورده بودم. نمی‌توانستم خوشحالیم 

را از یافتن این گنج بزرگ و گران‌بها پنهان دارم! 
نیری از اکبر صمدی پرس��یده بود، آیا در زندان بالغ ش��ده است؟ و او جواب مثبت داده بود. 
دلیل زنده ماندنش در آن شرایط، همین بود. پاسخش رأفت »اعضای هیأت را برانگیخته بود!« 
رأفتی که به ندرت دیده می‌شد. ده‌ها تن از هم‌سن‌های او، به حکم اعضای هیأت عفو امام به 
دار آویخته شده بودند. در واقع این عمق فاجعه‌ی رژیم خمینی بود که بچه‌های کم‌سن و سال 
در زندان‌های آن به سن بلوغ می‌رسیدند و در همان‌جا، پیش از آن‌که زندگی را تجربه کنند، 
پرپر می‌شدند. تا پاسی از نیمه شب گذشته، کسی نخوابید. همه ازکابوسی سخن می‌گفتند که 
رنگ حقیقت به خود گرفته بود. بچه‌هایی که در انفرادی و یا بعضی فرعی‌ها به سر می‌بردند، 

با ما نبودند. 

مسعود نمی‌توانست تعجبش را از زنده ماندنم، مخفی نگاه دارد. نه تنها او بلکه تعدادی دیگر از 
بچه‌ها که ماجرای گذشته بر من را از او شنیده بودند، نیز در این ناباوری و بهت به سر می‌بردند. 
روز ۲۲مرداد، هنگام غروب و بعد از دیدن صحنه‌ای که ظفر افش��اری، کاوه را قلم‌دوش کرده 
بود، در حالی که به شدت برانگیخته شده بودم، بدون آن که از پاسدار اجازه‌ای بگیرم، از جایم 
بر می‌خیزم و به سوی دستشویی روانه می‌شوم. پاسدار می‌گوید: کجا؟ با بی‌تفاوتی و درحالی 
که دستم را تکان می‌دهم، می‌گویم: می‌روم برای نماز وضو بگیرم. پاسدار مخالفتی نمی‌کند 
و ساکت می‌ماند. با فضایی که در آن‌جا حاکم بود، مسعود تصور کرده بود به پاسدار مربوطه 
گفته‌ام که می‌خواهم برای خواندن »نماز ش��هادت« وضو بگیرم! همین واقعه را برای دیگران 
نیز تعریف کرده بود. در حالی که به شدت خنده‌ام گرفته بود، گفتم: خودمانیم اگر اعدام شده 

بودم، چه حماسه‌ای که از من نمی‌ساختی!

یک‌ش�نبه ۶ شهریور. شب قبل فقط یکی دو ساعتی چرت زده بودم. بچه‌ها شاد بودند یا 
بهتر است بگویم تظاهر به شادی می‌کردند. باید به هر شکلی که ممکن بود، مرگ را شکست 
می‌دادیم و به جریان زندگی باز می‌گشتیم. همه از خاطرات‌شان می‌گفتند و از بچه‌هایی که 

دیگر با ما نبودند. می‌دانستم ماشین کشتار هم‌چنان »جان‌های شیفته« را می‌ستاند. 
در همان حین که با بچه‌ها سرگرم صحبت بودیم، صدای زندانیانی که به دادگاه برده می‌شدند، 
شنیده ‌شد. معلوم بود که دست‌جمعی از بند بیرون‌شان آورده‌اند. صدای لشگری و ناصریان، 
همراه با ضرب و ش��تم زندانیان مارکسیست شنیده می‌شد. زندانیان بندهای هفت و هشت 
را به دادگاه می‌بردند. برای اولین بار از ش��نیدن صدای ضرب و شتم بچه‌ها از ته دل خشنود 
بودم؛ این خشنودی و رضایت خاطرم را با چند نفر از بچه‌ها در میان گذاشتم. آنان نیز با من 
هم‌نظر بودند. به نظر ما ایجاد جو رعب و وحش��تِ قبل از دادگاه، می‌توانس��ت به گونه‌ای به 
نجات جان دست‌کم عده‌‌ای از آن‌ها کمک کند. ضرب و شتم و کابل و شکنجه قبل از دادگاه، 
فضای درستی از شرایط و تنگی موقع به دست‌ زندانیان مارکسیست می‌داد و امکان بیش‌تری 
جهت بررسی موضعی که باید اتخاذ کنند، برای‌شان فراهم می‌کرد. دعا می‌کردم که هر چه 
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بی‌رحمانه‌تر بزنندشان! 
یک‌بار در س��ال ۶۰ نیمه‌های شب، پشت در شعبه بازجویی تمام توش و توان خود را به کار 
ً‌ شکنجه شده و اقدام به خوردن قرص سیانور کرده بود، هر چه  گرفته بودم تا عزیزی که شدیدا
زودتر چشم از جهان فرو بندد و حالا بعد از هفت سال در نقطه‌ای قرار داشتم که از صمیم قلب 

می‌خواستم دوستانم را هرچه بی‌رحمانه‌تر مورد ضرب و شتم قرار دهند.

مهدی اصلانی در باره‌ی تحولات این روز و چگونگی برخورد پاسداران می‌نویسد:‌
زمانِ زیادی به ظهر نمانده بود که ناگهان درب بند هشت باز شد و نگهبان‌هایی که 
چهره‌ی برخی‌شان ناشناس بود وارد شدند؛ سیاه‌پوش و سر‌تراشیده. پوشش سیاه 
را می‌توان با ماه محرم مرتبط دانست. اما سرهای ته‌تراش؟ دستور دادند که هرچه 
سریع‌تر چشم‌بند بزنیم و از بند خارج شویم. آن همه چشم‌بند در بند موجود نبود. 
لذا تعدادی را وادار کردند تا با لنگ، حوله‌ی حمام یا هر پارچه‌ دیگری، چشم‌های 
خود را ببندند. همه‌ی زندانیان را از بند خارج کردند و در دو سویِ راهرو، کنارِ دیوار، 
نش��اندند. س��اعاتی را در همان حالت به سر بردیم. غذای ظهرمان را نیز در همان 
راهرو تحویل دادند. به مناسبت ایامِ محرم از طریق بلند‌گوهای راهرو یک‌سر صدای 
آهنگران یا نوحه پخش می‌شد. سرانجام انتظار به پایان رسید و به نوبت به دو اتاق 
که ناصریان و داوود لش��گری در آن‌ها مستقر بودند، داخل شدیم. سئوال‌ها همان 
بود که اشاره کردم. از جمعِ هشتاد نفره‌ی ما حدود هفده نفر به گونه‌ای پاسخ دادند 
که به بند برگردانده شدند. باقی‌مانده‌ را در دوسمت راهروی اصلی زندان با چشمانِ 
بس��ته به صف کردند. لحظاتی بعد س��یاه‌جامه‌گانِ سر‌تراشیده‌، گویی در مناسک 
حج به شیطان سنگ پرتاب می‌کنند، به وحشیانه‌ترین شکل با کابل به جان‌مان 
افتادند و همه‌گی‌ را در انتهای زندان، در اتاق‌هایی پرُ از زندانی، که به زحمت درب 
آن‌ها بس��ته می‌ش��د، جای دادند. بدون اغراق ذهنِ هیچ‌کس در آن شرایط یارای 
هیچ تحلیلی نداشت. هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاق افتاده است. همه‌ی بند را در 
سه اتاق دربسته جای دادند. این اتاق‌ها، از آن‌جایی که پنجره نداشتند، به اتاق گاز 
ش��هره بودند. اتاق اول نصیب من و تعدادی دیگر شد که در گریز از ضربات کابل 

سریع‌تر دویده بودند.1

مهرداد نشاطی در مورد ششم شهریور می‌گوید:‌
ما هم‌چنان نگران زندانی‌هایی بودیم که روز گذش��ته از بند خارج ش��ده و هنوز 
بازنگشته بودند. ناگهان متوجه سر و صداهایی شدیم که از راهروی بند هفت که 
در طبقه‌ی بالا قرار داشت می‌آمد. بعد از یک ساعت و نیم هیاهو  قطع شد. تلاش 
ما برای ارتباط بی‌فایده بود، کسی جواب نمی‌داد. بند هفت را تخلیه کرده بودند.  

حدود ظهر به سراغ بند ما آمدند و به همه چشم‌بند زدند و در راهروی بیرون بند 
رو به دیوار نگاه داش��تند و سپس تک‌تک به داخل اتاقی که در نزدیکی آن‌جا بود 

1- کلاغ و گل‌سرخ، مهدی اصلانی، صفحه‌ی ۳۰۷، چاپ نخست تابستان ۱۳۸۸. 
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بردند. داوود لشگری بعد از سئوال در مورد مشخصات و اتهامم پرسید آیا اتهامم را 
قبول دارم؟ نماز می‌خوانم یا نه؟ بعد از پایان کار دوباره من را به راهرو برگرداندند.

بعد از ساعتی ما را به صف کرده و با چشم‌بند به سمت بهداری و محلی که سالن 
ملاقات قرار داشت بردند. در مسیر صدای فریاد زندانی‌های دیگر را که معلوم بود 
مورد ضرب و ش��تم قرار گرفته‌اند می‌شنیدم. ما را به سمت آخرین بند ساختمان 
هدایت کردند و با شلاق و کابل به ما حمله‌ور شدند و بعد از این که حسابی ما را 
مورد ضرب و ش��تم قرار دادند در دو سلول بزرگ که در میانه‌ی سالن قرار داشت 
محبوس‌مان کردند.  بعد از ورود به سلول‌ و برداشتن چشم‌بندها با دیگر زندانیان 
به تبادل خبر و هم فکری پرداختیم تا بفهمیم که چه خبر است. تا آن زمان سابقه 
نداشت که بخواهند اینگونه و به این شدت ما را تنبیه کنند و مورد حمله قرار بدهند.‌

در داخل جمع زندانیان وابسته به سازمان فدائیان خلق )اقلیت( تحلیل غالب این 
بود که جمهوری‌اس�المی در جنگ شکست خورده است و به همین دلیل اعمال 
سرکوب شدید به منظور پایین آمدن از مواضع‌ سیاسی‌مان را محتمل می‌دانستیم. با 
توجه به شرایط پیش آمده احتمال می‌دادیم‌که شرایط به دوران سرکوب حاج‌داوود 

رحمانی در زندان قزل‌حصار برگردد. 1
حدود یک س��اعت و نیم در س��لول به س��ر بردیم. از بیرون صدای فریاد زندانی و 
ضربه‌هایی که فرود می‌آمد شنیده می‌شد. در این میان صدایی نیز شنیده می‌شد 

که می‌پرسید: می‌خوانی یا نه؟ و ضربه‌ها ادامه می‌یافت.
یکی از زندانیان توده‌ای بند هفت‌گوهردشت در مورد تحولات ۶ شهریور می‌نویسد:‌

تازه می‌خواستیم نان و پنیر و انگور صبحانه را بخوریم که در بند باز شد و اعلام شد 
»همه با چشم‌بند بیرون« هر وقت همه را یک‌جا بیرون می‌بردند، معمولاً  دم‌پایی 
و چشم‌بند کم می‌آمد و آن‌روز نیز عده‌ای با دستمال چشم‌شان را بستند و تعدادی 
نیز پای برهنه بیرون آمدند. هیچ‌یک از ما نمی‌دانستیم اکثریت قریب به اتفاق‌ ما 
دیگر هرگز بازنخواهیم گش��ت.  ...در همان ابتدای راهرو »پاگردی« وجود داشت 
که ما را یکی یکی به آن‌جا می‌بردند و در آن‌جا، پشت میزی داوود لشگری، مدیر 
داخلی زندان از ما سئوال می‌کرد و در رابطه با نوع پاسخ، ما را در دو سمت راهرو 
می‌نشاندند. دو سئوال می‌شد یک: حزب و یا سازمانت را قبول داری؟ دو: حاضری 
حزب و سازمانت را محکوم کنی و انزجار بدهی و بروی؟ دو سئوال که کرده بودند، 
سئوالات جدیدی نبود، در واقع از ابتدای ورود ما به زندان و در مراحل مختلف این 
س��ئوالات عنوان ش��ده بود و به همین دلیل هم کم‌تر کسی حاضر می‌شد پس از 
پشت سر گذاشتن سال‌های دشوار، حالا خودش را محکوم کند. ضمناً‌ کسی تصور 
نمی‌کرد با پاسخ منفی دادن به این سئوالات اعدام می‌شود. این‌ها واقعیاتی بود که 

همه مسئولین زندان و وزارت اطلاعات امنیت می‌دانستند. ... 2

وی در مورد نحوه‌ی برخورد خود در دادگاه می‌گوید:‌
1- سال‌های ۶۰- ۶۳ که مدیریت زندان به عهده‌ی حاج داوود رحمانی بود.	

2-  راه توده، دوره دوم، مهرماه ۱۳۷۶.	
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ناصریان مرا بلند کرد و به اتاق برد. صدایی گفت که چشم‌بندت را بردار. به محض 
بازکردن چش��م‌بند خود را در میان جمعی دیدم که از پنج نفر تش��کیل می‌شد. 
ناخودآگاه گفتم »س�الم«. تنها روحانی اتاق به‌طور کامل جواب س�المم را داد در 
حالی‌که پایین‌تر از او چهار نفر دیگر با لباس معمولی نشس��ته بودند. آن روحانی 
اسم و رابطه‌ سیاسی‌ام را پرسید و روی کاغذ یادداشت کرد و توضیح داد: ما هیأتی 
هس��تیم که آمده‌ایم بندهای نماز‌خوان‌ و نماز نخوانان را جدا کنیم. آیا ش��ما نماز 
می‌خوانید؟ ‌گفتم نه. پرس��ید چرا؟ گفتم برای این که نم��از خواندن در زندان به 
صورت یک »ریا« درآمده و من خیلی‌ها را دیدم که برای زودتر آزاد شدن به دروغ 
نماز می‌خوانند و من از این کار خوشم نمی‌آید و شما هم لطفاً از من نخواهید که 
»ریا« کنم. پرس��ید آیا خدا را قبول داری؟ گفتم بله. پرس��ید حزب توده را قبول 
داری؟‌ گفتم بله. در این موقع یکی از آقایان که در وسط نشسته بود و چاق هم بود 
و او را زود ش��ناختم، یعنی اشراقی دادستان وقت انقلاب اسلامی سرم داد کشید 
و گفت که نمی‌ش��ود هم حزب توده را قبول داش��ت و هم  خدا را!‌ همان موقع آن 
روحانی که جواب سلام را داده بود و بعدها فهمیدم نامش نیری است و حاکم شرع 
و مسئول اصلی کشتارها در زندان گوهردشت است به ناصریان دستور داد مرا به بند 
نمازخوانان ببرد و گفت که چرا اجازه می‌دهید سبیل این‌ها این‌همه بزرگ شود. ...1

تعداد زندانیان مارکسیس��ت مرد در گوهردش��ت، بیش‌تر از اوین بود و این باعث می‌شد که 
»هیأت عفو« وقت بیش‌تری برای زندان گوهردشت بگذارد. فکر می‌کردم رساندن اخبار کشتار 
به بندهای دیگر که با به خطر انداختن جان‌مان همراه بود، ارزش��ش را داش��ت. امیدوار بودم 

باعث نجات جان‌های زیادی بشود. 
یک��ی از زندانی��ان توده‌ای در توصیف ش��رایطی که منج��ر به صدور حکم م��رگ دو تن از 

هم‌زنجیرانش شد می‌نویسد: 
 از زیر چش��م‌بند متوجه شدم که اسماعیل وطنخواه از حزب و اکبر صادقی بناب 
از اکثریت روبرویم در کنار اتاق ایس��تاده و هر یک کاغذی به دست دارند. یک‌باره 
ناصریان آمد و از آن‌ها پرسید امضا کرده‌اید یا نه؟ هر دو با چهره‌‌ی برافروخته جواب 
منف��ی دادند. بعدها فهمیدم که آن دو از مرگ رس��ته بودند و باید به بند منتقل 
می‌شدند. اما ناصریان یک برگه به هرکدام داده بود که بنویسند مارکسیسم را هم 
محکوم می‌کنیم و آن‌ها قبول نکرده بودند. اصرار جنون‌آسای ناصریان و عصبانی 

شدن آن دو سرانجام هر دو را به اتاق مرگ هدایت کرد. ...
ناصریان دس��ت‌بردار نبود و هم‌چنان تلاش می‌کرد زندانیان مجاهد را به قربانگاه 
برد. امروز ابوالحسن مرندی  را از سلول انفرادی به دادگاه بردند. برادرش در مهرماه 
۶۰ اعدام ش��ده بود و او تنها پس��رخانواده بود. پدرش از اهالی روس��تای افجه در 
شمال‌شرقی تهران بود. در نامه‌ای که سال‌ها قبل به دادستانی نوشته بود، وضعیتش 
را توضیح داده و خواسته بود که تنها پسرش را جهت کمک به او در امر کشاورزی، 
آزاد کنند. از قضا همین نامه در پرونده‌اش بود و باعث نجات جانش شد و از اعدام 

1-  راه توده، دوره دوم، مهرماه ۱۳۷۶.	
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او صرف‌نظر کردند.1
مصطفی مردانی و علی اصفهانی را روز۲۵ مرداد وقتی به انفرادی منتقل می‌شدند، زنده دیده 
بودم. گمان می‌کنم آنان در همین روزها و به همراه زندانیان مارکسیست به شهادت رسیده 
باشند. حسین صادق‌بیگی نیز در روز ۲۸ مرداد توسط ناصریان به انفرادی منتقل و سپس به 

همراه زندانیان مارکسیست، در شهریور ماه به شهادت رسید. 
بچه‌ها در بند، مس��ابقه‌های مختل��ف علمی راه انداخته بودن��د و در گروه‌های چند نفره، در 
زمینه‌های مختلف به رقابت می‌پرداختند. تقریباً همه‌ به نوعی در آن شرکت داشتند. چیزی 
نبود جز سرگرمی و فرار از واقعیت. مسابقه به این صورت بود که بچه‌ها به چند گروه‌ تقسیم 
شده و در دو طرف اتاق می‌نشستند. از طرف مجری مسابقه، سئوالی مطرح می‌شد. گروهی که 
زودتر از بقیه زنگ را می‌زد، مجاز به دادن پاسخ بود. چون زنگی در میان نبود، یکی از اعضای 

گروه، انگشت اشاره‌اش را به زمین فشار داده و می‌گفت: دینگ! 
در طول این روزهای دردآور و ملالت‌بار، هیچ‌گاه تنها نبودم. وقتی کس��ی نبود تا با من درد 
دل کند، تازه با خاطراتم خلوت می‌کردم. نمی‌توانس��تم از یاد بچه‌ها غافل شوم. با بچه‌ها که 
بودم می‌خندیدم. تنها که می‌شدم، آتش می‌گرفتم. گویی دلم را گذاشته بودند میان تنور و 

سوزش‌اش را در حلقم احساس می‌کردم. 

دوشنبه ۷ شهریور تا یک‌شنبه۱۳شهریور. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه،۷ و ۸ شهریور، 
هیأت کشتار در اوین سرگرم قتل‌عام بود و روز ۹ شهریور به گوهردشت آمد. صبح با شروع کار 
هیأت، جواد تقوی‌ قهی یکی از زندانیان مجاهد را که پیش‌تر حدود دو سال در سلول انفرادی 
به سر برده بود، دوباره به دادگاه بردند. وی به یک‌صد ضربه شلاق محکوم شده بود. قرار بود 
حکم مزبور را در دو نوبت اجرا کنند. هر چند برای اعمال‌شان نیاز به دلیلی نداشتند، ولی گویا 
به دروغ‌گویی محکومش کرده بودند. بعدازظهر با تنی رنجور که ناشی از تحمل ضربات کابل 

بود، به بند بازگشت. خوشحال بودیم که زنده بازگشته است. 
زندانیان مارکسیستی را که زنده بازگشته بودند، در بند هشت اسکان دادند و  صدای ضرب و 
شتم و کابل هر روز به گوش می‌رسید. ظاهراً کسانی را که نماز نمی‌خواندند، مجبور به پذیرش 
آن می‌کردند. برای هر وعده ده ضربه شلاق می‌زدند. بزودی افراد، مقاومت را بی‌حاصل دیدند. 
عادل، مس��ئول فروش��گاه و کسی که بچه‌ها را تا محل اعدام می‌برد، پیش‌نماز بود و زندانیان 

مارکسیست مجبور بودند پشت سرش نماز بخوانند. نماز اجباری شکنجه‌ی مضاعف بود. 
مهرداد نشاطی در مورد چگونگی پذیرش نماز می‌گوید:

در سلول هر پنج نفر تصمیم گرفتیم بگوییم نماز نمی‌خوانیم. ناصریان آمد داخل 
س��لول  و پرس��ید: کی نماز نمی‌خونه؟ دو نفر از همان کس��انی که توافق کردیم 
نماز نخوانیم بلافاصله گفتند: ما می‌خوانیم. موقعیت خاص و غیر مترقبه‌ای بود و 
واکنش این افراد عجیب و مضحک. ما س��ه نفر باقی‌مانده را که پاس��خ داده بودیم 
نماز نمی‌خوانیم به تخت شکنجه بستند. آن‌جا فهمیدیم که صداهای زجر و فریادی 
که می‌ش��نیدیم چرا و از کجا بوده اس��ت. ابتدا اکبر را به تخت بستند و بعد من را 

1- ابوالحسن بعد از تحمل یازده سال زندان، در سال ۷۱ آزاد شد و در بهمن ماه ۷۲ به هنگام صعود به قله،‌ از کوه پرت شد 
و به کام مرگ رفت. 
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و ده ضربه ش�الق به کف پای‌مان زدند. من چشم‌بندم محکم نبود و می‌توانستم 
کمی ببینم. هیچ‌کدام از پاسدارها را نشناختم. صدای یک پاسدار را که شلاق می‌زد 
شنیدم که می‌گفت: »خدایا می‌زنم به خاطر رضای تو« و ده ضربه شلاق زد. چنان 
ضربه‌های سختی بود که حتا در دوران بازجویی نیز این‌طور بی‌رحمانه و با شدت 
کابل نخورده بودم. یکی از زندانبانان گفت: حالا بلند شو و شروع به دویدن در راهرو 
کن. یکی از هم سلولی‌هایم که ده ضربه کابل را خورده بود، در حال دویدن به من 
گفت:‌ من نمی‌کشم. گفتم: خوب بگو نماز می‌خوانم. بعد از دویدن، ده ضربه‌ی دیگر 
کابل به کف پای‌مان زدند. پوست پایم کاملاً شکافته شد. کابل‌ها مستقیماً به گوشت 
متلاشی‌ش��ده‌ی پایم می‌خورد. پاسدارها به شدت می‌زدند تا مقاومت‌مان بشکند. 
پاهایم به ش��دت مجروح شده بود. مغزم انگار می‌خواست منفجر شود. سپس من 
را به همراه اکبر به سلول بازگرداندند. طی صحبتی کوتاه تصمیم گرفتیم که برای 
وع��ده بعدی کابل که قرار بود به خاطر نماز عصر بخوریم به ناصریان بگوییم نماز 
می‌خوانیم تا بدین‌وسیله به بند برگردیم و به دیگر زندانیان خبر اعدام‌ها را بدهیم.

یک زندانی دیگر توده‌ای درباره‌ی پذیرش نماز می‌گوید: 
در آس��تانه‌ی درب ورودی راهرو، دو نف��ر از هم‌زنجیران را دیدیم که تازه از تخت 
شلاق، لنگ لنگان می‌آمدند. مو و سبیل‌های‌شان را به طرز رقت‌باری تراشیده بودند. 
قیافه‌هاشان چنان در هم شکسته و داغان بود که بی‌اغراق می‌توانستی بگویی در این 
چهار روز به اندازه‌ی چهار سال پیرتر شده‌اند. به ما که رسیدند، با صدایی که از درد 

و خشم می‌لرزید، گفتند: آن‌قدر می‌زنند تا بخوانی.
دژخیمان اعتقاد داشتند که سه نوع مسلمان وجود دارد. دسته‌ی اول از ترس و واهمه‌ی آتش 
جهنم و رنج و ش��کنجه‌ی آن مسلمان می‌شوند؛ دسته‌ی دوم به خاطر بهشت و حورالعین و 
حوض کوثر و نهرهای جاری آن و بهره‌مند ش��دن از لذات و نعمات آن مس��لمان می‌شوند و 

دسته‌ی سوم ایمان ‌آوردگان‌اند که به خاطر باور و شناخت‌شان مسلمان می‌شوند. 
زندانبانان تلاش می‌کردند تا با زخمه‌های آتش شلاق، زندانیان مارکسیست را با طعم جهنم 
آشنا کنند و مجبورشان کنند که اسلام بیاورند! زندانیان مارکسیستی که جان به در برده بودند، 

کسانی بودند که متوجه‌ی تنگی اوضاع شده و لایه‌ای از مسلمانی را پذیرفته بودند.
مهدی اصلانی که دادگاهش در روز ۶ شهریور نیمه‌تمام مانده بود از مواجهه‌اش با هیأت مرگ 

در روز۹شهریور می‌گوید:‌
نزدیک ظهر همه‌ی ما را به راهروی مرگ می‌برند. وارد اتاق می‌شوم. حجت‌الاسلام 
نیری پس از پرسیدن هویت و اتهامِ گروهی‌، سئوال کلیدی‌اش را مطرح می‌کند: 
مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ می‌دهم: مسلمانم. می‌پرسد: نماز می‌خوانی یا نه؟ 
سئوالش را با سئوال پاسخ می‌دهم: حاج‌آقا! تا حالا مثل بسیاری از مسلمانان نماز 
نخوانده‌ام. فکر می‌کنم نماز خواندنِ غیر واقعی‌ام بی‌احترامی به شما باشد. مرتضی 
اش��راقی دخالت می‌کند. خطاب به ناصریان می‌گوید: ببریدش! غلط می‌کند نماز 
نخواند. هم‌چنان بر نماز نخواندن پافشاری می‌کنم. می‌گوید: بچه‌مسلمان باید نماز 
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بخواند. ببرید سبیل‌هایش را بتراشید. نماز می‌خواند. ناصریان با خشونت پیراهن‌ام 
را می‌گیرد و از اتاق بیرون می‌کش��د. نیری به ناصریان میگوید: اول فورم را امضاء 
کند، بعد سرو سبیل‌اش را بتراشید و نماز بخواند. اگر نخواند آن‌قدر بزنید تا بخواند. 
س��بیل در میانِ مردان ایرانی، به ویژه نیروهای چپ، نوعی ارزش تلقی می‌ش��د. 
مرگ‌فروش��ان با آگاهی از این امر، و البته درکِ مرد‌س��الارانه‌ی خود، به تراشیدن 
س��بیل من حکم دادند. همان دمِ درب اتاق، عادل، مسئول خبیث فروشگاه، ابتدا 
یک‌طرف سبیل‌هایم را به تحقیر تراشید و سپس فورمی دست‌نویس را برای امضا 
در مقابل‌ام گذاشت. در این فورم که از چندین بند تشکیل شده بود، قید شده بود 
که امضاکننده مسلمان و شیعه است و متعهد می‌شود که از این پس کلیه‌ی فرائض 
دینی، به‌ویژه نماز را به جای آورد. من بند آخر )نماز خواندن( را خط زدم و فورم را 
امضا کردم. کسانی که برگه را امضا می‌کردند، به بند هدایت می‌شدند. ناصریان اما 
از این‌که من در فورم دست برده بودم، خشمگین شد، فورم را پاره کرد و با مشت 

و لگد مرا به سلولی که تنی چند از ملی‌کشان در آن ساکن بودند، پرتاب کرد.1

در روز ۹ شهریور شورای‌عالی قضایی به ریاست موسوی اردبیلی از کلیه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای 
انق�الب می‌خواهد ک��ه در مورد »گروهک‌های محارب و ملحد«  با قاطعیت عمل کنند و در 
برخورد با آن‌ها سعی شود »اشداء علی‌الکفار« باشند؛‌ چون آن‌ها ضدیت خودشان را با »اسلام« 
و »ملت ایران« و نیز همکاری همه‌جانبه با »استکبار جهانی« به ویژه حمله‌ی نظامی به »میهن 
اسلامی« یا »جاسوسی« به نفع دشمنان، به اثبات رساندند. این اولین باری بود که طی ماه‌های 
اخیر از برخورد همراه با قاطعیت و بدون ترحم با زندانیان »ملحد« که منظورشان گروه‌های 
مارکسیس��تی بود، س��خن به میان می‌آمد. این اطلاعیه در واقع عزم جزم رژیم برای قتل‌عام 
زندانیان مارکسیست را می‌رساند. از خلال اطلاعیه‌ی مزبور، مشخص بود که قتل‌عام زندانیان 

مجاهد هنوز می‌تواند ادامه داشته باشد.
مهرداد نشاطی از چگونگی آگاه‌سازی بخشی از کسانی که هنوز در نهم شهریور به دادگاه نرفته 

بودند می‌گوید: 
به هر حال چند نفری تصمیم گرفتیم این کار را به هر قیمتی انجام دهیم و قرار 
شد با بقیه‌ی بندها توسط مورس ارتباط برقرار کنیم. بهنام کرمی یکی از هواداران 
اقلیت داوطلب ش��د که این کار را انجام دهد. من به او گفتم می‌دانی که اگر گیر 
بیفتی، ارتباط در این شرایط مجازات اعدام را در پی دارد، و خطر کارش را به وی 
گوشزد کردیم، وی داوطلبانه همه‌ی پی‌آمدها را پذیرفت و گفت که این کار را انجام 
می‌دهد. به اتفاق برنامه‌ریزی کردیم تا این کار انجام شود و خبر اعدام‌ها به بقیه داده 
شود. در اولین دقایق شنیدن خبرها، زندانیان بندهای دیگر باور نمی‌کردند ولی با 
گرفتن اطلاعات بیش‌تر، ابعاد جنایتی که در زندان اتفاق می‌افتاد، برای آن‌ها نیز 

روشن شد و خبر را به دیگر بندها فرستادند.
 

1-کلاغ و گل‌سرخ، مهدی اصلانی، صفحه‌های ۳۱۳ و ۳۱۴، چاپ نخست تابستان ۱۳۸۸. 
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صبح روز ۱۳ شهریور دوباره جواد تقوی‌قهی را بردند. ساعتی بعد سیدمحمد خوانساری را فرا 
خواندند. بین او و برادرش سیدحسن خوانساری، می‌خواستند یکی را برای قربانی شدن انتخاب 
کنند! هیأت عفو رأی به اعدام سیدحسن داد؛ هم بزرگ‌تر بود وهم در گوهردشت سابقه‌دا‌رتر 
و برای جلادان شناخته‌شده‌تر. می‌خواستند به خانواده‌ی خوانساری لطفی کرده و هم‌زمان هر 
دو  فرزندشان را از آن‌ها نگیرند! این نوع دوراندیشی‌ها، کم‌تر در میان آدم‌کشان رژیم به چشم 
می‌خورد. در روزهای قبل خواهران و برادران بس��یاری در کنار هم و به دس��تور همین هیأت 

اعدام شده بودند.

۱۳ ش��هریور پایان کار هیأت ویژه‌ی کشتار بود. بعداز ظهر ما را فراخوانده و گفتند با کلیه‌ی 
وسایل آماده‌ی نقل و انتقال باشیم. طولی نکشید که خود را در بند سیزده گوهردشت یافتیم. 
س��رگردان و حیران بودم؛ با چه کس��ی ش��ادیِ غم‌آلودِ زنده‌ ماندن را تقسیم کنم؟ بچه‌های 
فرعی چهارده و هم‌چنین بچه‌هایی که در انفرادی به سر می‌بردند، نیز به جمع ما پیوستند. 
دوباره روبوسی و تجدید خاطره‌ها آغاز شد. هرکس از مشاهده‌های خود می‌گفت. از قهرمانی‌ها 
و از پیام‌های بچه‌ها، از دغدغه‌های‌شان، از شورید‌گی و شیفتگی‌شان و از شقاوت و بی‌رحمی 

دژخیمان که به چشم دیده بودند. 
بعضی‌ها نمی‌توانستند واقعیت را قبول کنند. تلاش می‌کردند به نوعی خودشان را راضی کنند 

که بچه‌ها در جایی نامشخص زندانی شده‌اند و به زودی سرو کله‌شان پیدا خواهد شد. 

سه‌ش�نبه ۱۵ ش�هریور. در بند قدم می‌زدم که ناگهان پاس��دار،  در بند را باز کرده، من و 
چند نفر دیگر از بچه‌های بند دوی سابق را صدا زد و گفت: چشم‌بند زده و برای جدا کردن 
وسایل افرادی که سابقاً در بند دو بودند و هم‌اکنون در این بند به سر می‌بردند، آماده شویم. 
آنان می‌خواستند وسایل افراد زنده مانده را از وسایل قتل‌عام‌شدگان تفکیک کنند. می‌بایستی 
فکری به حال تحویل وسایل فردی قتل‌عام‌شدگان می‌کردند. با فارغ شدن پاسداران از قتل‌عام، 
مرحله‌ی بعدی آغاز می‌شد. چند دقیقه‌ای نگذشته بود که خود را در قسمت فرعی بند یافتیم. 
به ما گفته شد ساک‌های بچه‌هایی را که در بند هستند، جدا کنیم. دیوانه‌وار به دنبال ساک 
خودم می‌گش��تم. می‌خواستم ببینم آیا قرآنی که مصطفی مردفرد برایم صحافی کرده بود و 
گفته بود در س��اکم گذاشته سرجایش هس��ت یا نه؟ مصطفی نامه‌ای را که برایم حکم گنج 
داشت، در آن جاسازی کرده بود. فکر ‌می‌کردم شاید نامه‌ی‌ مزبور تنها دست‌خط باقی‌مانده‌ی 
فاطمه ‌کزازی باشد که از بچگی می‌شناختمش. دلهره‌ی عجیبی داشتم. اگر نبود چی؟ او  پیش 
از آن‌که در سال ۶۲ دستگیر و اعدام شود نامه‌ای زیبا برای برادرش جلال که زندانی بود نوشته 

و او آن را به من هدیه کرده بود و من چون مردمک چشم از آن نگهداری می‌کردم. 
ساکم را یافتم. درش را که باز کردم، قرآن را دیدم که روی بقیه‌ی وسایل قرار داشت. اشک در 
چشمانم حلقه زد. صفحه‌ی اولش را باز کردم، نوشته بود: تقدیم به ایرج عزیزم و امضا کرده بود: 
مصطفی. گنجم آن‌جا بود. لبخند رضایت‌مندی بر لبم نشست. به سرعت در ساکم را بستم و 
به تفکیک دوباره‌ی ساک‌ها پرداختم. با خودم فکر می‌کردم آیا ساک‌ها را به خانواده‌ها‌ی‌شان 
تحویل خواهند داد؟ تازه تحویل بدهند یا ندهند، مهم صاحبان‌شان بودند که دیگر در میان ما 



79

نیستند. آیا کسی از این جامه‌های آغشته به درد، پیامی خواهد شنید؟ آیا کسی می‌فهمد در 
لابه‌لای این جامه‌ها، روزی چه دل‌های پرُطپشی نهان شده بود؟ به سختی و با مرارت تمام، 
نفس می‌کشیدم و هن ‌و هن‌کنان و عرق‌ریزان به دنبال ماترک عزیزانم می‌گشتم. گاهی کسی 
در ساکی را می‌گشود و چیزی را به یادگار و رسم یادبود برای خود بر می‌داشت. همه می‌خواستند 

از آن‌هایی که گاه تا سرحد جنون دوست‌شان داشتند، چیزی به همراه داشته باشند. 

با جسمی خسته و روانی آزرده به بند بازگشتم. خستگی‌ام بیش‌تر ناشی از درد و اندوه غیبت‌ 
بچه‌ها بود. لحظه‌ای از پیشِ نظرم دور نمی‌ش��دند. روزهای بعد نیز پاس��داران هر روز رجوع 
می‌کردند و چند تن از بچه‌های فرعی‌ها را با خود می‌بردند تا نس��بت به تفکیک س��اک‌های 

بچه‌هایی که زنده مانده بودند، اقدام کنند. 
عادل، مسئول فروشگاه زندان، خبر داد که فروشگاه زندان فعالیت خود را آغاز کرده و می‌توانیم 
لیست جنس‌های مورد نیازمان را در اختیار او قرار دهیم تا نسبت به تهیه‌ی آن‌ها اقدام کند. 
چیزی نگذشت که بخشی از جنس‌های درخواستی‌مان از جمله کنسرو ماهی و انجیر به بند راه 
یافت. انجیرها همه پاک شده بودند. همان‌هایی بودند که خودمان روزهای جمعه به هنگام کار 
جمعی که ملی‌کاری‌اش می‌نامیدیم و هدف از آن پرداختن به امور اتاق بود، میان آن‌ها را باز 
کرده و به منظور»کرم‌زدایی«، با مسواک درون‌شان را تمیز کرده بودیم. زندان‌بانان بندها‌ی‌مان 
را غ��ارت کرده بودند و حالا اموال‌مان را دوب��اره به خودمان می‌فروختند. به هیچ‌وجه رغبت 
نمی‌کردم از انجیرهای یاد شده استفاده کنم. از این‌که به این صورت مورد تحقیر قرارگرفته 
بودیم، احساس تنگی و فشار می‌کردم. دلم می‌خواست عادل مسئول فروشگاه را با دست‌هایم 

خفه کنم.

مهرماه ۶۷. در یکی از روزهای مهرماه، صبح‌هنگام بود که ناصریان به همراه چند پاسدار به 
بند آمد و همه‌ی افراد را به حضور در حسینیه‌ی بند فراخواند. ناصریان شروع به تهدید کرد 
و در خلال صحبت‌هایش گفت: گذش��ت دورانی ک��ه در آن اعتصاب و حرکت‌های اعتراضی 
در زن��دان انج��ام می‌گرفت. و تا آن‌جا پیش رفت که تهدید کرد: حتا باید س��بیل‌های‌تان را 
نیز کوتاه کنید!1 و تأکید کرد: خط برخورد ما عوض شده است و کوچک‌ترین حرکتی را در 
نطفه س��رکوب خواهیم کرد. ناصریان در شادی ناشی از فتحی که کرده بود، در پوست خود 
نمی‌گنجید و در حالی که ابلهانه می‌خندید، گفت: کجایید که ببینید توده‌ای‌هایی را که چهل 
سال سرشان به مهر نخورده بود، چگونه نمازخوان کرده‌ایم؟ وی سپس موضوع حکم خمینی 
را پیش کشید و با شادی زاید‌الوصفی گفت: »امام حکم اعدام همه‌ی شما را داده و هنوز امضای 
امام خشک نشده است. هر موقع که بخواهیم می‌توانیم دوباره حکم را اجرا کنیم.«2 و بعد افزود 
1- در اوین مجتبی حلوایی معاون امنیتی زندان به همراه پاس��داران به بند هجوم آورده و با قیچی‌ س��بیل‌های زندانیان را به 
بهانه‌ی غیرشرعی بودن، به زور کوتاه کرده بودند. به این وسیله می‌خواستند تا آن‌جا که امکان داشت زندانیان را تحقیر کنند. 

2- س��یامک طوبایی، جواد تقوی‌قهی، حسن افتخارجو، احمدرضا محمدی‌مطهری، عباس نوایی‌روشن‌دل، مهدی پوراقبال، 
محمود خدابنده، بهنام مجدآبادی، هوش��نگ محمدرحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، علا مبشریان، مهرزاد حاجیان، 
علی‌اصغر بیدی و پیروز دوانی در تهران؛ سیاوش ورزش‌نما  در شیراز؛  امیر غفوری، محمود میدانی، مرتضی علیان‌نجف‌آبادی،‌ 
جلال مبینی‌زاده، زهرا افتخاری،‌ جواد صفار، محمد ائمی، در مش��هد؛ محبوبه بهادری، زهره مظاهری، افسانه طهماسبی، در 
اصفهان؛  و احمد آقایی در یاسوج، در زمره‌ی کسانی بودند که بعدها توسط تیم‌های عملیاتی وزارت اطلاعات دستگیر و یا ربوده 

شده و در خانه‌های امن و بازداشتگاه‌‌‌های رژیم، حکم خمینی در موردشان اجرا شد و به قتل‌ رسیدند. 
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آن اوایل که ما ش��ما را دس��تگیر کردیم، خیلی‌های‌تان هیچ‌کاره بودید. ما به شما حکم‌های 
»کیلویی«، ده، پانزده، بیست سال دادیم برای این‌که نمی‌دانستیم فردا چه می‌شود. هدف ما 
این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد‌انقلاب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف 
کنیم. هیأت آمد، دوستان‌تان را به »درک« واصل کردیم. شما در این میان مانده‌اید. اگر نظر 
من باشد باید همه‌ی شما را به »درک« واصل می‌کردیم؛ برای این ‌که در این هفت سال مار 
خورده و افعی شده‌اید و برای نظام خطرناک هستید. در خاتمه هم تأکید کرد فعلاً در زندان 
می‌مانید تا تعیین تکلیف شوید. صحبت‌های ناصریان به روشنی بیان‌گر خط‌مشی جدید رژیم 
در برخورد با پدیده‌ی زندانی سیاسی و زندان بود.1 آرزو می‌کردم هر چه زودتر صحبت‌هایش 
تمام شود، تحمل قیافه‌ی کریه‌اش را نداشتم. بعد از این برخورد، بالاخره هواخوری داده شد. 

این حرکت و از سرگیری فروش روزنامه، نشان‌گر آن بود که شرایط آرام‌آرام عادی می‌شود.

دیری نگذش��ت که شب‌هنگام کلیه‌ی بچه‌های بند را صدا زده و در راهرو زندان و محوطه‌ی 
فرعی سالن پانزده نگاه داشتند. افراد یکی‌یکی به اتاقی برده می‌شدند و لشگری و چند پاسدار، 
با آن‌ها به س��ئوال و جواب‌های معمول در زندان می‌پرداختند. هر کس تحلیلی داش��ت ولی 
هیچ‌کس خوش‌بین نبود. فکر می‌کردیم می‌خواهند فضای اعدام را نگاه دارند و یا واقعاً قصد 
تکمیل پروژه را دارند. به هر حال، نوبت به من رسید. در حالی که چشم‌بند به چشم داشتم، 
به اتاق وارد شدم. لشگری گفت: ایرج حاضر به نوشتن انزجارنامه هستی؟ گفتم: چند بار باید 
انزجارنامه نوشت؟ هر روز که نمی‌نویسند. من یک‌بار نوشته‌ام. پرسید: آیا حاضر به همکاری 
اطلاعاتی هس��تی؟ گفتم: خودت مرا بهتر می‌شناسی، اهل این کارها نیستم. سئوال دیگری 
نکرد و گفت: کنار اسمش بنویس »سگ منافق«!  در موقع برخورد با مجتبی اخگر، گفته بود: 
کنار اسمش بنویس »ط دسته‌دار«. سپس از مجتبی پرسیده بود: می‌دانی یعنی چی؟ مجتبی 
خونسرد پاسخ داده بود: نه! لشگری گفته بود: یعنی طناب! حالا شیرفهم شدی؟ لیست داده 
شده را احتمالاً برای وزارت اطلاعات تهیه می‌کردند. لشگری مانند قبل از قتل‌عام، وظیفه داشت 

مشخص کند که از نظر آنان کدام‌یک از زندانیان، »معاند«، »منفعل« و یا »بریده« هستند. 

در نیمه‌ی اول مهرماه، داریوش صفایی، حس��ین فارس��ی، کیومرث مژده، محمد پورقاضیان، 
مجتبی اخگر، حمید جلالی و... را به سلول انفرادی منتقل کردند. هیچ منطقی در انتخاب افراد 
یاد شده نبود. بعد از گذشت دو ماه آنان را دوباره به بند منتقل کردند. در طول این مدت، یکی 
دوبار ناصریان با آن‌ها برخورد کرده و از آنان خواستار همکاری اطلاعاتی شده بود و تهدید کرده 
بود که آنان را نیز مانند دیگر بچه‌ها اعدام خواهد کرد. او در مقابل سئوال بچه‌ها که پرسیده 
بودند: آخر به چه جرمی می‌خواهی ما را اعدام کنی؟ خندیده بود و اذعان داش��ته بود: مگر 

دوستان‌تان را که اعدام کردیم، جرمی مرتکب شده بودند؟! 
از بند زندانیان چپ نیز جعفر یعقوبی، نعمت تابان، س��عید پهلوان‌افشاری و تعدادی دیگر را 
بدون هیچ توضیحی به سلول انفرادی منتقل کرده و به مدت دو هفته مورد بازجویی و تهدید 
قرار داده بودند. در اوین نیز همین سیاست را اجرا کرده و تعدادی از زندانیان را به سلول‌های 
انفرادی دویست و نهُ منتقل کرده بودند. برای ما هیچ‌گاه مشخص نشد که هدف آنان از این 

1-  ناصریان همان موقع در بند زندانیان چپ نیز حاضر شده و سخنان تهدیدآمیزی را به زبان آورده بود.  
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کار چه بود؟ آیا ادامه‌ی پروژه‌ را در سر می‌پروراندند و یا می‌خواستند فضای اعدام و قتل‌عام 
را حفظ کنند؟

شش��م مهرماه در اوین، مهدی سعیدیان و با اختلاف یکی دو روز، رضا فیروزی و محمدتقی 
صداقت‌رشتی اعدام شدند. آن‌ها کسانی بودند که به هر دلیل تا آن روز از اعدام رهیده بودند. 
شاید بتوان گفت این اعدام‌ها ادامه‌ی روند قتل‌عام‌ها نبود. مهدی سعیدیان و رضا فیروزی هر 
دو از پیک‌های مجاهدین بودند و زیر حکم به سر می‌بردند. من سالیانی چند، با هر دو آن‌ها 
به س��ر برده بودم. هر دو بعد از آزادی از زندان، به مجاهدین پیوس��ته بودند. رضا فیروزی در 
حالی که عده‌ای را از مرز خارج می‌کرد، خود از عقب وانت پرت شده و گردنش آسیب دیده 
بود و هم‌چنان از ناراحتی ش��دید آن رنج می‌برد. مهدی س��عیدیان نیز از اعضای دانشجویی 
»آرمان مس��تضعفین« بود. یک ‌بار قبل از سی خرداد دستگیر شده بود و بعد از سی خرداد، 
برای دومین بار به زندان افتاده بود. بیش از یک سال و نیم در انفرادی گوهردشت به سر برده 
بود و س��پس به علت مبتلا ش��دن به بیماری سل غدد لنفاوی، از انفرادی خارج شده بود. در 
زندان به مجاهدین گرایش پیدا کرده و جزو زندانیان مجاهد به شمار می‌رفت. داوود زرگر نیز 
تا مهرماه زنده ماند. حکم اعدام او پیش‌تر صادر شده بود اما از آن‌جایی که احمد زرگر، معاون 
دادستان انقلاب در امور مواد مخدر، عموی وی بود، تلاش می‌کردند به نوعی داوود را مجبور 
به پذیرش مطالبات‌شان کنند. مقامات قضایی در این رابطه توفیقی به دست نیاوردند و حکم 

اعدام او را اجرا کردند. 

رغبت چندانی نداشتم به هواخوری بروم. آفتاب را نیز دیگر رنگی و اعتباری نمانده بود. بی‌رمق 
ت�الش می‌ک��رد از دیوار بالا رود، اما گویی هم‌چون ما، در تردید و اضطراب میان فرونشس��تن و 
برخاستن باز می‌ماند. آخرین بار خورشید را با هیمه‌های مردادی‌اش دیده بودم ولی این بار کوره‌ی 
گدازانش به سردی گراییده بود. آسمان هیمه‌هایش را به زمین هدیه داده بود و شعله‌ها در دل 

خاک مأوا گزیده بودند.

آبان‌ماه ۶۷. از اواخر مهرماه ملاقات زندانیان از سرگرفته شده بود. بار اول تعداد اندکی و بار 
دوم در آبان‌ماه تقریباً بیش‌تر بچه‌های بند به ملاقات رفتند. هر کس که از ملاقات بر می‌گشت، 
مانند این بود که از دیار مردگان بازگشته است. لبخندی به لب نداشت. جز خبرهای بد و جز 
غم و اندوه چیزی با خود به ارمغان نمی‌آورد. خانواده‌‌ی زندانیان نیز چونان سوگوارانی بودند 

که تنها می‌گریستند. 
طی مدتی که از قطع ملاقات‌ها گذشته بود، خانواده‌ها بارها به زندان و مراجع قضایی مراجعه 
کرده ولی پاسخی دریافت نکرده بودند. سرانجام در مهرماه به خانواده‌هایی که به زندان مراجعه‌ 
کرده بودند، تاریخی برای ملاقات داده می‌شود. و به همین خاطر در اولین نوبت ملاقات پس 

از دوران قتل‌عام، تعداد معدودی توانستند با فرزندان‌شان دیدار کنند. 

جس��ته و گریخت��ه خبرهای اوین می‌رس��ید و  دردمان افزون‌تر می‌ش��د. بچه‌ه��ا از طریق 
خانواده‌ها‌ی‌ش��ان، در رابطه با بچه‌هایی‌که به اوین منتقل شده بودند، پرس و جو می‌کردند. 



82

هیچ کس از آنان خبری نداشت. حدسی‌که در خلال روزهای قتل‌عام درگوهردشت می‌زدیم، 
به حقیقت می‌پیوست. باورنکردنی بود، کم‌تر کسی از بچه‌هایی که به اوین منتقل شده بودند، 
زنده مانده بود. کم‌تر از انگشتان دست. همه و همه رفته بودند. آوارهای سنگین بر سرمان فرو 
ریخته بود. گویی موج‌ها و خیزابه‌های مرگ، ما را احاطه کرده بودند و ضربه‌های سهمگین‌شان 
هر دم افزون‌تر می‌شدند. غوطه‌ور در افکارم، یارانم می‌آمدند و می‌گذشتند و  بار درد و رنج‌شان 

را در قلبم می‌تکاندند. 

مسئولان زندان در پاس��خ خانواده‌هایی که فرزندان‌شان اعدام شده بودند، می‌گفتند: وی در 
انفرادی به س��ر می‌برد و یا ممنوع‌الملاقات است. گاهی برای نشان دادن حُسن نیت و راضی 
کردن خانواده، مبادرت به گرفتن پول و لباس برای زندانیانی که می‌دانس��تند اعدام شده‌اند، 
می‌کردن��د. لابد پول و جنس‌‌ه��ای دریافتی را جزو »غنایم جنگی«  به حس��اب می‌آوردند! 
خانواده‌های زندانیان نمی‌دانستند که این پاسخ‌گویان، قاتلان فرزندان‌شان هستند. هیچ‌ یک 
از آنان آگاهی نداش��ت که »خاکی« مسئول سالن ملاقات گوهردشت، مسئولیت اجرایی به 
دارکش��یدن فرزندان‌شان را داشته است. در واقع کسی که مسئولیت برقرارکردن ارتباط بین 
زندانی وخانواده‌اش را داشت، این بار مسئولیت قطع همیشگی این ارتباط را به عهده گرفته بود. 
آن‌ها مطلع نبودند که همه‌ی کسانی که به رتق و فتق امور ملاقات و دیگر کارهای رایج آنان 
در ارتباط با زندان می‌پردازند، در واقع قاتلان فرزندان‌شان هستند و چه بسا با کسی صحبت 
می‌کردند که آخرین لگد را به سینه‌ی عزیزشان زده است تا مراسم اعدام به تمامی اجرا گردد!

نمی‌دانم چه رمزی در کار بود، در زندان اوین نیز سالن ویژه‌ی اعدام را در کنار سالن ملاقات 
ساخته بودند. ارتباط بین این دو را نمی‌توانستم درک کنم. 

بعد از ماه‌ها، خانواده‌هایی‌که شانس دیدن عزیزان‌شان را داشتند، پاسخی برای خانواده‌هایی 
که بیرون از زندان، چشم انتظار آزادی و یا لااقل ملاقات فرزندان‌شان بودند، نمی‌یافتند. این 
یکی از مصیبت‌بارترین صحنه‌های این تراژدی بود. تلاش بچه‌ها در این خلاصه شده بود که 
خانواده‌ها را متقاعد کنند که هرکس ملاقات ندارد و رژیم از دادن ملاقات به او تحت هرعنوانی 
طفره می‌رود، به منزله‌ی این است که اعدام شده است و وظیفه‌‌ی آنان است که به خانواده‌ها 

خبر اعدام فرزندان‌شان را بدهند.
باید می‌گفتیم چه بر س��ر دوستان‌مان آمده است. باید به آن‌ها می‌باوراندیم که دیگر بچه‌ها 
نیس��تند. اما چه کسی می‌توانس��ت قاصد مرگ باش��د؟ کدام مادری می‌توانست خبر اعدام 
جگرگوشه‌ی مادری را به او اطلاع دهد، وقتی خود از ملاقات با فرزندش بازگشته بود؟ کدام 
همسری می‌توانست همسری را که سالیان سال در انتظار بازگشت عزیزش به سر برده بود، 
ناامید کند؟ چه کسی توان انجام این کار عظیم را داشت؟ با این‌همه ما از آنان می‌خواستیم که 

این کار سخت و دردآور را انجام دهند. 

رژیم مرتکب یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های قرن ش��ده بود و تلاش می‌کرد تا ابعاد فاجعه را 
پنهان دارد. ملاقات‌های ما تنها کانالی بود که می‌توانس��ت ابعاد این فاجعه را افش��ا کند. گاه 
بچه‌ها باید خبر اعدام خواهران و برادران‌شان را به اطلاع خانواده می‌رساندند و گاه این خانواده 
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بود که خبر شهادت دیگر فرزندشان را به اطلاع عزیزان‌شان در زندان می‌رساندند. گاه مادران 
صحنه‌هایی حماس��ی خلق می‌کردند که تکرارش به ندرت اتفاق می‌افتد. مادر سید احمدی 
در ملاقات با پس��رش رضا، متوجه‌ی اعدام دو پس��ر دیگرش می‌شود و برای حفظ روحیه‌ی 
فرزندش مدعی می‌شود که خبر دارد و به آنان افتخار می‌کند و به فرزندش که تاب نیاورده و 
گریه می‌کند، نهیب می‌زند: خجالت بکش! برای چه گریه می‌کنی! برای مادر سخت بود که 
آدم‌کشان اشک او یا فرزندش را ببینند. او حتا بعد از ملاقات به دخترانش که بیرون از زندان 
منتظر خبری از برادران‌شان بودند، حقیقت را نگفته بود و مدعی شده بود که همگی خوب و 

سالم هستند.
من هنوز ملاقات نداشتم. دلیل خاصی نمی‌توانست داشته باشد. احتمال می‌دادم اتفاق ناگواری 
افتاده باشد. شاید فکر می‌کردند که اعدام شده‌ام و... به هر صورت، آبان‌ماه نیز بدون ملاقات بر 
من گذشت. روزی در اواخر ماه پاسدار بند گفت: کسانی که ملاقات نداشته‌اند، می‌توانند برای 
خانواده‌های‌شان نامه بنویسند و بگویند برای ملاقات‌شان بیایند. برای سومین بار در طول زندان 
برای خانواده‌ام نامه‌ای نوشتم. به سختی می‌توانستم خودم را راضی به نوشتن نامه‌ای در پنج 

خط کنم. پیش‌تر نیز در وضعیت‌های مشابه، نامه نوشته بودم.

آذرماه ۶۷. بالاخره بعد از گذش��ت هفت ماه، موفق به دیدار خانواده ش��دم. مادربزرگ، مادر 
و پدرم به ملاقات آمده بودند. بیچاره مادرم فکر می‌کرد که اعدام شده‌ام. بارها مراجعه کرده 
بود. به او گفته بودند که ملاقات ندارد یا این‌جا نیست؛ تا این که نامه‌ام را دریافت کرده بود. 
مادرم اش��ک می‌ریخت. سراغ مرتضی مدنی را گرفت. با چشمانی اشک‌بار پرسید که آیا از او 
خبری دارم یا نه؟ هنوز پاسخ نداده بودم، گفت: ملاقات ندارد، دل‌مان شور می‌زند. دلم هری 
ریخت پایین. به خودم دلداری می‌دادم که ش��اید زنده مانده باش��د. با هم بزرگ شده بودیم. 
بعد از انقلاب دیگر کم‌تر از هم جدا می‌ش��دیم. تقریباً روز و شب با هم بودیم. در گوهردشت 
خیلی از مواقع، در بندی به سر می‌برد که در طبقه‌ی سوم بود و من در طبقه‌ی دوم. حیاط 
هواخوری ما مشترک بود. وقتی آن‌ها را برای هواخوری می‌بردند، او به پشت در عقبی بند ما 
که به هواخوری منتهی می‌شد، می‌آمد و از زیر در با هم صحبت می‌کردیم. هر بار به هنگام 
خداحافظی دس��ت‌مان را به سختی از زیر در رد کرده و ناخن‌ها‌ی‌مان را به هم می‌زدیم. این 
بهترین لحظه‌ی تماس‌مان بود. احساس می‌کردم او را در آغوش گرفته‌ام. و حالا می‌فهمیدم 

دیگر گرمای نفس‌اش را احساس نخواهم کرد. 
پرس��یدم: جلال کزازی چی، آیا ملاقات داشته است؟ پاسخ‌اش منفی بود. سوزشی در پشتم 
احساس کردم. فکر کردم پاهایم تحمل بدنم را ندارد. یاد مادرش افتادم با آن موهای طلایی 
و چشم‌های روشن، درست مثل چشم‌های دخترش فاطی که چند سال قبل اعدام شده بود. 
راجع به وحید سعیدی‌نژاد سئوال کردم. مادرم دوباره گفت: ملاقات نداشته! چهره‌ها در پیش 
نظرم در هم و برهم رژه می‌رفتند. می‌خواستم هرچه زودتر ملاقات را تمام کنم. تقریباً هیچ 
کس در اوین ملاقات نداشت. دیگر نمی‌خواستم نامی را بر زبان بیاورم. مادرم راجع به مصطفی 

مردفرد پرسید. چه داشتم بگویم؟ 
تحمل ش��نیدن نام‌ها را نداش��تم. گفت: خانواده‌اش بیرون در منتظرند. کوتاه گفتم: هرکس 
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ملاقات ندارد، اعدام ش��ده است! مادرم مثل برق‌گرفته‌ها شده بود. مادربزرگم، قربان صدقه‌ام 
می‌رفت و دائم دعا می‌خواند و به در و دیوار فوت می‌کرد و لعنت می‌فرستاد بر ظالمان.

رژیم مجبور بود به نوعی به خانواده‌ها خبر دهد. آنان جویای س�المتی عزیزان‌شان بودند. به 
همین منظور از اواخر آبان‌ماه، به شکل محدودی  شروع به انجام این کار کرد و در آذرماه به 

شکل وسیعی به آن دست زد. 

در اواسط آذرماه، ما را به سالن دو که قبل از کشتار در آن‌جا به سر می‌بردیم، منتقل کردند. 
چند روز پیش از انتقال و هنگامی که در سالن سیزده به سر می‌بردیم از سوی مسئولان زندان 
پرس��ش‌نامه‌‌هایی را دریافت کردیم که در آن مانند همیشه در مورد اطلاعات فردی، اتهام و 
آمادگی جهت انجام مصاحبه برای محکوم کردن گروه‌های سیاس��ی سئوال شده بود. آن‌چه 
تازگی داشت نحوه‌ی پرسش در مورد مصاحبه بود. برای اولین بار مطرح شده بود آیا مصاحبه 
نمی‌کنید؟ سئوال مربوطه به نوعی تهدید‌آمیز بود. پس از گفتگو‌های اولیه بین بچه‌ها قرار شد 
به سئوال مزبور پاسخ مثبت داده شود و چنان‌چه جنبه‌ی اجرایی پیدا کرد دوباره در مورد آن 

بحث شود. 
حضور در سالن دو برایم سخت و طاقت‌فرسا بود. همه جای بند بوی بچه‌ها را می‌داد. انگاری 
در هر گوش��ه‌، گور یاری بود. دیوارهای تنگ س��لول‌ها دلم را در مشت‌ش��ان می‌فشردند. با 
خودم می‌گفتم: کاشکی در همان بند سیزده مانده بودم. کاشکی به این‌جا منتقل نشده بودم. 
لحظه‌ای از فکر و یاد بچه‌ها غافل نمی‌شدم. با دور شدن از کوه، تازه داشتم به عظمت آن پی 
می‌بردم. تا زمانی‌که در بطن قتل‌عام بودم، عمق فاجعه درک نکرده بودم. حالا کم‌‌کم ابعاد آن 

برایم مشخص‌تر می‌شد.
چرخه‌ی زندان به شکل معمول خود بازگشته بود. زندانیان مارکسیست ملی‌کش که به خاطر 
امتناع از نوشتن انزجارنامه و انجام مصاحبه آزاد نشده بودند، بعد از پایان یافتن قتل‌عام، تغییر 
موضع داده و برای خلاصی از زندان، ش��رایط دادس��تانی را پذیرفته بودند. در اثر تهدیدهای 
ناصریان، نیمی از آنان مصاحبه در جمع را پذیرفته بودند و بقیه نیز در دو مرحله مجبور به 
پذیرفتن آن شدند. تا مدت‌ها هر روز ما را برای حضور در مصاحبه‌های آنان‌که در جمع صورت 
می‌گرفت، به س��النی نزدیک بخش »جهاد گوهردشت« می‌بردند. مسئول مصاحبه، حمید 
عباسی دادیار گوهردشت و یکی از فعال‌ترین چهره‌های قتل‌عام بود. برای من، هیچ مصاحبه‌ای 
دردناک‌تر از مصاحبه‌ی مصطفی منبری از زندانیان ملی‌کش ‌توده‌ای نبود. برادرش مجید در 
قتل‌عام اعدام ش��ده بود و حالا او دردمندانه مصاحبه می‌کرد. خطوط درد و رنج در چهره‌‌اش 
هویدا بود و حتا وقتی بعد از مصاحبه به انتهای س��الن باز می‌گش��ت، می‌ش��د این درد را در 
گام‌هایش احساس کرد. برادر دیگرش محسن نیز همین حالت را داشت، نگاهش را هیچ‌گاه 

فراموش نمی‌کنم. 

زمس�تان ۶۷: به مناسبت ۲۲ بهمن، نمایشگاهی در قتل‌گاه زندانیان برپا ساخته بودند. از 
مدت‌ها قبل، ناصریان خود اجرای پروژه را زیر نظر داشت. کسانی که در کارگاه گوهردشت کار 
می‌کردند و به علاوه تعداد محدودی از زندانیان منفعل و خسته از شرایط، به کار آماده‌سازی 
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نمایشگاه مشغول شده بودند. 
زن��دان را فوق امنیتی تصور می‌کردند و خانواده‌های زندانیان سیاس��ی نیز با ترتیب خاصی 
به س��الن ملاقات زندان هدایت می‌ش��دند. برای اولین بار بود که به زندانیان غیرکارگاهی با 
خانواده‌ها‌ی‌شان ملاقات حضوری  می‌دادند. تمامی تلاش‌شان پوشاندن جنایتی بود که مرتکب 
شده بودند. وقتی از بند بیرون رفتیم و متوجه شدم که به جای سالن ملاقات به طبقه‌ی هم‌کف 
می‌رویم، هول برم داش��ت. حدسم درست بود. ما را به سمت قتل‌گاه بچه‌ها می‌بردند. پاهایم 
قدرت تحمل و کشاندن بدنم را نداشتند. عرق سردی بر تنم نشست. می‌خواستم زمین دهان 
باز کند و مرا فرو بلعد ولی مرا به آن‌جا نبرند. چگونه می‌توانستم خانواده‌ام را در آن‌جا ملاقات 
کنم؟ چگونه می‌توانس��تم بر س��ن آن‌جا نظر کنم؛ جایی که بچه‌ها را در آن‌جا آویزان کرده 
بودند. زندانبانان با این کار، می‌خواستند عقده‌های‌شان را خالی کنند. آن‌ها رنج و شکنجه را به 

شیوه‌ی نوینی روی ما تجربه می‌کردند. 
اگر نفر جلویی‌ام نبود که دس��ت بر ش��انه‌هایش بگذارم و تقریباً خ��ودم را بر او آویزان کنم، 
نمی‌دانم آیا به قتل‌گاه بچه‌ها که حالا سالن ملاقات حضوری ما شده بود، می‌رسیدم یا نه؟ با هر 
جان‌کندنی که بود، بدان‌جا رسیدم. خانواده‌ها از قبل به آن‌جا هدایت شده بودند و در انتظار ما، 
هریک در گوشه‌ای نشسته بودند. هرکس که وارد می‌شد، خانواده‌اش را می‌یافت و در کنارش 
می‌نشست. چشم‌بندم را که برداشتم، گریه امانم نمی‌داد. پاهایم آشکارا می‌لرزید. دست خودم 
نبود، نمی‌توانس��تم روی از قتل‌گاه بچه‌ها بردارم. بر روی میله‌ای که بالای سن بود، به دنبال 

جای قرقره و قلاب‌هایی می‌گشتم که با آن بچه‌ها را دار زده بودند.
احساس می‌کردم هنوز بچه‌ها بر دار خویش می‌رقصند. همه از جلوی چشمم رژه می‌رفتند. دلم 
آش��وب بود. عینکم را که فتوکرومیک بود به چش��مانم زدم تا کسی متوجه‌ی حالت غیرعادی 

چشمانم نشود. 
من مرگ خود را بر دارها می‌گریس��تم. فراموش کرده بودم برای چه به این‌جا آورده ش��ده‌ام. 
اولین باری بود که احس��اس می‌کردم گیج و مبهوتم و درک درس��تی از محیط ندارم. اصلًا 
خانواده‌ام را نمی‌دیدم. یعنی در واقع تلاشی برای دیدن‌شان به خرج نداده بودم. به دنبال راه 

فراری می‌گشتم. روی سن را نگاه می‌کردم. می‌خواستم فریاد بزنم:
گل‌ام وای، گل‌ام وای گل‌ام! ناگاه صدای مادرم را شنیدم که آغوش برایم می‌گشود! من خشکم 
زده بود. می‌خواستم زانو زده و بر خاک آن‌جا بوسه زنم. مادر و پدرم می‌گریستند. بایستی به 
آن‌ها می‌گفتم که پای بر چه خاک مقدسی نهاده‌اند؟ بر پرده‌ی خیالم، صحنه‌ی به دارکشیدن 

ناصر منصوری به تصویر در می‌آمد. 
نمی‌دانم ملاقات چگونه گذش��ت، به بند که برگشتم گوشه‌ای افتادم. از تب می‌سوختم! دل 
س��وخته‌ام، تمام بدنم را به آتش کش��یده بود. چنان که احس��اس می‌کردم در میان سرمای 

زمستان، نیازی به تن‌پوش‌ام نیست.
برای پرده‌پوش��ی جنایت عظیمی که مرتکب ش��ده بودند، به مناسبت ۲۲  بهمن، خمینی، 
فرمان »عفو عمومی« صادر کرد. ‌ری‌ش��هری، وزیر اطلاعات، در نامه‌ای به خمینی نوش��ت: 
»بدین‌وس��یله وزارت اطلاعات پیشنهاد می‌کند کلیه‌ی زندانیان گروهکی درهر مرحله‌ای از 
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مراحل رس��یدگی قضایی می‌باشند مش��مول عفو حضرت‌عالی قرار گیرند«.1 چندماه قبل، 
خمینی در یکی از جنایتکارانه‌ترین احکامش، دستور اعدام  زندانیان سیاسی در هر »مرحله‌ای 
از مراحل رسیدگی قضایی« را داده بود و زندان‌ها را خالی از زندانی کرده بود و حالا بی‌شرمانه 
مدعی عفو باقی‌ماندگان می‌شد. ری‌شهری تاکید داشت: »تعداد نهصد نفر از آنان که به نحوی 
عمیقاً در ارتکاب جنایت‌ها و شرارت‌ها شرکت داشته‌اند، از این امر مستثنی هستند«2 مسئولان 
رژیم آگاهانه از تعداد افرادی که آزاد می‌ش��دند، سخنی به میان نمی‌آوردند چرا که بلافاصله 
دست‌شان رو می‌شد و باید به این پرسش پاسخ می‌دادند که پس بقیه‌ی زندانیان کجا هستند؟ 
برای پرهیز از پاسخ دادن به چنین سئوالی، بدون این که تعداد آزادشدگان را مطرح و حول آن 
تبلیغ کنند، تنها تعداد کسانی را که در زندان می‌ماندند، اعلام کردند. روز بعد نیز ری‌شهری 
با سخنانی که چون پاشیدن نمک بر زخم‌ها‌ی‌مان بود، گفت: »کم‌تر قلبی است که به مهر و 
عطوفت امام آش��نا نباشد«.3 او مزورانه از مهر و عطوفت کسی سخن می‌گفت که با فرمانش 

جنگل را به کویر تبدیل کرده بود.  

روز ۲۶ بهمن، بعد از نهار، نام همه‌ی افراد بند به جز بیس��ت نفر که پرونده‌ش��ان مربوط به 
دادستانی کرج بود و می‌بایستی تحت حوزه قضایی آن‌ها می‌ماندند برای انتقال به اوین خوانده 
ش��د. در راه هیچ تمایلی نداش��تم که از پنجره اتوبوس بیرون را تماشا کنم. آخرین باری که 
خیابان‌ها را دیده بودم، بیست و هفت ماه قبل بود؛ زمانی که از قزل‌حصار به گوهردشت منتقل 
ش��ده بودیم و حالا خیل عظیمی از آن بچه‌ها دیگر همراه‌مان نبودند. غمی بزرگ بر سینه‌ام 

سنگینی می‌کرد. به ظاهر چیزی نشان نمی‌دادم ولی در دلم غوغایی به پا بود. 

خام��وش و غمگی��ن دوباره به اوین رس��یدیم. از اوین آغاز کرده بودیم و دوب��اره به آن‌جا باز 
می‌گشتیم. گویی بر اوین خاک مرگ پاشیده بودند. صحبت از پژمردن یک برگ نبود، جنگل‌ 
را بیابان کرده بودند. بندها خالی از زندانی شده بودند. همان‌ها که حضورشان شادی می‌پراکند؛ 
همان‌ها که روزی رویاروی مرگ، شقاوت اوین را شرمسار استواری خویش کرده بودند، حالا 
دیگر حتا یک‌ تن بیدار نبود. چگونه می‌توانس��تم با این همه س��کوت کنار بیایم. می‌دانستم 

دوره‌‌ی جدیدی از رنج و حرمان در زندان را آغاز می‌کنم. ...

1- رادیو و تلویزیون ۱۹ بهمن و مطبوعات ۲۰ بهمن ۶۷.
2- پیشین.

3- کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷.
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۱- در اصلی زندان
۲- سالن ملاقات
۳- دفتر زندان
۴- ساختمان دادستانی و دادگاه انقلاب در سال‌های ۶۰-۶۳
۵- ساختمان دویست و نه
۶- بهداری
۷- بندهای چهارگانه
۸- دادیاری
۹- ساختمان سیصد و بیست و پنج قدیم
 )بند ویژ‌ی روحانیت(
۱۰- حسینیه
۱۱- آموزشگاه
۱۲- آسایشگاه
۱۳- خیابان جلوی زندان

نمای کلی زندان اوین از سمت جنوب به شمال
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روایت رضا شمیرانی زندانی سالن ۶ آموزشگاه اوین:
من به همراه حسن ظریف ناظریان، اصغر سینکی، مجید معصومی، مسعود ابویی، 
اصغ��ر کهندانی، محمدرضا س��رادار، علیرضا عیوضی، امیر عبداللهی، ابوالحس��ن 

عبداللهی در سالن شش اولین اتاق سمت چپ بطور در بسته زندانی بودیم.
۲۹ تیرماه قبل از ساعت ۱۰ صبح مجتبی حلوایی به همراه پاسدار کشیک بند به 
سلول ما آمده و با لبخند موذیانه‌ای گفت: چه خبر؛ چه کار می‌کنید؟ و سپس از 
ما خواست برای تغییر بند آماده شویم. حلوایی در پاسخ به سئوال ما که پرسیدیم 
به کجا منتقل می‌ش��ویم؟ گفت: می‌خواهیم شما را از اتاق در بسته خارج کرده و 
مشکل‌تان را حل کنیم. وی خوشحال به نظر می‌آمد و در بیان حرف‌هایش عجله‌ای 
نداش��ت. چیزی نگذشت که ما را از بند آموزش��گاه خارج و به سلول‌های انفرادی 

آسایشگاه بردند. 
من به همراه مسعود ابویی و امیر عبداللهی در یک سلول، حسن ظریف ناظریان، 
مجید معصومی و ابوالحسن عبداللهی در سلول کناری ما و بقیه را در سلول بعدی 
جای دادند. ما به کمک علایم مورس و از طریق توالت فرنگی سلول با هم در تماس 

بودیم. 
بعد از چهار روز به ما اطلاع دادند که کلیه‌ی وسایل‌مان را جمع کرده برای انتقال 

آماده شویم. تا غروب منتظر شدیم اما هیچ خبری نشد. 
روز بعد که عید قربان بود یکی از پاسداران به سلول‌های ما مراجعه کرد و با ارائه‌ی 
فرمی به هر نفر خواهان پاس��خ به س��ئوال‌های آن شد. به زودی متوجه شدیم به 
همه‌ی کس��انی که در آسایش��گاه محبوس بودند این فرم داده شده است. در فرم 
مزبور سئوال‌هایی پیرامون:‌ نام و نام خانوادگی، اسم مستعار، نام پدر و مادر، تاریخ 

تولد، آدرس، اتهام، تاریخ دستگیری و ... بود.   

۱-حسینیه و کارگاه
۲- آموزشگاه
۳- آسایشگاه
۴- استخر
۵-ورودی به آموزشگاه

نمای ساختمان آسایشگاه وآموزشگاه از سمت غربی و از بالا
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پاسداری که فرم سئوال‌ها را به ما داد بر خلاف قبل خیلی راغب بود که ما اتهام‌مان 
را مجاهدین بنویسیم. پاسداران به خاطر پروژه‌ای که در دست اجرا داشتند هیچ‌گونه 
عکس‌العمل منفی و خشنی نسبت به اعلام این که اتهام‌مان مجاهدین است نشان 

نمی‌دادند. 
پنج مرداد ۶۷ ساعت سه بعدازظهر نام امیر عبداللهی از سلول ما و محمدرضا سرادار 
از سلول دو تا بعد از ما خوانده و از آن‌ها خواسته شد که به سرعت لباس پوشیده 

و از سلول خارج شوند. 
روزنامه نداش��تیم و در جریان اخبار بیرون از زندان هم نبودیم اما از آن‌جایی که 
جزو زندانیان قدیمی بودیم و تجربه‌ی زیادی را پشت سر گذاشته بودیم، احساس 
می‌کردیم اوضاع خوب نیست و اتفاقاتی در شرف وقوع است. محمدرضا سرادار دو 

ساعت بعد به سلول برگشت. 
ساعت از دوازده شب گذشته بود که امیر عبداللهی به همراه پاسدار جواد به سلول 
برگش��ت. جواد که پاسدار س��ر به هوایی بود دم در سلول ایستاد تا امیر که کاملًا 
برافروخته بود وسایلش را جمع کند. امیر به هنگام جمع‌کردن وسایل سعی می‌کرد 
به من و مسعود حالی کند که او را به دادگاه برده‌اند و حالا هم برای اعدام می‌رود. 
درک این خبر برای ما ساده نبود. ما گیج شده و دائم می‌پرسیدیم می‌خواهند تو 
را کابل بزنند و او تکرار می‌کرد نه می‌خواهند دار بزنند. او به ما گفت که چند نفر 
رفتیم دادگاه و همه به اعدام محکوم شدیم. و الان هم برای اجرای حکم اعدام برده 

می‌شویم.  
امیر تمایلی به بردن مواد غذایی و پتو نداشت اما پاسدار جواد در حالی که می‌خندید 

به او گفت: »وسایل را با خودت بیار. چون امشب هستی«. 
خبر را به سلول بغلی که ابوالحسن برادر امیر هم آنجا بود منتقل کردیم.  امیر ۶ مرداد ۶۷ 

به شهادت رسید. 

هفت مرداد ساعت چهار بعدازظهر من و مسعود ابویی را صدا زدند و به ساختمان 
دادسرا بردند. تعداد زیادی از بچه‌ها را به این محل آورده بودند. دور تا دور راهروی 
دادسرا زندانیان مرد نشسته بودند. پس از مدتی وقتی ما را در یک صف قطار کردند 
که به آسایشگاه بازگردانند از زیر چشم بند آخوند سیدحسین مرتضوی را دیدم که 
از خوشحالی روی در ورودی رنگ گرفته بود. وی به محض دیدن مسعود ابویی که 
از هنگام ریاستش بر زندان گوهردشت او را می‌شناخت گفت: »اتهامت چیست؟« 
مسعود پاسخ داد: »منافقین«. مرتضوی خندید و گفت: »چی شد پریروز روی فرم 

نوشتی مجاهدین؛ اما امروز می‌گویی منافقین؟«
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در بازگش��ت به آسایشگاه بین راه ما را به ساختمان مدیریت بردند. در آنجا تعداد 
زیادی از زنان رو به دیوار نشسته بودند اما امکان تماس با آن‌ها نبود.  

پس از گذشت مدتی من و مسعود از ساختمان مدیریت به همان سلول خودمان 
در آسایشگاه منتقل شدیم. چیزی نگذشت که دوباره من را صدا کردند و این بار 
به س��اختمان دویس��ت و نه بردند. بعد از مدتی در اصلی راهروی دویست و نه باز 
شد و دیدم که بچه‌های بند یک بالا سیصد و بیست و پنج را که قبلاً خودم هم در 
این بند بودم خارج کردند. کمی چشم‌بند را بالا زدم آن‌ها به صف خارج می‌شدند. 
از برخوردش��ان احساس کردم که از جریان اعدام‌ها اطلاعی ندارند. آن‌ها همه جز 

اعدامی‌ها بودند. 
این بار هم نوبت دادگاه به من نرسید و بعد از یک ساعت و نیم من را به سلولم در 
آسایشگاه بازگرداندند. هنگام بازگشت داخل مینی‌بوس هر کس را که می‌دیدم خبر 

اعدام امیر را می‌دادم تا حتی‌الامکان همه در جریان وقایع قرار بگیرند.
چند روز اول، دادگاه را در یکی از س��اختمان‌های قدیمی اوین معروف به دادس��را 
برگزار می‌کردند اما بعداً به ساختمان دویست و نه منتقل شد و تا آخر هم آن‌جا 
بود. زندانیان از بندهای مختلف جهت محاکمه به دویس��ت و نه آورده می‌شدند و 
بعد از محاکمه آن‌ها را به س��لول‌های انفرادی آسایشگاه منتقل می‌کردند و برای 
اجرای حکم اعدام، آن‌ها را به نوبت به زیر زمین دویست و نه می‌بردند. بعداً متوجه 
شدم در زیرزمین ۲۰۹ اتاقی را به شعبه‌ی اجرای احکام اختصاص داده بودند. در 
این اتاق ضمن ابلاغ حکم اعدام، به زندانی دو کیسه پلاستیک سیاه داده می‌شد تا 
در یکی وسایل‌ فردی خود مانند ساعت و پول، حلقه و... و در دیگری وصیتنامه‌ی 
خود را قرار دهد. س��پس به زندانی اعدامی یک ماژیک کلفت سیاه داده می‌شد تا 

۱- دفتر زندان
۲- پارکینگ دادستانی
۳-  ساختمان دادستانی و دادگاه انقلاب

ساختمان دادسرا و مدیریت زندان
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اسم خود را خوانا روی ساعد دست‌اش بنویسد و سرانجام او را با تحقیر به اتاق اعدام 
هدایت می‌کردند. 

در اتاق اعدام، تیرک دو پایه‌ای نصب کرده‌ بودند که حاوی پنج طناب دار بود. زیر 
هر طناب یک صندلی یا چارپایه قرار داشت و زندانی را که چشم‌بند بر چشم داشت 
به بالای صندلی برده و الله‌اکبر گویان »لگد آخر« را جهت پرتاب او از روی صندلی 

به شکم‌اش می‌زدند.

خوشبختانه دوباره پیش مسعود برگشتم. فضای خیلی سنگینی حاکم بود. بچه‌ها 
ظاهراً متوجه وخامت اوضاع شده بودند و دیگر مثل سابق ارتباط از طریق پنجره 

گرفته نمی‌شد. 
هشت مرداد حدود ۶ عصر من را صدا زدند و با یک مینی‌بوس به سمت ساختمان 
دادس��را بردند. روی صندلی عقب که چهار یا پنج نفره است، بین جابر انصاری از 
بند یک پایین  سیصد و بیست و پنج و جعفر سمسارزاده1  از بند یک بالا که کنار 
پنجره نشسته بود نشستم. هیچ‌کدام از اعدام‌ها با خبر نبودند. جابر نفر دوم زندانیان 

1- جعفر کارگر کیف‌ساز بود. در سال ۶۰ بدون آن که باخبر باشد طبقه‌ی بالای خانه‌اش یکی از خانه‌‌های تیمی مجاهدین 
قرار داش��ت. پاس��داران پس از حمله به پایگاه مجاهدین وی را نیز دستگیر می‌کنند. در اوین به زیر شکنجه‌های وحشیانه 
می‌رود تا اطلاعات خود را لو دهد. شکنجه‌گران به خیال این‌که او از دادن اطلاعات خودداری می‌کند به صورت وحشیانه‌‌ای 
بر شدت شکنجه‌ها می‌افزایند. شکنجه‌گران بعداً مجبور می‌شوند برای معالجه‌‌ی پای شکنجه‌شده‌اش قسمتی از گوشت رانش 

را برداشته و به کف پایش، که آش و لاش بود پیوند زدند.

۱- هواخوری با سقف مشبک
۲- پشت‌بام هرردیف 
از سلول‌های انفرادی
۳-  پنجره‌ی سلول از بالا
۴- هواکش هر دو سلول

ساختمان دویست و نه شامل ده بند و  هر بند دارای هشت سلول، یک حمام و یک هواخوری با سقف مشبک فلزی 
است. این بندها از طریق یک راهرو که دورتادور دویست و نه قرار دارد به هم مرتبط هستند. این ساختمان در طبقه‌ی 
دوم واقع اس��ت. در طبقه‌ی اول آن آش��پزخانه و نانوایی زندان قرار دارد. هر سلول دارای یک هواکش و یک پنجره 

در بالای سقف است. سمت جنوب این ساختمان به زیرزمین دویست و نه که هم‌کف زندان است منتهی می‌شود.

ساختمان دویست و نه از بالا



92

مجاهد بند ابدی‌ها بود و امیر و ابوالحسن را از قبل می‌شناخت. به او گفتم که چه 
اتفاقی برای امیر افتاده او به‌خوبی گوش کرد و گفت: »پس آن‌ها جعفر اردکانی را 
هم اعدام کردند«. جابر ادامه داد: »جعفر با برگرداندن تس��بیح و عینک و دم‌پایی 
خواسته بود به ما اطلاع دهد که قصد اعدام او را دارند« و دیگر نیازی به وسایلی که 
برایش مهم بود ندارد. جعفر به تسبیح عادت داشت و هیچ وقت بدون آن نبود. از 
آن‌جایی که چشم‌های جعفر خیلی ضعیف بود بدون عینک هیچ چیزی را نمی‌دید 
و به دلیل آن‌که در دوران بازجویی به شدت شکنجه شده بود و مریض‌ احوال بود 
بدون دم‌پایی طبی به سختی راه می‌رفت. نظر جابر را در ارتباط با برخورد در دادگاه 
پرسیدم. او در جواب گفت: »ظاهراً یک موج در پیش است و ما باید سرمان را زیر 
آن کنی��م« و در ادامه تأکید ک��رد: »اتهام را بگویید منافقین اما مصاحبه را قبول 
نکنید«. جعفر سمسارزاده هم که حرف‌های ما را می‌شنید به این ترتیب در جریان 

مسائل قرار گرفت. 
به س��اختمان داسرا که رسیدیم ما را از هم جدا کردند و دیگر هم‌دیگر را ندیدیم. 
داخل ساختمان بچه‌های زیادی بودند. به ویژه این بار تعداد زنان هم زیاد بود. همه 
را رو به دیوار و یا به صورت دایره نش��انده بودند و پاس��داران هم مواظب بودند با 

یک‌دیگر حرف نزنیم. 
ساعتی بعد مرا به داخل اتاقی که هیأت مرگ در آن مستقر بود بردند. وقتی از در 
اصلی وارد می‌ش��دیم راهروی بزرگ و پهنی بود که انتهای آن سمت راست محل 
تش��کیل دادگاه بود. وقتی وارد اتاق شدم دستور دادند چشم‌بندم را بردارم. آن‌جا 
نیری، اشراقی، یک آخوند عمامه سفید و دو لباس‌شخصی که فکر می‌کنم از افراد 
وزارت اطلاعات بودند نشسته بودند. من روی صندلی جلوی نیری و اشراقی نشستم. 
نیری نام و نام خانوادگی و اتهامم را پرسید وقتی به او گفتم »منافقین« او به یکی از 
لباس‌شخصی‌ها گفت آن برگه را بدهید برود بیرون از روی آن بنویسد. طرف گفت: 
»حاج آقا از فعالیت‌های داخل زندانش بپرس��ید. او خیلی منافق است«. اما نیری 
بدون توجه به او گفت: »آقا وقت نداریم برگه را بدهید تا برود بیرون بنویسد«. این 
برگ��ه در واقع انزجارنامه‌ای بود مبنی بر این که مجاهدین خیلی‌ها را ترور کردند، 
بهشتی و ائمه‌ی جمعه را کشتند و بر علیه امت مسلمان شوریدند و از این دست 

مطالب. 
هنگام خروج از دادگاه، همان فرد لباس‌شخصی به دنبالم آمد. فهمیدم که از افراد 
وزارت اطلاع��ات اس��ت و در جریان بازجویی‌های دوباره‌ی من در س��ال ۱۳۶۶ تا 
۱۳۶۷ قرار دارد. او خیلی پاپیچم شد و خیلی چیزها را که قبلاً نتوانسته بود از من 
بگیرد حالا می‌خواس��ت بگیرد. وقتی که متن مزبور را نوشتم از زیر چشم‌بند نگاه 
کردم و برگه را به یکی از پاسدارها دادم و به بهانه‌ی دستشویی از آن محل رفتم. 
چیزی نگذشت که راننده مینی‌بوس آمد و گفت هر کس کارش تمام شده دستش 
را بالا بگیرد و به این ترتیب از مخمصه نجات یافتم. بین راه خوشبختانه راننده پیر 
و ساده بود و ما از فرصت استفاده کردیم و به زنان مجاهدی که در ماشین بودند 



93

اخبار داخل و خارج زندان را دادیم. 
پاس��داران به آن‌هایی که از دادگاه برمی‌گش��تند می‌گفتند شما را به گوهردشت 
می‌بریم. ظاهراً این جمله رمز بین خودش��ان ب��ود.1 از آن‌جایی که هرکس به این 
دادگاه می‌رفت دیگر به بند یا سلول قبلی‌اش برنمی‌گشت من نیز سرانجام به سلول 
دیگری منتقل شدم. من قبلاً با مسعود در طبقه‌ی سوم بودم؛ اما این بار به طبقه‌ی 
دوم آسایشگاه رفتم. فکر می‌کنم شماره‌ی سلول ۲۱۵ بود. موقع ورود به آسایشگاه 
تعداد زیادی زندانی مس��ن را دیدم که همگی لباس زندان به تن داش��تند و روی 
زمین نشسته بودند. نفهمیدم آن‌ها کی هستند اما به تن داشتن لباس زندان که در 
اوین مرسوم نبود و سن بالای‌شان برایم عجیب بود. بعد‌ها هم اطلاعی از سرنوشت 

آن‌ها به دست نیاوردم. 
در سحرگاه ۶ مرداد که آغاز اعدام‌ها بود کم‌تر از ده نفر به همراه امیر عبداللهی اعدام 
ش��دند.  طی روزهای ۶ و ۷ و ۸ مرداد ماه اکثر بچه‌هایی که تازه دس��تگیر شده و 
زیر حکم بودند و یا حتا دادگاه نرفته بودند نزد هیأت مرگ رفتند و در همان روزها 
اعدام شدند. افزون بر آن‌ها در این روزها زندانیان قدیمی مثل محمود عبادی‌لاری، 
جعفر اردکانی و بهرام سلاجقه و ... که حساسیت پرونده‌ای داشتند نیز به دار آویخته 

شدند. 

فضای اوین سنگین بود. همه متوجه‌ی تغییر شرایط شده بودند اما با وجود این هنوز 
برای خیلی‌ها جا نیفتاده بود که چه خبر است. چون هر اتفاقی که می‌افتاد بچه‌ها 
از پنجره یا مورس و یا از طریق کاسه توالت به اطلاع هم می‌رساندند. اما آن‌روزها 
خب��ری در مورد اعدام‌ها رد و بدل نمی‌ش��د. خود من با تعدادی از زنان مجاهد از 
این طریق ارتباط داشتم، آن‌ها اخبار عملیات‌های مجاهدین را داشتند اما راجع به 
اعدام‌ها چیزی نمی‌دانستند. یا وقتی من اخبار اعدام‌ها را به آن‌ها ‌دادم تازه متوجه 

تغییر و تحولاتی که در بندهای‌شان شده بود شدند.  

من از ۸ مرداد که از دادگاه برگشتم در سلول به‌طور انفرادی بودم. ۱۰ مرداد صبح 
طبق معمول ماه‌های قبل که در انفرادی بودم رفتم پشت پنجره به بچه‌ها سلام و 
صبح بخیر بگویم. اما پاسدار که در راهروی آسایشگاه مشغول پخش صبحانه بود 
صدای من را شنید و آمد دم در سلول من و دریچه‌ی سلول را باز کرد و گفت: »به 
کی سلام می‌کردی؟« من تکذیب کردم و او گفت: »بگذار کارم تمام شود میام بهت 
می‌گم سلام صبح بخیر یعنی چی«. پس از پخش صبحانه برگشت و ضمن تهدید 

گفت: »کار امروز یادت نره بعداً بهت می‌گم«. و خوشبختانه رفت.

1- یکی از زنان مجاهد هم در این زمینه می‌گوید: صدای پاسداری که با  پاسدار دیگری صحبت می‌کرد را شنیدم. درباره‌ی 
انبوه خواهران در صف توی راهرو حرف می‌زد. گفت این س��ری را باید به »گوهردش��ت« ببرند. بعدها فهمیدم که منظور از 
گوهردشت همان اعدام بوده است. گزارش سوم: )اوین- بند زنان( کتاب قتل‌عام زندانیان سیاسی صفحه‌ی ۲۷۵. انتشارات 

سازمان مجاهدین خلق، چاپ اول، ۱۳۷۸.  
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غروب ۱۲ مرداد سعی کردم از طریق کاسه توالت با یکی از زنان مجاهد که سلول 
زیر من بود تماس بگیرم. خوشبختانه با اولین ندایی که دادم پاسخم را داد و شروع 

به صحبت کردیم.
 به دلیل فضای دلهره‌آمیزی که وجود داشت او آهسته حرف می‌زد و من نمی‌شنیدم 
و او مجبور بود چند بار تکرار کند. از میان حرف‌هایش متوجه ش��دم که او اخبار 
عملیات‌ها و تغییر و تحولاتی که در بندشان شده بود را می‌داد ولی نمی‌دانست چه 
اتفاقی افتاده است. من هم اخبار تشکیل هیأت و اعدام‌ها را به او دادم. او بعد از این 
که متوجه اخبار اعدام ش��د گفت: »پس حالا می‌فهمم چرا مریم گل‌زاده را هم از 
بند بردند«. پرسیدم »با او ارتباط داری؟«‌ پاسخ داد: »بله چند تا سلول آن‌طرف تر 
است«. و من خبر اعدام علیرضا حاج‌صمدی همسر مریم را دادم تا در صورتی که 

مریم زنده باشد به او اطلاع دهد. 
هوا تاریک بود. ناگهان متوجه‌ی صدای پا ش��دم. لیوانم را برداش��تم و در آن کمی 
خاک‌شیر که همراهم بود ریختم و به بهانه‌ی این‌که دارم خاک‌شیر آماده می‌کنم 
پای دستش��ویی نشستم. اما ظاهراً دیر شده بود و پاسدارها متوجه‌ی گفتگوی ما 
شده بودند و هم‌زمان به سلول هر دوی ما مراجعه کرده بودند. آن‌ها کفش‌شان را 
در آورده بودند تا صدای پای‌شان را نشنویم. ناگهان دیدم در سلول باز شد و چند 
پاسدار پای برهنه ریختند توی سلول من و گفتند: »چه کار می‌کنی و با کی حرف 

می‌زنی«؟ گفتم: »با هیچ‌کس،خاک‌شیر درست می‌کنم«.
چند نفری ریختند روی س��رم و در حالی‌که مرا روی زمین می‌کشیدند به‌سمت 

 ۱- در سلول
۲-دریچه‌ای که به تأسیسات هر سلول راه دارد.

۳-  در هر طرف این قسمت، بیست سلول انفرادی واقع است.

یک قسمت از آسایشگاه
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دفتر آسایشگاه بردند. آن‌جا در اصلی بند را بستند و تهدیدم کردند که صدایم در 
نیاید. سپس در حدود ده پاسدار مرا با کابل و مشت و لگد  و هرچه دم دست‌شان 
می‌رس��ید بی‌رحمانه به قصد کشت زدند و از پله‌های آسایشگاه در حالی که روی 
زمین کشیده می‌شدم خرکش کردند. در همین اثنا دو نفر آن‌ها هم رفتند زندانی 
مجاهدی را که با او حرف می‌زدم بیاورند. به ناچار برای این که سراغ او نروند من 
خودم مسئولیت تماس را گردن گرفته و گفتم: »من بودم که حرف می‌زدم اما او 

جواب نمی‌داد«.
وقت��ی همه چیز را به عهده گرفتم آن‌ها هم کوت��اه آمدند و گفتند: »یک ورق به 
تو می‌دهیم برو بش��ین توی س��لول و هر چه که گفتی بنویس فردا صبح تحویل 

می‌دهی«.
آن شب تا صبح از زور درد نمی‌توانستم بخوابم و مانده بودم که با این ورقه چکار کنم. 
صبح که شد پاسدار کشیک آمد و گفت: »نوشتی«؟ گفتم: »نه دارم می‌نویسم«. 
چهار یا پنج خط  مبنی بر این که حوصله‌ام سر رفته بود و می‌خواستم با یکی حرف 
بزنم نوشتم. و آن‌ها چون طرفم یکی از زنان مجاهد بود کلی چرت و پرت که در 

ماهیت خودشان بود بارم کردند.   اما قضیه‌ی آن روز به خیر گذشت.

۱- در سلول
۲- دریچه‌ی روی در برای کنترل زندانی
۳-  دستشویی
۴- توالت فلزی
۵ - لوله‌ای که آب گرم 
در آن جریان داشت )شوفاژ(
۶- پنجره‌ی شصت سانتی‌متر در هشتاد سانتی‌متر
 که زیر سقف واقع بود و یک کرکره بر آن، مانع دید به بیرون می‌شد

یک سلول انفرادی آسایشگاه )دو متر در سه متر(
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 در همان سلول تا ۱۴ مرداد تنها ماندم با این تفاوت که برای ممانعت از مورس زدن 
با سلول بغلی، روی در سلولم و خطاب به نگهبان یادداشتی نصب کرده بودند مبنی 

بر این که حق ندارم نزدیک دیوار سلولم بنشینم.   
در این بین متوجه می‌شدم که سلول‌ها خالی و پر می‌شوند. و بطور تصادفی بعضی 
مواقع می‌فهمیدم کی آمده و کی رفته است. علی ابراهیمی‌سواره را سلول آن‌طرف‌تر 
من آورده بودند. علی با یکی دیگر از بچه‌ها که در سلول مجاورش بود حرف می‌زد 
و من به این ترتیب آن‌ها را شناختم. اما خودم نتوانستم با آن‌ها تماس بگیرم. چون 

آن‌ها را خیلی زود بردند. 

شرایط بسیار سخت و کنترل شده امنیتی در اوین حاکم کرده بودند. اگر کسی دادگاه 
می‌رفت به هیچ‌وجه او را به سلول قبلی‌اش حتا اگر یک نفره بود باز نمی‌گرداندند 
تا مبادا به سلول‌های مجاور که آشنا شده خبر اعدام را بدهد. برای همین تا ده روز 

اول هنوز خبر اعدام‌ها به‌طور گسترده در میان زندانیان پخش نشده بود. 

س��اعت ۱۰ صبح ۱۴ مرداد فهمیدم یک نفر جدید را به س��لول دست چپی من 
آورده‌اند. بلافاصله سعی کردم با او از طریق مورس تماس بگیرم. ابتدا جواب نمی‌داد 
اما وقتی سماجت من را دید شروع کرد به جواب دادن. او در مورس زدن مبتدی 
بود و برای همین مصرانه می‌ خواست که ضربات را آهسته و شمرده بزنم. به زودی 
متوجه شدم که علی توتونچیان است و از بند یک بالا سیصد و بیست و پنج آمده 
است. وقتی من را شناخت از خوشحالی شروع کرد به رنگ گرفتن روی دیوار و من 
هم به همان شکل جوابش را دادم. از او در مورد سرنوشت بچه‌ها پرسیدم. اطلاعی 
راجع به اعدام‌ها نداشت و در پاسخم گفت: هیأتی آمده و می‌خواهند به همه عفو 
داده آزاد کنند. در اواخر مرداد و اوایل شهریور بودکه زندانیان فهمیدند چه اتفاقی 
در حال وقوع اس��ت. با شنیدن حرف‌های علی سعی کردم که خیلی سریع اخبار 
صحیح را به او بدهم اما متاس��فانه در گرفتن علای��م مورس‌کند بود و دائم تکرار 
می‌کرد ضربه‌ها را آهسته و با فاصله بزنم. من چندین بار تکرار کردم: »علی! در حال 
اعدام بچه‌ها هس��تند«. نمی‌دانم پیامم را گرفت یا نه. ۱۶ مرداد او را از آن س��لول 

بردند و من دیگر او را ندیدم. 

۱۸ مرداد سلول‌های آسایشگاه پر شده بود. هر کسی را که از بند بیرون می‌آوردند 
دیگر به بند سابق‌اش باز نمی‌گرداندند  و به آسایشگاه منتقل می‌شد. حوالی ساعت 
هش��ت صبح بود که شنیدم مس��ئول آسایشگاه با بی‌س��یم اطلاع می‌داد که در 
ساختمان آسایشگاه جا نیس��ت و  باید تعدادی را از این ساختمان خارج کنیم تا 
بتوان یک عده‌ی دیگری را به این‌جا آورد. حوالی س��اعت س��اعت ده شب بود که 
به تعدادی از ما گفتند با کلیه‌ی وس��ایل آماده ش��ویم. وقتی از راهرو به سمت در 
خروجی آسایشگاه رفتم مهرداد کاووسی را دیدم که آن‌جا تنها ایستاده بود. سپس 
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حسن جشنی‌وند، محمدحسین کاشانی، مجتبی غنیمتی و مجید طالقانی و... به ما 
اضافه شدند. ساعت از نیمه‌شب گذشته بود که ما را به‌صف کردند و اصرار داشتند 
که از صف خارج نش��ویم و با اسکورت ماشین از عقب و جلو و هم‌چنین چند نفر 
مسلح و با حضور خود مجتبی حلوایی ما را به سمت ساختمان  سیصد و بیست و 

پنج بند سه بالا هدایت کردند. 

در آن‌جا حلوایی دم در بند با چند پاسدار ایستاده بود و اسامی و نفرات را کنترل 
می‌کردند. من را به همراه عده‌ای در اتاق س��ه بالای س��یصد و بیست و پنج جای 
دادند و در را بس��تند. تا اواسط ش��هریور که در سلول‌ها باز شد روزی یک ساعت 

هواخوری داشتیم. 

اواخ��ر مرداد با رضا فیروزی در حیاط بند ق��دم می‌زدم که مجید طالقانی از اتاق 
دوی بالا من را از طریق پنجره صدا زد. من با مجید در بند شش واحد یک زندان 
قزل‌حصار که مختص زندانیان تنبیهی بود چند ماهی هم‌بند بودم. او گفت: »حاجی 
)خمینی( گفته هر کس سر موضع باشه محارب و حکمش اعدام است« و به همین 
دلی��ل بچه‌ها را اعدام می‌کنند. برای اولین ب��ار بود که فتوای خمینی در رابطه با 
اعدام‌های دس��ته‌جمعی را می‌ش��نیدم. مجید یک‌بار به دادگاه رفته بود اما بعد از 
انتقال به بند سه وقتی متوجه‌ی اعدام بچه‌ها می‌شود به پاسدار بند می‌گوید دوباره 
می‌خواهد به دادگاه برود چون چیزهایی است که باید بگوید. او را برای دادگاه صدا 
زدند. او رفت و از مجاهدین دفاع کرد و به خیل شهدای مجاهد پیوست. مجتبی 

۲- دری که به هواخوری باز می‌شود.                   
 ۳- راه پله به طبقه‌ی دوم

۴-  شوفاژ و پنجره سلول رو به حیاط        
۵- سه اتاق یک و دو و سه، شش متر در                                         شش متر در مجاورت هم

۶ و ۷- حمام و توالت    
 ۸- سه اتاق چهار و پنج و شش در مجاورت                         هم. اتاق شش کمی بزرگ‌تر است.

۹- حیاط بند                  ۱۰- باغچه

نمای یکی از بندهای چهارگانه
این بندها دو طبقه هستند. این نما مربوط به طبقه‌ی 

اول است.
۱- اتاق مسجد. در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی شصت، 

زندانیانی را که به شدت شکنجه شده بودند، در این‌جا 
نگاه‌داری می‌کردند. روی این اتاق در طبقه‌ی دوم، 

اتاق نگهبانی برای کنترل اتاق‌ها و هواخوری قرار دارد.



98

غنیمتی هم که با او هم اتاق بود با اختلاف چهار یا پنج روز از سرنوشت مشابهی 
برخوردار شد. 

جلادان با سرعت به اعدام بچه‌ها مشغول بودند و برای این‌که کسی از دست آن‌ها 
در نرفته باشد هر شب مجتبی حلوایی به همراه نوچه‌اش محمد الهی به همراه سایر 
پاس��داران به بند و سلول ما آمده و دستور می‌داد دور اتاق بشینیم سپس صورت 
تک‌تک افراد را نگاه می‌کرد و از هر کس که خوشش نمی‌آمد می‌گفت وسایلش را 

جمع کرده از سلول خارج شود. 

بعدازظهر ۲۶مرداد در اتاق باز شد و پاسدار محمد الهی وارد شد و پرسید: »این‌جا از 
منافقین کسی هست که نزد هیأت عفو امام نرفته باشه؟« اصغر کهندانی ناخودآگاه 
دستش را بالا برد. من با آرنجم زدم به پهلوی اصغر و اشاره کردم که دستت را بیار 
پایین اما دیر شده بود چون پاسدار او را دید و اسم اصغر را پرسید و دوباره پرسش 
خودش را تکرار کرد و گفت: »کس دیگری هم هست یا نه؟« البته بچه‌های دیگری 
ه��م بودند که به دادگاه نرفته بودند اما خوش��بختانه چیزی نگفتند. در این بین 
فرصت خیلی کوتاهی پیش آمد به اصغر گفتم: »چرا دستت را بالا بردی؟« او در 
پاسخم گفت: »اگر نمی‌گفتم خودشان می‌فهمیدند«. گفتم: »از کجا می‌فهمیدند، 

تازه می‌فهمیدند مگر چی می‌شد از سیاهی که بالاتر رنگی نیست«. 
محمد الهی که جلوی درب اتاق ایستاده بود او را به همراه خود برد و بعد از چند 
دقیقه پاسدار بند آمد و وسایل اصغر کهندانی را خواست. من نزدیک‌ترین فرد به 
اصغر بودم در حالی که بغض گلوم را می‌فشرد به سختی وسایل او را جمع کردم. 

در مدتی که در اتاق سه بالا بند سیصد و بیست و پنج بودیم دار و دسته‌ی مجتبی 
حلوایی ما را آرام نمی‌گذاشتند. هر ازگاهی به بهانه‌ای به آزار و اذیت و ضرب و شتم 
ما می‌پرداختند. یک ش��ب قیچی به دست ریختند توی بند و عربده‌کشان فریاد 
می‌زدند حاکم شرع حکم داده هر کس سبیلش بلند است باید کوتاه کند و سبیل 
بلند داشتن خلاف شرع مقدس اسلام است و حد شرعی داردِ. از آن‌جا که همه‌ی 
بچه‌ها سبیل داشتند همه را به زیر هشت برده و با قیچی بزرگ و کُند شروع کردند 

به زدن سبیل‌ها. 

چند بار کسانی را که برای رفتن به بهداری زندان اسم‌نویسی کرده بودند به بهانه‌ی 
بهداری به دویس��ت و نه که کنار بهداری زندان قرار دارد بردند تا دوباره دادگاهی 
کنند. وقتی فهمیدیم بهداری هم اسم مستعاری برای هیأت مرگ است تا مدت‌ها 

هیچ‌‌یک از بچه‌ها برای بهداری رفتن اسم نمی‌داد. 
هفته‌ی اول ش��هریور ماه یکی از هواداران مجاهدین ب��ه نام فتح‌الله پیرصنعان را 
که دارای س��ه دختر بزرگ بود مجدداً به دادگاه برده و از وی می‌خواهند مصاحبه 
کند. فتح‌الله نمی‌پذیرد و نیری به پاسدارها دستور می‌دهد او را به زیرزمین برده و 

صحنه‌ی اعدام را نشانش دهند. 
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فتح‌الله را به قس��متی که زندانیان را دار می‌زدند می‌برند. وی در آن‌جا  مش��اهده 
می‌کند که دو زن و سه مرد را حلق‌آویز کرده‌اند. 

به‌خاطر ش��رایط فوق امنیتی که حاکم کرده بودند حتا خود پاس��داران هم اجازه 
نداشتند از زندان خارج شوند. افغانی‌هایی که در زندان اوین بودند یکی از کانال‌های 
خبری ما بودند و همان‌ها می‌گفتند ما هر شب چند تا گونی دم‌پایی از زیرزمین 
دویس��ت و نه به محوطه می‌بریم. آخوند سیدحسین مرتضوی رئیس وقت زندان 
اوین هر از چندی به بند می‌آمد و می‌گفت: »سربازان امام زمان منافقین را در غرب 

قلع وقمع کردند‌، از کشته‌های آن‌ها پشته درست کردند«.  
در همین روزها هنگامی که از هواخوری به بند باز می‌گشتیم مرتضوی متوجه‌ی 
حض��ور امیرانتظ��ام در میان ما ش��د. او را خطاب قرار داده و گف��ت: »آیا تو هنوز 
زنده‌ای، چطوری تو را اعدام نکرده‌اند«؟ امیرانتظام محکم ایستاده و گفت: »به زودی 
دادگاه‌های مردمی تشکیل خواهد شد و آن وقت است که تو و رهبران‌تان را مردم 

به دار خواهند آویخت«. 
مرتضوی که خیلی عصبانی شده بود لگدی به سمت امیرانتظام پرتاب کرد اما با 
جاخالی او مواجه شد و پایش لای میله‌های در گیر کرد. در حال زمین خوردن بود 
که یکی از پاسداران به کمک‌اش آمد. امیرانتظام هم به سرعت به سلول بازگشت. 

هفته‌ی اول شهریور یک روز ظهر مرتضوی در اتاق را باز کرد و برای آخرین بار خود 
را نشان داد و بعد از آن برای همیشه از زندان اوین رفت.

ظاهراً وزارت اطلاعات او را از زندان اوین بیرون انداخته و خود یکه‌تاز میدان شده 
بود. همان شب در اتاق‌ها را باز کردند و ما از حالت در بسته خارج شدیم و توانستیم 

با سایر بچه‌ها ارتباط بر قرار کنیم. 
در بين ما تعداد انگشت‌شماری از وابستگان به گروه‌های مذهبی مثل فرقان، آرمان 
مستضعفین و موحدین مثل تقی رحمانی هم بودند اما این دسته از زندانیان را به 
دادگاه نبردند. بعد از برخورد با هواداران مجاهدین، در ش��هریور نوبت به بچه‌های 

غيرمذهبی رسید.
از آن‌جایی که هیأت در ابتدا تنها به پرونده‌ی زندانیان مجاهد رس��یدگی می‌کرد، 
هواداران س��ایر گروه‌ها نس��بت به صحت خبر اعدام‌ها با ش��ک و تردید برخورد 
می‌کردند. در این میان هواداران سازمان »اکثریت« به هیچ‌وجه زیر بار پذیرش این 
موضوع نمی‌رفتند‌. یکی از  آن‌ها در اتاق ما، با آن که در جریان اخبار مربوط به اعدام 
قرار گرفته بود نامه‌ای مبنی بر این که امواج دمکراسی از شوروی به حرکت درآمده 
و اثرات آن را به‌زودی در ایران مشاهده خواهیم کرد، خطاب به برادر همسرش که 
در سلول دیگری در بند سه بالا بود نوشته و با قرار دادن آن در وسط نهج‌البلاغه، 
قصد داشت آن را به‌دست فامیلش برساند که پاسدار بند متوجه آن شد. در شهریور 
ماه این فرد جز کسانی بودکه اعدام شد. وی با این تصور که آزاد خواهد شد اتاق‌مان 

را ترک کرد.  
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در اواسط شهریور یک‌روز غروب اسامی تعدادی از  هواداران مجاهدین را خواندند 
و از آن‌ها خواسته شد برای رفتن به حسینیه‌ی زندان اوین آماده شوند. هیچ کس 
نمی‌دانست که جریان چیست. دوباره موجی از اضطراب در بین زندانیان مجاهد به 
راه افتاد. زندانبان‌ها در صدد برآمده بودند تا با گرفتن مصاحبه‌های اجباری پرده‌ای 
دیگر از این نمایش شوم را به اجرا درآورند. به این ترتیب هر روز سید مجید ضیائی 
در سمت دادیار وقت زندان اوین و از جلادان معروف و شناخته شده، اسامی تعدادی 
را می‌خواند و جهت گرفتن مصاحبه با خود به حسینیه می‌برد. محمد خاموشی و 

مجید قدوسی نیز عامل اجرای این نمایش بودند.
هنگامی‌ک��ه زندان��ی بی‌پناه علیرغم میل باطنی خود و به دلیل تحمیل ش��رایط 
بعد از اعدام‌های دس��ته‌جمعی، می‌پذیرفت بر بالای سن و پشت میکروفون برود، 
مصاحبه‌گیران او را تحت فشار گذاشته و می‌پرسیدند: »آیا حاضری با ما همکاری 
کنی؟« زندانی با دلهره و نگرانی می‌پرس��ید: »منظورتان از همکاری چیس��ت؟« 
مصاحبه‌گیر پاس��خ می‌داد: »هر گونه همکاری، مثلاً آیا حاضری مسعود رجوی را 
بکشی؟ یا به او تیر خلاص بزنی؟« زندانی می‌گفت: »حالا که مسعود رجوی این‌جا 
نیست«. مصاحبه‌گیر می‌گفت: »اما به‌جای او یک عده منافق این‌جا هستد که ما 
می‌خواهیم امروز آن‌ها را اعدام کنیم، تو حاضری به آن‌ها تیر خلاص بزنی؟« زندانی 
می‌گفت: »من آدم‌کش نیس��تم و توان انجام این‌جورکارها را ندارم«. مصاحبه‌گیر 
می‌گفت: ما از اول هم می‌دانستیم که تو سگ منافقی، بلند شو گم شو بیا پایین، 

همه‌ی شما مستحق اعدام هستید.«
حدود سی و سه نفر از بچه‌ها با بهانه‌های کاملأ صنفی از پذیرش مصاحبه خودداری 
کردند که سیدمجید با تهدید‌ و ارعاب آن‌ها را به بند دویست و نه برد و بعد از یک 
روز برگرداند. تعدادی هم مصاحبه را قبول کردند و تعدادی از بچه‌ها از جمله خود 
من، از این خیمه‌ش��ب بازی جان سالم بدر بردیم و اسم ما در لیست نبود. هنگام 
برگزاری مصاحبه‌های کذایی تعدادی تواب از سالن دو و چهار می‌آوردند که شعار 

»مرگ بر منافق« سر دهند. 
شهریور ماه هم‌چنان با اعدام زندانی‌ها سپری می‌شد اما تقريباً آخرهای کار بود و 

تب و تابی که در ابتدا وجود داشت فروکش کرده بود. 

سوم مهر ماه ساعت دو بعدازظهر در حالی که از طریق بلندگوی بند مشغول شنیدن 
اخبار بودیم، درب بند باز شد و نگهبان اسامی مهرداد کاووسی، محسن جوان‌شجاع، 
سعدالله فلاحتی، محمد راپوتام، سیف‌الله منیعه، محمدحسن مفیدموحد، رحیم 
فروغی، مصطفی خیراندیش و رضا شمیرانی را خواند. سکوت سنگینی در بند حاکم 
شد. بچه‌ها با نگاهی غم‌بار دور ما جمع شدند، هر کس وسیله‌ای برای ما می‌گذاشت 
و در فضایی از غم و اندوه بدرقه‌مان کردند. چیزی نگذشت که به سلول‌های انفرادی 
دویست و نه منتقل شدیم و در دسته‌های دو و سه نفری در سلو‌ل‌ها تقسیم شدیم.  

من با سیف‌الله منیعه و مصطفی خیراندیش هم‌سلول شدم. 
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نزدیک غروب صدای دریچه‌های سلول را که باز و بسته می‌شد شنیدیم. وقتی نوبت 
ما رسید فردی‌که دریچه را باز کرد با لحن آمرانه‌ای گفت: همه رو به دیوار بنشینید 
و سپس شروع کرد به پرسیدن نام و نام خانوادگی و اضافه کرد می‌دانید چرا شما را 
این‌جا آورده‌اند؟ سیف‌الله او را به خوبی می‌شناخت. او کسی نبود جز موسی واعظی 
معروف به زمانی. همان کسی که به عنوان مسئول وزارت اطلاعات در اوین نقش 
کلیدی در تحقق کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ داشت. دو روز آن‌جا بودیم و 
صبح روز سوم حوالی ساعت یازده پاسدار دویست و نه گفت با کلیه‌ی وسایل آماده 
باش��یم. احساس بدی نداشتم. بعد از چند دقیقه ما ده نفر را از دویست و نه خارج 
کردند و مجدداً به سمت سیصد و بیست و پنج بردند. ابتدا مسئول بند از پذیرش 
ما خودداری کرد اما عاقبت بعد از تماس تلفنی پذیرفت که ما را به بند سابق‌مان 
بفرس��تد. وقتی وارد بند ش��دیم، گویا که بمب شادی در راهرو منفجر شده است. 
بچه‌ها از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختند. بازگشت ما فضای بند را تغییر داد. در 
حالی که بوی مرگ همه جا پیچیده بود چنین اتفاقی شادی‌آفرین بود و می‌توانست 

همه را مطمئن کند که پروسه‌ی کشتار پایان گرفته است. 

از مجموع زندانیان مجاهد بندهای سیصد و بیست و پنج و آسایشگاه و آموزشگاه و 
دویست و نه به غیر از زندانیان تواب و منفعل سالن‌های دو و چهار،  فقط ما پنجاه، 

شصت نفر مانده بودیم و تعداد انگشت‌شماری از زندانیان مقاوم در آموزشگاه. 

یکی از روزهای پایانی مهرماه به هنگام برگشت از هواخوری با یکی از این پاسدارها 
به نام زینعلی در راهروی اصلی ساختمان سیصد و بیست و پنج برخورد کردیم؛ او 
با چهره‌ای دوستانه به طرف ما آمد و بعد از زمینه‌چینی گفت: »من در اعدام بچه‌ها 
هیچ نقشی نداشتم و در آن زمان به مرخصی رفته بودم«. به‌محض این‌که حرفش 
تمام ش��د حمید برهان1 رُک و پوس��ت‌کنده گفت: »دروغ می‌گویی، خودم تو را 
دیدم و همین کفش‌هایی که الان پوشیدی آن موقع هم پایت بود«. دیدن قیافه‌ی 
زینعلی تماشایی بود. گویا می‌خواهند به‌خاطر جنایتی که کرده او را محاکمه کنند 
و عنقریب به سزای اعمالش برسانند. او برای نجات جانش آسمان و ریسمان به‌هم 

می‌بافت تا از خود سلب مسئولیت کند. 
پاسدار رمضان نیز که بین بچه‌ها به »رمضون دیوونه« معروف بود با دیدن اعدام‌ها و 
مشارکت در آن چنان ترسیده بود که بر ضریب دیوانگی‌اش افزوده شده بود. یک‌بار 
که تنها بود از او پرسیدم رمضان چرا بچه‌ها را کشتید؟ با اشاره به همکارانش گفت: 
»بابا این‌ها دیوانه شدند. آخر یکی نیست بگوید شما با بچه‌های مردم چکار دارید؟« 

اواخر آبان، اولین ملاقات زندانیان بازمانده از کشتار با خانواده‌های‌شان غم‌انگیز‌ترین 

1- اسم اصلی‌اش حمیدرضا برهون بود. اما از سال ۶۰ خود را حمید برهان معرفی کرده بود و به این نام در زندان شناخته 
می‌شد. 
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ملاقات زندان بود. حدود ساعت نهُ صبح با خواندن نام اولین دسته از زندانیان برای 
ملاقات، جنب و جوش زیادی در بند به‌وجود آمد. بچه‌ها در انتظار بازگشت کسانی 
که به ملاقات رفته بودند در حالی که در راهروی‌ بند و حیاط دو به دو قدم می‌زدند 
به گفتگو مشغول بودند. نیم س��اعتی گذشت که اسامی دسته‌ی دوم را خواندند. 
دس��ته‌ی اول از ملاقات برگشتند. سراپا گوش بودیم تا اخبار را بشنویم. همه یک 
خبر آوردند »بچه‌‌ها همه اعدام شده‌اند. وسایل برخی را تحویل داده‌اند و به بعضی 
از خانواده‌ها هم جهت مراجعه به کمیته‌هایی که تعیین کرده بودند تاریخ داده‌اند«.

از ناصر نحوی وابسته به‌گروه فدائیان اقلیت که جزء ملاقاتی‌های دسته‌ی اول بود 
پرسیدم سیامک الماسیان و مسعود )از هواداران »اقلیت« بودند که با آن‌ها در بند 
تنبیهی قزل‌حصار هم‌اتاقی بودم( چی ش��دند؟ گفت: اعدام شدند و وسایل‌شان را 
تحویل خانواده‌ش��ان داده‌اند. ناصر خیلی ناراحت بود؛ هنوز باور نداش��ت که آن‌ها 
اعدام ش��ده باشند. س��یگارش را روشن کرد و رفت در حیاط که قدم بزند من هم 

چیز دیگری نگفتم. 
جعفر از وابستگان به گروه پیکار را دیدم که او هم جزء دسته‌ی اول بود، در مورد 
»علی‌رضا زمردیان« س��ئوال کردم و آن‌طوری که او در ملاقات استنباط کرده بود 
علی‌رضا هم اعدام شده بود. من با علی‌رضا در بند یک بالا مدتی هم‌بند بودم. آدم با 
شخصیتی بود و خیلی تلاش می‌کرد بین ما و زندانیان غیرمذهبی هم‌آهنگی ایجاد 
کند. متأسفانه برخی از دوستان چپ به او گفته بودند که تو نفوذی مجاهدین در 

اتاق هستی و سعی می‌کنی مواضع سیاسی آن‌ها را تبلیغ کنی. 
علی‌رضا با بچه‌های چپ در اتاق شش بند یک بالا بود و در رابطه با موضع‌گیری‌های 
سیاسی و حرکت‌های اعتراضی که آن‌روزها به اوج خودش هم رسیده بود، بعنوان 

مسئول اتاق بین ما و مجموعه جریان‌های چپ نقش هم‌آهنگ کننده را داشت. 
اخب��ار دس��ته‌ی دوم ملاقاتی‌ها هم تأیید اعدام‌ها بود؛ فقط اس��امی جدیدتری از 
شهدا می‌آمد. بالاخره نوبت به‌من رسید. در بین راه اضطراب شدیدی داشتم. کف 
دس��ت‌هایم بد جوری عرق کرده بود. س��عی ‌کردم آرامش خ��ودم را حفظ کنم و 
خونسرد باشم. پاسداری که ما را تا سالن ملاقات همراهی می‌کرد با تهدید گفت: 
»حواس‌تان باشد در ملاقات حرف اضافه ‌نمی‌زنید، فقط احوال‌پرسی می‌کنید بعد 

هم برمی‌گردید داخل بند.«

وقتی وارد سالن ملاقات شدم و چشمم به خانواده‌ها افتاد احساس خاصی داشتم 
که قادر به توصیف آن نیستم. از کابین اول شروع کردم به دیدن خانواده‌ها تا مادر 
خودم را بیابم. آن‌ها لبخندزنان به ما نگاه می‌کردند و سرش��ان را به علامت سلام 
کردن تکان می‌دادند. از قیافه‌های‌شان می‌شد فهمید چقدر سختی کشیده‌اند. دل 

تو دل‌شان نبود تا فرزندان‌شان را ببینند.
 خیلی از آن‌ها جدید بودند و من نمی‌ش��ناختم. چقدر جای مادرانی که همیش��ه 
می‌دیدم خالی بود. به آن‌ها عادت کرده بودم، آن‌ها هم نسبت به ما خیلی محبت 
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داش��تند. به هر کابین که می‌رس��یدم به یاد یکی‌شان می‌افتادم و در یک آن، یک 
دنیا خاطره در ذهنم مرور می‌شد. انگاری تمام غم و غصه‌های دنیا ریخته بود روی 
سرم. هر کابین را که رد می‌کردم دلهره‌ام هم بیش‌تر می‌شد، به کابین یکی مانده به 
آخر که رسیدم مادرم را دیدم، بنده خدا تنها ایستاده بود و منتظر. خندیدم و سلام 
کردم. ... مادرم گفت: »خانم سینکی و مادر مراد )مراد بهادری قشقایی( هم آمدند 
و منتظر ملاقات هستند، بنده‌ی خدا مادر مراد هنوز پاش خوب نشده و دکتر گفته 

باید یک مدت دیگر با عصا راه بره«. 
با شنیدن این خبر دنیا روی سرم خراب شد با این‌که خیلی روی خودم کار کرده 
بودم در حین ملاقات جلوی احساسات خودم را بگیرم و عادی جلوه کنم، اما بغضم 
گرفت، پرسیدم: »به مادر مراد چیزی نگفتند«؟ مادرم گفت: »نه، از پسرش خبری 
نداره، پیش شماس��ت؟« گفتم: »بگو برای دیدن مراد دیگر این‌جا نیاید، اما اصغر 

سینکی حالش خوب و این‌جا پیش ما است، ...« 

وقتی به بند برگشتم مستقیم رفتم توی اتاقم و کنار دیوار نشستم. حمید ح، یزدان 
چ، ابوالفضل م و حسن ج آمدند کنارم نشستند. آقای امیرانتظام که طرف دیگر اتاق 
زیر پنجره نشس��ته بود پرسید: »رضا جان توانستی از وضیعت دوستان‌تان چیزی 
بفهمی؟« نمی‌دانم یک‌دفعه چی شد، نتوانستم خودم را کنترل کنم، بغضی را که در 
تمامی این دوران فرو خورده بودم، ترکید و زدم زیر گریه. با صدای بلند می‌گریستم 
و هر چه س��عی می‌کردم خودم را کنترل کنم نمی‌شد. اشک در چشمان همه‌ی 
بچه‌هایی که کنارم نشسته بودند جمع شده بود. امیرانتظام که خیلی متأثر شده 
بود بلند شد آمد کنارم و سعی کرد به من تسلی دهد. در همین حین احمد یکی 
از وابستگان سازمان »اکثریت« که از سوی مقامات زندان به مسئولیت بند انتخاب 
شده بود با خنده‌ی سفیهانه‌ای گفت: »این‌ها همش خالی‌بندی است، کسی اعدام 
نشده است.« »ح- م« که دو برادر، یک خواهر و همسرش را در این کشتار از دست 
داده بود در حالی که با دو عصا وس��ط اتاق در حال قدم زدن بود با عصبانیتی که 
تا آن‌روز در او ندیده بودم برگشت و گفت: »راست می‌گویی این‌ها همش ذهنیت 
است کسی اعدام نشده است. بیژن جزنی هم اعدام نشده است، اگر بروی بند بغلی 

او را حتمأ خواهی دید.«
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روایت مهرداد کاووسی زندانی بند یک بالا، سیصد و بیست و پنج اوین 
پنجشنبه ۶ مرداد ۶۷ ماموران اعلام کردند که همه‌ی زندانیان چشم‌بند زده و با صف 
از بند خارج شوند. بشکل خیلی شتاب‌زده و غیرمعمول از تک‌تک ما سئوال می‌کردند: 
»بندتان کجاست؟ اسمت چیست؟ اتهامت چیست؟ حکم‌تان چقدر است؟« اولین گروه 
را که حدود هشتاد نفر بودیم، چشم بسته و با صف به ساختمان دویست و نه بردند و 

در سلول‌های انفرادی جا دادند. دیگر زندانیان را در راهرو نگهداشتند. 
حدود س��اعت ده صبح روز بعد مرا از س��لول انفرادی برای بازجوئی صدا کردند و 
همان س��ئوالات را پرس��یدند. من گفتم:‌ »از مجاهدین هستم.« تقریباً یک سالی 
می‌شد که ما در جواب اتهام، از کلمه‌ی »مجاهدین« استفاده می‌کردیم. بعد از این 
پرسش بازجو مرا به سلول برگرداند و ساعتی بعد مرا همراه نهُ یا ده نفر دیگر سوار 

مینی‌بوسی کردند و به ساختمان دادستانی بردند. 
پس از نیم ساعت مرا به دادگاه بردند. در آن‌جا نیری گفت:‌ »چشم‌بندت را بردار.« 
حدود چهار یا پنج نفر دیگر هم در آن‌جا حضور داش��تند ولی من حق نداش��تم 
برگردم و آن‌ها را ببینم. نیری از من اس��م، اتهام و میزان محکومیتم را پرس��ید. و 
بعد پرسید: »تقاضای عفو می‌کنی یا نه؟« گفتم: »مگر چه شده که باید تقاضای 

۱- بندهای چهارگانه
۲- بهداری

۳- زیرزمین دویست و نه
۴- ساختمان دویست و نه

۵- آشپزخانه، نانوایی، سردخانه و انبار مواد غذایی
۶- دادیاری و دفتر رییس زندان

۷- ساختمان دادسرا

نمای بخشی از زندان اوین
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عفو کن��م؟« گفت: »منافقین را رد می‌کنی؟« گفتم: »چ��را باید مجاهدین را رد 
کنم؟« گفت: »آن‌ها جاس��وس عراق هس��تند.« نفراتی که پشت من بودند شروع 
به ش��مردن اتهامات مجاهدین کردند و گفتند: »این‌ها تروریست هستند. این‌ها 

آدم‌کش هستند.« ولی از حمله‌ی مجاهدین هیچ نگفتند.
قاضی و چند نفری که در دادگاه بودند سعی می‌کردند مرا تشویق و راضی کنند که 
مصاحبه کنم و مجاهدین را رد کنم. من هم قبول نکردم. نیری گفت: »ببریدش.« 
دوباره چش��م‌بند زدم. مدتی گذشت من و دیگر زندانیان را با مینی‌بوس به سلول 

انفرادی بازگرداندند.

پانزدهم مرداد، روز نهم اقامتم در انفرادی، مرا از سلول بیرون برده و در راهرو نگه 
داشتند. تعدادی زندانی نظامی را که یونیفرم‌های زندان جمشیدیه را به تن داشتند 
و پلاکی هم روی سینه‌شان بود دیدم. پیش‌تر یکی از هم بندی‌هایم که قبلاً در آن 
زندان حبس بود، برایم از یونیفرم‌ها و پلاک‌ها گفته بود. آن‌ها را به سلول‌هایی که 

ما بودیم منتقل کردند. 
مرا به یکی از سلول‌هایی که در قسمت ورودی بند قرار داشت، بردند. در آن‌جا سعی 
کردم با مورس با دیگر زندانیان تماس بگیرم. به این ترتیب زندانی سلول کناری من، 
که فکر می‌کرد می‌خواهند عفو بدهند، از وخامت اوضاع مطلع ش��د. سلول سمت 
دیگرم اصلاً حرف نزد. سلول پایینی من معلوم بود سیاسی نیست و حدود شش ماه 
قبل از آن، دستگیر شده بود. او مقداری از خبرهای جنگی مربوط به ایران و عراق 

را برایم تعریف کرد. ده روز در این سلول بودم.

من اس��امی دقیق صد و سی و پنج نفری را که هم‌‌بندم بودند، دارم. نام کسانی را 
که کش��ته ش��دند و  آن‌هایی را که زنده ماندند دارم. ما زندانیان این اسامی را در 
زندان تهیه کردیم. این اسامی دقیق است؛ چون ما در همان زندان با کمک بقیه‌ی 
زندانی‌هایی‌که زنده ماندند این اسامی را تهیه کردیم. ولی از بند ما که صد و سی 
و پنج نفر بودیم بیشتر از شش نفر زنده نماندند. من لیست کاملی دارم که شامل 

اسامی هشتصد و پنجاه تا نهصد نفر است.
روایت حمیدرضا برهون زندانی بند یک بالا، سیصد و بیست و پنج اوین 1

روز ۵ مرداد سال ۶۷ در بند یک بالا بودیم . حوالی ساعت ده صبح مجتبی حلوایی با 
عده‌ای پاسدار به بند ما آمدند. گفتند: »همه آماده شوید! چشم‌بند بزنید بیایید بیرون«. 
مقداری دست‌نوشته دست من بود. به همین دلیل رفتم آن‌ها را از بین ببرم. در نتیجه 
آخری��ن نفری بودم که در راهرو در صف بچه‌ها قرار گرفتم. حدود صد و چهل، صد 
وپنجاه مجاهد و پنجاه غیرمجاهد بودیم. هرچند نفر را در سلولی انداختند. آن‌روز با ما 
هیچ برخوردی صورت نگرفت. با بچه‌ها تماس گرفتم. ولی هیچ چیز غیرعادی نبود. 
نزدیکی‌های ساعت چهار بعدازظهر پنج‌شنبه ۶ مرداد عده‌ای از ما را به بند سیصد و 

1-گزیده‌ای از کتاب قتل‌ عام زندانیان سیاسی از صفحه‌ی ۲۸۶ تا ۲۸8،  انتشارات سازمان مجاهدین خلق، چاپ اول، ۱۳۷۸.
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بیست و پنج منتقل کردند. حدود سی نفر از بچه‌ها با ما نیامدند. می‌گفتند آن‌ها را به 
قسمت آسایشگاه برده‌اند. بعد از آن هر روز اسامی تعدادی از بچه‌ها را می‌خواندند و 

می‌بردند و دیگر کسی از سرنوشت آن‌ها اطلاعی نداشت. ...
روز ۱۴ مرداد نوبت به خود من رسید. من و عده‌ای از بچه‌ها را به ۲۰۹ بردند. در 
یک اتاق چند نفر نشسته بودند. یکی از آن‌ها که کت و شلوار پوشیده بود نوشته‌ای 
داد دس��ت من و گفت: »از روی این بنویس«. و اضافه کرد: »حواست را جمع کن 
هرچه به تو می‌گویم بنویس به صلاح خودت اس��ت«. بع��د از اتاق رفتند بیرون. 
چشم‌بندم را باز کردم. دیدم یک ندامت‌نامه است. یک ساعت در اتاق ماندم. نوشته 
را پاره کردم و در س��یفون ریختم. آمدند و سراغ نوش��ته را گرفتند. خودم را زدم 
به‌کوچه‌ی علی‌چپ. ... بعد از یکی دو س��اعت من را برگرداندند داخل بند. گفتند: 
»بروید!‌ حاج آقا می‌خواهد نماز بخواند«. بعد از یک ساعت برگشتیم. چشم‌بندم را 
بالا زدند. دیدم آخوند نیری، اشراقی دادستان و یک آخوند دیگر و سیدمجید ضیایی 
معروف به سیدمجید دادیار نشسته‌اند. پرسید:‌ »اتهامت چیست؟« گفتم: »سازمان«. 
... چون حکم پایان محکومیتم ۱۵ مرداد تمام می‌شد تصمیم گرفته بودم چیزهایی 
را در حد تعهد بپذیرم. بحث آزادیم را پیش‌ کشیدم که فردا حکمم تمام است برای 
چی من را آورده‌اید این‌جا؟ و ... گفتند: »می‌خواهیم عفو بدهیم«. گفتم: »من فردا 
حکمم تمام است چه عفوی بدهید؟« ... یک‌دفعه آخوند نیری عصبانی شد و داد 

کشید و فحش داد که: »این‌را بیندازید داخل سلول چند روز دیگر بیاوریدش«. 
انداختندم داخل بند ]دویست و نه[ اتاق چهار یا پنج ، اولین کارم جستجو در سلول 
بود. زیر موکت چند نخ سیگار و چند چوب کبریت پیدا کردم. کنار آن  نوشته بود: 
»۹ مرداد دادگاه. دارم وصیت‌نامه می‌نویسم. احتمالاً‌ می‌خواهند اعدام کنند. هفده 

نفر دیگر هم مثل وضع من هستند«.  
... در س��لول پش��ت سر ما که از طریق ش��وفاژ می‌شد با آن تماس گرفت محسن 
خزعلی بود. با او تماس گرفتم و س��عی کردم هرچه س��ریع‌تر خبرها را به بچه‌ها 
برسانم. محس��ن گفت من چیزی در دادگاه قبول نکرده‌ام و به من گفته‌اند امروز 
می‌روی بالا. به او گفتم دروغ می‌گویند، دارند اعدام می‌کنند. پاسدارها سر رسیدند 
و حرف‌مان قطع شد و نتوانستم بیش‌تر ادامه دهم. بعد از ده روز من را به دادگاه 
بردند. همان ترکی��ب دادگاه و همان افراد قبل بودند. آن‌ها می‌گفتند: »تو منافق 
هستی و موضع‌ واقعی‌ات را نمی‌گیری«. حساسیت زیادی روی دستم داشتند. اول 
خودش��ان هم فکر می‌کردند که دس��تم زیر شکنجه قطع شده. به آن‌ها گفتم که 
قبل از زندان این اتفاق برایم افتاده است. می‌گفتند از کجا معلوم وقتی رفتی بیرون 

نگویی ما دستت را قطع کرده‌ایم؟ 1
1-   اعضای هیأت حساسیت زیادی روی کسانی که آثار شکنجه روی بدن‌شان بود داشتند و به بهانه‌های گوناگون سعی در 
اعدام آن‌ها داشتند. در )گزارش سوم- بند زنان اوین( صفحه‌های ۲۷۵ و ۲۷۶ و گزارش هفتم : )اوین بند زنان( صفحه‌ی ۲۸۵ 

کتاب قتل‌عام زندانیان سیاسی، نیز روی همین مسئله تأکید شده است. 
»آزاده ]طبیب[ را از قبل می‌شناختم... گویا حکمش در سال ۶۸ تمام می‌شد. در دوران بازجویی مقاومت زیادی کرده بود. 

پاهایش بر اثر ضربات کابل گوشت اضافی آورده بودند. در سلول‌های انفرادی دچار آسم شده بود و از این بابت رنج می‌برد. 
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روایت محمد‌خدابنده‌لویی زندانی مجاهد بند ۴بالا ۳۲۵ اوین
روز یازده خرداد 1367 به همراه صد و پنجاه نفر از گوهردش��ت به بند چهار بالا 
اوین منتقل شدیم. تنها زندانی غیرمجاهد در بین ما، مصطفی جوادی از وابستگان 
گروه فرقان بود. به نظر می‌آمد انتقالی‌ها عمدتاً افرادی بودند که زندانبانان روی‌شان 
حساسیت بیش‌تری داشتند. در بند چهار بالا ما را در گروه‌های بیست، سی نفره در 

اتاق‌های دربسته انداختند و این وضعیت تا تیرماه ادامه داشت.
چند روز بعد از ورود به اوین، دو اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای و یک تحریم ملاقات 
در اعتراض به ضرب و شتم‌‌مان هنگام انتقال و مصادره‌ی اموال عمومی‌ بند از قبیل 
ظروف غذا، فلاسک چای، میز پینگ‌پنگ و وسایل ورزشی که با بودجه‌ی خودمان 

خریداری کرده بودیم انجام گرفت.
در اواخر خرداد همه‌ی بچه‌های بند در دس��ته‌های هفت و هش��ت نفره به دفتر 
زندان برده شده و در آن‌جا بر اساس فرم‌های چاپی که از قبل تهیه شده بود مورد 
بازجویی قرار گرفتند. سئوال‌های مطرح شده پیرامون اسم، مدت محکومیت، اتهام، 
نام اعضای خانواده، شغل‌شان، آدرس‌های‌شان و این‌که آیا حاضر به انجام مصاحبه 
هستی یا نه؟ سازمان را قبول داری یا نه؟ و ... بود. در اغلب موارد پس از پرسیدن 
مورد »اتهام« کار به ضرب و شتم می‌انجامید و سئوال‌ و جواب ادامه نمی‌یافت. اکثر 
افراد اتهام‌شان را »سازمان مجاهدین« و بقیه »سازمان« گفتند و هیچ کس از واژه‌ی‌ 
»منافقین« استفاده نکرد. مسئول اصلی این پروژه، مجید قدوسی یکی از زندانبانان 

و شکنجه‌گران قدیمی زندان بود که مقام دادیار پیدا کرده بود.  
در دورانی که بند هنوز دربسته بود هیئتی مرکب از سه آخوند ناشناس که حدس 
می‌زدیم از شورای‌عالی قضایی آمده باشند همراه مسئولین زندان از بندمان بازدید 
کردند. آن‌ها به ترتیب در اتاق‌ها را بازکرده و درباره‌ی دلایل انتقال از گوهردشت، 
میزان محکومیت افراد و ... س��ئوال می‌کردند. برخورد سردی از جانب زندانیان با 

آن‌ها شد و تنها مسئول اتاق به پرسش‌های‌شان پاسخ داد. 
از اوایل تیرماه در اتاق‌ها باز و بند عمومی شد. دو تلویزیون به بند داده شد که در 
دو اتاق سه و چهار قرار داده شد. در طول تیرماه چند برخورد اعتراضی پراکنده بین 
بچه‌ها و پاس��داران به‌وجود آمد. در یک مورد محمود یزدجردی، مهرداد مریوانی، 
مجید طالقانی، حمزه شلالوند و چندنفر دیگر را بیرون کشیده و بعد از یک ضرب و 
شتم مفصل آن‌ها را با چشم بند زیر هشت سیصد و بیست و پنج سرپا نگه‌داشتند. 
روز۲۵ تیرماه پاسدارها به داخل بند ریختند و تلویزیون‌ها را بردند و روزنامه‌ هم قطع 
شد. متعاقب آن فضا به‌شدت پلیسی شد و پاسدارها به‌صورت چند نفره و با پوتین 

و »گتر‌کرده« و به شکل نظامی وارد بند می‌شدند و به اتاق‌ها سرک می‌کشیدند.
بیست‌وشش��م تیرماه، نگهبان، بی س��روصدا وارد بند ش��د و در شلوغی راهرو به 

فرحناز ظرفچی یک هوادار غیر تشکیلاتی بود که در یاغچی‌آباد زندگی می‌کرد. در سال ۶۰ او را همراه مادرش دستگیر کرده 
بودند. در پرونده‌اش هم چیزی نبود. اما فقط به خاطر مقاومتی که زیر شکنجه کرده بود او را تا سال ۶۷ نگه داشته بودند. ... 
فضیلت علامه در هفت سال زندانش همواره زیر شکنجه بود. در همان سال ۶۰ دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. گوشت 

پاهایش ریخته بود و مجبور شده بودند از رانش بردارند و به کف پایش پیوند بزنند.«
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اتاق‌ها سرک کشید و در اتاق چهار حسین نجاتی کتمجانی را که در حال خواندن 
دست‌نوشته‌ی کوچکی که حاوی یکی از بحث‌های درونی مجاهدین بود غافلگیر 
کرد. این بحث‌ها توسط زندانیان مجاهدی که تازه دستگیر شده بودند وارد زندان 
ش��ده بود. حسین در بیرون بند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود تا منبع 
دست‌نویس را لو دهد. روز بعد وسایل او را هم گرفتند و دیگر هیچ‌ خبری از او نشد 

تا بعدها که اسم او در زمره‌ی قتل‌عام‌شدگان اوین مشخص شد.
۲۷ تیرماه اخباری به گوش‌مان رسید که گویا خمینی قطع‌نامه‌ی 598 و آتش‌بس 
را پذیرفته اس��ت. تع��دادی از بچه‌ها این موض��وع  را از طریق رادیو نگهبان که با 
فاصله‌ی زیاد روشن بود شنیده بودند و بچه‌های بند سه بالا هم که از طریق مورس 
با آن‌ها در تماس بودیم خبر را تأیید کردند. قرار شد یک تیم مخصوص شنود تعیین 
شود تا اخبار را در ساعت دو بعداز ظهر و ساعات دیگر از پشت در بند گوش کنند 
و همراه اخبار به‌دست آمده از کانال‌های دیگر زندان، در یک بولتن خبری به همه‌ی 

اتاق‌ها ارائه کنند. 
۲۹ تیرماه پیام خمینی به مناسبت پذیرش قطع‌نامه به شکل نسبتاً کامل در بولتن 
روز درج شد. یکی از اعضای تیم شنود، علی ‌آقاسلطانی یکی از بچه‌های کرمانشاهی 
بود که حافظه‌‌ای بسیار قوی داشت. او خودش به‌طور مستقیم به اتاق‌ها مراجعه کرد 

و به صورت  شفاهی نیز پیام خمینی را  شرح داد. 
فضای سیاسی و نظامی در بیرون زندان بنظر ملتهب و غیر عادی می‌آمد. 

از روز ۳۰ تیرماه یک بلندگو که در پشت‌بام یا محوطه‌ای در نزدیکی بند قرار داشت 
و به رادیو رژیم وصل بود مستمر مارش و اطلاعیه‌ی نظامی و نوحه‌های آهنگران را 
پخش کرده و مردم را برای دفاع از اس�الم و امام و مملکت دعوت می‌کرد. یک بار 
مصاحبه زنی پخش شد که با گریه و التماس می‌گفت: امام را تنها نگذارید باید همه 

برای دفاع از اسلام و امام به جبهه‌ها بروند.  
روز دوش��نبه ۳ مرداد در بند جشن مفصلی به مناس��بت عید قربان برگزار شد. از 
آن‌جایی که در این بند محل مناسبی برای جمع‌شدن همه‌ی بچه‌ها نبود، هر دو اتاق 

با هم، یک برنامه‌ی مشترک و در کل بند سه مراسم برگزار شد. 
روز سه‌ش��نبه ۴ مرداد روز ملاقات بند ما بود. اولین سری که از ملاقات برگشتند 
خبر عملیات فروغ جاویدان را آوردند. خانواده‌ها چند ساعت قبل خبرهای عملیات 
فروغ جاویدان را از رادیو مجاهد شنیده بودند و حالا به‌صورت دقیقی جزئیات آن‌را 
برای بچه‌های‌شان شرح می‌دادند. از طرف زندانیان هم صحبت‌های صریحی علیه 
رژیم می‌شد. این موضوع موجب شد که پاسدارهای ناظر سالن ملاقات، خشمگین 
و عصبی شوند و مرتب تذکر بدهند و یا وسط ملاقات گوشی‌ها را قطع کنند. هر 
بار که گروه جدیدی به ملاقات می‌رفت  فضای ملتهب‌تری در سالن ملاقات ایجاد 
می‌ش��د و زمان ملاقات هم کوتاه‌تر می‌ش��د. من ساعت ده صبح به ملاقات رفتم. 
دو گروه بعد از من به ملاقات رفتند که مدت ملاقات‌ش��ان به پنج دقیقه کاهش 
پیدا کرده بود. از ساعت یازده در حالی ‌که هنوز نیمی از بچه‌های بند منتظر دیدار 
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خانواده‌های‌ش��ان بودند، ملاقات قطع ش��د. غروب پاسداران با لباس‌های پلنگی و 
پوتین و گتر‌کرده با فضایی رعب‌آور به بند ریختند و همه افراد را به اتاق‌ها فرستاده 

و در‌ها را بستند. 
غروب سه‌شنبه ۴ مردادماه، وضعیت کاملاً ملتهب شده بود: تلویزیون‌ها جمع‌آوری 
شده، روزنامه‌ها قطع، ملاقات‌ها نیمه‌تمام و در اتاق‌های بند بسته شده بود. این وضع 
مختص بند ما بود و بند سه بالا که زندانیان زیر حکم و ابدی در آن به سر می‌بردند 

هنوز حالت عادی داشت.
روز چهارش��نبه ۵ مرداد خبرهای نگران‌کننده‌ای از بند سه بالا به‌وسیله‌ی مورس 
به ما رس��ید: آن‌ها اطلاع دادند که ش��ب هنگام پنج ش��ش نفر از بندشان را صدا 
کرده و با کلیه‌‌ی وسایل می‌خواهند ببرند. هیچ‌کس نمی‌دانست آن‌ها را برای چه 
و به‌کجا می‌برند. در خبرهای بند سه اشاره شده بود که روز دوشنبه هم علی‌رضا 
حاج‌صم��دی را به بهانه‌ی ملاقات و بازدید عید قربان با همس��رش مریم گل‌زاده 
غفوری برده‌اند و دیگر هیچ خبری از او نیست. روز سه‌شنبه هم به بهانه‌ی بهداری 
و ... چند نفر  از جمله حبیب بیابان‌گرد، غلامرضا کاشانی، موسی موسی‌‌خانی و... را 
برده بودند و دیگر برنگشته بودند و حالا بچه‌های بند سه بالا دیگر شکی نداشتند 

که برنامه‌ی خاصی در جریان است. 
روز پنج‌ش��نبه ۶ مرداد ساعت چهار بعدازظهر در حال خوردن چای بودیم که در 
سلول باز شد و اسم چند نفر خوانده شد که بیرون بروند. من و جهانبخش امیری 
هم جزو آن‌ها بودیم. س��ئوال این بود که به کجا ؟ نه بهداری خواس��ته بودیم و نه 

اساساً آن موقع یعنی بعد از ظهر پنجشنبه زمان کار اداری بود. 
در بیرون س��لول در حالی‌که چش��م‌بند داش��تم متوجه حضور اف��راد دیگری در 
صف ش��دم. حدوداً ده نفر بودیم. مهرداد مریوانی، علی زارع، حمید میرس��یدی، 
محمودیزدجردی، پرویز ش��ریفی هم بودند. به طبقه‌ی سوم ساختمان دادسرا که 
محل دادگاه‌های انقلاب بود، برده شدیم. تعداد زیادی زندانی قبل از ما آن‌جا بودند. 
همه را به‌صورت پراکنده و با فاصله رو به دیوار نش��انده بودند. س��کوت حاکم بود. 
تمام پاگرد و راهروهای دادگاه انقلاب اوین و حتا بعضی اتاق‌ها از زندانیان پر بود. 
اجازه‌ی هیچ صحبتی داده نمی‌شد. البته خشونتی در کار نبود. نگهبانان پاسدارهای 
همیشگی نبودند. معلوم بود که نفرات اطلاعاتی بودند و هر کس کاری داشت باید 

دستش را بلند می‌کرد. مأموران می‌آمدند و آرام سئوال می‌کردند چه کار داری ؟
این مأموران هر چند دقیقه اسم کوچک یک نفر را با صدای بلند می‌خواندند. زندانی 
که نامش را شنیده بود می‌باید دستش را بالا می‌برد. مأموری که اسم را می‌خواند 
به او نزدیک شده و آهسته از او نام فامیل و نام پدرش را می‌پرسید. سعی کردم از 
کنار دستی‌ام بپرسم جریان چیست و برای چه ما را این‌جا آورده‌اند؟ ولی او جوابی 
نمی‌داد. نهایتاً به سختی گفت یک سری سئوال‌هایی می‌کنند. مرتباً نفرات جدید 
می‌آوردند و از طرف دیگر تعدادی را می‌بردند. مهرداد مریوانی و محمود یزدجردی 
را همان‌شب صدا زدند و بردند. غروب نصرالله بخشایی را که در جریان تلاش برای 
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فرار از زندان پایش شکسته بود با پای گچ گرفته و عصا آوردند. تا نیمه‌شب آن‌جا 
بودیم و صدای اعتراض همه بلند شده بود. بچه‌ها نسبت به گرسنگی و تشنگی و 
دستشویی نرفتن و نیاز به قرص و دارو اعتراض می‌کردند. نیمه‌شب همه‌ی‌کسانی 
را که باقی مانده بودیم در یک صف طولانی به سلول‌های بند دویست و نه بردند 
و هر س��ه نفر را در یک س��لول انداختند. هیچ‌کس نمی‌دانس��ت جریان چیست. 
هم‌س��لولی‌های من از بندهای یک و سه بودند و توضیح دادند صبح همان‌روز در 
دویست و نه فرم‌هایی را پر‌کرده‌اند که شامل اتهام و موضع شخص نسبت به سازمان 
مجاهدین و رژیم جمهوری‌اسلامی و این‌که آیا حاضر به انجام مصاحبه هستند یا 
نه؟ بوده است. خبر عملیات فروغ جاویدان را به هم‌سلولی‌هایم دادم. آن‌ها با شک و 
تردید نسبت به اصالت خبر برخورد کرده و احتمال می‌دادند که این خبر را رژیم به 
داخل زندان انتقال داده باشد تا  واکنش زندانیان مجاهد را ببیند. توضیح دادم که 
خبر موثق است و روز سه‌شنبه در ملاقات از خانواده‌های زیادی شنیده شده است. 

روز جمع��ه ۷ م��رداد اول صبح بلافاصله بعد از خوردن صبحانه در س��لول، مرا به 
ش��عبه‌ی بازجویی در دویست و نه بردند و فرم‌هایی را جلویم گذاشتند که خیلی 
مفصل و ش��امل اتهام، موضع نس��بت به س��ازمان و رژیم، مصاحبه و ... بود. هیچ 
سئوالی درباره‌ی عملیات اخیر مجاهدین نبود و بازجو هم چیزی در این‌باره نپرسید. 
برخورد بازجو خش��ک ولی غیرخشن بود. بعد از پرکردن فرم به  همراه عده‌ای به 
طبقه‌ی سوم دادسرا یعنی محل دادگاه انقلاب رفتم. رفت و آمد زیاد بود. در بین 
حرف‌های مأموران مرتباً عبارت »فروغ جاویدان« شنیده می‌شد. دو نفر که از پشت 
سرم گذشتند می‌گفتند: یک روز با نمک و فلفل به جنگ ما می‌آمدند حالا با توپ 

و تانک آمده‌اند! 
حوالی ظهر مرا صدا کردند. به اولین اتاق در راهرو س��مت راست وارد شده، وسط 
اتاق ایستادم. یک نفر گفت چشم‌بندت را بردار. چشم‌بند را که برداشتم با صحنه‌ی 
غیرمنتظره‌‌ای رو‌به‌رو ش��دم. میزی در وس��ط اتاق قرار داشت و سه نفر پشت آن 
نشس��ته بودند، نیری رئیس دادگاه‌های انقلاب، اشراقی دادستان و یکی دیگر که 
نشناخمتش. دور تا دور اتاق صندلی گذاشته بودند. افرادی‌که لباس شخصی به‌تن 
داش��تند ساکت و نظاره‌گر همه چیز را زیرنظر داشتند. فرصت نشد آن‌ها را دقیقاً 
نگاه کنم. غافلگیر شده بودم و می‌خواستم بدانم چه خبر است؟! چیزی که بلافاصله 
به ذهنم خطور کرد این بود که یک برنامه‌ی کاملاً جدی، پرمخاطره و تعیین‌کننده 
در جریان است. سئوال‌کننده‌ی اصلی نیری بود. آن دو نفر دیگر هم گاهی سئوال 
می‌کردند. یا با کار روی جواب‌های من، با موشکافی بیش‌تر مرا بالا پایین می‌کردند. 
سئوال‌ها عبارت بودند از نام، اتهام، آیا سازمان را قبول داری، آیا رژیم را قبول داری؟ 

آیا حاضر به مصاحبه هستی؟ 
اتهام خودم را »مجاهدین« اعلام کردم  ولی وقتی پرسید سازمان را  قبول داری؟ 
در جواب گفتم: »سازمان را قبول ندارم«. نیری با تعجب پرسید: »تو که می‌گویی 
من سازمان را قبول ندارم، پس چرا به آن‌ها می‌گویی »مجاهدین؟«. گفتم: »نام‌شان 
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این است«. گفت: »کسی که قبول نداشته باشد می‌گوید منافقین«. سکوت کردم و 
جوابی ندادم. نیری نگاهی به دو نفر دیگر کرد و سپس رو کرد به من و گفت: »برو 
بیرون و متنی را در محکومیت سازمان بنویس«. به‌محض‌ این‌که خواستم بلند شوم 
اشراقی با تندخویی گفت: »چرا مصاحبه نمی‌کنی؟« گفتم: »نمی‌توانم؟« اشراقی 
با همان لحن پرسید: »چرا نمی‌توانی، مشکل چیه؟« قبل از این‌که واکنشی نشان 
دهم نیری گفت: »باشه  برو  بیرون و روی برگه بنویس که سازمان را قبول نداری«. 
سپس از مأموری که پشت سرم ایستاده بود خواست مرا بیرون ببرد. بیرون از اتاق 
قلم و کاغذی به من دادند. نوشتم من شناختی از ایدئولوژی و خطوط سازمان ندارم 
و دیگر هیچ وابس��تگی به سازمان ندارم و تعهد می‌دهم که بعد از آزادی از زندان 
فعالیت سیاسی نکنم. پاسداری آمد کاغذ را گرفت و بعد از چند لحظه برگشت و 
گفت: »این چیه نوشته‌ای؟ باید بیش‌تر و‌کامل و دقیق بنویسی و جنایات منافقین 
را محکوم کنی«. قبول نکردم و گفتم بیش‌تر از این چیزی نمی‌نویسم. مأمور به اتاق 

دادگاه برگشت و دیگر خبری از او نشد.
چند دقیقه بعد همراه حدود بیست نفر که دادگاه‌شان تمام شده بود به‌صف شدیم و 
به‌سمت بند انفرادی آسایشگاه راه افتادیم. از بلندگوهای محوطه‌ی زندان سخنرانی 
رفس��نجانی در نماز جمعه پخش می‌شد. پاس��داری که ما را می‌برد مرتب واژه‌ی 
»فروغ جاویدان« را با صدای بلند و با حالت تمسخر به زبان می‌آورد. در راه‌پله‌های 
آسایش��گاه با فاصله ایستادیم. علی زارع نزدیک من بود به آرامی پرسیدم: »در آن 
اتاق چه گفتی؟« جواب داد: »گفتم رژیم را قبول ندارم، مصاحبه نمی‌کنم، در مورد 
سازمان نظری ندارم و اتهامم را هم مجاهدین نوشتم«. پرسید: »فکر می‌کنی این 
سئوال‌ها و برنامه‌ها، برای چیست؟«. نمی‌دانستم چه بگویم. چند لحظه بعد مجدداً 
آمدند و اسامی کوچک همه به جز من و یک نفر دیگر را خواندند و به بیرون بند 
برگرداندند. علی زارع هم جزو آن‌ها بود. همان لحظه صدای حسن فارسی را شنیدم 
که در پاگرد طبقه‌ی بالا )دوم( با پاسدار آسایشگاه درباره‌ی وسایلش بحث و جدل 
می‌کرد. حسن هم در جریان فرار از زندان در خردادماه شرکت داشت. وقتی پاسدار 
برای آوردن وسایل حسن به داخل راهرو بند رفت، خودم را به حسن رساندم و حالش 
را پرسیدم. او بدون اتلاف وقت گفت: » امروز مرا به دادگاه بردند و در آن‌جا از مواضع 
سازمان دفاع کردم و حالا برای اعدام می‌روم«. حسن را بلافاصله به صفی‌که لحظه‌ای 

قبل بیرون رفته بود ملحق کردند و همگی‌شان همان روز اعدام شدند.
دو هفته در طبقه‌ی س��وم آسایشگاه در سلول انفرادی بودم. به بهانه‌های مختلف 
س��عی می‌کردم اطلاعاتی به‌دس��ت آورم. از پاسداران می‌‌خواستم وسایلم را از بند 
س��ابق‌مان بیاورند یا با ادعای این که ناراحتی قلبی دارم خواهان آوردن داروهای 
حیاتی و ضروری که در بند داشتم می‌شدم اما پاسداران عموماً توجهی نمی‌کردند 
یا با تمسخر می‌گفتند: »به‌زودی آزاد می‌شوید و دیگر احتیاج به این چیزها نخواهید 
داش��ت«. روز عید غدیر بچه‌ها از پنجره‌های س��لول، عید را با صدای بلند تبریک 
می‌گفتن��د. زندانیان زن مجاهد هر روز صبح و در طول روز به‌طور مرتب با صدای 
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بلند هم‌دیگر را با اسامی مستعار آفتاب، مهتاب و ... صدا می‌کردند. 
در سلول‌های دو طرف من قاسم آلوکی و محمدرضا سرادار قرار داشتند. آن‌ها نیز 
مثل من به دادگاه رفته بودند ولی از همه چیز بی‌خبر بودند. نه خبر عملیات فروغ 
جاویدان را ش��نیده بودند و نه از ماهیت دادگاهی‌که رفته بودند خبر داشتند. فکر 
می‌کردند نزد هیأت عفو خمینی رفته‌اند، اما توضیح دادند که موضوع عفو را جدی‌ 
نگرفته‌‌اند. یک روز صدای کتک خوردن جهانبخش امیری را ش��نیدم که گویا با 

سلول بغلی صحبت کرده بود. حمید میرسیدی هنوز زنده بود. 
یک روز بعد‌ازظهر صدایم زدند. با کمال تعجب مرا به طرف س��اختمان دادستانی 
بردند. عده‌ای در حال بازجویی و شکنجه‌شدن بودند. مرا تحویل یک شعبه دادند. 
چند ساعت بعد بازجویی از من پرسید برای چه آن‌جا هستم؟ گفتم نمی‌دانم. هیچ‌ 
شعبه‌ای مرا تحویل نگرفت. بالاخره به آسایشگاه بازگردانده شدم. در پاگرد متوجه 
شدم مجتبی حلوایی در حال انتقال تعدادی زندانی با کلیه وسایل‌شان است. خودم 
را در میان این صف جا داده با آن‌ها از بند خارج شدم. ما را به بند سیصد و بیست 
و پن��ج جلو بند چهار بالا، بردند. همه را ص��دا زدند و داخل بند بردند به جز من. 
حاج مجتبی با تعجب متوجه شد که نامم در لیستش نیست. پرسید: »آیا حاضر 
به مصاحبه هس��تی؟« گفتم: »باید در این مورد فکر کنم«. گفت: »برگرد انفرادی 
و آن‌جا فکر کن«. مرا با مینی‌بوس داخلی اوین به آسایشگاه برگرداندند. راننده که 
یکی از پاسداران قدیمی اوین بود در راه به من گفت بقیه‌ی بچه‌ها را به گوهردشت 

برده‌اند و انشاءالله شما را هم آزاد می‌کنند. 
در هفته‌ی چهارم مرداد ماه همه‌ی بچه‌های آسایش��گاه را به دویست و نه منتقل 

کردند. 
بند دویست و نه از داخل

۱-- در ورودی به یکی از راهروهای ده‌گانه 
۲- در سلول
۳- هواخوری با سقف مشبک
۴- نمای پنجره‌ی سلول از بالا
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هنگام ورود به دویس��ت و نه مرا به س��لولی فرستادند‌که مجتبی آرام از پیک‌های 
مجاهدین که هش��ت س��ال حکم گرفته بود و مجید عبداللهی و حمید جلالی از 
بچه‌های ابدی در آن بودند. با تعجب از مجتبی آرام پرسیدم: »چطور به تو هشت 
س��ال زندان داده‌اند؟« با آرامش‌خاطر و لبخند گفت: »هش��ت سال را دادند چون 
مطمئن بودند بالاخره در چنین روزی اعدامم می‌کنند«. حمید جلالی داس��تان 
عجیبی داشت، عمویش سرهنگ محمدحسین جلالی  فرمانده سابق هوانیروز و 
وزیر دفاع دولت موسوی بود. هفت سال قبل همین »عمو« از او در اوین بازجویی 
کرده و در دادگاهی که او را به حبس ابد محکوم کرده بود ش��رکت داشت. ظاهراً 
یک��ی از دلای��ل ارتقای مقام او هم همین بود. از حمید پرس��یدم در دادگاه چکار 
کردی؟ حمید ش��رح داد که نیری از او س��ئوال کرد آیا س��ازمان را قبول داری؟ 
حمید که نمی‌خواس��ت موضع خودش را بگوید جواب داده بود: من هفت س��ال 
اس��ت که زندانم و نمی‌دانم بیرون چه خبر اس��ت و س��ازمان حالا چکار می‌کند؟ 
نیری در واکنش گفته بود: من می‌گویم سازمان چه می‌کند تو هم موضع خودت را 
مشخص کن. سازمان ارتش آزادیبخش تشکیل داده و می‌خواهد جمهوری‌اسلامی 
را سرنگون کند. حمید در جوابش گفته بود: »اگر هدف‌شان سرنگونی شماهاست 
قبول‌شان دارم«. نیری با عصبانیت گفته بود: »فکر نکن عمویت به داد تو می‌رسد 
این‌جا هیچ‌کس نمی‌تواند ترا نجات دهد«. حمید هم گفته بود : »من از روز اول هم 

منتظر کمک کسی نبودم«.
مجید و حمید و مجتبی هر س��ه به فاصله ی��ک روز از هم‌دیگر برای اعدام  برده 
شدند. فعال‌ترین شخص بند دویست و نه آخوند سیدحسین مرتضوی رئیس زندان 
بود. او را از گوهردش��ت وقتی که رئیس آن‌جا بود می‌شناختم. حتا تقسیم غذای 
سلول‌ها را خودش انجام می‌داد. چند بار سراغ مجید عبداللهی آمد و اصرار داشت 
از س��ازمان مجاهدین اعلام برائت کند ولی مجید با حرف‌های تمسخر‌آمیز جواب 

سربالا به او می‌داد. بعد از رفتن این سه هم‌سلول تنها ماندم. 
۲۴-۲۵ مرداد دیگر س��لول‌های دویس��ت و نه خلوت شده بود. حالا دیگر ما را به 
صورت تکی و انفرادی در سلول‌ها نگهداری می‌کردند. دیگر از سر و صدا و ولوله‌ی 
خاص��ی که در هفته‌های اخیر در س��لول‌ها به‌وجود آمده بود خبری نبود. بیش‌تر 

سلول‌ها خالی بودند. 
خبره��ا هم‌چنان ضد‌و نقیض ب��ود. از آزادی زندانیان کم‌خطر گرفته تا قتل‌عام را 
ش��امل می‌شد. در دادگاه با بچه‌ها، به فراخور وضع‌شان، صحبت از عفو و آزادی تا 
اعدام را می‌کردند. فضایی را به وجود آورده بودند که هیچ‌کس قاطعانه نمی‌توانست 
بگوید چه می‌‌گذرد. برخورد پاس��داران آن‌قدر خونس��رد و معمولی بود که مشکل 
می‌ش��د تشخیص داد این افراد روزانه ده‌ها نفر را به دار می‌کشند. ضرب و شتم و 
شکنجه که جزء لاینفک برخوردهای زندانبانان در سال‌های گذشته بود، خیلی کم 

شده بود. 
در آخرین روزهای مردادماه حبیب غلامی را به سلول کناری‌ام آوردند. حبیب اهل 
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مشهد بود و همراه من از گوهردشت به اوین آمده بود. آخر شب که نگهبانان رفتند 
و بند س��اکت شد از زیر در سلول با هم صحبت کردیم. حبیب گفت: او را از دفتر 
زندان در حالی‌که با تعداد دیگری مات و مبهوت در حال نوشتن وصیتنامه بودند 
برگردانده و گفته بودند اسم تو با کس دیگری اشتباه شده است. حبیب خیلی نگران 
بود و به‌من گفت: »این‌ها دارند اعدام می‌کنند. موضوع کاملاً جدی است. این مسئله 

را به بچه‌ها برسان بگو مواظب باشند«. فردای آن‌روز حبیب را برای اعدام بردند.
با رفتن او من باز تنها ماندم. این تنهایی فشار زیادی به من وارد می‌کرد. چند بار در 
زدم تا یک مأمور اطلاعاتی که چهره‌اش را پنهان کرده بود آمد و مرا به دادگاه برد. 
این دومین بار بود که به دادگاه می‌رفتم. نیری پرسید: »تو پسر همان دکتر »خ« 
هستی که اعدام شده؟« جواب مثبت دادم. گفت: »برو بیرون«. راهروی دویست و نه 
شلوغ بود. هنوز دسته‌دسته بچه‌ها را می‌آوردند و به داخل دادگاه می‌بردند و بعد به 
سمت زیرزمین دویست و نه می‌بردند. مرا نزدیک در دادگاه رو به دیوار نگه داشتند 
و یک زندانی زن مجاهد را به داخل بردند. صدای بحث و جدل او را با نیری  از داخل 
دادگاه می‌شنیدم. مرتضوی رئیس زندان متوجه موضوع شد و مرا به داخل راهروی 
دویس��ت و نه برد و در کنار بچه‌های بند کنار دیوار نش��اند. مهرداد کمالی کنارم 
بود. یک‌س��اعت بعد مجتبی حلوایی به پاسداری گفت: »زندانیان بندی را به بند 
برگردان«. بی‌سر و صدا دنبال آن‌ها راه افتادم. در آخرین لحظاتی که می‌خواستم از 
بند خارج شوم مجتبی حلوایی با صدای بلند اسمم را را صدا کرد و پرسید: » تو هم 
بندی هستی؟« بدون آن که رویم را برگردانم جواب دادم: »بله« و به سرعت از در 

خارج شدم و همراه بچه‌ها به سمت بند چهار رفتم. 
بند چهار بالا در آخرین روزهای مرداد و اوایل شهریور بصورت در بسته بود و به جز 
هفت نفر از بچه‌های گوهردشت، دیگر هیچ‌کس از آن جمع باقی نمانده بود. مجتبی 
حلوایی و مرتضوی و ناصریان هر روز به تناوب به بند آمده و عده‌ای را دست‌چین 
می‌کردند و می‌بردند. یکی از کسانی‌که از اتاق ما برده شد علی‌محمد سینکی بود. 
من سعی می‌کردم جلوی چشم آن‌ها نباشم چون هرکدام‌شان دلایلی برای بردنم 

داشتند.
بند س��ه بالا هم کاملاً خالی ش��ده بود و همه‌ی بچه‌های چپ این بند را به بند 
چهار بالا منتقل کرده بودند. روز دوم یا س��وم شهریور یک فرم جدول‌بندی شده 
به هر اتاق دادند و گفتند کسانی که اتهام چپ دارند آن‌را پر کنند. فرم شامل این 
سئوال‌ها بود: نام، نام خانوادگی، اتهام، آیا سازمان یا حزب خودتان را قبول دارید، آیا 
جمهوری‌اسلامی را قبول دارید؟ عده‌ای صریحاً در دفاع از سازمان‌شان جواب دادند 
و عده‌ای هم نوشتند: این سئوال‌ها تفتیش عقاید است جواب نمی‌دهیم. روز بعد 
مجدداً فرم مشابه دیگری داده شد که باز هم زندانیان چپ می‌باید پرمی‌کردند. این 
بار یک سئوال به سئوال‌های قبلی اضافه شده بود. آیا اسلام را قبول دارید؟  اکثر 
زندانیان چپ در مقابل اسمشان و در جواب نوشتند: این سئوال‌ها تفتیش عقاید 

است و جواب نمی‌دهیم و تعداد کمی هم این سئوال را بی جواب گذاشتند.
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روز ششم یا هفتم شهریور بچه‌های چپ را در دسته‌های چند نفره به دادگاه بردند 
و بعد از چند روز بند از زندانیان چپ خالی شد. بعد از این‌که بند از زندانیان چپ 
خالی شد طی یک دوره‌ی دوهفته‌ای بچه‌های مجاهد را به ترتیب حروف الفبا در 
دسته‌های هفت و هشت نفره از بند به حسینیه اوین بردند. زندانیان بند آموزشگاه 
را برای تماشای مصاحبه‌ی این عده به حسینیه می‌آوردند. هدف گرفتن مصاحبه از 
کسانی بود که به دادگاه رفته و زنده مانده بودند. آن‌ها می‌باید بالای سن می‌رفتند 
و س��ازمان را محکوم می‌کردند. مصاحبه‌کننده محمد خاموشی معاون حاج‌داوود 
رحمانی در واحد یک قزل‌حصار در سال‌های پیش بود. چون بند دربسته بود متوجه 
نشدم بقیه در روزهای دیگر چه کار کردند ولی روزی که من به‌همراه چند نفر به 
حسینیه رفتم اکثر افراد صرفاً به بیان موارد کیفرخواست و دلایل جذب خودشان به 
مجاهدین پرداختند. ابراهیم زارع )حاج ابراهیم( یک زندانی مسن هوادار مجاهدین 
در جواب محمد خاموشی‌که پرسید: »آیا سازمان را محکوم می‌کنی؟« گفت: »من 
پدر و مادر خودم را  محکوم می‌کنم که مرا بدنیا آوردند«. یک سئوال که به شکل 
حساب‌شده‌ای از همه‌ی افراد مصاحبه‌شونده پرسیده می‌شد این بود که اگر مسعود 
رجوی را دستگیر کنیم آیا حاضری در جوخه‌ی تیرباران او شرکت کنی؟ با آن‌‌که 
سایه‌ی ترسناک اعدام بر ضمیر  و ذهن همه گسترده بود هیچ کس به این سئوال 
جواب مثبت نداد. اغلب می‌گفتند: »من نمی‌خواهم دس��تم به‌خون کسی آغشته 
بش��ود«. »ب ـ چ« در جواب همین س��ئوال گفت: »من از دی��دن خون حالم بد 

می‌شود و دچار بی‌هوشی می‌شوم و نمی‌توانم چنین کاری کنم.« 
وقتی نوبت گروهی شد که من جزو آن‌ها بودم به جای آن که بالای سن بروم نزد 
محمدخاموشی رفتم و گفتم در دادگاه گفته‌ام که بصورت مکتوب نظرم را نسبت 
به سازمان می‌نویسم و مصاحبه را قبول نکرده‌ام. محمد خاموشی با عصبانیت یک 
کاغذ جلویم گذاش��ت و با لحن تهدیدآمیزی گفت: بنویس که مصاحبه نمی‌کنم. 
من‌هم نوشتم. تا چند روز بعد منتظر بودم مرا مجدداً به دادگاه ببرند. این مصاحبه‌ها 
چند روز بعد متوقف ش��د و ادامه نیافت. در حقیقت کس��انی که نام فامیل‌شان با 

حروف بعدی الفبا شروع می‌شد به حسینه‌ی اوین برده نشدند. 
در آخری��ن روزه��ای ش��هریور در‌های بند چهار ب��الا باز و بند عمومی ش��د. روز 
بعد، لیس��ت بلند بالایی که نام من هم در آن بود خوانده ش��د. ما را در یک صف 
طولانی به دویست و نه بردند و پشت در دادگاه نشاندند. بعد از چند ساعت انتظار 
در راهرو دویس��ت و نه ما را بدون هیچ اقدامی مجدداً به صف کرده به محوطه‌ی 
مقابل دویست و نه داخل یک ساختمان مخروبه بردند و یک دور چرخاندند و به 
بند برگرداندند. در هنگام بازگشت پاسداری که ما را بر می‌گرداند گفت: »بروید به 

جان آیت‌الله منتظری دعا کنید که جان‌تان را نجات داد«
روز دوم مهرماه  افسرنگهبان بند سیصد و بیست و پنج کنار در بند آمد و با صدای 
بلند اس��م تقی صداقت‌رش��تی و رضا فیروزی را که هر دو، دو باردستگیری بودند 
خواند و گفت که با کلیه‌ی وسایل بیرون بروند. هر دو آن‌ها می‌دانستند برای اعدام 
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می‌روند. رضا فیروزی ساعتش را به یکی از بچه‌های اتاق هدیه کرد. او  از ناحیه‌ی 
ستون فقرات در محل گردنش دچار ضربه و حالت فلج شده بود‌. احتمالا  آن‌ها جزو 

آخرین دسته‌ی قتل‌عام شدگان بودند. 
چند س��اعت بعد پاسدار نگهبان بند فرم‌های مخصوص نوشتن نامه به خانواده‌ را 
به مسئول بند داد و گفت: همه می‌توانند به خانواده‌های‌شان نامه بنویسند و خبر 
سلامتی بدهند و اضافه کرد جز خبر سلامتی و احوال‌پرسی چیز دیگری ننویسید. 

هفته‌ی سوم  ماه مهر شروع ملاقات در اوین بود. 
روایت سعید بنازاده امیرخیزی1 زندانی سالن دو آموزشگاه )بند کارگاه( 2

کسانی که نشکسته بودند و تا آن موقع حکم دریافت نکرده بودند طی چند روز از 
سالن دو و چهار تخلیه شدند. کسانی که در سالن ماندند از جمله خود من چیزی 
در مورد قتل‌عامی که آغاز شده بود نمی‌دانستیم. هیچ‌یک از ما توسط کمیته احضار 

نشده بود. 

روایت م. م. یکی از زندانیان سیاسی مجاهد سالن چهار آموزشگاه اوین 3
ترکیب سالن چهار آموزشگاه از اردیبهشت سال ۶۷ به این صورت بود که کلیه‌ی 
افرادی که کار نمی‌کردند در قس��مت چپ س��الن از اتاق چهل و هفت تا پنجاه و 

1-  سعید بنازاده به علت آن که از دو پا فلج مادرزادی بود از ابتدای دستگیری در سال ۶۵ در بند کارگاه به سر می‌برد. 
2-   جنایت علیه بشریت، متن انگلیسی، صفحه‌ی ۷۳، کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت.

3-  م . م. به علت پایین بودن سن به سالن چهار آموزشگاه انتقال یافته بود.  

۱- حسینیه‌ی
 )درزیرزمین آن کارگاه زندان قرار داشت(.

۲-سالن‌های دو، چهار و شش
۳ پلکان و در ورودی آموزشگاه.

نمای ساختمان آموزشگاه و  حسینیه‌ی اوین از بالا
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چهار بودند. این افراد ش��امل تنبیهی‌ها، جدید‌ دستگیری‌ها و کسانی که صغری 
محسوب می‌شدند بود. در سمت راست سالن افرادی بودند که درمحوطه‌ی زندان، 
»جهاد زندان«، بخش فرهنگی، ترجمه و نجاری کار می‌کردند. ترکیب س��الن دو 
افرادی بودند که در کارگاه‌های سراجی و خیاطی زندان کار می‌کردند. این دو سالن 
درهای‌شان به هم باز بود و حیاط‌های مشترک با هم داشتند. چهارشنبه ۵ مرداد 
روی در زن��دان کاغذی زده ب��ود که ملاقات‌ها از تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۷ به مدت دو 

ماه تعطیل است. 
س��اعت چهار و س��ی دقیقه بعداز ظه��ر ۵ مرداد علی مبارک��ی یکی از پیک‌های 
مجاهدین را صدا کردند. تقریباً‌ یک ساعت بعد وسایلش را خواستند. از فردای آن 
روز به صورت محدود و تک‌تک زندانیان حکم سنگین، تازه دستگیری و تنبیهی را 
صدا می‌زدند . هرکس که می‌رفت، دیگر باز نمی‌گشت. تنها یکی از زندانیان تواب 

دارای حکم سنگین را هم صدا زدند که بعداً متوجه شدیم اعدام شده است. 

روز ۳ شهریور اولین بار یک گروه سیزده نفره از زندانیان را که من هم جزو آن‌ها 
بودم صدا کردند و به ساختمان دویست و نه بردند. در آن‌جا بدون آن که برخوردی 
با ما صورت بگیرد بعد از پنج ساعت به بند بازگرداندند. از میان ما سیف‌الدین نامور 
ً‌ متوجه شدم که در همان  یکی از پیک‌های مجاهدین در دویست و نه باقی ماند. بعدا
ایام به دار آویخته شد. بردن افراد از بند تا مهرماه ادامه داشت. در این مدت در کارگاه 
خیاطی رادیو به‌طور دائمی روشن بود و در هر دو بند تلویزیون و روزنامه موجود بود. 
به این ترتیب زندانیان در جریان فعل‌ و انفعالات بیرون از زندان و هم‌چنین عملیات 
فروغ‌ جاویدان و نتایج آن بودند. در دوران کش��تار، زندانیان س��الن‌های دو و چهار 
آموزش��گاه از امکان هواخوری و نامه‌نگاری به خانواده نیز به‌طور معمول برخوردار 

۱- در ورودی به سالن.
۲- در ورودی به راه پله‌ای که به هواخوری ختم می‌شود.

۳- پنجره‌ی این قسمت به هواخوری باز می‌شد.

سالن شش آموزشگاه اوین
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بودند. در تاریخ ۷ تا ۹ مرداد بین سی تا سی و چهار نفر از توابین قدیمی زندان را 
برای انتقال به گلوگاه‌ها و ایست‌های بازرسی مهم کشور صدا زدند. بنا به گفته‌ی 
این افراد، آن‌ها از ورامین گرفته تا خود مرز به صورت‌ تیم‌های دونفره در ایست‌های 
بازرسی مستقر شده بودند تا زندانیان سیاسی آزاد شده و یا هواداران مجاهدین که 
تلاش می‌کنند خود را به مرز برسانند و یا رزمندگان ارتش آزادی‌بخش که تلاش 

می‌کردند خود را به داخل کشور برسانند را شناسایی و دستگیر کنند .
اواخر مرداد سالن چهار را تخلیه کرده و زندانیان آن را به سالن دو منتقل کردند. 
این کار باعث شد که بردن افراد کم‌تر به‌نظر برسد. از اواخر شهریور افرادی را که در 

سالن دو کار نمی‌کردند به بند سیصد و بیست و پنج منتقل کردند. 

روایت یکی از زنان مجاهد زندانی در آموزشگاه اوین 
بند خواهران اوین در س��ال ۶۷ شامل سه سالن بود. پنج اتاق سالن یک پایین در 
بسته بود. یعنی فقط روزی چهار بار در آن باز می‌شد. در این سالن بچه‌های تنبیهی 
را برده بودند. ... تعدادی از این زندانیان حکم‌شان تمام شده بود و رژیم به‌خاطر این 

که حاضر به مصاحبه نشده بودند آزادشان نمی‌کرد.

 س��الن دو زندانیانی بودند که در کارگاه کار می‌کردند و یا به تازگی دستگیر شده 
بودن��د. تعدادی از زندانیان قدیمی هم بین آن‌ه��ا بودند. از زندانیان مجاهد اغلب 
کسانی را که دارای پرونده‌ی سنگینی بوده و در واقع از اعدام در رفته بودند و یا به 

نمای سالن‌های یک، دو، سه زنان و آسایشگاه

۱-ساختمان سالن‌های یک و دو و سه زنان
۲-محوطه‌ی جلوی آموزشگاه و در ورودی به 

ساختمان
۳- استخر زندان

۴-پنجره‌های رو به هواخوری
پنج و شش و هفت هواخوری‌های سالن‌های یک و 

دو و سه زنان
۸-قسمتی از ساختمان آسایشگاه 

۹-دیوار اطراف آموزشگاه و ‌آسایشگاه
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دلایلی حساسیت خاصی روی آن‌ها بود در سالن سه جا داده بودند. 
در تیرماه ۶۷ دو نفر از بازجو‌ها به بند ما آمدند. یکی‌ش��ان مجید فرلنگ بود یکی 
هم نامش محمد بود. از همه‌ی ما تک‌تک سئوال و جواب کردند. بعد کنار اسم‌ها 
علامت زدند. ما آن موقع متوجه نشدیم این علامت برای چیست؟ بعدها فهمیدیم 
که در واقع می‌خواس��تند با توجه به پرونده و وضعیت‌ برخوردهایی که هر زندانی 

داشت، بچه‌ها را شناسایی کنند. 

گزارش یکی از زنان مجاهد آموزشگاه سالن دو زنان )طبقه‌ی دوم(1
س��اعت یازده ش��ب چهارشنبه ۵ مرداد اس��امی پنج نفر از بچه‌ها، به نام‌های مریم 
ساغری‌خداپرست، زهرا فلاحتی‌حاج‌زارع، فریبا عمومی، هما رادمنش و یکی دیگر 
که اسمش خاطرم نیست، را از بلندگوی بند خواندند و بردند. از ترکیب افراد متوجه 
ش��دیم توطئه‌ای در کار است. اما هنوز نمی‌دانس��تیم چه اتفاقی در پیش است. ... 
آن‌ش��ب تا صبح کس��ی در بند خوابش نبرد. فردا باز هم از بلندگو چند نفر را صدا 
کردند. همین که بلندگو روشن می‌شد سکوت همه جا را می‌گرفت. همه منتظر بودند 
تا نام‌شان را از بلندگو بخوانند. اول بچه‌هایی را بردند که پرونده‌های‌شان سنگین‌تر، 
یا به دلیلی روی‌شان حساس بودند. یک روز چهل نفر را یک‌جا صدا زدند. از طبقه 
سوم افراد بیش‌تری را صدا کردند. بعدها فهمیدیم که اغلب‌شان را اعدام کرده‌اند. تا 

قبل از آن ما از دادگاه خبر نداشتیم. البته حدس‌هایی می‌زدیم. ...

1-   کتاب قتل‌عام زندانیان سیاسی، گزارش هفتم: )اوین- بند زنان(، صفحه‌ی ۲۸۴. انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران.  

۱- در ورودی به سالن
۲-در ورودی به هواخوری

بخش جلو، سالن یک و بخش انتها بهداری آموزشگاه است.

سالن یک و بهداری آموزشگاه اوین
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اسامی قتل عام شدگان ۱۳۶۷-تهران و کرج
اکثر اس��امی قتل‌عام شدگانی که در این کتاب آمده، در زندان و در شرایط دشوار امنیتی با 
کمک جان‌ به‌دربردگان کشتار ۶۷ تهیه شده است. با آن که تلاش شده تا حد امکان اسامی 
اعدام‌شدگان دقیق باشد، با این‌حال تردیدی نیست که به‌خاطر شرایط سختی که در آن به‌سر 

می‌بردیم و محدودیت‌هایی‌که داشتیم اسامی دقیق و کامل نیستند. 
ابتکار جمع‌آوری اسامی قتل‌عام شدگان ۶۷ از مهرداد کاووسی بود و دست‌نویس اسامی‌که 

بعدها در خارج از کشور انتشار یافت به خط اوست.

زندانیان مجاهد اعدام شده در اوین
زندان اوین از بندهای چهارگانه، دویست و نه، آموزشگاه، آسایشگاه و »اوین قدیم« تشکیل یافته 

است.
آموزشگاه‌ اوین متشکل از شش سالن است که در مقطع اعدام‌ها، سالن‌های یک، سه و پنج به زنان 
)سالن‌های زنان به یک، دو و سه زنان معروف بودند( و سالن‌های دو، چهار و شش به مردان تعلق 

داشتند. 

سالن‌های دو، چهار و شش آموزشگاه

س�الن دو: اکثریت مطلق افراد این سالن را زندانیانی تش��کیل می‌دادند که در کارگاه اوین 
مشغول به کار،  و غالباً‌ از میان تواب‌ها و کسانی که دیگر تمایلی به فعالیت‌ سیاسی نداشتند 

انتخاب شده بودند.
 تعدادی  از این افراد نیز به خاطر مشکلات مالی و تأمین مخارج خانواده حاضر به کار در کارگاه 

زندان شده بودند.  تحقیقات نشان می‌دهد از این بند به جز یکی دو نفر کسی اعدام نشد. 
 

۱- حسینیه
۲-سالن دو، چهار و شش
۳- سالن یک، سه و پنج
۴- حیاط آموزشگاه

نمای آموزشگاه و حسینیه از بالا
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س�الن چهار: این س��الن از دو بخش زندانی تشکیل شده بود. بخش بزرگ ساکنان این بند را 
هم‌چون سالن دو زندانیانی تشکیل می‌دادند که در بخش »جهاد« زندان یعنی در محوطه‌‌ی اوین، 
آشپزخانه، بخش آموزش، ترجمه و کارگاه زندان کار می‌‌کردند. تعدادی از زندانیان زیرحکمی، 
پیک‌های مجاهدین، دوبار دستگیرشد‌گان و تازه دستگیری‌های مجاهدین که در تقسیم‌بندی 
زندانبانان سرموضعی محسوب می‌شدند نیز در این بند به سر می‌بردند. از افراد این سالن تعدادی 
قبل از قتل‌عام‌ها به آسایشگاه منتقل شده بودند و در مجموع کسانی که از این بند به شهادت 
رسیدند، کم‌تر از چهل نفر بودند. سالن‌های دو و چهار در جریان کشتار ۶۷ در هم ادغام شدند. 
این دو بند در دوران کشتار برخلاف دیگر بخش‌های زندان از هواخوری، تلویزیون، روزنامه و رادیو 

برخوردار بودند.

سالن۶: این سالن در واقع ترمینال زندان اوین بود. بعد از سال ۶۵ که زندان قزل‌حصار تعطیل 
شد، زندانیانی که حکم می‌گرفتند و یا منتظر دریافت حکم بودند به این سالن منتقل می‌شدند. 
تعداد افراد این سالن همیشه‌ در حال نوسان بود؛ چرا که افراد از این سالن به سالن‌های دیگر و 
بند‌های اوین منتقل می‌شدند. افراد این سالن در نقل و انتقال‌های خردادماه ۶۷ به بند سه اوین 
در بخش سیصد و بیست و پنج منتقل شده بودند و در واقع در مقطع اعدام‌ها سالن شش خالی 

از زندانی بود. 
‌افراد این بند تلفیقی بودند از زندانیان مجاهد و افراد وابسته به سازمان اکثریت که در ضربه‌‌ی سال 
۶۵ دستگیر شده‌ بودند. در حدود یک‌صد تن از زندانیان مجاهدی که در این بند به سر می‌بردند 

به شهادت رسیدند. بعید می‌دانم تعداد زندانیان مارکسیست بیش از پنجاه نفر بوده باشد. 

اسامی قتل‌عام شدگان زندان اوین
سالن دو، چهار، شش آموزشگاه1

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	     نام‌خانوادگی
آزادی حسن 	 	۳ آرام	 مجتبی	 	۲ آذرکیوان	 انوشه	 	۱

ابراهیمی	 ۶	 ناصر 	 آهنگر	 جواد  	 	۵ آقابزرگی	 حسین	 	۴
ارشاد محمد  	 	۹ ابوتراب	 اصغر 	 	  ۸ ابراهیمی	 کریم	 	۷

عبدالرضا       اکبری‌منفرد	 	۱2 جمشید	 اسدی	 	11 ارباب‌زاده	 علی	 	۱۰
باجور آرش 	 	۱5 محمد	 ایزدی	 	۱4 امینیان	 جمشید	 	13

بنی‌هاشمی	 اسدالله	 	۱8 بنی‌اردلان	 علی‌اصغر 	 	۱7 برهانی	 سیداحمد	 	۱6
بیات محمدرسول 	 	21 بهزادی	 مصطفی 	 	20 بهرامی ایوانکی	 فریدون 	 	۱9

تمدنی‌فر	 داود 	 	۲4 پویی	 محمد 	 	۲3 پایدار ارانی	 منصور	 	22
هادی           جلالیان 	2۷ ثنابخش	 اسماعیل 	 	۲۶ توکلی	 محمد 	 	25
چالوسی قاسم	 	3۰ جلیلیان	 مهدی 	 	۲۰ جلالی‌خواه	 علی 	 	2۸

لطیف   حسن‌پورارجستانی 	3۳ چراغ‌علی‌پور	 رحمان 	 	3۲ چمن‌سرا	 حمید 	 	3۱
یحیی        خان‌محمدی	 	3۶ حسنی	 یعقوب 	 	3۵ حسنی	 محمدتقی 	 	3۴

خندان فریدون 	 	۳۹ نادر               خضرصفایی	 	3۸ خسروی	 امیرحسین 	 	3۷
1-امکان دارد تعداد معدودی از افراد این لیست از آن‌جایی‌که زیر‌حکم بودند، پیش از قتل‌عام ۶۷ به »بند سه بالا یا یک پایین« 

منتقل شده باشند. 
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دولت‌خواه	 حمید	 	4۲ دوراندیش	 4۱محمود 	 خیراتی	 4۰  بهرام 	
دیانت	 قاسم	 	4۵ دهنادی	 احمد 	 	4۴ دولتی	 ۴۳  قنبر 	

احمد           راشدمرندی	 	4۸ رئوف‌‌بشردو	 احمد	 	4۷ ذوالفقاری	 حجت 	 	۴۶
علی             رسولی	 	5۱ رجلی	 رحیم 	 	5۰ مصطفی	 راهی	 	۴۹
رضایی	 اصغر	 	5۴ رشیدی	 محسن 	 	5۳ رشیدی‌جزنی	 5۲	 امیر 	
مرتضی	 رغبتی	 	5۷ رنجبر	 رضا 	 	۵۶ رضایی	 5۵	 شهریار 	
زمانی	 محمد	 	6۰ زمانی	 اسدالله 	 	۵۹ زرگر	 داوود 	 	5۸

محمدرضا 	 سرادار	 	۶۳ سپرغمی	 محمدرضا 	 	6۲ زنده‌دل	 ایرج 	 	6۱
سیدمحمدرضا   سیداحمدی	 	۶۶ سلیمانی 	 سعید 	 	6۵ سعیدیان	 مهدی 	 	6۴

شبدیز	 احمد	 	۶۹ شادمان	 غلام 	 	6۸ سیدیان	 سیداحمد 	 	۶۷
شکوفه‌میرزا	 متین	 	7۲ حسن	 شکراللهی	 	7۱ شرابی	 حمید 	 	۷۰

شمشاد	 جعفر	 	۷۵ شمس‌آبادی	 مجید 	 	7۴ شکوهی	 علی 	 	۷۳
منصور       صباغی‌خامنه	 	7۸ صالحی‌خواه	 احمد 	 	7۷ شهوردی	 اسماعیل 	 	۷۶
صدقی‌سراب	 فرشید	 	8۱ صدقی‌سراب	 فرشاد	 	۸۰ صداقت‌رشتی	 محمد‌تقی 	 	۷۹

طالبی	 محمد	 	8۴ طاعتی‌اصل	 8۳	 مسعود 	 صفایی	 مجید 	 	8۲
عسگرزاده	 محمود	 	8۷ عزیزیان	 ۸۶	 محمدعلی 	 عباسی	 سیروس 	 	۸۵

۹۰	 علی‌رضا     عیوضی‌علم‌داری	 علی‌زاده	 ۸۹	 مهدی	 عطارزاده‌علیا	 بهروز	 	8۸
۹۳	 محمدعلی   فلاح‌خیراندیش	 فاطمی	 ۹۲	 حسین	 فارسی	 ۹۱	 حسن 	

قربان‌علی	 بهرام            فیض‌آقاباش     ۹۶	 محمدرضا 	 	۹۵ فیروزی	 رضا 	 	۹۴
کرمی‌نسب	 ۹۹  محمود 	 کرمی	 جعفر	 	9۸ کرد‌رستمی	 محمدرضا 	 	9۷

کیوان‌فر	 ۱۰۲ جمشید 	 کشمیری	 ۱۰۱  حسین	 کریم‌زاده	 ۱۰۰فریدون 	
گل‌پرور	 ۱۰۵ محمود 	 ۱۰۴  محمدرضا    گلپایگانی	 گانی 	 ۱۰۳ حبیب 	

محمدزاده	 10۸ رحیم  	 ماهرالنقش	 10۷  جلال	 ۱۰۶ عبدالرسول 	 ماجانی 	
محمودزاده	 1۱۱رحیم	 ۱۱۰  رضا         محمدی‌بهمن	 محمدطاهرنجار	  1۰۹ سعید	

مرادی	 1۱۴ باقر	 1۱۳  مهدی       مدرسی‌کمال	 مدائن‌مهریزی	 1۱۲ حمید 	
11۷رحیم	 مرتضوی	 مرتضوی	 1۱۶   حسن 	 1۱۵ شهریار      مرتضایی‌سنجابی	
مطهری	 1۲۰کیومرث 	 مصطفویی‌خو	 1۱۹  رحیم 	 مسکین	 ۱۱۸ حبیب‌الله 	
مقیمی	 1۲۳ سعید 	 معزی	 1۲۲  کریم 	 معزی	 ۱۲۱ حسن 	
نامور 	 ۱۲۴ کریم‌الله	 مقیمی‌قادیکلایی 1۲۵  سیداسماعیل میرباقری‌طباطبا    12۶ سیف‌الدین 	
نوری	 1۲۹ محمد	 نورمحمدی	 12۸  ایرج 	 12۷ محمد )فرامرز( نورایی‌جوان	

هاشمیان	 1۳۲ محمد	 1۳۱  امیرهوشنگ  هادی‌خا‌ن‌لو	 1۳۰ خیرالله	 نیل‌غاز	
یاوری   1۳۳ کیانوش 	

* ممکن است یکی از این دو اسم درست باشد.	
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سالن‌های یک، سه و پنج آموزشگاه

سالن یک آموزشگاه )بند یک زنان(: این سالن دارای شش اتاق است. بخشی از سلول‌های 
آن به بهداری آموزشگاه اختصاص داده شده و در واقع کاربری دیگری داشته است. این بند به 
صورت دربسته بود. بیست تا بیست و پنج زندانی مارکسیست در این بند به سر می‌بردند که 

به دادگاه برده نشدند و در پروسه‌ی قتل‌عام قرار نگرفتند. 

تع��دادی از زندانیان مجاهد ملی‌کش نی��ز در این اتاق‌ها بودند. در مجموع تعداد زندانیان زن 
مجاهد این بند کم‌تر از یک‌صد نفر بودند که احتمالاً اکثریت بالای آنان اعدام شدند. اسامی 

زنان قتل‌عام‌شده‌ی این بند عبارت است از:

سالن یک آموزشگاه  بند یک زنان
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	     نام‌خانوادگی

احمدزاده آسیه	 	  ۳ آیت‌الله‌شیرازی	 رضیه 	 	 ۲ آقایان	 ۱    فرح	
اسماعیلی مهناز	 	۶ ازکیا	 مینا )قمر( 	 	 ۵ احمدی 	 اشرف	 	 ۴

انسی صدیقه	 	۹ رقیه	 اکبری‌منفرد	 	 ۸ حوریه	 اکبرنژاد	 	 ۷
پاک‌باز مریم )سارا(	 	۱۲ ۱۱ حوریه	 بهشتی‌تبار	 بهادری	 ۱۰ 	 اکرم	

جلغازی شهین	 	۱۵ تحصیلی	 فاطمه )ناهید(	 	۱۴ تاج‌اکبری	 منیژه	 	 ۱۳
حاج‌علی ۱۸	 محبوبه	 جمشیدی	 ۱۷ 	پروانه 	 جلیلی	 ناهید	 	 ۱6
حامدی گلی	 	 ۲۱ حاجیان	 لیلا	 حاج‌میراسماعیلی   ۲۰	 ۱9	 زهره	
حمیدی سهیلا )لیدا(	 	 ۲۴ حمزه‌ای	 ۲۳	 فاطمه	 حائری	 ۲2	 پروین 	

زهره     حیدری‌اردستانی 	 ۲۷ حیاتی	 طیبه	 	 ۲۶ حمیدی	 ۲5	 فرشته 	

۱--به ترتیب از پایین به بالا سالن‌های 
یک و دو و سه زنان

۲-بخشی از ساختمان آسایشگاه
۳-حیاط و هواخوری آموزشگاه
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مهری          درخشانی‌نیا 	 ۳۰ خسروآبادی	 ۲۹ 	منصوره	 حیدری	 ۲۸  شیرین	
سودابه )زهره(	رضازاده 	 ۳۳ فریده	 رازبان	 	۳۲ دشتی	 ۳۱  فریبا	
شکری فرح 	 	 ۳۶ ستوده	 ۳5	 تهمینه 	 زرگانی	 ۳4	 ناهید	

سوسن	 صالحی 	 ۳۹ ۳8	 سودابه )شهپر(	شهیری	 شمس	 سهیلا	 	 ۳۷
عرفانیان ۴۲	 شهره 	 ۴1	 فروزان        عبدی پیربازاری	 ۴۰  خیریه	 صفایی	
عطارزاده شهربانو	 	 ۴۵ عسگری‌شاهی	 ۴4	 زهرا )شهلا(	 عزیزی	 اشرف )مریم(	 	 ۴۳

اشرف           فدایی‌تبریزی 	 ۴۸ ۴7	 نیره	 فتح‌علیان	 عین‌الیقین	 زهره 	 	 ۴۶
صنوبر       قربانی‌اردستانی 	۵۱ 50	 شیرین	 فیض‌شندی	 مهتاب	 فیروزی	 	 ۴۹

کوهستانی شهلا	 	 ۵۴ کوثری	 53	 آذر	 ۵۲  مژگان	 کمالی	
مژگان	 لطیفی 	 ۵۷ لطفی	 56	 مینا	 فرنگیس	 کیوانی	 	 ۵۵

محمدزاده شکر	 	۶۰ فرنگیس	 محمدرحیمی	 	۵۹ لهراسبی	 ۵۸	 فریبا	
مریدی منظر	 	۶۳ محمدی‌زاده	 مهدخت	 	62 مریم        محمدی‌بهمن	 	 ۶۱

سودابه	 منصوری 	۶۶ مصلی	 فرحناز	 	65 سرور        مشهدی‌استر	 	 ۶۴
سیمن‌تاج    نانکلی‌شهری 	 ۶۹ نانسا	 68	 منصوره 	 مهاجر	 مریم 	 	 ۶۷

فاطمه )زهرا(  نیکواقبال‌تک 	 ۷۲ نورمحمدی	 صالحه 	 	71 پروانه	 نورمحمدی	 	 ۷۰
فرح	 وفایی‌زاده 	۷۵ 	‌هواکشیان	 74	 قدسی  هاشمی	 پریوش‌	 	 ۷۳

سالن سه آموزشگاه )بند دو زنان(: در این سالن کم‌تر از صد و پنجاه زندانی سیاسی به همراه 
یک خانواده‌ی سه نفره‌ و یک خانواده‌ی دو نفره‌ی‌ عراقی به سر می‌بردند. زندانیان زن مجاهد که 
پس از آزادی دوباره دستگیر شده بودند اغلب در این بند محبوس بودند. در حدود چهل نفر از 
زندانیان این بند را نیز زندانیان مارکسیست تشکیل می‌دادند. اکثریت زندانیان زن مجاهد این 

بند زنده ماندند. تقریباً بیست نفر از زندانیان زن مجاهد این بند اعدام شدند. 

سالن سه آموزشگاه  دو زنان
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	         نام‌خانوادگی

۳	 لیلی	 حسینی زهرا	 بیژن‌یار	 	۲ اقیانی	 مهری 	 	۱
۶	 فرحناز 	  ظرفچی طبیب	 آزاده 	 	۵ سربی	 مژگان 	 	۴

۹ 	 زهرا      فلاحتی‌حاج‌زارع عظیمی	 همدم 	 	۸ عابدینی	 ۷	 منیره 	
مجاوری ۱۲	 سهیلا 	 کیایی	 زهرا )محبوبه(	 	۱۱ قریشی	 ۱۰	 مهین 	

مصلحی ۱۴  منصوره 	 محمدرحیمی	 ۱۳	 سهیلا 	

سالن پنج آموزشگاه)بند سه زنان(:  اکثر زندانیان این سالن را زندانیان مارکسیست تشکیل 
می‌دادند که هیچ‌‌یک برای اعدام به دادگاه برده نشده و آن تعدادی هم که به دادگاه فرا خوانده 
شدند، تنها جهت صدور حکم شلاق در صورت امتناع از نماز خواندن بوده است. بیش از بیست 
زندانی بهایی نیز در این سالن به سر می‌بردند که هیچ‌یک به دادگاه برده نشدند. زندانیان مجاهد 
به صورت تنبیهی به این بند منتقل شده بودند و تعدادشان کم‌تر از چهل نفر بود که احتمالاً 

همه‌ی آن‌ها اعدام شدند.
تعداد زنان زندانی در س��ال ۶۷ و در مقطع قتل‌عام‌ها چندان زیاد نبود. اکثریت قریب به اتقاق 
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آن‌ها در اوین به س��ر می‌بردند و تنها تعداد اندکی زندانی کرمانش��اهی و کرجی در گوهردشت 
بودند. در مجموع کم‌تر از دویست زن مجاهد در اوین و گوهردشت اعدام شدند.

سالن پنج آموزشگاه بند سه زنان
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	        نام‌خانوادگی

اقوامی ملیحه 	 	۳ اسکندر‌ی‌ تزکیه	 میترا 	 	  ۲ آقانور	 1 	 شهناز 	
۶	 فهمیه       جامع‌کلخورانی توانائیان فرد 	 ۵ 	 مریم 	 پناهی  	 شهین 	 	 ۴

خلدی عفت 	 خسروآبادی     ۹ 	 ۸	 طیبه 	 حیدریان 	 7 	 مهین 	
رجوی ۱۲	 منیره 	 رادمنش	 هما 	 	۱۱ دکنما   	 ۱۰ 	 آفاق 	

شب‌زنده‌دار ۱۵ 	 زهرا 	 ساغری خدا	 ۱۴  مریم 	  ۱۳  سپیده	 زرگر باب‌الد	
صفایی	 ۱۸  فرزانه	 ضیاءمیرزایی محبوبه 	 	۱۷ صدقی‌سراب	  ۱۶  فریده 	

۲۱  فریبا	 عمومی علامه	 فضیلت 	 	۲۰ طاق‌دره	  ۱۹  اعظم 	
قدسی‌نیا ۲۴  سیمین 	 فتحی‌گوهردانه	 آسیه )مهناز( 	 	۲۳ فتاحیان	 ۲۲  سهیلا 	
کریمیان ۲۷  شورانگیز 	 قنات‌آبادی	 ۲۶  مهری 	 قربانی	  ۲۵  مهین 	

۳۰  سیمین‌دختکیانی‌دهکردی ۲۹  فرنگیس‌)گلی(	 کلانتری	 کریمیان	 ۲۸  مهری 	
مهناز	 یوسفی‌لویه 	 33 ۳۲  اشرف	 موسوی	 گلزاده غفوری 	 ۳۱  مریم 	

اسامی زنان مجاهد قتل‌عام شده‌ای که قبرشان در بهشت‌زهرا است
 اما محل نگهداری آن‌ها در اوین مشخص نیست

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی
فرح            جمالی‌موسوی 	 	 3 باقری چیمه	 2    زینب	 عفت	 اسماعیلی‌ایوانکی	 	 1

زهرا	 رضاخانی	 	۶ 5    شیرین	 رشنو 	 		  ناهید  	 جوشقانی  	  4
پروین	 صالحی	 	۹ ۸    نرگس      شمس‌	 		 ۷    فاطمه	 رضاسلطانی

عزیزی‌کزق ۱۰   الماز 	

اسامی زنان مجاهد قتل‌عام شده‌ای
 که محل نگهداری‌شان در اوین مشخص نیست 1

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی
بنفشه	 امین‌الدوله	 	3 2    نازی	 الفتی	 عفت	 اسدی2	 	 1
تهران‌تاش هما 	 	۶ توکلی	 مریم 	 	۵ پژمان‌فر	  ۴	 محبوبه 	

زهرا         حقیقیان‌رودسری 	۹ منظر	 حقیقی	 	۸ تهوری	 ۷	 لیلا )مریم( 	
پری	 رحیمی 	۱۲ رجایی‌پور	 ۱۱	 فاطمه 	 حیدری	 فرح‌ 	 	 ۱۰

سلمان‌زاده حکیمه 	 	۱۵ سخایی	 فرح 	 	 ۱۴ رحیمی	 ۱۳	 سهیلا 	
افسانه	 شیرمحمدی 	۱۸ شریعتی	 ۱۷ 	سیما 	 سینا	 افسانه 	 	۱۶

1-در میان افراد این لیست ممکن است تعدادی قبل یا بعد از کشتار اعدام شده باشند. از آن‌جایی که خود شخصاً جز سه نفر، 
بقیه‌ی این افراد را نمی‌شناسم ممکن است مرتکب اشتباه هم شده باشم.

2-وی به همراه همسرش غلامرضا رضوانی در سیستان و بلوچستان دستگیر شد. ازتاریخ و محل دقیق اعدام او و همسرش 
مطلع نیستم. فرزند خردسال‌شان شهاب در روستایی در سیستان و بلوچستان به حال مرگ رها شده بود. این احتمال هست 

که تعداد دیگری از افراد این لیست نیز سرنوشت مشابهی داشته باشند.

پرست

خطیب
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غزنوی  کتایون 	 	۲۱ صبوری	 ۲۰ 	صنوبر 	 صادق‌بیگی	 پریوش 	 	۱۹
محبیان مینو 	 	۲۴ گلچین	 ۲۳ 	خدیجه 	 قبادیان	 مرضیه 	 	 ۲۲

نسیم فخری 	 	۲۷ ملایری	 مدائن1	 ۲۶	 مهوش 	 ۲۵	 لیلا 	
مریم‌)فخری(   واحدی 	۳۰ نیاکان	 ۲۹	 زهرا 	 نوری‌نیک	 ۲۸	 مهناز 	

هاشمی مهدخت 	 	 ۳۱

بندهای چهارگانه‌ی اوین یک، دو، سه و چهار )سیصد و بیست و پنج(
بندهای چهارگانه‌ی اوین از چهار ساختمان دو طبقه تشکیل شده‌اند که از آن به عنوان بالا و 
پایین نام برده می‌شود. در دوران کشتار ۶۷ در هر بند زندانیان در یکی از طبقات بالا یا پایین 
محبوس بودند. این تدبیر به منظور جلوگیری از تماس زندانیان با یکدیگر اتخاذ ش��ده بود. 

بندهای چهارگانه به زندانیان مرد اختصاص داشت. 

بند سه بالا یا بند یک پایین: زندانیان این بند قبلاً در بند یک پایین بودند و پیش از قتل‌عام، 
به بند سه بالا منتقل شدند؛ در تعدادی از اسناد از این بند با نام بند یک پایین نام برده می‌شود. 
این بند متعلق به زندانیانی بود که محکوم به حبس ابد بودند. در میان آنان تعداد معدودی افراد 
زیر حکم نیز بودند. این بند متشکل از زندانیان مجاهد و مارکسیست بود و تعداد افراد بند به 
سختی به یک صد و پنجاه و پنج تن می‌رسید. صد و پانزده مجاهد و چهل مارکسیست. توجه 

شود آمار فوق تقریبی است و بر اساس حداکثر ممکن تلقی شده است.

بند سه بالا یا بند یک پایین2
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	     نام‌خانوادگی

احمدی ناصر	 	۳ علی	 احمدی	 	 ۲ احمد	 آملی	 	 ۱
داوود	 بخشنده 	 اسماعیل	 امیراکرم	 ۶ 	 	۵ جعفر 	 اردکانی	 	  ۴
حبیب	 بیابان‌گرد	 ۸ 	 محمدحسین	 بهرامی	 ۹ 	 داریوش	 بهرامی 	 	 ۷
۱۲  ابراهیم	 بیلغوش	 ۱۱  هادی	 بیگی 	  ۱۰ محمداسماعیل بیگلری 	
۱۵ رضا	 ترشیزی	 ۱۴ 	 صفرعلی	 پیروزرام	 رحیم	 پورزحمت	 	۱۳ 

جلالی کریم 	 	۱۸ ۱۷ فرهاد  	 جره 	 تعاونی‌رنجی	 امیر  	 	۱۶ 
حاتمی ۲۱	 امیرعلی 	 چرتابی‌اصل 	 ۲۰ صمد 	 جلودار	 ۱۹	 اسماعیل 	
جابر	 حبیبی 	 ۲۴ حبیبی 	 ۲۳ ابراهیم 	 حاج‌صمدی	 ۲۲  علی‌رضا 	

حسینی 	 سیدحسن 	 	۲۷ ۲۶ مهیارحسن‌زاده	 مقدم‌رشتی 	 حریری 	 جعفر 	 	 ۲۵
خیالی 	 عثمان 	 	 ۳۰ خسروآبادی 	 ۲۹ 	مسعود 	 حضرتی	 حسین 	 	 ۲۸
راهی 	 ۳۳  منصور 	 علی‌اکبر	 دهقانی	 	۳۲ خیالی	 عبدالله 	 	 ۳۱

رشت‌چیان	 ۳۶  مسعود 	 ۳۵	 ناصر	 رحمان‌زاده	 رجبی حسینی 	 ۳۴	 محمد 	
رئیسی 	 سعید 	 	 ۳۹ روح‌پرور 	 احمد 	 	 ۳۸ رضازاده 	 ۳۷  کوروش 	

ستاریان 	 حمید 	 	 ۴۲ ستاری	 ۴۱ 	محمد	 زویج‌زاده 	 ۴۰	 ابراهیم 	

1-زهرا نیاکان و لیلا مدائن در مرداد ۶۷ هنگام تلاش برای خروج از کشور دستگیر شدند. با این‌حال هر دو در آبان‌ماه پس 
از اعلام خبر اعدام نزدیکان‌شان در کشتار ۶۷ با خانواده تماس گرفتند و بعد از آن هیچ اثری از آن‌ها نیست.

2-احتمال دارد اسامی تعداد معدودی از افراد این بند، در آموزشگاه اوین آمده باشد.	
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سگوند	 جواد 	 	 ۴۵ ۴۴ 	وحید            سعیدی‌نژاد	 سعیدی 	 سیداحمد 	 	 ۴۳
سیدمحمد سیداحمدی 	 	 ۴۸ سلولی	 علی‌رضا 	 	 ۴۷ سلاجقه 	 بهرام	 	 ۴۶

علی	 صدیقی	 	 ۵۱ ۵۰ یحیی             شهیدی	 سی‌سختی	 عبدالرسول 	 	 ۴۹
۵۴ حفیظ‌)حافظ(  عباسی	 عبادی‌لاری	 ۵۳	 محمود 	 طاهری	 علی 	 	۵۲

علی‌رضانیا 	 محمدرضا 	 	۵۷ ابوالحسن          عبداللهی	 	 ۵۶ ۵۵	 امیر	 عبداللهی	
فردرئیسی 	 علی	 	۶۰ ۵۹ 	حسین           فتحی‌گوهردانه	 غلامی 	 علی 	 	 ۵۸

قاسم‌پور 	 علی‌رضا 	 	 ۶۳ فیض‌آبادی 	 حسن 	 	۶۲ فیروزی 	 عباس 	 	 ۶۱
کابلی 	 حمید 	 	 ۶۶ قدرت‌آبادی	 ۶۵ 	محمد 	 قبادیان  	 عبدالحمید 	 	 ۶۴

کریمی 	 اکبر 	 	۶۹ کریم‌آبادی	 ۶۸ 	داوود 	 کاشانی‌اقدم 	 غلام‌رضا 	 	 ۶۷
کلانکی 	 کمال 	 	 ۷۲ کشمیری	 ۷۱ 	علی‌رضا 	 کریمی 	 ۷۰	 فریدون 	
مبارکی	 علی 	 	۷۵ گرجی‌نیا	 ۷۵ 	جواد 	 محمدحسن 	کوچکی 	 	 ۷۳

ابوالقاسم       مشکوری 	 ۷۸ محمدی 	 ۷۷ 	علی 	 مجدالحسینی 	  ۷۶ حسین 	
سعید         ملکی‌انارکی  	۸۱ معبودی	 ۸۰	 ابوالفضل)مسعود( مقبلی	 حجت‌الله 	 	 ۷۹
میرشیبانی	 ۸۴	 حسام‌الدین 	 موسی‌خانی	 ۸۳	 موسی 	 ۸۲	 مجید	 ملکی‌انارکی 	

نقی‌نژاد 	 مجتبی 	 	 ۸۷ نعمتی	  ۸۵	 سیدمرتضی	 میرمحمدی	 ۸۶	 فرشید 	
یکه  ۸۸  غلام‌رضا	

بند یک بالا: زندانیان این بند را زندانیان مجاهد و مارکسیستی تشکیل می‌دادند که بین ده 
تا پانزده سال حکم داشتند. تعداد افراد موجود در این بند نیز در مقطع اعدام‌ها، بیش از صد 
و هشتاد تن نبود. صد و چهل مجاهد و چهل مارکسیست. توجه شود این آمار تقریبی است و 

بر اساس حداکثر تلقی شده است. 

۱- بند دو شامل بند یک  بالا و بند یک پایین
۲- بند دو شامل بند دو بالا و بند دو پایین

۳-  بند سه شامل بند سه بالا و بند سه پایین
۴-  بند چهار شامل بند چهار بالا و بند چهار پایین

بندهای چهارگانه‌ی اوین
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  بند یک بالا
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	        نام‌خانوادگی

آلوکی قاسم	 	3 آژینی	 2	 محمود	 آزموده	 علی	 	1
اتابکی	 مصطفی	 	 6 5	 علی	 ابراهیمی‌سواره	 آئینه	 یوسف	 	4

امین‌پور 	 جمشید  	 	9 اسماعیل‌زاده	 8 	 صابر  	 محمود	 احمدیانی 	 	 7
بخشایی نصرالله  	 	۱۲ ایگه‌‌ای  	 11    مصطفی  	 10	 امیر	 انجدانی	

پورحشمت 	 ۱5  محمد 	 پسندیده	 ۱4   جمشید	 بهادری‌قشقایی	 مراد  	 	 ۱3
تراهنی‌نیا ۱8  حسین 	 پورمیرزا 	 ۱7   آریا	 ۱6	 مهدی         پورقاضیان	

محمد حسین)فواد(	 	 ۲۱ ۲۰  محمدعلی	 توتونچیان	 تقی‌نژاد 	 ۱۹ سیاوش  	
جبرئیلی	 سعید 	 	 ۲۴ ۲۳ 	 ارفع    	 جبرئیلی	 تیموری	 ۲۲	 علی	

نادر     حامدحیدردوست 	۲۷ جهان‌آرا 	 جمشیدی	 ۲۶  حسن  	 مسعود 	 	 ۲۵
حسینی حبیب‌الله  	 	 ۳۰ ۲۹	 امیرحسین 	 حسینی	 حریریان	 مسعود  	 	۲۸ 
۳۳  سیدحمید	 خضری ۳۲	 منصور  	 خسروآبادی	 خزعلی	 ۳۱	 محسن  	

دارابی	 حمیدرضا  	 	 ۳6 خیراندیش	 ۳۵	 محمدعلی  	 خضری	 سید اصغر  	 	۳۴
ذاکر محمد  	 	 39 ۳8	 حمیدرضا  	 دوست‌محمد	 داوودی	 رضا  	 	 ۳7

رزاقی محسن  	 	 ۴2 ۴1	 شاهرخ  	 راسخی	 ذکایی	 رضا 	 	 ۴0
عباس          ریحانی	 	 ۴5 رضایی	 ۴4	 اصغر  	 رضازاده	 محمدرضا  	 	 ۴3

عبدالله 	 سعیدی 	۴8 ۴7	 اصغر 	 سعیدی	 زواره	 کیومرث  	 	 ۴6
احمد           شاه‌میرزایی 	51 محمدجعفر	 سمسارزاده	 	۵0 سلیمی	 پرویز  	 	 49

حسین  صفایی‌زاده	 	 ۵4 53	 بابک          صالحی‌درجزینی	 شعبانی	 ابراهیم  	 	 ۵2
طالبی	 هادی	 	 ۵7 ۵6	 محمد         ضمیری‌سعید	 صفت‌بقا	 رحیم  	 	 55
عاقلی	 رحیم  	 	 ۶0 59	  محمدسعید	 طیوری	 طهماسبی	 عسگر 	 	 58

۶3	 محمدرضا    عسگری‌نژاد ۶2	 احمد        عسگری‌حاتم‌آبادی	 عباسی	 محمدجواد 	 	 ۶1
غلامی ۶5	 یوسف        عمادزاده	 ۶6 علی‌اصغر 	 عطایی	 مهدی  	 	۶4

غنیمتی مجتبی 	 	 69 68	 احمدرضا     غلامی	 غلامی	 حجت‌الله   	 	۶7
فاضل ۷2	 ابراهیم	 محمدرضا     فاروقی	 غیورنجف‌آبادی ۷1 	 ابراهیم  	 	۷0

محمد        فدوی‌اصفهانی 	۷5 ۷4	 محمود        فخارعلی	 فتحی	 ۷3	 عباس  	
قبادپور	 منوچهر 	 	78 ۷7	 مسعود      قاضی‌طباطبایی	 فرجاد	 محمد  	 	 ۷6
قنبری	 حسن  	 	 ۸1 مسعود        قلی‌زاده	 	۸0 قدیانی 	 مجتبی  	 	 79

کاظمی‌فرد	 ۸4 مهدی  	 ۸3	 احد            کاظم‌زاده‌اردبیلی	 قوامی	 سیاوش  	 	 ۸2
کریمی اردلان	 	 ۸7 حسین         کریم  	 	۸6 کاغذکنانی	 ۸5	 احمد  	
	‌کریمی محمد 	90 89	 علی     کریمیجعفری)‌ورامینی(	 کریمی	 علی	 	88

کلانتری	 نادر  	 	 ۹3 ۹2	 جلال‌         کزازی	 کریمی	 محمدرضا	 	 ۹1
گرجی علی‌محمد	 	 ۹6 ۹5	 محمد         کوسچی	 کهندانی	 ۹4 علی‌اصغر	

ایرج           مایلی‌اسفندانی 	99 ۹8	 عیسی         مازنی	 گلچین	 علی  	 	 ۹7
علی       محمدی‌میرمقیمی 	102 ۱۰1 ایرج            محمدی	 مجتبی 	 مایلی	 	100
105قاسم‌علی	 مسعودی‌پور ۱۰4	 مجید          مرندی	 محمودی	 ۱۰3 داوود  	
۱۰8 مسعود    ملاعباس‌اصفهانی معماران‌کاشانی۱۰7  قاسم‌علی     مقصودی	 افشین 	 	۱۰6

مولایی	 ۱11 عباس  	 ۱10  جواد           ملکیان	 ملایری	 109 علی  	

گلیاپگانی

توسلیان
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نادری	 ۱۱3  مصطفی       میرزایی	 ۱۱4منوچهر  	 میرزایی	 ۱۱2  حسین  	
نریمانی	 ۱۱7 رامین 	 ۱۱6 یدالله           ناظمی	 ناظم‌البکاء	  ۱۱5 اسکندر  	

نعیم ۱20  محمدرضا  	 119محمود           نظرعلی‌کسمایی	 نشاطی	 ۱۱8  علی  	
نوروزی ۱۲3	 تهمورث	 ۱۲2 اسماعیل      نورمحمدی	 نقاش‌زاده	 مسعود 	 	۱21

126ناصر           نیری 	 125جعفر          نیاجلیلی	 نوروزی	 ۱۲4  ناصر  	
هدایتی 129محمد 	 128سعید          هاشمی‌کوچک‌	 وفا	 127 علی‌رضا	

	
بند چهار بالا: تعداد صد و پنجاه نفر در این بند به سر می‌بردند که از گوهردشت در تاریخ ۱۱ 
خرداد ماه ۱۳۶۷ به اوین منتقل شدند. از این تعداد، تنها هفت نفر زنده ماندند. در این بند تنها 

زندانیان مجاهد به سر می‌بردند.
 بند چهار بالا

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	        نام‌خانوادگی
ابراهیمیان	 حمیدرضا	 	۳ آزرم	 2 	 یوسف	 آزاده	 حسن	 	 1

مصطفی 	 اسفندیاری 	 	  ۶ اسفندیاری 	 ۵ 	 فرشاد  	 استواری 	 کامبیز	 	 ۴
مسعود 	 افتخاری	 	  ۹ اصغرزاده	 	‌‌اشرف نامداری	 ۸ 	 فرید  	 علی 	  ۷

۱۲  علی‌رضا 	 امیری	 امیری 	  ۱۰  خسرو 	 امجدی طوسی	 ۱۱  جهان‌بخش 	
بنی ۱۵  رضا  	 ایزدی‌قصاب‌سرایی ۱۴   حمیدرضا 	 بخشی‌طاری	 ۱۳  علی‌رضا 	

بوئینی 	 ۱۸  عبدالرضا 	 بوئینی 	 ۱۷   علی‌رضا 	 ۱۶ 	 محسن 	 بهرامی‌فرید	
۲۱	 ابراهیم  	 تریان 	 تایکندی 	 بیک‌محمدی‌هزاوه۲۰    علی  	  ۱۹ 	محمدرضا 	

ثابت‌رفتار	 تمدن‌نهاد	 ۲۴  مسعود  	 ۲۳   محمدباقر 	 تقی‌زاده	 ۲۲  پرویز  	
چهره‌آزاد	 ۲۷  ابوالفضل  	 جهان‌بخش 	 ۲۶ 	 حسین  	 جعفری 	 ۲۵  داوود 	

حسین‌زاده	 ۳۰  مهران   	 حسنی 	 ۲۹  محمود 	 حافظی‌نیا 	  ۲۸  محمدعلی	
خالق‌پرست	 شاپور 	 	۳۳ حیدری	 ۳۲  سیدعلی  	 حکیمی 	  ۳۱  شهریار  	

دارآفرین 	 ۳۶  اردکان 	 خور	 ۳۵  حسین 	 خدابخش‌مجد	  ۳۴  ایرج  	
درودیان 	 ۳۹  علی‌محمد 	 دانیالی 	 ۳۸  سهیل 	 دارآفرین	 ۳۷  اردلان	

رضایی	 ۴۲  حسن 	 رحیمی 	 ۴۱  خیرالله 	 دواچی	 ۴۰   جمشید 	
رود	 رفیع‌پورکسمایی    ۴۴   بهزاد           رمزی‌اسماعیلی 	  ۴۵  محمد  	  ۴۳  بهرام  	

سالمی  زارع	 ۴۸  سعید  	 روستایی	 ۴۷ علی  	 ۴۶  غلام‌حسین  	
سلطانی علی‌آقا	 	۵۱ سلطان‌زاده	 ۵۰  حمید  	 سعد‌الله‌زاده	 ۴۹  داریوش 	
شبهه‌ای سمندری	 ۵۴  حمید  	 ۵۳  محمود  	 سلیمانی‌فر	 ۵۲  رضا	
شریفی ۵۷  پرویز 	 شریفی 	 شجاعی	 ۵۶ حمید  	 ۵۵ حیدر 	

شیرخان‌بیک شیخان	 ۶۰  محمد  	 ۵۹  محسن  	 شلالوند	  ۵۸ حمزه  	
صفاییان	 ۶۳  حمید 	 صفری ۶۲   عبدالحمید 	 صدیقی	  ۶۱  کیومرث  	
طاهری حشمت‌الله	 طالقانی	 ۶۶	 مجید 	 	۶۵ صوفی‌آبادی 	 ۶۴   محمدرضا 	

طریق‌الاسلام ۶۹  محسن  	 طرزعلی	 ۶۸  بهرام  	 طبری 	  ۶۷  محمد	
۷۲  محمد        طیاری‌آشتیانی طهماسبیان	 ۷۱  رامین  	 طلاچی	 ۷۰  احمد  	
عطایی‌تهرانی  ۷۵  کامبیز  	 عزیزی 	 ۷۴  داوود  	 ۷۳ 	 اسفندیار )مجید(    عبدی 	

غلامی‌مفرد ۷۸  حبیب  	 غفاری 	 ۷۷  جواد  	 ۷۶  فرامرز           عیوضی‌علمداری	
فضل‌علی ۸۱  علیرضا  	 فریفته 	 ۷۹  مهدی           فتح‌علی‌آشتیانی ۸۰  مجید  	

سرایی
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۸۴  ایوب         قربان‌زاده‌گیوی قدک‌ساز 	 ۸۲  مسعود          فلاح‌روشن‌قلب	 ۸۳  مجید  	
کرمی 	 ۸۷  احمد  	 کرکوتی‌	 ۸۵  نادر  	 قلعه‌ای‌خامنه	 ۸۶  حمید  	

کیانی فر 	 ۹۰  خسرو  	 کیامرثی	 ۸۹  منصور  	 کشتکار	 ۸۸  محمد	
لطیف‌ 	 علی‌اکبر	 	۹۳ لاجوردی	 ۹۲  حمید  	 گنجی‌خانی  	 ۹۱  بهروز 	

مجیدی ۹۶  محمدرضا  	 مجیدی 	 ۹۵   منوچهر  	 ۹۴  رحمت‌الله  	 متقیان 	
محمودی ۹۹  ارسطو  	 محمودی	 ۹۸  ساسان  	 یونس	 محمدویسی	 	۹۷
مرتضوی 	 ۱۰۲ سیدحسین 	 مدنی	 ۱۰۱سید مرتضی 	 ۱۰۰عبدالاحد     	 محمودی‌فر	
مشعوفی 	 ۱۰۵حمیدرضا  	 مشاط 	 ۱۰۴محمدرضا  	 ۱۰۳مهرداد  	 مریوانی	

۱۰۷مرتضی‌       ملاعبدالحسینی 	 ۱۰۸حمیدرضا      مهاجرآیرملو ۱۰۶حمیدرضا  	 معیری 	
میراب‌زاده ۱۱۱محسن	 ۱۱۰ محمد)منوچهر(مهیایی	 ۱۰۹بهروز  	 مهرپور 	

۱۱۴ سید‌حسین‌نجاتی‌کتمجانی میرفاروق	 ۱۱۳سیدمحمد  	 میرزایی 	 ۱۱۲ احمد  	
۱۱۷خسرو	 نظیری‌خامنه	 ۱۱۶  احمد       نصرتی‌خوش‌رو	 نجف‌قلیان 	 ۱۱۵ اکبر  	

۱۲۰علی  	 نوروزی 	 نوروزی 	 ۱۱۹ تقی  	 نعمتی‌عرب 	  ۱۱۸محمدرضا  	
وثوق 	 ۱۲۳حمیدرضا  	 هوشمند	 ۱۲۲ جعفر  	 همایونی‌راد 	 ۱۲۱  مهدی  	

۱۲۶ احمدعلی   	 وهاب‌زاده 	 وصفی 	 ۱۲۵  سیدعلی  	 وزیریان‌ثانی 	 ۱۲۴ محمد  	
یزدی ۱۲۸  مرتضی 	 یزدجردی    	 ۱۲۷ محمود  	

بند دو پایین: تنها در یکی از اتاق‌های آن، هش��ت زندانی مارکسیست به سر می‌بردند که در 
تیرماه ۶۷ به گوهردشت منتقل شدند. 

بند دو بالا:  اعضای معروف حزب توده، مانند کیانوری و... در آن به سر می‌بردند و از قرار معلوم 
تعداد دیگری از زندانی‌های توده‌ای و اکثریتی نیز در این بند بودند؛ در اردیبهش��ت ماه همان 
سال، زندانیان از طریق مورس متوجه شده بودند که حدود سی زندانی اکثریتی در آن بند به سر 
می‌برند. افراد فوق در سال ۶۵  دستگیر شده بودند. نسبت به تعداد افراد داخل این بند اشراف 
کامل ندارم و ممکن است با درصدی از خطا مواجه باشم. ولی مطمئناً تعداد افراد بیش از آن چه 

که گفته شد، نبوده است. 
آمار کل زندانیان مرد مجاهد و مارکسیست در مقطع اعدام‌ها در بندهای چهارگانه‌ی اوین که به 
زندانیان سیاسی اختصاص داشت، کمی بیش از پانصد تن یعنی چهارصد و پنج مجاهد و کم‌تر 
از صد و بیست مارکسیست بوده است. آمار کل زندانیان مارکسیست مرد شامل آموزشگاه و بند 

نمی‌تواند بیش از صد و هفتاد نفر بوده باشد.

ساختمان دویست و نه: این قسمت متعلق به وزارت اطلاعات است و سلول‌های انفرادی آن در 
مقطع اعدام‌ها به زندانیان منتظر دادگاه و آنانی که در انتظار اجرای حکم اعدام بودند، اختصاص 
داش��ت و از قبل زندانیان آن تخلیه ش��ده بودند و دیگر زندانی‌ای در آن وجود نداشت. در این 

ساختمان، حدود هشتاد سلول در ده ردیف دایر بوده است. 
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آسایشگاه از چهار طبقه تشکیل شده و هر طبقه، دارای حدود یک‌صد سلول است. در دوران 
کشتار زندانیان سیاسی، سلول‌های فوق به کسانی اختصاص داشته است که برای طی کردن 
مراحل پیش از ‌اعدام، از بندهاشان به آن‌جا منتقل می‌شده‌اند و یا از قبل به طور تنبیهی از 
بندها به آن‌جا منتقل شده‌ بودند و آمارشان در بندهای‌شان محسوب شده‌ است. طبقه‌ی اول 
به زنان و سه طبقه‌ی دیگر به مردان اختصاص داشت. زندانیان زیر حکمی سالن چهار و یک 
اتاق دربسته از سالن۶، قبل از قتل‌عام‌ به این سلول‌ها منتقل شده بودند. تعدادی از زنان نیز از 
قبل به این سلول‌ها انتقال داده شده بودند. در ثانی، کسانی که از بندها برای رفتن به دادگاه 
خارج می‌ش��دند نیز در این سلول‌ها نگاهداری می‌شدند. یعنی در واقع، در پروسه‌ی قتل‌عام 
از آمار زندانیان آموزشگاه و بندها کاسته شده و به آمار افراد زندانی در آسایشگاه و ساختمان 

دویست و نه افزوده می‌شد.

متهمان دادس��تانی نیروهای مسلح نیز در اواسط مردادماه با لباس‌ و پلاک زندان جمشیدیه 
به آسایشگاه منتقل شدند و پرونده‌ش��ان در همان‌جا مورد رسیدگی قرار گرفت.  تعدادشان 

نمای راهرو‌های ده‌گانه دویست و نه از بالا

۱-آسایشگاه )ساختمان چهارطبقه- سلول‌های انفرادی
۲- ساختمان جدید دادستانی که از سال ۶۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

نمای ساختمان آسایشگاه و دادستانی از بالا
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نبایس��تی بیش‌تر از چند ده نفر بوده باشد. بنا به اخباری که در زندان شنیده می‌شد زندانیان 
»کمیته‌ی مش��ترک« نیز به آسایشگاه اوین منتقل شده بودند. تعدادی زندانی عادی از جمله 
س��ارق مس��لح، جاس��وس عراق، باندهای قاچاق ارز و عتیقه و ... نیز که دوران بازجویی خود را 

می‌گذراندند در آسایشگاه به سر می‌بردند.

بند ویژه‌ی‌ روحانیت. این بند همان سیصد و بیست و پنج و سیصد و یازده قدیم و بندهای پنج 
و شش است که به اوین قدیم مشهور بود و از سال ۶۶ به دادسرای ویژه‌ی روحانیت اختصاص 

داشت و زندانی سیاسی و محکومان دادگاه‌های انقلاب در آن به سر نمی‌بردند.
آم��ار زندانیان سیاس��ی اوین در مقطع اعدام‌ها، فراتر از هزار و شش��صد نفر نب��ود. این آمار در 

برگیرنده‌ی همه‌ی زندانیان اعم از مقاوم، تواب، بریده، کارگاهی و... است. 

اسامی مردان مجاهد قتل‌عام شده‌ای که قبرشان در بهشت زهرا هست 
اما محل نگهداری‌شان در زندان اوین، یا گوهردشت مشخص نیست

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	     نام‌خانوادگی
استادحسن	 ۳    غلام‌علی	 ابراهیمی	 حسن	 	۲ علی	 آرنگ	 	 1
الماسی   	 علی	 	۶ داریوش	 استخر	 	۵ استادرحیمی 	 محمدرضا	 	 ۴

بابازاده	 محمود 	 	۹ انصاری	 حمید	 	 ۸ امین	 خسرو	 	۷
۱۲ عبدالله	 بسحاقی علی‌اکبر	 باغ‌جری	 	۱۱ باباکش‌زاده	 کیومرث 	 	 ۱۰

پناهی	 خداوردی 	 	۱۵ پاشایی	 امیر 	 	۱۴ بنانی	 عبدالحسین	 	۱۳
حمید	 حقیقی ۱۷ محمدعلی حسین‌بروجردی  ۱۸	 ثقفیان	 حجت‌الله 	 	۱۶

رضا علی‌اصغر	 	۲۱ کوروش	 رشیدی‌جزنی	 	۲۰ مهرداد	 درخشان	 	۱۹
ستاریان امیر	 	۲۴ رئیسی‌راد	 ۲۳ رسول 	 روان‌دانش	 ۲۲  مصطفی	

		 سیدعلی‌نقی 	 ۲۷ شعبان‌پور	 بیژن	 	۲۶ ۲۵  همایون   سلیمانی‌روزبهانی	
طاهری ۳۰ خالد 	 محمد   صفایی‌فصخودی	 	۲۹ صباحی‌میاب	 ۲۸  عباس	
عباسی	 سعید 	 	 ۳۳ ظهیری	 مجید 	 	۳۲ طلوع‌صفت	 رضا 	 	 ۳۱

قهرمانیان بهروز	 	۳۶ قادری	 محمد 	 	۳۵ علی‌قلی‌زاده	 اکبر	 	۳۴
گلبندی رضا	 	 ۳۹ ابوالقاسم کمالی‌خسروی	 ۳۷ محمدکاظم کریمی‌خراسانی  ۳۸	
مجلسی	 ۴۲ 	خسرو 	 لیراوی	 ۴۱  عباس	 لاری‌لواسانی	 محمدحسن	 	 ۴۰

ملازاده‌اصل	 سلیمان 	 	۴۵ معزی	 ۴۴  محمدعلی 	 محمدی	 اکبر	 	۴۳
مهدوی‌حامد	 ۴۸  محمد 	 مومنی	 ۴۷ 	علی‌رضا	 موسوی	 سید‌احمد	 	۴۶
نصرت‌نظامی	 ۵۱	 اردشیر	 نادری	 ۵۰ 	عباس 	 سیدحسن میرعبدالله‌قمی	 	۴۹

یوسف‌نژاد ۵۳ 	محمدرضا یعقوبی‌زاده‌ونینی    ۵۴	 چنگیز	 یزدی	 ۵۲	 رضا	

  اسامی مردان مجاهد قتل‌عام شده‌ای که محل نگاهداری‌شان در اوین مشخص نیست1
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی

آقاپور	 جعفر	 	 3 آشوری	 2   محمد	 آزادمهر	 صفدر	 	   1

1- در میان افراد این لیست ممکن است تعداد محدودی قبل یا بعد از کشتار اعدام شده باشند. از آن‌جایی که خود شخصاً این 
افراد را نمی‌شناسم ممکن است مرتکب اشتباه هم شده باشم.

صاحب‌الزمانی
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اصغر	 اسماعیلی 	 ۶ اسماعیلی	 تیمور	 	 ۵ 	‌اسماعیل‌زاده	 رسول 	۴ 
۹	 احمد	 افشارلو	 افشار	 پرویز 	 	 ۸ اشرفی	 محمد	 	۷ 

۱۲	 محمد	 امیربهرامی امامی	 ۱۱ مهرداد	 امامی	 محمد	 	۱۰
بیدختی	 حسین 	 	۱۵ بنددار	 علی‌اکبر	 	۱۴ امین	 ۱۳	 مسعود 	
پرویزی	 امیرحسین	 	۱۸ پذیرا	 عباس	 	 ۱۷ پارسی	 بابک 	 	 ۱۶
تبریزی	 علی	 	۲۱ ۲۰	 مسعود پورمحمدجعفرجلالی	 پناهی وقار	 ۱۹	 افشار 	
توکلی	 شاهپور	 	 ۲۴ توسلی	 مراد 	 	۲۳ ترابی	 حبیب	 	 ۲۲

امیر	 جهان‌بخش 	 ۲۷ جعفری	 بهنام	 	۲۶ جلالی	 محمد	 	۲۵
حسنی	 سیداحمد	 	۳۰ حسنی	 حسن	 	۲۹ چوبیان	 ۲۸ کوروش	

حسینی	 اکبر	 	۳۳ حسین‌زندی	 مهرداد 	 	۳۲ حسین‌خواه	 هوشنگ 	 	 ۳۱
حقیقی	 ۳۶	 سعید 	 ۳۵ 	سیداسماعیل حسینی	 حسینی	 رضا 	 	۳۴
حیدری	 اکبر 	 	۳۹ حقیقی‌فرد	 محمد	 	۳۸ حقیقی	 عقیل 	 	 ۳۷

خسروگرجی	 محمودرضا 	 	 ۴۲ خسروعابدی	 عباس 	 	۴۱ خداجو	 محمد	 	 ۴۰
دزفولی	 رامین	 	۴۵ درخشان‌هوره	 ۴۴ 	مهرداد	 دادگر	 امیر	 	۴۳
رحیمی	 کیوان	 	۴۸ رحمانی	 ۴۷ 	حسن	 محمدحسن 	دزیانی	 	۴۶
رضوانی	 غلامرضا 	 	 ۵۱ رشیدی	 حسن	 	۵۰ رستمانی‌ایلوا	 نعمت	 	 ۴۹
رمضانی	 حبیب 	 	 ۵۴ حمید    رمضان‌پوربندرچی	 	۵۳ رغبتی	 مصطفی	 	۵۲
مسعود	 روستا 	 ۵۷ رنجبر	 هادی 	 	۵۶ رنجبر	 محمد 	 	 ۵۵

علی‌رضا سالاری‌حاجی‌آبادی 	 ۶۰ زهرایی‌مقدم	 ۵۹ کیومرث 	 زهرایی	 ابوالقاسم 	 	 ۵۸
سینکی	 حسین 	 	 ۶۳ سهرابی	 ۶۲ 	پرویز 	 ستاری	 پرویز	 	 ۶۱

شهمیری	 ۶۶	 مهرداد 	 روح‌الله	 شریف	 	۶۵ شادلو	 علی‌اصغر 	 	۶۴
صالحی	 غلام‌حسین 	 	۶۹ صادقی	 ۶۸ 	وحید 	 صادق‌کیا	 نادر 	 	۶۷

احمد    طبایی‌یزدانی‌زواره     ۷۲	 محسن عبدالله‌زاده‌کاخکی 	۷۱ طباطبایی	 مجید 	 	 ۷۰
فلاح سیروس 	 	۷۵ ۷۴ 	حسین	 فرهانی	 عمادی	  ۷۳ سیدطاهر 	

حسین	 قزوینی	 پرویز             قاضی‌طباطبایی	 ۷۸	 	 ۷۷ قاجار	 محمد‌علی 	 	۷۶
کشانی	 ۸۱	 علی 	 اصغر   کریمی‌جعفری)ورامینی(	 	۸۰ رضا	 قشقائیان	 	۷۹

مجاهدنیا	 پرویز 	 	 ۸۴ کوهی‌جلالیان	 ۸۳ 	غلام‌مهدی 	 کمپانی	 هوشنگ 	 	۸۲
میرزاعلی معظمی‌گودرزی 	 ۸۷ اصغر           مجنون‌محمدی  ۸۶	 منصور	 محمودی	 	۸۵

ناصری	 شاهرخ 	 	۹۰ موسوی‌نژاد	 رضا 	 	 ۸۹ معلمیان	 خداداد 	 	۸۸
مجید	 نصرآبادی	 	۹۳ ۹۲ 	حسین	 نجفی	 نانکلی	 فرج 	 	 ۹۱
محمد	 وکیلی‌راد	 	۹۶ نوروزی	 ۹۵ 	مهدی 	 نظرعلی‌زاده	 فریدون 	 	 ۹۴
یاراحمدی	 هوشنگ 	 	۹۹ ۹۸ 	مجتبی	 هاشمی‌نسب	 هاشمیان	 محمد 	 	 ۹۷
یوسفی  یمنی	 ۱۰۲ امیر	 ۱۰۱ محسن 	 یزدان‌پناه	 ۱۰۰  علی‌اکبر 	

تاریخ ش��هادت افراد زیر روی س��نگ‌ قبرش��ان چنین آماده اس��ت:‌ فرح‌ جمالی موسوی ۱۲ 
اردیبهش��ت ۶۷، کیومرث باباکش زاده ۱۶ فروردین ۱۳۶۸، محمدرس��ول بیات ۲۰ فروردین 
۱۳۶۸، خالد طاهری و سلیمان ملازاده اصل ۲۸ خرداد ۶۸، داریوش استخر، خداوردی پناهی، 
علیرضا مؤمنی، رحیم رجلی اول ش��هریور ۱۳۶۸، محمدرضا جلو‌خانی نیارکی، اشرف فدایی 
تبریزی ۲۰ ش��هریور، علی‌اکبر باغ جری، مهرداد درخش��ان هوره، عباسی صباحی میاب، ۲۶ 
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شهریور ۱۳۶۸ علی‌اکبر بندار ۴ شهریور ۱۳۶۸، علی الماسی ۱۸ مهر ۱۳۶۸، حمید  انصاری 
۵ آذر ۱۳۶۸. خانواده‌های شهدای ۶۷ معتقدند که این اسامی نیز در جریان کشتار ۶۷ اعدام 
شده‌اند. من  اطمینان دارم اشرف فدایی تبریزی، رحیم رجلی و محمدرسول بیات در جریان 

کشتار ۶۷ در اوین اعدام شدند. 

محمود پولچی،  فاطمه )فردین( مدرسی، محمدرضا دانشور، صفی‌قلی اشرفی و اعضای گروه 
عیاران، سیدحسین سید‌تفرشی، مصطفی خانبانی، زهره جمشیدی، مریم فتح‌علی‌آشتیانی، و 
بسیاری دیگر پس از کشتار ۶۷ و در جریان روال عادی زندان اعدام شدند‌که نمی‌توان نام آن‌ها 

را در شمار قتل‌عام شدگان ۶۷ آورد.

زندان گوهردشت

زندان گوهردشت از بیست و چهار بند و فرعی تشکیل یافته است. اما در دوران بهره‌برداری از 
این زندان، همه‌ی سلول‌ها و بندهای آن مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. 

س�الن دو. این بند اصلی‌ترین محل نگه��داری زندانیان مجاهد در گوهردش��ت بود. غالب 
محکومان دادگاه انقلاب‌اس�المی کرج نیز در این بند به س��ر می‌بردند و از همان محل برای 
دادگاه و اعدام برده شدند.  تعداد زندانیان این بند در حدود صد و هشتاد و پنج نفر بودند. از 

این تعداد، در حدود صد و پانزده تن اعدام شدند.

نمای بلوک‌های زندان گوهردشت از بالا

۶-طبقه‌‌ی سوم سالن پنج طبقه‌ی دوم سالن شش
۷-طبقه‌ی سوم سالن نه یا سیزده طبقه‌ی دوم سالن ده یا 

چهارده
۸-طبقه‌ی سوم سالن هفت طبقه‌ی‌ دوم سالن هشت

9-طبقه‌ی سوم سالن سه طبقه‌ی دوم سالن چهار

۱0-بهداری
۱۱-ساختمان اداری و محل برگزاری دادگاه
۱۲-سالن ملاقات و کتابخانه
۱۳- طبقه‌ی سوم سالن یازده و محل بازجویی دادستانی کرج
۱۴-سلول‌های انفرادی
۱۵-راهروی اصلی زندان )راهروی مرگ در دوران قتل‌عام(
۱۶- حسینیه‌ی زندان )محل دار زدن در سال ۶۷(

۱- در ورودی زندان
۲- -طبقه‌ی سوم سالن یک

۳-طبقه‌ی سوم سالن دو
۴-آشپزخانه

۵- آسانسور آشپزخانه
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سالن دو
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	        نام‌خانوادگی
احمدیه‌اخوان ۳ جلال‌الدین	 فرهاد 	 اتراک	 	۲ 		 آرمین 		محمود	 1

		 ازلی ۶   رضا  اردستانی	 ۵	 حمیدرضا  	 		 ۴	 مهرداد 	 اردبیلی
۹   زین‌العابدین	 افشون	 مهرداد	 اشتری	 	 ۸ غلامحسین	 اسکندری	 	 ۷

۱۲ علی‌رضا 	 اللهیاری	 محمدرضا 	 اقوامی	 	 ۱۱ 		 عباس	 افغان 	 ۱۰
باقری ۱۵ عامل  	 علی‌اوسط	 اوسطی	 	 ۱۴ 		 الهی ۱۳	 علی  	

۱۸ طاهر        بزازحقیقت‌طلب نا صر	 برزگر	 	۱۷ 		 بحری حسین  	 	 ۱۶
بهرنگی ۲۱ عبدالله	 بلبلیان	 ۲۰ روشن	 علی‌اکبر)منوچهر(   بزرگ‌بشر	 	۱۹

ثوابی ۲۴ حسام‌الدین	 پوررمضان	 ۲۳  مجید  	 بهنام‌زاده	 ۲۲	 بهروز  	
جلال‌آبادی ۲۷  هادی 	 جعفری‌افشار	 ظفر  	 	۲۶ جعفرزاده	 ۲۵	 ایرج	

حجازی	 ۳۰ محمدرضا  	 محمد    حاج‌عبدالعظیم‌نراقی	 	۲۹ جمشیدی	 ۲۸	 فرامرز  	
حق‌وردی ۳۳  علی	 حسین‌خانی	 ۳۲	 داوود	 		 منصور	 حریری 	 ۳۱

خوش‌افکار	 ۳۶  کریم 	 ۳۵	 حسین‌علی)حمید(    خطیبی	 		 خالقی  محمد‌حسن	 	۳۴
۳۹  رشید          دروی‌اشکیکی داوودی	 محمدتقی	 	۳۸ خوش‌گفتار	 حسین	 	 ۳۷

دلیری 	 ۴۲  حاج‌مسعود	 دلکش	 فرامرز	 	۴۱ درویش‌نوری	 ۴۰	 محمد	
رحمتی	 ۴۵  عبدالرحمان	 رجائی	 علی‌رضا 	 	۴۴ 		 دهناد  هادی 	 		 ۴۳
رضایی	 ۴۸  عباس 	 رضایی	 شاهرخ  	 	۴۷ 		 رضا‌زاده غلام‌رضا	 	۴۶

زرین‌قلم	 ۵۱  ناصر 	 رمضان‌لو	 سعید	 	۵۰ 		 رضایی محمود	 	 ۴۹
سپاسی	 ۵۴  علی‌رضا  	 زند 	 رضا  	 	 ۵۳ زکی	 	 محمود 	 	۵۲
سلطا نی فرهاد 	 	۵۷ سعیدی 	 امیر  	 	۵۶ ستارنژاد	 اسدالله  	 	 ۵۵

شاه‌حسینی مجید 	 	۶۰ سیفان 	 ۵۹	 قاسم  	 سیاردوست 	 رحیم  	 	 ۵۸
شیخ‌محمدی علی‌رضا 	 	 ۶۳ شهیرافتخار	 ۶۲	 محمدرضا 	 سید سبحانی 	 حسین 	 	۶۱

صالحی علی 	 	۶۶ صادقی‌تیرآبادی	 حیدر  	 	 ۶۵ 		 شیری محسن  	 	۶۴
صمدزاده   مهران  	 	۶۹ صفوی‌مبرهن	 سید جعفر 	 	۶۸ صالحی‌راد 	 عبدالحسین	 	۶۷

طیبی	 اسدالله	 	 ۷۲ طاهریان	 حمیدرضا  	 	 ۷۱ 		 مسعود 	 طاری 	۷۰
عزیزی‌قاسم	 هادی	 	 ۷۵ عبدالوهاب	 محسن   عبدالحسینی‌روزبهانی ۷۴ حسین  	 	 ۷۳

فراهانی	 فرامرز 	 	 ۷۸ ۷۷	 بهزاد	 فتح‌زنجانی	 سیدمحمدحسن    عسگری	 	 ۷۶
فیض‌آبادی غلام‌حسین 	 	 ۸۱ فنایی	 ۸۰	 مهرداد	 فرمانی		 ۷۹	 محمد	

باقر         قندهاری‌علویجه 	۸۴ قاسمی	 ۸۳	 رامین 	 		 فیضی ۸۲	 شهریار	
کریم‌خواه	 موسی 	 	۸۷ کباری‌	 ۸۶	 مسعود 	 ۸۵	 منصور	 قهرمانی‌	

اصغر        محمدی‌خبازان 	 ۹۰ گل‌الله‌پور	 ۸۹	 حسین	 		 گرجی ۸۸	 احمد	
مسجدی 	 اصغر  	 	 ۹۳ ۹۲	 سلیمان)مصطفی( مردفرد 	 ۹۱	 مصطفی	 محمدی‌‌محب	

۹۶ )محمدرضا)علی( مهاجری	 منصوری‌آقازاده	 غلام‌حسین	 مشهدی‌ابراهیم	 ۹۵	 ناصر	 	 ۹۴
کیومرث 	 میرهادی 	 	۹۹ مهرمحمدی	 مهدی 	 	 ۹۸ مهدی‌زاده 	 علی‌رضا 	 	 ۹۷

نعمتی	 ۱۰۲ قنبر  	 نصاری 	 ۱۰۱ کاوه  	 		 ناظری  منوچهر  	 	۱۰۰
نوروزی 	 ۱۰۵ محمد  	 ۱۰۴ کیانوش  	   نوروزی 	 		 نور‌امین ۱۰۳ احمد  	
نوع‌پرور  ۱۰۸ محمد  	 ۱۰۷ محمد  	   نوری‌نیک 	 		 نوری  ۱۰۶ عادل	

۱۱۱ روح‌الله     هداوندمیرزایی ۱۱۰محمدمهدی    وثوقیان 	 ۱۰۹عطاءالله 	 نیک‌بخش 	
یگانه‌جاهد ۱۱۴عباس 	 ۱۱۳ سیدمرتضی‌    ‌یزدانی	 هویدا 	  ۱۱۲ مهران 	

آبادی
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سالن یک. زندانیان این بند که تعدادشان کم‌تر از صد و بیست نفر بود، کمی قبل از قتل‌عام‌ از 
این بند به ساختمان دیگری خارج از محوطه‌ی بندها منتقل شدند. ساختمان فوق در مجاورت 
بند جهاد و کارگاه گوهردشت قرار داشت و به همین دلیل به »بند۱ کنار جهاد« معروف شد. از 
ابتدای انتقال زندانیان به محل فوق، آنان از رفتن به داخل بند س��ر باز زده و به تحریم غذا نیز 
دس��ت زدند. رژیم قصد اعدام زندانیان فوق را نداش��ت و آن‌ها را به عنوان زندانیان »بی‌خطر« 
دس��ته‌بندی کرده و به محل فوق گسیل داش��ته بود. اما آن‌ها چندان هم »بی‌خطر« نبودند و 
تقسیم‌بندی درستی انجام نگرفته بود. ناصریان دادیار و سرپرست زندان در روز ۱۴ مردادماه، سه 
تن از زندانیان بند فوق به نام‌های رحمان چراغی، مهدی ش��اه‌میرزا و حس��ین سماواتیان را به 
دادگاه آورد که رحمان چراغی اعدام ش��د و دو نفر دیگر زنده ماندند و در روز ۱۶ مردادماه نیز 
حدود شصت تن دیگر از این زندانیان را به بهانه‌ی تغییر بند از ساختمان فوق خارج کرده و سپس 

به دادگاه بردند که سی تن از آنان اعدام شدند.

سالن یک گوهردشت
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی           نام	         نام‌خانوادگی

علی	 بک‌علی 	 ۳ نعمت‌الله 	 اقبالی	 	 ۲ آزادمنش	 محمدرضا 	 	۱
تجدد	 جعفر	 	۶ تارانی	 مسعود	 	۵ عباس     پورساحلی‌لنگرودی	 	۴

حاج‌آقایی	 قاسم 	 	۹ رحمان	 چراغی	 	۸ جنگ‌زاده	 محمد	 	 ۷
حسینی‌برزی ۱۲   سیدسعید	 حسینی	 علی‌رضا 	 	۱۱ علی	 حاجی‌نژاد	 	۱۰

قسمتی از گوهردشت که به زندانیان 
مجاهد اختصاص داشت

۴- فرعی‌های چهار و سه در طبقه‌ی دوم و سوم.
۵- فرعی هفده در طبقه‌ی اول

۱-بند یک درطبقه‌ی سوم
۲- بند دو در طبقه‌ی سوم قرار داشت
۳- طبقه‌ی دوم بند چهار، طبقه، سوم بند سه
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رضاخانی	 اصغر	 	۱۵ محمدحسن	 رحیمی‌مطعم	 خلیل‌پورگرگری   ۱۴	 نورالله 	 	۱۳
شاکری	 ۱۸	 علی 	 علی‌رضا	 رضوانی	 	۱۷ منوچهر	 رضایی‌جهرمی	 	۱۶

عبدالحسینی ۲۱   غلام‌حسین	 ۲۰	 محمود	 عباسی	 ۱۹	 ناصر	 صابربچه‌میر	
علوی‌تفرشی 	 ۲۴	 افشین 	 عظیم‌زاده‌ترک	 مهدی	 	۲۳ 		 ۲۲	 محمدصادق	 عزیزی

سید مسیحا	 قریشی 	 	 ۲۷ فیروزآبادی	 ۲۶	 رضا 	 ۲۵ مهدی	 فریدونی	
محب‌علی	 ۲۹	 محمدرضا     کشایی‌تویسرکانی۳۰ 	 قاسم 	 		 محمد	 کرامتی 	 ۲۸

احمد	 نعلبندی  	 ۳۳ ۳۲	 محمدرضا)عباس( میرزاده 	 		 ۳۱ مجید	 مشرف

بند کرمانشاهی‌ها
یک س��الن نیز به زندانیان مجاهدی اختصاص داش��ت که به علت نبود امنیت درکرمانشاه از 
زندان دیزل‌آباد نیمه‌های شب با دو اتوبوس به گوهردشت منتقل شده بودند. آن‌ها از شهرهای 
گوناگون استان کرمانشاه بودند و به غیر‌ از تواب‌ها، اکثر افراد این بند اعدام شدند. این بند در 

طبقه‌ی اول ساختمانی بود که بند دو  نیز در طبقه‌ی سوم آن قرار داشت.

بند کرمانشاهی‌ها
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	         نام‌خانوادگی

۳	 مرتضی	 امیری	 سعید	 ابراهیمی	 	 ۲ ۱	 جلال	 ابراهیمی	
خسرو	 امینی	 	 ۶ رضا	 امینی	 	۵ 		 کیومرث	 امیریان 	 ۴

۹	 رامین	 بنی‌عامریان	 محمدهادی	 برادران‌گوران	 	 ۸ 		 جواد 	 باقری 	۷
۱۲	 کورش	 بهرامی	 		 بنی‌عامریان	  ۱۱ رضا  بنی‌عامریان	 ۱۰	 افشین  	
ذبیح‌الله	 چهری	 	 ۱۵ علی 	 ثامنی	 	 ۱۴ 		 اکبر	 بیژنی 	 ۱۳
خاکسار	 عباس  	 	 ۱۸ ۱۷	 محمدمهدی	 حیدری	 ۱۶	 سیدنصرالله	 حسینی	

خدابخش 	 سهراب  	 ۲۰	 فرهاد	 خانی	 ۲۱ 	 محمد حنیف  خان‌محمدی	 	 ۱۹
۲۴	 علی‌حسین	 شریفی	 ۲۳ علی‌اصغر	 رادمنش	 خشنودی	 ۲۲	 وحید  	
۲۷	 مصطفی	 عمرانی	 ۲۶ محمود  	 علی‌زاده	 		 صمیمی ۲۵	 منصور	

حامد	 کلانتری	 	 ۳۰ محمدرضا	 کاشانیان	 	 ۲۹ 		 فدایی  ابراهیم	 	 ۲۸
پرویز	 گودرزی	 	 ۳۳ گل‌برگ 	 ۳۲	 بهرام 	 کهریزی 	 ۳۱ سیروس 	
جواد	 ندیمی	 	 ۳۶ اسدالله	 ملکی	 	 ۳۵ مجدامیری 	 مرتضی 	 	 ۳۴
حسین	 یوسفی 	۳۹ جلال	 نوری	 	 ۳۸ 		 غلام	 نوری 	 ۳۷

یک س��الن نیز به زندانیان کرجی زیر حکم و بازجویی اختصاص داشت. تعداد آن‌ها حدود ده، 
پانزده نفر بود. با این حساب که در هر بند انفرادی، حداکثر سی و هشت سلول قرار دارد و در 
ضمن راهروی این سالن انفرادی را نیز از وسط تیغه کشیده و به دو قسمت تبدیل کرده بودند و 
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در هر طرف تنها نوزده سلول داشت که بعضی از سلول‌ها هم خالی بود.  عبدالعلی1 شعبان‌زاده،  
امیرمهران بی‌غم، حسن قهرمانی و ... در این بند بودند که اعدام شدند.

یک س��الن به زندانیان افغانی اختصاص داش��ت.‌ آن‌ها زندانیان عادی بودند که به منظور 
صرفه‌جوی��ی در مخ��ارج و ع��دم پرداخت هزینه ب��رای انجام کارهای عموم��ی زندان، به 

گوهردشت منتقل‌ شده بودند.

فرعی‌ها. در زندان گوهردشت در ابتدای هر بند، یک ساختمان وجود دارد که در واقع برای 
پرسنل و نگهبانان بندها طراحی شده و متشکل از یک آبدارخانه، دو اتاق، یک انباری، سرویس 
بهداش��تی و حمام اس��ت و حکم یک س��وئیت کامل را دارد. اما رژیم از ساختمان فوق برای 
نگهداری زندانیان استفاده می‌کرد و بر آن نام »فرعی« گذارده بود. سیاست استفاده از فرعی‌ها 
در اواخر سال ۶۶، جهت تفکیک و تقسیم افراد به واحد‌های کوچک‌تر که برخورد با زندانیان 
و سرکوب‌شان را راحت‌تر می‌کرد، وسعت بخشیده شد. در هر یک از فرعی‌ها حداکثر سی تا 

سی و پنج نفر به سر می‌بردند.
 

در مقطع قتل‌عام، فرعی‌های پنج و هشت به زندانیان قدیمی مجاهد گوهردشت که سال‌ها در 
انفرادی به سر می‌بردند، اختصاص داشت. آن‌ها قبلاً در یک فرعی به نام»فرعی مقابل شش« 
که از بقیه‌ی فرعی‌ها بزرگ‌تر بود، به سر می‌بردند و مدتی قبل از قتل‌عام‌ها، در دو فرعی فوق 
تقسیم شده بودند. در فرعی‌های هفت، سیزده، چهارده، شانزده و نهُ زندانیان مجاهدی که در 
بهمن ماه ۶۶ از اوین به گوهردشت منتقل شده بودند، به سر می‌بردند و دو فرعی چهار و سه 
نیز به زندانیان ملی‌کش مجاهد اختصاص داش��تند که در تاریخ ۱۱خرداد ماه به گوهردشت 
منتقل شده بودند. آن‌ها در ابتدا همراه با ملی‌کش‌های مارکسیست در بند سه به سر می‌بردند 

و سپس به فرعی‌های مذکور منتقل شدند.
با حساب فوق، زندانیان مجاهد در هشت فرعی به سر می‌بردند و تعدادشان در بیش‌ترین حالت 
بیش از دویست و پنجاه نفر نمی‌توانست باشد. بیش از سی درصد افراد فوق زنده ماندند که 
بعد‌ها با هم در یک بند به سر می‌بردیم. از فرعی‌های فوق، دو فرعی ملی‌کش‌ها و فرعی هفت 

تقریباً همگی اعدام شدند و تعداد بسیار کمی زنده ماندند. 

1-عبدالعلی در دوران س��رکوب قزل‌حصار یک‌بار نوزده ش��ب متوالی سرپا ایستاد و پس از آن دائم از درد پا رنج ‌برد. دکتر 
زندان بدون آن که آزمایشی از وی به عمل آورد، یا از پای وی عکسی بیاندازد بیماری‌اش را مفصلی تشخیص داده و مسکن 
تجویز می‌کرد. در سال ۶۶ عاقبت وی را در بیمارستان بقیه‌الله سپاه بستری و پایش را به علت وجود تومور پیش‌رفته قطع 
کردند. هنگام بستری بودن عبدالعلی در بیمارستان یکی از عوامل وزارت اطلاعات تحت عنوان یکی از وابستگان مجاهدین با 
وی تماس برقرار کرد و برای خروجش از کشور قول و قرار گذاشت. عبدالعلی پس از آزادی از زندان در اسفند ۶۶ کوشید 
به کمک فرد مزبور و همراه با تعدادی از زندانیان سیاس��ی آزاد ش��ده و هواداران مجاهدین از کشور خارج شود. افراد یاد 
شده از جمله امیرمهران بی‌غم و حسن قهرمانی که در تور وزارت اطلاعات قرار داشتند پس از رسیدن به سلماس همگی 

دستگیر شدند. هم‌پرونده‌های او بین ده تا پانزده نفر بودند که غالباً در کشتار ۶۷ اعدام شدند. 
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فرعی سیزده
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	         نام‌خانوادگی

صادقی محمد	 نقدی	 3	 2	 محمدرفیع 	 درستکار 	 سیرنگ 	 	1
طاهر  فاتحی‌سیاه‌استطلخی  ۵ 	 مجتبی   عسگرخانی‌فراهانی	 6 	 حسین )بهمن(   عباسی 	 	 4

کشاورز مسعود	 فلانیک 	 9	 ۸ 	 رضا 	 فروتن	 عطا 	 	7
مداح 11	 ابوالقاسم     محمدی‌ارژنگی	 12 مهدی 	 گلیج  	 علی 	 	10

مهبودی          15میرعقیل        میرمحمدی 14	 حسن 	 مرتضوی 	 سیدحسن 	 	13
17	 محمدمحسن وزین  نیکو 	 حسین 	 	16 

فرعی چهارده
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی
احمدیان	 3قاسم ارباب‌علی‌عسگر‌تهرانی فرامرز 	 	  ۲ ابطحی	 مجتبی 	 	1

خوانساری بیداریان 	 6  سیدحسن 	 بهرام 	 اصفهانی	 5	 ۴ 	 علی 	
فلاح‌تهی‌دست	 9  منوچهر قندهاری‌علویجه    ۸   رضا 	 طاهری 	 ۷ 	 منصور 	

مجدآبادی لایقی 	 12 رضا 	 جلال 	 	11 کازرونیان	 محمدرضا 	 	10
نیاکان  میرجعفری	 15 حسین 	 فرشاد 	 	14 مهدوی	 عبدالمجید 	 	13

فرعی شانزده
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی
	‌امین‌التولیه ۳ 	 شمس  اکبری‌صفت	 ۲ 	 ابراهیم 	 داور	 اسفندیاری	 	1

حنیفه‌پورزیبا 	 6 	 داریوش 	 جناب‌زاده 	 محمدتقی 	 	 5 بهزادی	 نعمت‌الله 	 	4
فدایی ۹ 	 ابراهیم 	 صابری 	 ۸  هادی 	 شریعت	 جمشید 	 	7

نمای یک فرعی از بالا

فرعی در واقع یک سوئیت بود 
که دو اتاق، یک توالت و 
حمام و یک انباری در آن قرار داشت.
۱- اتاق مورد استفاده‌ی پاسداران
۲- در ورودی به فرعی
۳ و ۴- توالت و حمام

۵- انباری )از این قسمت »به‌عنوان سلول تاریک« 
برای تنبیه زندانیان استفاده می‌شد.
۶- اتاق کوچک سه متر در چهار متر
۷- اتاق بزرگ چهار متر در پنج متر
۸- پنجره رو به حیاط

فرعی‌های گوهردشت
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کشاورز ۱۲  بیژن 	 کریم‌زاده 	 ۱۱	 صابر	 کیاکجوری  	 ۱۰  غلامرضا 	
مشتاقی ۱۵  محمود 	 ۱۴  بهمن        موسی‌پورلفمجانی	 محمدباقر  	 محسن 	 	 ۱۳

نیک‌خویی ۱۶  ‌حجت‌الله 	
فرعی هفت

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی
تاج‌گردون محمود 	 	 ۳ بهمن	 ‌ابراهیم‌نژاد	 آذرخش‌گرگانی 2	 علی‌	 	۱

جزع سرکرده حجت 	 	  ۶ ثابت‌رفتار 	 ۵  رضا  	 ترکمن‌نژاد  	 بیژن  	 	 ۴
صمد          رنجبر شوره‌دل 	  ۹ زاد‌رمضان 	 علی 	 	  ۸ اسدالله )محمدرضا(دلجویی‌ثابت 	 	  ۷

شهبازی روانبخش  	 	 ۱۲ شریفی	 ۱۱ حسین  	 شاکری 	 ۱۰  اکبر  	
ابراهیم     غیوری‌نصیرمحله 	 ۱۵ عباسی	 14 محمدرضا  	 شیرین‌بخش	 اردشیر  	 	۱۳

گودرزی ۱۸ ‌حجت‌الله 	 کریمی‌مقدم  	 ۱۷ ذکریا)بهمن(  	 کریمی 	 صادق 	 	 ۱۶
۲۱  اکبر            مشهدی‌قاسم ۲۰ معبود	 مسکوتی	 لشکری	 ایرج  	 	 ۱۹

میمنت ۲۴  محمود  	 میرمعصومی	 ۲۳  رضا  	 ۲۲  علی‌اکبر   ملاعبدالحسینی	
ناظری 26 جواد 	 ناصریان	 محمودرضا  	 	 ۲۵

فرعی هشت
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی

خلیلی	 پرویز  	 	۳ خسروی	 ۲  جعفر   	 مصطفی)بهنام( بابایی)تابانی(	 	  ۱
شریفی	 محمدرضا  	 	  ۶ شبانی	 عبدالجبار  	 	۵ درویشی	 عبدالرحمان	 	 ۴

علی‌رضا  غضنفرپورمقدم   	۹ علی‌زاغی	 ضیاء  	 	۸ شیخیان	 صالح 	 	 ۷ 
مبینی‌کشه	 ۱۲	 مهدی  	 کلانتری  	 ۱۱	 اردشیر  	 فخار	 حسن  	 	۱۰
مسیب‌پور 	 ۱۵	 جعفر  	 محمدنژاد	 ۱۴	 هادی 	 محمدخواه  	 حسین  	 	 ۱۳
۱۸	 مسعود  ناصری‌رازلیقی  معمولی‌کارگر	 ۱۷	 محمد  	 معروف‌خانی	 مجید  	 	۱۶
۲۱ محمد‌علی      نیک‌بین  نوری  	 ۲۰  قدرت‌الله  	 نورمحمدی	 ۱۹  زیدالله  	

همتی ۲۲	 حمیدرضا  	

فرعی پنج
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی

انتصاری فرشید	 	  3 عبدالناصر	 امجدی	 	 2 آرین	 ۱	 بیژن 	
جلالی خیرالله   	 	۶ تحصیلی	 ۵  حمید  	 تاجیک	 مرتضی	 	4
خستو  مسعود  	 	  ۹ حسن‌پور 	 ۸  غلام‌رضا  	 چوب‌دار	 ابراهیم  	 	 ۷

شاهی‌مغنی	 ۱۲	 بهروز  	 سلیمانی	 حسن 	 	۱۱ سعادتی	 ۱0  حسین 	
صنعت‌فر	 ۱۴  محسن    صادق‌زاده‌اردبیلی  ۱۵  کاظم  	 صادق بیگی 	 ۱۳  حسین  	

فردسعیدی	 عطاریان‌نژاد 	 1۸	 علی  	 ۱۷ سعید  	 عاقلی	 رحیم  	 	۱۶
کریمی ۲۱	 امیرحسین  	 کریمی	 ۲۰  محسن  	 کریم‌نژاد	 ۱۹  محسن  	
نصرتی ۲۴  فرزین 	 محسن       مهدوی‌آبکناری	 	۲۳ سیدمحمد	 مروج  	 	۲۲

یزدی‌پور ۲۵ مرتضی 	

)هاشم‌خانی( )مجتبی(
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ملی‌کش‌ها
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی

احمدی مهدی 	 	3 ابوتراب 	 سعید	 	2 آذرنگ 	 داوود 	 	۱
اعرابی اصغر 	 	 ۶ اردکانی‌مقدم 	 محمد	 	۵ ارجمندی	 قدرت‌الله 	 	۴
امجد مجید 	 	۹ امامی	 سعید 	 	۸ افشار	 ۷  حسن 	

بخشنده ۱۲  حمید 	 بابایی	 ۱۱ علی 	 امیری	 ۱۰  حمیدرضا	
پرتوی ۱۵  محمدعلی 	 بندار	 ۱۴ حمید 	 بزرگیان	 ۱۳  غلام‌رضا 	

جوان‌شجاع قاسم 	 	۱۸ تدین	 ۱۷	 عدل‌الدین 	 پهلوان‌نژاد	 ۱۶ مرتضی 	
۲۱	 محمدحسین حقیقت‌گو حسینی	 ۲۰ 	حبیب‌الله 	 حاجی‌عسگری	 ۱۹  ناصر	

خضری	 حسن 	 	۲۴ خدابخش	 ۲۳ یزدان 	 ۲۲  علی‌نقی   حقیقیان‌رودسری	
دامغانیان	 رضا	 	۲7 دالمن	 خطیب‌زاده	 ۲6حسن 	 ۲5 حسن 	
رجایی‌فرد	 ۳۰ محمدعلی	 درودیان	 29محمدمهدی	 راه‌شبدیز	 ۲8 مصطفی	

زارع ۳۳ ناصر	 رضوانی	 ناصر	 	۳۲ ۳۱ مهشید )حسین(رزاقی	
سید‌احمدی	 ۳۶  سیدمحسن	 سلطانی	 علی	 	۳۵ سالمی‌مؤدب	 ۳۴ جواد	

شاه‌بخش	 ۳۹  شهرام 	 حسن )مکابیز( شفیعی	 	۳۸ شاکری	 ۳۷ داوود	
جواد         طاهری‌کدخدا 	۴۲ همایون      صولتی‌دهکردی	 	۴۱ صالحی	 ۴۰  ناصر 	
حسن      طیاری‌آشتیانی 	۴۵ طلوع‌صفت	 مسعود	 	۴۴ طرخورانی	 حسن 	 	۴۳

عسگری	 علی‌رضا	 	۴۸ عباسی	 منصور	 	۴۷ عباسی	 محمدرضا	 	۴۶
قاضی لواسانی ماشاءالله 	 	5۱ فرزانه‌ثانی	 5۰  مهرداد	 محمود      فرجی‌اسکندرانی	 	۴۹

کی‌نژاد	 داریوش 	 	۵۴ کفاشیان	 حسین 	 	۵۳ قربانی	 ۵۲ علی	
لسانی نادر	 	۵۷ گلیچ	 ۵۶ خدایار	 گرگانی	 سعید 	 	۵۵

محمودیان محمود	 	۶۰ ۵۹ احمد	 محمدی	 محبوب	 ۵۸ حسن	
۶۳احمدمشهدی‌محمدعلی‌خراط مفخم	 ۶۲ مجید	 مردانی	 ۶۱ مصطفی	

نیایش	 مسعود	 	۶۶ ۶۵ منصور	 نورمحمدی	 میرزایی	 6۴ حجت‌الله	
یوسفیان ۶۹	 اسماعیل	 یشمی‌نیا	 ۶۸ مجتبی 	 نیک‌پورفرخ	 ۶۷ همایون	

مشهدی‌ها
       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	       نام‌خانوادگی

سلیمانی	 3  یعقوب	 ریاضی	 2  حمید	 جان‌فشان	 ۱  رضا	
محمدی 6  غلام‌رضا	 5  محسن 	 فغفورمغربی	 شادمانی	 4   حسن 	

7  جعفر	 هاشمی	

فرعی‌هایی که زنان در آن به سر می‌بردند
در گوهردش��ت، زندانیان زن تعدادش��ان اندک بود. هیجده زندانی زن مجاهد پیش از قتل‌عام، 
نیمه‌های ش��ب از زندان دیزل‌آباد کرمانش��اه با یک دستگاه اتوبوس به گوهردشت منتقل و در 
یک فرعی جا داده شدند.از این تعداد یازده نفر اعدام شدند و هفت زندانی باقی مانده از جمله 
دو زندان��ی تواب، پس از قتل‌عام به مدت هش��ت ماه ممنوع‌الملاقات بودن��د و پس از ده ماه با 

آمبولانسی که در طول راه نیز آژیر می‌کشید به کرمانشاه بازگردانده شدند.
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       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	            نام‌خانوادگی        نام	     نام‌خانوادگی
جلالی ۳ 	 میترا 	 پروین  	 امیری	 ۲   معصومه	 امینی	 	  ۱
غلامی	 ۶  	 نیره  	 سلیمانی1	 ۵    آذر	 رحمتی	 ۴     مرضیه  	
معزی	 ۹    اشرف	 گوهرنیا	 ۸     فریده	 کاکایی	 ۷     نسرین	

نصوری ۱۲  پوران 	 ۱۱   اعظم‌السادات 	 نسبی	 نامور	 ۱۰   هاجر	

حدود پانزده زندانی زن کرجی نیز در یک فرعی به سر می‌بردند. در میان آن‌ها تعدادی زندانی 
مارکسیست بودند که اساساً‌ به دادگاه برده نشدند و تعدادی نیز تواب‌ بودند. تنها چهار زندانی 
زن مجاهد برای برخورد از بند بیرون برده شدند و در این میان تنها زهرا خسروی به دادگاه برده 

و در ۸ مردادماه اعدام شد. 
تعداد زندانیان مجاهد درگوهردشت در مقطع قتل‌عام، اعم از زن و مرد کم‌تر از ششصد و پنجاه 
نفر بود که بیش از دویس��ت تن از آنان زنده ماندند. تعداد اعدام‌ش��دگان مجاهد در این زندان، 

نمی‌تواند بیش از چهارصد و پنجاه تن بوده باشد. 

بند »جهاد و کارگاه«
در مقطع قتل‌عام سال ۶۷ بند جهاد و کارگاه گوهردشت از افراد زیر تشکیل شده بود:‌

۱- سی و پنج زندانی‌کرجی‌که دارای اتهام مجاهدین و گروه‌های چپ بودند. دوازده نفر از آن‌ها 
که غالباً از مناطق هیو و نظرآباد کرج بودند در سال ۶۵ دستگیر شده بودند.

۲- پانزده زندانی دادستانی مرکز، که ده نفر از آن‌ها از قبل در بند جهاد بودند و بقیه از اسفند 
۱۳۶۶ به بعد به این بند منتقل شده بودند.

۳- بیست و پنج زندانی عادی شامل سارقین مسلح ، دو  زندانی تبعیدی از قزل‌حصار، یک آخوند 
که به اتهام »مفعول« دستگیر شده بود، دو ارتشی و چند محکوم دیگر دادستانی می‌شدند.

۴- هیجده نفر از اعضای گروه »عیاران« که در اردیبهشت ۶۷ به بند جهاد منتقل شدند. تعدادی 
از آن‌ها در بهمن ۶۷ اعدام شدند.

۵- بیس��ت نفر از زندانیان کرمانش��اهی هوادار حزب دمکرات و کومله که بعد از بمباران زندان 
کرمانشاه در سال ۶۷ به زندان گوهردشت انتقال داده شدند. زندانیان مجاهد کرمانشاهی در بند 

دیگری نگهداری می‌شدند که غالباً اعدام شدند.
در جریان قتل‌عام هیچ یک از زندانیان این بند نزد هیأت برده نشد؛ فقط یک‌روز کلیه‌ی زندانیان 
را با چشم‌بند به دفتر جهاد بردند و داود لشگری به اتفاق دو نفر دیگر که در آن‌جا مستقر شده 
بودند از  آن‌ها با توجه به اتهام‌شان سئوال‌هایی‌کردند. چند روز بعد نیز هیجده نفر از زندانیان 

کرجی را برای سئوال و جواب به قسمت دادستانی کرج مستقر در زندان گوهردشت بردند.
روز ۵ مرداد چند نفر که برای کار باغبانی به محوطه بیرون می‌رفتند بعد از چند ساعت به بند 
برگشتند. به آن‌ها گفته شده بود فعلاًً برای چند روز در داخل کار کنید. بر خلاف دیگر بندها 
تلویزیون و روزنامه بند جهاد قطع نگردید؛ حتا سر پاسدار بند )پهلوانی( به تعدادی از زندانیان 
که علت قطع ملاقات و ... را پرسیده بودند گفته بود شما را برای سئوال و جواب می‌برند، هرچه 

می‌پرسند درست جواب بدهید.
1 - آذر سلیمانی یکی از زنان کرمانشاهی بود که در انفرادی محبوس بود و از همان‌جا به قتل‌گاه برده شد.
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اسامی مردان مجاهد قتل‌عام شده‌ای
 که محل نگهداری‌شان در زندان گوهردشت مشخص نیست 1

       نام	           نام‌خانوادگی	      نام 	          نام‌خانوادگی        نام	     نام‌خانوادگی
امینیان علی‌‌رضا	 	 3 اکبریانی	 2    حمید	 مهران	 اسلامی	 	 1
تیموری مجید 	 	۶ ترابی	 سعید	 	 ۵ بارانی	 حسین 	 	۴

محمدرضا  جنت‌رستمی 	۹ جاویدیار	 مسعود	 	 ۸ تیموریان	 سیدقاسم 	 	 ۷
خضری مصطفی	 	۱۲ حسینی	 سیدفضل‌الله	 	۱۱ جوکار	 محمدرضا 	 	 ۱۰
درودی عبدالله	 	۱۵ خیری‌نژاد	 ۱۴ 	خیرالله 	 خیرخواه	 فتح‌الله 	 	۱۳
ضیایی	 حسین 	 	۱۸ زرندی	 کوروش	 	۱۷ زاهدی	 نقی‌ 	 	 ۱۶

۲۱	 قاسم	 قاسم‌پور	 غیاثوند	 ۲۰ 	محمدرضا	 عباس‌زاده	 مجید	 	 ۱۹
کبریتی	 ۲۴	 حمیدرضا 	 کاظمی	 بهروز 	 	۲۳ ا سماعیل	 قنبری	 	۲۲

هوشمند فرشید 	 	۲۷ ۲۶ 	امیر	 میرمحمدی	 کلهر	 اسفندیار 	 	 ۲۵
یوسفی ۲۹ 	محمد	 یگانه‌موسوی	 طاهر 	 	۲۸

تعداد و ترکیب زندانیان چپ در زندان گوهردشت

در زندان‌گوهردش��ت تقریباً پانصد زندانی چپ که وابسته به گروه‌های مختلف مارکسیستی 
بودند به سر می‌بردند که ترکیب‌ بند‌های آن‌ها به شرح زیر بود:‌ 

بند پنج: در این بند حدود نود نفر از محکومینی که بالای ده سال حکم داشتند و محکومین 
زیر ده سال در کنارِ هم قرار گرفته بودند. هیچ یک از افراد این بند به نزد هیأت مرگ فرا‌خوانده 
نش��دند. در تاریخِ 9 ش��هریورماه فورمی در این بند پخش می‌کنند که زندانیان موظف‌اند به 
سئوال‌های مندرج در آن مبنی بر این که آیا مسلمان هستند و نماز می‌خوانند پاسخ دهند.  

 1- در میان افراد این لیست ممکن است تعداد محدودی قبل یا بعد از کشتار اعدام شده باشند. از آن‌جایی که خود شخصاً 
این افراد را نمی‌شناسم ممکن است مرتکب اشتباه هم شده باشم.

۱-طبقه‌ی‌ سوم سالن پنج 
، طبقه‌ی دوم سالن شش
۲- طبقه‌ی سوم سالن نهُ 
یا سیزده- طبقه‌‌ی دوم 
سالن ده یا چهارده
۳-  طبقه‌ی سوم سالن 
هفت- طبقه‌ی دوم سالن 
هشت
)طبقه‌ی اول در هر سه 
بلوک خالی بود(
۴- فرعی بیست
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اکثریت قریب به اتفاقِ افراد بند خود را مسلمان معرفی‌کرده اما در مقابل سئوال نماز می‌خوانی 
یا نه؟ خط تیره می‌گذارند. ناصریان و لش��گری تمامِ افراد بند را در راهرو، در نوبت کابل قرار 
می‌دهند. تعدادی همان‌جا اعلام می‌کنند که حاضر به نماز خواندن هس��تند. دیگران، همه، 

زیرِکابل، وادار به پذیرش نماز می‌شوند.
 

بند ش�ش: این بند ش��صت نفره به زندانیانی اختصاص داشت که احکامی بین ده تا پانزده 
سال داشتند. در حدود سی نفر بهایی نیز ساکن این بند بودند. افراد این بند کسانی بودند که 
زندانیان مجاهد از طریق مورس چشمی خبر قتل‌عام را به آن‌ها رساندند. آن‌ها علیرغم موضع 
نسبتاً بالایی که داشتند، بخاطر آگاه شدن از پروژه‌ی قتل‌عام و دیرتر رفتن نزد هیأت یکی از 

کم‌تلفات‌ترین بندهای زندان شدند. 
بن�د هفت و بند هش�ت: این دو بند با جمعیتی حدود صد و ش��صت نفر، به محکومینی 
اختصاص داش��ت که حکم زیر ده سال داش��تند. بند هفت در طبقه‌ی فوقانی آخرین بلوک 
ساختمانی، منتهی به حسینیه و بند هشت در طبقه‌ی دوم آن قرار داشت. از آن‌جایی که این 

دو بند در روزهای ۵ و ۶ شهریور نزد هیأت برده شدند بیش‌ترین تلفات را متحمل شدند .
 

بند نهُ یا سیزده: این بند با جمعیتی حدود هفتاد و پنج تا هشتاد نفر به زندانیانی اختصاص 
داشت که احکام‌شان کم‌تر از پانزده سال بود. تعداد اعدام‌شدگان این بند از بند ملی‌کش‌ها و 
بند شش بیش‌تر بود. دلیل اصلی آن این بود که زندانیان این بند در بهمن ماه سال 1366، در 
اوجِ درگیری‌های زندان اوین، به گوهردشت منتقل شده بودند و با توجه به اعتصابات سراسری 

اوین و درگیری‌های بیش‌تری که با زندانبانان داشتند از مواضع‌ بالاتری برخوردار بودند. 
 

بند ده یا چهارده: احکام ساکنان این بند، معروف به بند ملی‌کش‌ها که در حدود هفتاد و پنج 
نفر بودند، به پایان رسیده بود اما به علت ننوشتن انزجارنامه و نپذیرفتن مصاحبه‌ی‌ ویدئویی 
هم‌چنان تا »احراز توبه« در زندان باقی‌مانده بودند. س��اکنان این بند در ۱۱ خردادماه س��ال 
1367 از اوین به گوهردشت منتقل شدند. تعداد اعدام‌شدگان این بند نیز بیش از بند شش 

بودکه پیش‌تر از طریق مورس در جریان کشتار قرار گرفته بودند.
تلاش زنده‌یاد بهنام کرمی در آن شرایطِ جهنمی، مددرسان بخشی از زندانیان چپ شد که در 
روزهای ۹ و ۱۰ شهریور به نزد هیأت رفتند. وی از طریق مورس‌زنی آخرین اخبار فاجعه را با 

همکاری دو زندانی دیگر به آگاهی این دسته از افراد رساند. 
 

بند فرعی بیست:
در این بند توده‌‌ای‌های تنبیهی به همراه تعدادی از وابستگان سازمان اکثریت به سر می‌بردند. 
از آن‌جایی که به عنوان اولین بند روز ۵ شهریور نزد هیأت برده شدند تعداد زیادی از پنجاه نفر 

ساکنین آن به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.
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جنازه‌ی قربانیان در کجا دفن شده‌ است؟

این پرسشی است که پاسخ مشخصی برای آن وجود ندارد. نزدیک به چهار هزار نفر در سراسر 
کشور در این کشتار جان خود را از دست داده‌اند ولی همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

مقامات قضایی هم‌چنان از دادن نشانی قبر واقعی قتل‌عام شدگان نیز خودداری می‌کنند. 
در دی‌ماه ۶۸ پس از آن که قرار شد رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد 
برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر از ایران دیدار کند برای اولین بار و در چند دوره پس 
از آن، مقامات قضایی، به عنوان محل دفن اعدام‌شدگان ۶۷، نشانی قبرهایی را در گورستان 

بهشت‌زهرا به‌کم‌تر از بیست و پنج درصد از خانواده‌های زندانیان مجاهد دادند. 
در این ماه دادس��رای انقلاب‌اسلامی تهران با ارس��ال نامه برای تعدادی از خانواده‌ها خواهان 
تماس آن‌ها با دادس��رای مزبور شد. در نامه‌ی ارسالی که خطاب به »خانواده متوفی«! نوشته 

شده بود از جمله آمده بود:‌
ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۶۸ با شماره‌ی تلفن ۵۹۷۸۷۸ )روزهای 

زوج از ساعت ۱۴ الی ۱۶( برادر جابری تماس حاصل نمایند. 
در نامه‌ی یاد شده به عنوان تذکر مهم قید شده بود: 

»چنان‌چه نسبت به ابطال شناسنامه‌ی متوفی تاکنون اقدامی نکرده‌اید، لازم است پس 
از تماس تلفنی و مشخص شدن زمان حضور در دادسرای انقلاب اسلامی مدارک ذیل 

را به همراه داشته باشید. 
۱- اصل شناسنامه‌ی متوفی

۲- اصل شناسنامه‌ی والدین متوفی و فتوکپی تمام صفحات
۳- اصل شناسنامه‌ی همسر و فتوکپی تمام صفحات ) در صورت تأهل( 

۴- اصل دفترچه‌ی بسیج اقتصادی و فتوکپی صفحه‌ی اول
۵- واریز نمودن مبلغ پانصد ریال به حس��اب شماره‌ی ۹۹۸۸۸ بانک‌ملی در یکی از 

شعب تهران و ارايه‌ی اصل فیش.«
به خانواده‌‌هایی که پس از اعلام دادس��تانی به اوین رجوع کرده و شناس��نامه‌ی فرزندشان را 
باطل‌ کرده‌ و بطور تلویحی پذیرفته بودند که فرزندان‌شان فوت‌ کرده‌اند نشانی قبر داده شده 
است. بسیاری از خانواده‌ها از تماس با دادستانی خودداری کردند  و به همین دلیل محل قبر 
فرزندان‌شان مشخص نیست. علیرغم مراجعه و پیگیری مستمر تعدادی از خانواده‌ها، مقامات 
قضایی و امنیتی حاضر به مشخص کردن محل دفن بسیاری از قربانیان در بهشت زهرا نشده‌اند. 
برای مثال بعد از پیگیری و حتا تلاش بعضی از مقامات دادستانی، به خانواده‌ی میرزایی اطلاع 
داده شده است که مصطفی میرزایی ۷ مرداد، حسین میرزایی ۳ شهریور و مهناز یوسفی ۱۹ 
مرداد ۶۷ اعدام و در بهشت زهرا به خاک سپرده شده‌اند، اما دادستانی و مقامات بهشت زهرا 

از محل دفن خبر ندارند.
هیچ‌یک از زندانیان شهرستانی که در تهران به دار آویخته شدند، در بهشت زهرا و یا شهر محل 

سکونت‌شان دارای قبر نیستند. 
پس از آن‌که خانواده‌ی زندانی به موارد مطرح‌شده در نامه دادستانی عمل می‌کردند، مقامات 
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بهشت‌زهرا با گذاشتن سنگی بر روی قطعه‌ای خاک که تا پیش از آن اثری از قبر در آن نبود 
محل مزبور را به عنوان قبر فرزندشان اعلام می‌کردند. 

قبرهای اعلام ش��ده، در اطراف قطعات ۸۷، ۹۲، ۹۴، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶و ۱۰۸، 
که مربوط به متوفیان سال‌های قبل از ۶۷ است، قرار دارند. در سال‌های اخیر به علت توسعه‌ی 

قطعات بعضی از این قبرها در وسط قطعه قرارگرفته‌اند.

سنگ‌ قبرها پس از دستور دادستانی به مسئولان بهشت‌زهرا، توسط متصدیان این گورستان 
بدون اطلاع خانواده‌ها کار گذاشته شده‌اند. تعدادی از این سنگ‌ها در سال‌های اخیر توسط 
خانواده‌ی قربانیان تعویض شده‌اند. تاریخ وفات‌ نوشته شده روی سنگ‌ها ظاهراً تاریخی است 
که از سوی مقامات قضایی به بهشت زهرا اعلام شده است. این تاریخ‌ها غالباً بین مرداد ۶۷ 
تا آذرماه ۶۷ هستند اما تعداد معدودی نیز تاریخ سال ۶۸ را دارند که غیرواقعی است. جدا از 
قتل‌عام‌شدگان ۶۷، تاریخ نوشته‌شده روی سنگ‌قبر کسانی که پس از تاریخ فوق نیز اعدام 
شدند،  یا فوت کردند نادرست است. قبر رضا شیرزادیان در قطعه‌ی ۹۴ است. وی در خرداد 
۶۸ به علت حمله صرع در استخر اوین غرق شد. سنگ قبری که مقامات بهشت‌زهرا روی قبر او 
گذاشته‌اند، تاریخ وفات را خرداد ۶۷ ذکر می‌کند‌که نادرست است. روی سنگ قبر جلال کزازی 

تاریخ تولد او ۱۳۴۲ نوشته شده، در حالی که وی متولد ۱۳۳۸ است. 
دولت جمهوری اسلامی مدعی است فردی با نام محمد کادلی‌حقیقی، فرزند محمدتقی، متولد 
۱۳۴۱ را پس از اعدام در قطعه ۱۰۶ ردیف ۹۰ قبر شماره‌ی ۴۱ به خاک سپرده و سنگ قبری 
روی آن نهاده است. در حالی که چنین فردی وجود خارجی ندارد و این مشخصات مربوط به 
حمید حقیقی است! خانواده حقیقی، سنگ قبر یاد شده را تغییر داده و سنگ قبری جدید با 
نام و نام خانوادگی صحیح، به‌جای آن قرار داده‌‌اند. تصاویر مربوط به این دو قطعه سنگ را در 

صفحه‌ی ۲۶۷ ملاحظه کنید. 
به نظر من دستگاه قضایی بر اثر شتاب و بی‌مسئولیتی نام دو اعدامی را در هم ادغام کرده و 
از آن یک نفر درست کرده است. یکی از کسانی که در جریان کشتار ۶۷ در بند ۱ پایین اوین 
اعدام شد، حمید کابلی نام داشت. مسئولان مربوطه کابلی را کادلی خوانده و سپس از آن، نام 

محمد کادلی حقیقی را تولید کرده‌اند! حمید کابلی دارای قبری در بهشت‌ زهرا نیست. 
نمونه‌ی بالا نشانه‌ای است از سراسیمگی دستگاه قضایی در اجرای حکم اعدام و دفن قربانیان. 
آن‌ها حتا از ارائه‌ی اس��امی درس��ت قربانیان نیز عاجزند. به باور من به احتمال زیاد قبرهای 
اعلام‌شده از سوی بهشت‌زهرا واقعی نیستند. چرا که برای مثال حسین صفایی‌زاده و صدیقه 
انسی با مشخصاتی کاملاً یک‌سان دارای دو قبر با دو نشانی متفاوت در دو قطعه‌ی جداگانه 

هستند. 
حس��ین صفایی‌زاده فرزند عزت‌الله، تولد ۱۳۴۱، وفات ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ دارای دو قبر در قطعه‌ی 

۱۰۴ ردیف ۱۰۵شماره‌ی‌۱۸و در قطعه‌ی۹۸ردیف۱۵۲شماره‌ی ۱ است. 
صدیق��ه انس��ی فرزن��د رجب‌عل��ی ولادت ۱۳۴۲، وف��ات ۲۰/ ۶/ ۱۳۶۷دارای دو قب��ر در 

قطعه‌‌ی۹۸ردیف ۱۰۴شماره‌ی۲۵ و قطعه‌ی ۹۹ردیف۱۰۴شماره‌ی ۲۵ است. 
نکته‌ی مهم آن‌که شماره‌ی‌ ردیف و شماره‌ی قبر صدیقه انسی در هر دو قطعه یک‌سان است! 
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هم‌چنین قبرهای منصور داوران هوادار سازمان اکثریت در قطعه‌ی۱۰۸ردیف ۲۳۳ شماره‌ی 
۱۸ و ابراهی��م نج��اران هوادار س��ازمان راه‌ کارگ��ر در قطعه‌ی۹۷ردیف۲۰۰ش��ماره‌ی۱۰در 
بهش��ت‌‌زهرا داده شده اس��ت. به نظر من اعلام این دو قبر در بهش��ت‌زهرا تنها به این دلیل 
اس��ت که در پرونده‌ش��ان ارتباط با مجاهدین مطرح بوده است و مسئولان دادستانی پس از 
برخوردهای مکرر خانواده با رجوع به پرونده به تصور این‌که آن‌ها هوادار مجاهدین هستند قبر 
آن‌ها را به اشتباه در بهشت‌زهرا مشخص کرده‌اند! این در حالی است که این دو نفر از زندانیان 
چپ بودند و در شهریورماه در گوهردشت به اتهام ارتداد به دار آویخته شدند و همراه با دیگر 

زندانیان چپ در یک محل به خاک سپرده شده‌‌اند. 

مصطفی مردانی زندانی مجاهدی بود که در ش��هریورماه همراه با زندانیان مارکسیس��ت در 
گوهردشت اعدام ش��د. از آن‌جایی‌که پیکرهای اعدام‌شدگان با یک کامیون حمل می‌شدند، 
ً‌ خاوران است دفن شده باشند، این در حالی است که قبر  قاعدتاً بایستی در یک محل که ظاهرا

مصطفی مردانی در قطعه‌ی ‌۱۰۴بهشت‌زهرا ردیف ۳۹ شماره‌ی ۴۸ داده شده است. 
به باور بعضی از خانواده‌ها، قتل‌عام ش��دگان در قبرهای ‌جمعی دفن شده‌‌اند. آن‌ها کانالی در 
قطعه‌ی ۹۹ را که روی آن آس��فالت شده، یکی از گورهای ‌جمعی می‌دانند. بنا به ادعای این 
دسته از خانواده‌ها كيي از كارگرهاي بهشت زهرا به كيي از مادران گفته است: در تابستان ۶۷، 
چند روزي آن منطقه را قرق كرده و اجساد را شبانه ‌آورده و در گودال‌هايي که از قبل کنده 
بودند، می‌انداختند. آن‌ها هم‌چنین قطعه‌های ۹۲ و ۹۳ را به ترتیب محل گور دس��ته‌جمعی 

مردان و زنان هوادار مجاهدین می‌دانند. 

 »اگر همه‌ی سنگ‌ها این است، پس مرده‌های من کجا هستند؟« 
اسامی بیش از هزار و دویست زندانی سیاسی هوادار مجاهدین که در اوین و گوهردشت به دار 
آویخته شدند در این تحقیق آمده است؛ اما تعداد قبرهای مشخص شده در بهشت زهرا مربوط 
به جان‌باختگان کش��تار ۶۷ در حدود سیصد و هفتاد قبر است. به عبارتی بیش از هشت‌صد 
نفر از کسانی که جان خود را در کشتار ۶۷ از دست دادند دارای قبر مشخص در بهشت زهرا 

نیستند. 
اسامی بیش از سیصد و هشتاد زندانی مارکسیست که در اوین و گوهردشت اعدام شدند در 
این تحقیق آمده است؛ اما به جز قبر منصور داوران و ابراهیم نجاران که در بهشت‌زهرا اعلام 
شده، قبر هیچ‌یک از قتل‌عام شدگان ۶۷ که به ادعای مقامات قضایی و امنیتی در خاوران دفن 

شده‌اند مشخص نیست.

پرسش‌هایی که مسئولان نظام جمهوری‌اسلامی می‌بایستی به آن‌ها پاسخ دهند به 
قرار زیر است:‌

•  بقیه‌ی قبرها کجاست؟	
•  آیا قبرهای داده شده واقعی هستند؟ 	
• چرا تعدادی از قربانیان دارای دو قبر در دو محل جداگانه هستند؟ 	



148

• چرا قبر تعدادی از زندانیان مارکسیست در بهشت‌زهرا است و به بقیه‌ی خانواده‌ها ابلاغ 	
شده است که فرزندان‌شان در خاوران دفن شده‌اند؟ در حالی‌که زندانیان یاد شده در یک 

‌روز و دریک محل )زندان گوهردشت( اعدام شده‌اند؟

از »لعنت آباد« تا »گلزار خاوران« 
در تابستان ۶۰ گورستان خاوران که رژیم »لعنت‌آباد«ش می‌نامید به محلی برای دفن بخشی 
از اعدام‌ش��دگان چپ و مجاهدینی‌که در تظاهرات‌‌های ش��هریور و مهر ۶۰، در درگیری‌های‌ 
مسلحانه‌ی خیابانی، و یا حمله به خانه‌های تیمی و پایگاه‌های مجاهدین کشته شده بودند، 
اختصاص یافت. این گورستان قطعه زمین بایری است که در جنوب شرقی تهران در نزدیکی 

محله‌ی خاوران و در کنار گورستان بهاییان قرار دارد.
صادق اخوت، رضا حس��ین علیخانی، روح‌الله باقروند،  مس��عود چمن‌آرا، داریوش رضازاده، 
فرهاد س��لیمی، مجتبی زرگری، عباس‌علی زمانی‌کس��بی، جمپور طهماس��بی، لطف‌الله 
طاهری، عبدالحسین احس��انی، مجید نگهداری، لطف‌الله یاوری، اعضا و هواداران سازمان 
پیکار، نخستین گروه از اعدام‌شدگان بودند‌که در۳۱ تیرماه ۱۳۶۰در خاوران دفن شدند. 

تقی شهرام در مرداد ۵۹ اعدام شد، محسن فاضل، سعید سلطانپور، علیرضا رحمانی‌شستانی، 
ش��هلا بالاخانپور )طلعت رهنما(، منوچهر اویس��ی، بهنوش آذریان، طاه��ره آقاخانی‌مقدم، 
محمدعلی عالم‌زاده‌حرجندی و ... در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ اعدام و در بهشت زهرا به خاک سپرده 
شده بودند. بعد از راه‌اندازی گورستان خاوران،باقی‌مانده‌ی اجساد همه‌ی آنان نیز پس از نبش 
قبر به خاوران انتقال یافت؛ اما مقامات نظام از مشخص کردن محل دفن آنان تاکنون خودداری 

کرده‌اند. 
تاکنون مشخص نشده که بر اساس چه معیاری تنها بخشی از زندانیان چپ در این گورستان 

و مابقی در قطعه‌های مختلف بهشت زهرا به خاک سپرده شده‌اند؟ 
بیش‌تر‌کسانی که پیش از کشتار ۶۷ در خاوران به خاک سپرده شدند مربوط به سال‌های ۶۰ و 
۶۲ است. در سال‌های ۶۳ تا ۶۶ با توجه به فروکش کردن موج اعدام‌ها، تعداد کمی در خاوران 
به خاک سپرده شدند. مریم حاجی‌علی‌محمدی ۳۰ فروردین، مسعود انصاری ۱۳ اردیبهشت و 
پروین گلی‌آبکناری پس از خودکشی در اوین در ۱۵ آذر ۶۶ جزو آخرین افرادی بودند که در 

سال ۶۶ در خاوران به خاک سپرده شدند. 
در خرداد ۶۷، خاوران پذیرای پیکر انوش��یروان لطفی، لهراس��ب صلواتی، و تیرماه ۶۷ مدفن 

فرامرز صوفی، کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ، رحیم هاتفی و ... شد.   

در خاوران به‌جز تعداد معدودی سنگ قبر‌که بعضی از خانواده‌ها به شکل نمادین و فرضی، یا 
بر اساس اطلاعی که مقامات مسئول داده‌اند، نصب کرده‌اند و چند بوته گل و درختچه چیزی 
دیده نمی‌ش��ود. س��نگ‌ها غالباً در اثر یورش عوامل رژیم و درختچه‌ها و بوته‌ها در اثر مشکل 
آبیاری و عدم رس��یدگی خشک می‌ش��وند. در واقع تل‌های خاك، خار و خاشاک و گل‌های 
میخك زرد و قرمز كه روی معدود سنگ‌های شكسته و نصفه نیمه گذاشته می‌شوند و آفتاب و 
برف و باران و نجواهای حزن انگیز و دردمند مادران و پدران دل‌شكسته، تنها چیزهایی هستند 
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كه به این قسمت از  خاک میهن‌مان حیات می‌دهند. 
باقر یزدانی، لادن بیانی، مجید کیانی، س��یامک مختاری، مرتضی کریمی، محمود اسرافیلی، 
حسین اخوت‌مقدم، زهرا آذر ماسوله، مسعود رقابی، اردشیر نصیری‌آزاد، محمد نبی جدیدی، 
حمید اخضری، رضی‌الدین تابان، بهنام رضایی‌‌جهرمی، مجتبی احمدزاده‌هروی، لادن عادلی، 
غلام‌‌حس��ن سلیم، طاووس اردبیلی، قدرت فاضلی، پرویز میربها، خاطره جلالی، عبدالمجید 
فیاض‌دولتشاهی، محمدباقر عباسی، سعید نعیمی، منصور جابری، مسعود ایازی، بهمن گازرانی، 
شریفه موسوی، مسعود سلطان‌دوست، مریم حاجی‌علی‌محمدی، فریدون سرداریك‌رمانی، از 

جمله معدود کسانی هستند که در این گورستان مزارشان دارای سنگی نصفه نیمه است. 
از همان سال ۶۰ مقامات امنیتی و قضایی، حاضر به دادن نشانی قبر مجاهدینی که در این 
گورس��تان دفن شده بودند، نشدند. آن‌ها حتا از مش��خص کردن محل دفن تعداد زیادی از 
زندانیان چپ که در بین سال‌های ۶۰ تا ۶۶ در زندان اوین اعدام شدند نیز خودداری کردند. 
برای مثال در حالی که داوود مدائن، حسین ذاکری، فریدون اعظمی، منیژه هدایی و مسعود 
جیگاره‌ای در پاییز ۶۱ اعدام شدند، مقامات دادستانی محل دفن مدائن، اعظمی و ذاکری را 
در قطعه‌ی ۹۴ بهشت‌زهرا اعلام، و از مشخص کردن محل دفن هدایی و جیگاره‌ای خودداری 

کردند. 

این سیاست پس از کشتار ۶۷ عمومیت یافت و مقامات نظام حاضر به مشخص کردن محل 
دفن هیچ یک از قتل‌عام شدگان به‌خاک سپرده شده در خاوران نشدند. 

»لعنت آباد« که به همت پایداری و مقاومت خانواده‌‌های زندانیان سیاس��ی قتل‌عام ش��ده به 
»گلزار خاوران« تبدیل ش��د و در نیمه‌ی دوم دهه‌ی۷۰ و نیمه‌ی اول دهه‌ی ۸۰ خورشیدی 
رونق و جلوه‌ای درخش��ان پیدا کرد،  بنا به ادعای مقامات امنیتی و قضایی محلی اس��ت که 
زندانیان چپ قتل‌عام شده در سال ۶۷ در آن به خاک سپرده شده‌اند. باور عمومی این است 
که آن‌ها بطور دسته‌جمعی در قطعه‌ای به وسعت شصت متر در سی متر و در کانال‌های متعدد 
به خاک سپرده شده‌اند. تنها انوشیروان لطفی و امیر میرعرب بایگی‌که اولی در خرداد و دومی 

در شهریور ۶۷ اعدام شدند دارای سنگ کوچکی بر گور خود هستند.
در سال‌های اخیر پس از توجه و علاقه عمومی به خاوران، بارها خانواده‌های قتل‌عام شدگان از 

زبان مسئولان جمهوری اسلامی شنیده‌اند که این قربانیان در خاوران دفن نشده‌اند.

در س��ال ۸۷ عده‌ای از اعضای خانواده‌های قتل‌عام ش��دگان ۶۷ از خاک‌برداری گس��ترده با 
بولدوزر و کاشت درخت در محوطه‌ی گورستان توسط مأموران شهرداری خبر دادند. اعتراض‌ 
خانواده‌های قتل‌عام شدگان و حمایت مجامع حقوق بشری بین‌المللی از خواست‌ آن‌ها باعث 
عقب‌نشینی موقت مأموران دولتی شد تا در فرصتی دیگر سیاست ضدانسانی خود را که هدفی 

جز نابود کردن خاطره‌ی قتل‌عام شدگان ۶۷ ندارد، عملی کنند. 



150

نگاهی به تاریخ‌‌ اعدام‌های اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اس�المی تاریخ‌ اعدام زندانیان سیاسی در کشتار ۶۷ را به 

گونه‌ای دستکاری کرده‌اند که منکر این قتل‌عام باشند. 
در تاریخ‌های ارائه شده به خانواده‌ها، این کشتار از روز ۲ مرداد شروع شده و تا ۲۹ آبان بصورت 
روزانه و یا فاصله‌ی کم ادامه داشته است و پس از آن چند مورد در ماه‌های آذر و دی صورت 
گرفته است. به منظور پوشاندن ابعاد کشتار، ۱۶ تاریخ اعلام شده مربوط به سال ۱۳۶۸ است. 
مقامات جمهوری اسلامی به گونه‌‌ای حساب‌شده تاریخ‌ها را اعلام کرده‌اند که در یک روز بیش 
از دوازده مورد اعدام نبوده باش��د. به همین منظور تاریخ اعدام تعدادی از قربانیان را زودتر و 

تعدادی دیگر را دیرتر از زمانی که اعدام شدند اعلام کرده‌اند. 

روز ۶ مرداد که کشتار در زندان اوین شروع شد فقط نام یک نفر را اعلام کرده‌‌اند. روز ۸ مرداد 
که کشتار در زندان گوهردشت شروع شد نیز تنها نام یک نفر را اعلام کرده‌اند. 

قتل‌عام در روز ۱۳ شهریور در زندان‌های اوین و گوهردشت پایان یافت و تنها چند مورد در 
مهرماه صورت گرفت. با این‌حال چنان‌چه ملاحظه می‌کنید تاریخ اعلام‌ شده‌ی تعداد زیادی از 

اعدام‌ها مربوط به بعد از ۱۳ شهریور ‌۱۳۶۷ است. 

بر اساس تاریخ‌های اعلام شده از سوی مقامات دولتی صد و نوزده نفر در ماه محرم - ۲۳ مرداد 
۶۷ تا ۲۰ ش��هریور ۱۳۶۷- اعدام ش��ده‌اند. پنج نفر در روز تاسوعا که ۳۱ مرداد است و چهار 
نفر در عاشورا که ۱ شهریور است اعدام شده‌اند. روز عید غدیر که ۱۱ مرداد است نیز یک نفر 

اعدام شده است.1
تعداد کسانی که تاریخ اعدام‌شان در ماه‌های تابستان و پاییز ۶۷ اعلام شده است:

1- برای دس��ت‌یابی به تاریخ صحیح اعدام تعدادی از زندانیانی که در زندان گوهردش��ت به قتل‌ رس��یدند و مقایسه‌ی آن با 
تاریخ‌های ارائه‌شده از سوی دولت، به روزشمار انتشار یافته در این کتاب مراجعه کنید. 

۲- یک نفر، دو جا دفن شده است.
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۱۱ نفر بدون تاریخ: ۱ نفر مرداد ۶۷، ۱ نفر تابستان ۶۷، ۱ نفر ۲۴ مهر ۱۳۶۴

مسئولان اصلی کشتار زندانیان سیاسی 
هیأت اصلی اعدام در تهران به حکم خمینی و با پیگیری احمد‌ خمینی تشکیل شده بود و افراد 

اصلی و تصمیم‌گیرنده‌ی آن در زندان‌های اوین  و گوهردشت مشترک بودند. 
اعضای هیأت تشکیل دهنده‌ی اعدام در گوهردشت، این افراد بود:

11 حسین‌علی نیری، حاکم شرع و رئیس هیأت  .
22 مرتضی اشراقی، دادستان انقلاب‌اسلامی مرکز  .
33 مصطفی پورمحمدی، نماینده‌ی وزارت اطلاعات .

سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون امنیتی)گروهک‌ها( دادستان انقلاب مرکز در هیأت حضور 
پیدا می‌کرد.  
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تاریخ‌های مربوط به ۱۳۶۸:

1

2

3

1- یک نفر، دو جا دفن شده است.
2- تصویرهای آمرین و عاملین کش��تار بزرگ زندانیان سیاس��ی در تابس��تان ۶۷، همراه با فرمان‌های صادر شده در این 

مورد، در صفحات پایانی کتاب آمده است.
3-گفته می‌شد علی مبشری و ابوالقاسم  رامندی حکام شرع اوین  نیز در بعضی از دادگاه‌ها شرکت کرده بودند.
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اسماعیل شوشتری، رئیس سازمان زندان‌ها؛ محمد مقیسه‌ای، با نام مستعار ناصریان دادیار و 
سرپرست زندان؛ تقی عادلی، با نام مستعار داوود لشگری معاون امنیتی و انتظامی زندان؛ حمید 

نوری، با نام مستعار عباسی دادیار زندان، آن‌ها را همراهی می‌کردند.
ناصریان، داوود لشگری و حمید عباسی بیش‌تر حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان تلاش 

برای گرفتن حکم اعدام زندانی از اعضای این هیأت بود. 
کسانی که حق رأی داشتند و مستقیماً درباره‌ی اعدام و یا شدت عمل بیش‌تر نسبت به زندانی 
نظر می‌دادند، بنا به حکم خمینی عبارت بودند از: نیری، اشراقی و نماینده‌ی وزارت اطلاعات.

در دادگاه متهمان کرج، مهدی نادری‌فرد1 دادس��تان انقلاب‌اس�المی کرج و فاتح،  مس��ئول 
اطلاعات کرج، به اعضای هیأت افزوده می‌شدند و به کمک نیری قاضی شرع می‌شتافتند.  آن 

دو در بقیه‌ی مواقع آتش بیار معرکه بودند. 

در اوین سیدحسین مرتضوی رئیس زندان؛ مجتبی حلوایی‌عسگر معاون امنیتی و انتظامی؛ 
حس��ین حس��ین‌زاده مدیر زندان؛ حس��ن زارع‌دهنوی با نام مس��تعار حداد، دادیار زندان  و 
س��یدمجید ضیایی دادیار زندان2؛ جای ناصریان   و لش��گری را می‌گرفتند. ناصریان به‌خاطر 

شناختی که از زندانیان داشت در بعضی از دادگاه‌های اوین نیز شرکت می‌‌کرد. 
موسی واعظی با نام مستعار زمانی که گفته می‌شد سابقاً از دانشجویان پلی‌تکنیک تهران بوده 
است، به‌عنوان مسئول اطلاعات اوین، در جریان کار دادگاه‌ها بسیار فعال بود و هم‌آهنگی امور، 

زیر نظر او انجام می‌گرفت. 
مجید ملاجعفر با نام مستعار مجید قدوسی، اجرای احکام اعدام را پی‌گیری می‌کرد و نقش 

فعال و هدایت‌کننده‌ای در اعدام زندانیان داشت.
نگاهی به سن اعضای هیأت کشتار و گردانندگان دستگاه قضایی، بطلان نظریه‌ی فقیهان شیعه 
حامی دولت جمهوری اسلامی در مورد شرایط قاضی و لزوم دارا بودن درجه‌ی »اجتهاد« در 

عمل را نشان می‌دهد. 

گردانندگان هیأت کشتار که در سال ۵۸ و پس از سرنگونی نظام سلطنتی، اهرم‌های قضایی را 
به دست گرفتند دوران بیست سالگی خود را سپری می‌کردند. معلوم نیست که کی و کجا و 
چگونه فرصت یافته بودند که به درجه‌ی »اجتهاد« یا معادل آن که لازمه‌ی »قضاوت« است، 

برسند؟ 
سیدابراهیم رئیسی متولد ۱۳۳۹، مصطفی پورمحمدی متولد ۱۳۳۸، حسینعلی نیری متولد 
1-مهدی نادری‌فرد در خردادماه ۱۳۸۹ در تهران بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و در داخل صحن امام‌زاده حسن 
کرج به خاک سپرده شد. نادری‌فرد در سمت‌های دادستان انقلاب اسلامی کرج و فرماندار کرج فعالیت داشت و سپس به 
خاطر نزدیکی به ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دوران دادستانی انقلاب کرج، به این نهاد انتقال یافت 
و در پست‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هسته‌ی گزینش سازمان بازرسی کل کشور 

به فعالیت پرداخت. 
۲۶ دادگاه انقلاب بودند و پرونده‌سازی‌های سیاسی-  2

امنیتی را دنبال‌ می‌‌کردند. حداد سپس به معاونت امنیت دادستان انقلاب و عمومی تهران ارتقا یافت.  
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حدوداً ۱۳۳۵، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای متولد ۱۳۳۵، علی رازینی متولد ۱۳۳۴ هستند. علی 
مبشری و ابوالقاسم رامندی قضات اصلی دادگاه انقلاب  اسلامی مرکز در دهه‌ی ۶۰ نیز متولد 

نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۳۰ هستند. 
در میان اعضای هیأت کشتار ۶۷ تنها اشراقی میان‌سال بود؛ رئیسی و پورمحمدی دو نفر از 
اعضای اصلی و تعیین کننده‌ی هیأت بیست و هشت و بیست و نهُ ساله و نیری رئیس هیأت 

سی و دو ساله بود.

به‌غیر از افراد فوق، شمار قابل توجهی از مقام‌های قضایی و سیاسی نظام اسلامی در این جنایت 
بزرگ درگیر بودند و مشارکت داشتند.

چنان‌چه از تماس‌های تلفنی موسوی‌اردبیلی با احمد‌ خمینی و پرسش‌هایی که از خمینی در 
ارتباط با چگونگی اجرای فرمان کشتار می‌کند برمی‌آید، شورای‌عالی قضایی به‌طور مستقیم 
درگیر این جنایت بزرگ بوده اس��ت. اعضای ش��ورای‌عالی قضایی در تابستان ۶۷ به قرار زیر 

بودند: 
• سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور و رئیس شورای‌عالی‌ قضایی	
• سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور و عضو شورای‌عالی قضایی	
• مرتضی مقتدایی عضو و سخنگوی شورای‌عالی قضایی	
• محمدحسن مرعشی‌شوشتری عضو شورای‌عالی قضایی1	
• محمد موسوی‌بجنوردی عضو شورای‌عالی قضایی	

از آن‌جای��ی که تعدادی از زندانی��ان، متهم دادگاه‌های نظامی بودن��د علی رازینی رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از مسئولان این کشتار بزرگ بود. 

محم��د محمدی ری‌ش��هری وزی��ر اطلاعات، عل��ی فلاحیان جانش��ین وزی��ر‌ اطلاعات، 
غلامحسین محس��نی‌اژه‌ای نماینده‌ی دادستانی و حاکم شرع مستقر در وزارت اطلاعات، 
روح‌‌الله حس��ینیان از مس��ئولان وزرات اطلاعات، احمد پورنجاتی معاون وزیر اطلاعات و 
دیگر معاونت‌ها و مدیرکل‌های این وزارتخانه، نقش اصلی در برنامه‌ریزی این جنایت بزرگ 

داشتند.  

س��یدعلی خامنه‌ای ریاست جمهوری، علی‌اکبر رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، 
میرحسین موسوی نخست وزیر، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، از دیگر مسئولان 

کشتار ۶۷ هستند. 

بعد از پایان کشتار افراد زیر نقش زیادی در تأیید، یا توجیه این فاجعه‌ی بزرگ داشتند:
11 علی‌اکبر محتشمی وزیر کشور .
22  علی‌اکبر ولایتی وزیر امورخارجه.

1-وی که پیش از انقلاب یکی از ثناگویان رژیم پهلوی در شوشتر بود در سال ۸۸ فوت کرد. 
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